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  دسترسی آزاد. پروژه پوئتیکا، کتاب پوئیتکا. 

 سترسی د»انتشار  به این معناست که شرایط پروژه پوئیتکاآرشیو شما از  استفاده

 اید.یرفتهپذرا « آزاد

 آرشیو و فضای مستقلی برای انتشار نوشتار، تصویر، ویدیو، صوت پروژه پوئیتکا ،

ودجه شخصی و به صورت مشارکتی و..( هنری و انتقادی فارسی است. پوئتیکا با ب

 ی کارش ناسودمحور است.هاجنبهکند و تمام یمفعالیت 

 .برای مشارکت در پروژه یا اطلاع بیشتر با ما مکاتبه کنید 

  را با ذکر منبع و به شرط آنکه سودمحور نباشد پروژه پوئتیکامحتوای منتشر شده در 

 نقل یا تکثیر کنید. 
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 1اند!پرندگان مشغول تدارک ملکوت

 احی حدوثمسّ

 نویسنده: محسن ملکی

که حقیقتاً کوشد واقعیت را چناناگر یک نویسنده می»

هست بازنمایی کند، یعنی اگر او رئالیستی حقیقی است، 

، لوکاچ، «کننده داردپس پرسش تمامیت نقشی تعیین

 «.مرئالیسم در ابها»

یت زده و بسته از واقعجا که لوکاچ با برداشتی عینیتاز آن»

ا رود، بکند، وقتی به سراغ اکسپرسیونیسم میکار می

قاطعیت تمام هر نوع تلاش هنرمندان برای شکستن تصویر 

داری را. هر هنری کند، حتی تصویر سرمایهجهان را رد می

ه را بروابط متقابل سطح  واقعیهای شکاف کوشدکه می

های آن کشف کند در کار بندد و امر نو را در دل شکاف

خواهد بود. نچشم لوکاچ چیزی جز عمل عمدی ویرانگری 

                                                           
کنم که در تمام چهار ماهی که مشغول نوشتن این رساله این نوشته را به سینا خامی تقدیم می9 

چنین به خلیل درمنکی که کل این نوشته هایم گوش داد و کلافه نشد، و همبودم به بحث

قالۀ او و م« سینما و ادبیات»در مجلۀ  هاتهرانیدرونی با اوست. میزگرد او دربارۀ  گفتگویی

بخش من برای نوشتن دربارۀ کاروبار ادبی خورشیدفر جز منابع اصلی و الهام« آرشه در دوات»

تفکر های او دربارۀ براهنی برای من محملی برای طور که مقالات و بحثبوده است، همان

 دربارۀ براهنی بوده. 
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گری را با وضعیت انحطاط یکی او بدین سان تجربۀ ویران

 .«بحث دربارۀ اکسپرسیونیسم»، ارنست بلوخ، «گیردمی

گرفت، آه تقدیرش... تقدیرش اگر دست بیک را می»

پرید روی کت و کول حریرچی و و از پشت میرفت می

 .  هاتهرانی، «نگری داشتکند. تقدیر آیندهکلکش را می

خود با  روگوی مشهوپلئون سیاست را در گفتاگر نا»

افکا ک گوته در ارفورت به جای سرنوشت به کار برده است،

 توانسته است ـ با دادن چرخشی به این واژه ـهم می

عکسی » والتر بنیامین، «تشکیلات را جای سرنوشت بگذارد

 «.از کودکی

رستگاری جزو تجملات هستی نیست بلکه آخرین مفر »

ا راه را با استخوان کافکبرای انسانی است که به قول 

عکسی از »بنیامین،  ،«سد کرده است پیشانی خود

 «.کودکی

ن آماده برای چی؟... معلوم است! آماده برای زیباشد»

جمعی. عشق، پریدن به هوا، شدن دستهجمعی، سالمدسته

ا ، رضآواز کشتگان، «هاهای بالای ساختمانبالاتر از پرنده

 براهنی.
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اش رحمت از کیفش کاغذ قرارومدار شرط پانصد مارکی»

با بنیامین را به کاترین نشان داد. ــ عیسی مسیح! پانصد 

توست. ــ خرج یک سفر دو سه  مارک؟ اجارۀ سه ماه

روزه است. ــ چرا شرط بستی؟ از موزیک سر در 

آورم، تو از بندی سردرمیآوری؟ ــ من از شرطمی

 .هاتهرانی - «موزیک

کشید: ـ شکافان تهیگاه، پرندگان؛ شخادان بعد نفیر می»

ی توبیچاره اواخر عمرش فقط بلد بود  جگرگاه، درندگان.

 ، محمود مسعودی.الغرابسوره - «بحر متقارب حرف بزند

ترک کردن،  گریختن، همان رد خطی به جا گذاشتن »

ترین هدف ادبیات عبارت است است. به زعم لارنس، عالی

ترک کردن، ترک کردن... از افق گذاشتن، به زندگی "از 

که ملویل خود  هم از این است دیگری ورود پیدا کردن...

او واقعاً از خط افق گذشته یابد. را وسط اقیانوس آرام می

 .2«شرق حقیقی در غرب است»دلوز، کلیر پارنه،  «"است

 

 منحرفوار اریب رفتن، دیوانه قیقاج رفتن، به چپ و راست پیچیدن دائمی،

، مثل مار حول پذیرای تعویقی فرساینده شدن ،شدن، طفره رفتن لجوجانه

                                                           
 در روزنامۀ شرق منتشر شده است.  9919ترجمۀ پویا رفوئی؛ این مقاله در سال 2 
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پرسه سینمای صامت مدام  گردانول چوهم گردیدن و چنبره زدن، موضوع

 .و از پیش تعیین شده در کار باشد که هدفی مشخصآنتلوتلوخوردن بیزدن و 

تنی رفقصه پنداری قیقاج فر هماره مشغول قیقاج رفتن است؛نوشتار خورشید

 ج رفتنقیقاقصه در همین  «لطف» شود؛علف هرز منتشر می که چونان است

این علفزار یکباره از خاک به و جهنده یط است؛ لطفی که چون خون غل

میشه آغشته به این خون انگشتان خورشیدفر ه .کندجوشد و نشت میمی

پس  شوند؛ته میدر جایی میان قیقاج و لطف نوش های اوقصه غلیظ است.

فر دانتشار هذیانی علف هرزی بسپاریم که بذرش را خورشیمان را به بگذارید تن

حدوث او را با خود به که خود بداند پیچ و خم آنپاشد بیبر صفحات کاغذ می

بر گنجی  ، اما این افعیرودخزد و قیقاج مینوشتار او چون مار می برد.کجا می

کند، گنج حدوث و فیض؛ افعی چنبره زده است، حریصانه از گنجی حفاظت می

 او .دهدنمیآسا غول ه تمامیتو تن ب گریزدمی رود کهبه شکار آن چیزی می

اشاره کرده، گویی همیشه اناری را به دست « قیقاج»که در داستان چنان

د شکافکند و سرآخر با نیش دندان آن را میلهش می« بدون عجله»گیرد و می

صه در مقام ، ق«آنجا که مصداق ناتوانی بشر بر تسلط یافتن بر طبیعت است»تا 

 .9زاده شود« خون جهنده»

ۀ در حرف« ساز و اساسیای سرنوشتنقطۀ عطف یا لحظه»شرح  «قیقاج»قصۀ 

کردۀ او هفت سال پیش پرسشی دوستِ اکنون مهاجرت .گی راوی استنویسند

سستی در کاروبار ادبی او شده او گذاشته که ناخواسته منجر به گ را پیش روی

                                                           
نشر  ،های دیگرو قصه بندی روی اسب مسابقهشرطاست،  «قیقاج»این تعابیر از قصۀ  9  

 ثالث.
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ح شر»بر سر مسأله  .«کنند؟لِم کار چیست؟ زندگی را چطور قصه می» :است

 قصه مصنوع است،»کند، است که مصالح اولیۀ را به قصه بدل می« عملیاتی

 .«شک داشتید؟

گسستی بوطیقایی است، چگونه باید بوطیقایی را  «قیقاج»قصۀ مسألۀ 

 گویی بگریزد،و داستان« ساختۀ زندگیهای پیشقالب»سروشکل داد که از 

 ، کدامنیفتیم« ی در تابوتجسد»مانند  نوشت که را چگونه باید داستان

توان حدوث را درون داستان ؟ چگونه میامر نو تواناست طیقاست که به شکاربو

هندسی و ها با تمام ظرایف و روابط تودرتوی الماسگویند می به چنگ آورد؟

روابط تودرتو و اند، گویی تمام اعوجاجی را در دل خود جا داده دهماهنگ خو

ای به چنگ آوردن آن اعوجاج نامرئی است، آن بر ۀ الماسپیچیدانتظام 

که گویی خط حدوث را در دل تمامیت پیچیدۀ  و از جادررفتگی شدگیکج

سره سودای به چنگ آوردن آن یک هاتهرانی . آیا الماس4ِکندالماس ثبت می

ای است به مقدمه «قیقاج»اعوجاج، آن حدوث گریزنده، را ندارد؟ داستان 

کاروبار ادبی خورشیدفرِ متأخر و گسستی که در بوطیقای او رخ داده است، 

ا آن گریزنده را آی گریزد.گسستی که بوطیقای اوست. بله، همیشه چیزی می

 لمس خواهیم کرد؟

مسأله بر سر یک صفحه است، یک سطح که در آن گسستی رخ داده است. 

ند: کوع را روشن میشناختی موضزمین –خورشیدفر با تشبیهی جغرافیایی 

ها از راه کردند. آریاییها مردمانی در فلات ایران زندگی میپیش از آریایی»

                                                           
 های محبوب دوستم نیما پرژام است. از مثالو انتظام و اعوجاج آن یکی « الماس» 4 
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کاره را جابجا کردند و های بازی نیمهندان، مهرهرسیدند و مثل مهمان آداب

صفحه را به هم ریختند، هرچه را دیدند نابود کردند و از نو ساختند. ما امروز 

دانیم. دربارۀ برداشتم از خلق قصه، ها نمییش از آریاییچیزی دربارۀ مردمان پ

. گویی خورشیدفر در این اثر از «قبل از سؤال دوستم اطلاعی در دست نیست

 شزند که صفحۀ بوطیقایگری خلاقانه حرف مینوعی نفی انتزاعی، نوعی ویران

 اکنون مکانیای ناب بدل گشته، صفحه را پاک کرده است، صفحه به صفحه

خورشیدفر از  گسستبعدتر  دهد.جز خود مکان رخ نمی ت که در آن هیچاس

 این دنبال خواهیم کرد.تفصیل بهو تبعات این گسست را  مجموعۀ اول خود

ساخته خواهد شد، بوطیقایی که بر آن مکانی است که بوطیقای نو  صفحۀ ناب

دِ حدوث، رد گریز، ر ردِ از آن رو کهسازد، فقط و فقط تمامیتی عظیم را بر می

ای حاکم بر زندگی، از تقدیر اسطورهآن چیزی را به چنگ بیاورد که از چنگال 

گریزد. بله، می نامیده بود «نظام تام و تمام توهم»چنگال آنچه آدورنو زمانی 

گریزد. خورشیدفر با انگشتان آغشته به خون خود سودای همیشه چیزی می

 .و کم قیقاج رفتن هیچ بیشست؟ بیلمس این خطوط گریز را دارد. لم کار چی

نظور م« اریب رفتن»کند راوی تأکید می قیقاج رفتن چیست؟ در مقاماما قصه 

کج و پیچان »همان  ها قیقاج رفتن رادر فرهنگ رساند.نمیتمام و کمال او را 

قصه منحرف  .روو کج و ناراست کج، خمیده، منحرف قیقاج: .دانندمی« رفتن

ای از سه عنصر . خورشیدفر منظومهروددارد و از جا در می، خم برمیشودمی

ین ا. «لطف»و  «تعویق»، «قیقاج»سازد که باید با دقت تمام کاویده شود: می

ام که رفته قیقاجقدر بله، آن: »سازدحدوث توانا می قصه را به گیر انداختن سه

)بله ماجرا،  تر اوقات به سر قصه شدن دشوار شده است. هر وقت، قصه رابیش
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ام تا رسیده شود و از انداخته تعویقیا توالی حوادث، آنچه جان قصه است( به 

ش کنیم تا سرانجام با نیانباشته شود، مثل اناری که بدون عجله لهش می لطف

 جا که مصداق ناتوانی بشرای آندندان شکاف بردارد و آبش را بنوشیم، از گوشه

 «نشت کرده است خون جهندهقصه مثل بر تسلط یافتن بر طبیعت است، 

نوشته است که کار ما را « لطف»ای دربارۀ خورشیدفر مقاله .(ن)تأکیدها از م

 «لطف»که به سراغ پیش از آنکند. تر میآسان «لطف»از رای درک منظور او ب

 برویم بگذارید به تعویق و قیقاج و تمامیت بپردازیم. 

ین سازد. از تعویق و لطف و قیقاج میای متشکل اخورشیدفر منظومه گفتیم

 کند، سبکیمنظومه بلاشک دریدا و سبک نوشتاری او را به ذهن متبادر می

ن به بهترین شکل سروشکل آ« دریدا: ثبت نهست»نوشتاری که بدیو در مقالۀ 

. اما باید دید تعویق و قیقاج خورشیدفر دقیقاً چگونه 5بندی کرده استرا صورت

فتن ر قیقاجاروهای لفظی، وپشتک»خاص دریدا را  تیو کتاببد .کنندعمل می

ی زبان نوع». زبان دریدا )تأکید از من( کندتوصیف می« نهایتبازی بیو سرسره

 ای است کهود؛ قیقاج رفتن برای ثبت آن نقطهراست. دریدا قیقاج می« فرار

ستی ودن و هگریزد. اما نقطۀ فرار دقیقاً چیست؟ مسأله بر سر تفاوت میان بمی

(existence است؛ هر باشنده به معنای هایدگری کلمه خود را در جهانی )

 ؛ یک«ظهور باشنده در یک جهان معین، هستی آن است»کند؛ معین عیان می

تواند در چندین جهان متفاوت ظاهر شود، میکه بدیو متذکر میباشنده، چنان

                                                           
ی رجوع کنید )گردآور گزیدۀ مقالات آلن بدیوتوانید به کتاب برای خواندن این مقاله می5 

پور به بیگی(. این مقاله را انوشیروان گنجیو ویرایش مراد فرهادپور، صالج نجفی، و علی عباس

 فارسی ترجمه کرده است.  
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« با درجات مختلفی از شدت»ها شود؛ اما این کثرت در هر کدام از این جهان

عنصری از این »شود، همواره کند. وقتی کثرتی در جهان ظاهر میظهور می

 وقتی جهانی .«پذیردترین درجه صورت میکثرت هست که ظهور آن در ضعیف

ن تخصیص مشخص خود را داریم، بگوییم هر وقت تمامیتی داریم که اجزاء آ

حداقلِ هستی را دارد، و به  جهانر این اند، عنصری هست که از منظیافته

عبارتی نهستِ آن جهان است که عنصری عاری از بودن نیست، اما هستی 

هر تمامیتی، هر جهانی، هیچی  کند.اش آن را محکوم به هیچ بودن میحداقلی

است. خواهیم دید که چرا در جهان عظیم « درجۀ ظهور صفر»دارد که همان 

د که گویی تجسم نقطۀ کننهایی ظهور میهناسوژ –همواره جانور  فرخورشید

 بعدترها را آن تجسم نهست در جهان داستانی خورشیدفر. ،اندگریز تمامیت

 «رارف»رونده و تنها قلمی قیقاج ایم.فیگورهای ازبندرستۀ خورشیدفر نامیده

انگشتان خورشیدفر  دار کند.نشان جوهر خود این موجودات غریب رابا  تواندمی

به سوی خارجِ تمامیت خیز مس این هیچ، لمس جانورانی را دارد که سودای ل

گریزد، آن چیزی اند. خورشیدفر مسّاح اعظم آن چیزی است که میبرداشته

که از تمامیت گفتارهای ایدئولوژیک و سازوکارهای فرهنگی و سیاسی و 

ای قبوطیقای او بوطی اح نقاط فرار است.گریزد. او مسّاقتصادی وضع موجود می

  نهست است.

درونی  یتبزرگ نسب ن تمامیتدر بوطیقای خورشیدفر میان تعویق و برساخت

 هاتهرانیدر  .کنیم()تمامیت را به معنای لوکاچی آن استفاده می هست

هایی که در ظاهر و تکه شوندخورند، پس و پیش میهای واقعیت برش میتکه

 یمامیتشوند تا تچیده می کنار یکدیگر با سعۀ صدر دنآینامربوط به نظر می امر
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شان با نهادهای هنری و و ارتباط سرنوشت هنرمندان بزرگ ساخته شود:

ه از و تغییراتی ک نو گسست ناشی از آ نقلابا رخداد ب،الاعاتی پیش از انقلاط

سپس سرنوشت  ، وآیدشیوۀ تولید هنری به وجود می در پی این رخداد

شدن وزیده ،انقلابزادۀ رهنگیِ شان با نهادهای هنری و فنسبتهنرمندان و 

ی شهردار ،و هنرمند هنرسرنوشت بر  آن و تأثیر یداربادهای پیشرفت سرمایه

سازی از یک سو و میل ضحک بومیتناقضات م، های نظارتیدوربین نصبو 

 چیزی که هماندیگر،  سویآمیز سرمایه از جنون پیوستن به مدار جهانی و

و چندین و چند لایۀ دیگر که راوی  ،6توان دیالکتیک ادغام و انزوا نامیدمی

اخته سبر. جهانی بزرگ کندمونتاژ می همروی  آمیز بربا دقتی جنونها تهرانی

 آلود و پرتنش کهتمامیتی تب، آیدشود که حدود سی و اندی سال کش میمی

 کند.می بندیمفصلدر خود صبورانه تناقضات دوران را 

ای ادموند مکانیک پیش پای شاپور توقف ساعت هشت و نیم صبح رنوی گوجه

 های تهرانخیابان ما به درون .دنشوشاپور و دنیایش وارد قاب رمان میکند. می

نوردد، زنی جنون این صف را درمی .شویمپرتاب می هطویل جشنوار و صف

و مرد، یکی قلچماق و کند، دزد و سخنرانی غرایی ایراد مییخدیوانه برمی

 گیرد.شود و سروصدا بالا میشوند؛ بلیط تمام میدیگری کوتاه، وارد معرکه می

د ننوردکه فضا را در می مهلک موسیقیهای جهان کلیسا و شدتدرون بعد به 

هان ناگبه .گیردرتوی آن پیش چشم ما قرار میسپس موزه و هزا .گذاریمپای می

شویم، مهندسی که با کریستین پرتاب میبه دنیای  هیچ توضیحیبی

م ن سیستمریکای لاتین همکاری کرده و به دنبال پیاده کرددیکتاتورهای ا

                                                           
 فرهادپور است.  این تعبیر از مراد 6 
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، این هنرمند گرسنگی، پیش سرنوشت رحمت ت.نظارت شهری در ایران اس

، آنچه در کافکایی هنر که نهادای ، هنرمند بینوا و آوارهگیردروی ما قرار می

د؛ گیربه بازی می قصراو را چون کای  شود،یده مینام 7ساختمانداستان 

که پس از انقلاب  آسای کافکایی هنر استیکی از آن نهادهای غول ساختمان

نی رحمت در مقابل این نهادهای شیطا ؛8است گرا زاده شدهاز دل گفتمان بومی

 ـشدن ندارد.چاره در فصل چهار به سرنوشت هولناک هنرمندان  ای جز سوسک 

شارو و معبد لذت و نیروی شیطانی  سواز یک  خوریم کهچهارواوه برمی گروه

 را در هاشود آننامیده می «قصر»قمار او که در داستان با طنینی کافکایی 

به سوی با خنجری به دست دیگر ساواک  سویچنگال خود گرفته و از 

 آواز کشتگان هایاسماعیل حریرچی همچون گرگ راند.می شانپرتگاه

 کند؛و سرآخر فرزند او انگشتان بیک را خرد می جویدرا می بیک ،براهنی

 همچون دخترکآیند که به پیشواز او می شیطانی یهنرمند در برابر نیروهای

نار هم ک حجراـ  راویاین هایی که تکهشود. فلج می «دنیای کریستانیا»نقاشی 

کارگذاران سازند؛ هنرمندان، را میتصویری بزرگ  رفتهرفته چیده است

شهرداری و کمپانی گرترود که تمام شهروندان نهادهای هنری ـ فرهنگی و 

                                                           
هرجا که به نهاد فرهنگی رجحانی اشاره دارد باید به صورت « ساختمان»کلمۀ  هاتهرانیدر  7 

اهی دقتی ویرایشی ناشر، گشده. اما به علت بی)یعنی به صورت برجسته( ضبط می ساختمان

 Theی در انگلیس ساختماناشتباه برجسته نشده است. شاید بتوان گفت معادل این کلمه به

Building   .است. گویی این نهاد مثال افلاطونی نهادهای کافکایی است 
بدین نکته اشاره « سینما و ادبیات»در مجلۀ  هاتهرانیوقتی خلیل درمنکی در میزگرد   8

نامد باید در می« انقد نهاده»کند که خورشیدفر سودای نقد نهادها را دارد، آنچه را که او می

 قابی کافکایی درک کرد. 
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 آمیزو گالری و رقص جنون و موزه ،حاکم قرار خواهد داد را زیر نگاه نافذ ایران

 .دهندآسای واقعیت را پیش چشم خواننده قرار میتمامیت غولهمگی سرمایه 

 هکاما خواننده برای آن کند.سیمای کریه خود را پدیدار می ایتقدیر اسطوره

اج و بدون قیق ج دائمی راوی را تاب آورده باشد.رسد باید تعویق و قیقاجا بدین

ف لط صبورانۀ و مگر قصه چیزی جز شکار تعویق قصه لطفی نخواهد داشت.

  است؟ 

بازار که در خواه دل هاین رمانبه جای نوشت هاتهرانیچرا نویسندۀ اما 

اند که حتی قدر شل و وارفتهآن هایی که، رمانشوندالعینی مصرف میطرفه

به گسترۀ کوچک  هایی کهرمان سازند،می توان گفت چیزی به نام کلنمی

کپارچگی یمعنا و  بسازد که یمظع یتمامیت برند، کوشیدهزندگی روزمره پناه می

ا آی کند؟و از این رو خواندن رمان را دشوار می اندازدمی «قتعوی»به وقفه بیرا 

صفحه از رمان  44که ، ایناست شکل گرفته هاتهرانیکلیشۀ رایجی که دربارۀ 

 هاتهرانیریشه در همین نکته ندارد که  دیم و آن را به کنار افکندیم،را خوان

 هم زده است؟اش منطق حاکم بر روایت داستان فارسی را برو کارکرد روایی

مسألۀ تمامیت را در مرکز مباحث مربوط به رمان قرار  نظریۀ رمان لوکاچ در

ها هنوز نسبتی معنا در آنکه  به جوامعی تعلق دارد فرم حماسهدهد. می

 تمامیتی گسترده و خودانگیختهزندگی دال بر و ، هماندگار با زندگی داشتدرون

ه ، زیرا تمامیت بهنبود سازمسأله هبه همین دلیل تمامیت در حماس ه است؛بود

رده کحس نمی نویس. حماسهه استپیشینی به زندگی داده شده بود یشکل

زدایی از جهان و از دست رفتن اما با افسون .«بسازد»تمامیت را  است که باید
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شدن مغاکی میان امر واقع و ارزش، و گشوده ندگار زندگیاممعنای درون

رود. رمان به قول لوکاچ، حماسۀ ی از دست میتمامیت خودانگیختۀ زندگ

ین با اشده نیست؛ دیگر داده دورانی است که در آن تمامیت گستردۀ زندگی

حال هنر » د:اندیشدر چارچوب تمامیت میهنوز زدودۀ ما همه دوران افسون

یزیکی برای های متافتمامیتی آفریده شده است، زیرا وحدت طبیعی عرصه

گاه که این وحدت مضمحل شد، دیگر هیچ آن. »«است ههمیشه از دست رفت

ی آن سادگتمامیتی که بتوان به» ،«ای در کار نخواهد بودتمامیت خودانگیخته

مسألۀ رمان هنوز خلق . 1«شودهای هنری داده نمیرا پذیرفت دیگر به فرم

 همه .، فرایندهای واقعیت راتمامیتی است که بتواند واقعیت را به چنگ بیاورد

 دهشرها  تعالی تجربی از هر شکلی ازو واقعیت  گشته چیز تأملی و بازتابی

ه داده شده از پیش، تمامیتی نرمان یک فرم خلق شده است، پس  .است

ت عیاقوکه  اکنون شده است. آفریدهکه از دل سوبژکتیویتۀ مولف  مندوساطت

ی واقعیت می ذاتفرنویس باید فرمی را بر بی، رمانبدل گشته شکلبی یبه انبوه

 کلشواره و بیشیئ باید بکوشد از دل واقعیتی که این چنینتحمیل کند، 

 «قصه مصنوع است، شک داشتید؟» .دتمامیتی بیرون بکش گشته

با  .رودت میاز دس رفتهکند که واقعیت رفتهرئالیسم در زمانی ظهور می

لیل و به د ،کنندور میبازار ظه مانندانتزاعی  یدهای، نهاشدن واقعیتتر انتزاعی

معنا هایی بیپارهواقعیت به تکه نامد،تجربه مییا ویرانی آنچه بنیامین زوال 

 هاتهرانیراوی ان از دل آن تمامیتی بیرون کشید. توکه نمی گرددبدل می

واسطه به واقعیت یا پناه بردن به زندگی که نگاه کردن بی آگاه است نیک

                                                           
 .نظریۀ رمانلوکاچ،  1 
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وی رتکه کرد، باید واقعیت را تکهتواند واقعیت را به چنگ بیاورد. نمی روزمره

 هایکران تمامیتد تا ریدرحمانه بیاش را واسطگیآن کار کرد، نقاب بی

 د:نویس. برشت در مجادلۀ معروف خود با لوکاچ میخود را پدیدار کند گریزندۀ

یت رفی دربارۀ واقعح شود که بازتولید صرف واقعیتوضعیت چنان پیچیده می»

 ءوارگیل به واقعیت کارکردی شده است. شینخواهد زد... واقعیت حقیقی بد

ت انسانی را پیش روی ما قرار مناسبات انسانی، یعنی کارخانه، دیگر مناسبا

 تا رویمپارۀ پدیداری واقعیت فراتر هباید از حالت شیءواره و تک .«دهدنمی

 .شیم و در برابر چشمان خواننده قرار دهیمبیرون کیت را از دل این آشوب تمام

کند شکلی از رئالیسم را رد می 94«جایگاه راوی در رمان معاصر» دورنو در مقالۀآ

کوشد به جای به چنگ آوردن تضادهای درونی واقعیت تن به حالت که می

این نوع رئالیسم  .کندپدیداری واقعیت بدهد و ذات جامعه را فراموش می

یادین های بنتنشسوی ثبت تواند به کند و نمیرا بازتولید میواقعیت موجود 

 لامجان کآیند گذر کند. دارند و به چشم نمی یا نهفته حالتی مجازی جامعه که

که واقعیت چیزی در آن بیرون نیست که آن را با نگاه کردن  دورنو آن استآ

، این هاتهرانیراوی  .ن به زندگی روزمره به چنگ آوریممستقیم و چسبید

و به میانجی  مشقت بسیارها را با تکه برد وواقعیت را می کارکشته، جراح

شدۀ واقعیت را برای ما مرئی چسباند تا آن تمامیت پنهانوساطت به هم می

 سازد.ای مصنوع است که نادیدنی را دیدنی میرمان حماسه کند.

ط رتبم دیگر چیز هر چیز به هرکنیم می اسحسا هاتهرانی به هنگام خواندن

 پیوندبه تمامیتی  وشلاکلی هیوو در است است، هر چیزی وساطت یافته 

                                                           
 این مقاله را یوسف اباذری در مجلۀ ارغنون ترجمه کرده است.  94 
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د رآیا این همان حسی نیست که ف .ها را در بر گرفته استکه شخصیت خورده

به  زچیمهمعنا نیست و هی از واقعیت بیاهیچ تکه ؟کندپارانویایی تجربه می

چه نسبتی هست میان رمان رئالیستی بزرگ  شود.تمامیتی عظیم مربوط می

شباهت  یاییهای پارانوسوژه بهزمانی گفته بود که فیلسوفان و پارانویا؟ فروید 

و هر اتفاق حادثی را به یک  یابندجا ردپای یک نظام را می، و در همهدارند

سان ینوگوید رمانرود و میزنند. آدورنو یک گام جلوتر مینظام کلی پیوند می

ینند، بربط میبی یهایپارهتکه گانجا که هماند، آننیز چنین رئالیستبزرگ 

چیز چیز به همه. همهیابند، یک تمامیت، مینویسان بزرگ یک نظامرمان

 بیش از د. و این نکتهچیز سیطره دارمناسبات و روابط بر همه .مرتبط است

هایی واحد در یتشود که شخصمی آشکاردر این واقعیت هرجای دیگر 

ز اند. اسیال در حرکت یی خورشیدفر به شکلهاتهرانیهای کوتاه و داستان

ارند، گذهایی که از جهان یک اثر به جهان اثری دیگر گام میقضا خلق شخصیت

برای خلق تمامیت در کارهایش از  هایی است که بالزاکخود یکی از تکنیک

 دانست توان تمامیتی عظیمو را میا «کمدی انسانی»برد، و کل ن بهره میآ

گلی سین هیک دیالکتی انندم هاتهرانی. راوی رودکه فراتر از یک کار خاص می

رسد ب زندگی ۀدهندبتواند به فرایندهای شکلبخشد تا وساطت می واقعیت را

اح امور نامرئی حاکم بر مسّها تهرانیی وار آیند.که در نظر اول به چشم نمی

  و مسّاح تمامیت است. ا زندگی ماست.

ای اما چرا برای دست یافتن به فرایندهای واقعیت باید چنین تمامیت پیچیده

برافراشت؟ ریموند ویلیامز برای تأکید بر ضرورت رسیدن به تعریفی جدید از 

وال انگشت گذاشته که ز نکتهبست کنونی، بر این بناز رئالیسم برای خروج 
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دلیل  ؛99دارد« در تجربه بحرانی همه جانبه»در رئالیسم در جهان کنونی ریشه 

طابق ای مگوید رمان رئالیستی قاعدتاً به جامعهاین بحران چیست؟ ویلیامز می

ای که آحاد آن نه صرفاً از طریق یک رابطه )مثلاً واقع نیاز دارد، یعنی جامعه

بطۀ را و چند لکه از طریق چیدن چندینرابطۀ شغلی یا دوستانه یا خانوادگی( ب

ای عهته پیداست که یافتن چنین جامد. ناگفنپیوسته با یکدیگر پیوند دارهمبه

ای از روابط مجموعه مارچمیدلدر قرن بیستم کار دشواری است. رمان 

ناشی از شود و قوام رمان در کل شخصی و خانوادگی و شغلی را شامل می

که پیوند میان تأثیرات متقابل این روابط در فرایندی واحد است. حال آن

بعدی و موقتی و های معاصر خصلتی نسبتاً تکهای اکثر رمانشخصیت

ترشدن واقعیت در جهان مدرن است نامستمر دارد. و همین بحران و انتزاعی

که باعث شده رمان معاصر، در روایت ویلیامز، به دو سنت تبدیل شود، سنتی 

ف به ارائۀ توصیفی دقیق اولی معطو .فردبه معطوف به جامعه و سنتی معطوف 

و دومی معطوف به توصیف دقیقی از اشخاص و  ،از زندگانی همگانی یا توده

 ، تنشی کهرفته است از میانافراد. اما تنش دیالکتیکی میان فرد و جامعه 

 . سعی در ثبت دقیق آن دارد هاتهرانیخورشیدفر در 

که چندوچون زندگی  شودمیه توجه نطوف به شخص بدین نکتهای معدر رمان

د. دههای شخصی را تحت تأثیر قرار میترین تجربهقاطبۀ مردم تا چه حد فردی

آور. و شده است به امری انتزاعی و ملال جامعه برای چنین نویسندگانی تبدیل

این معنایی جز اضمحلال رئالیسم ندارد. چنین بحرانی تنش دیالکتیکی میان 

                                                           
، ترجمۀ حسین های رماننظریه؛ رجوع شود به کتاب «رئالیسم و رمان معاصر»مقالۀ 99 

 پاینده، نشر نیلوفر. 



 مساحی حدوث 

19 
 

=
 

های کسی چون بالزاک است از میان که برسازندۀ رمان فرد و جامعه را

درستی به خلائی صوری در ادبیات به همین دلیل است که ویلیامز بهدارد. برمی

ی صوری وجود در ادبیات داستانی مدرن، خلأئ»: کندداستانی مدرن اشاره می

به  هکند، یک نوع تجربه کدارد که ابراز یک نوع تجربه را برای آن ناممکن می

گمان من به ویژه مهم است و برای نامیدنش مدام واژۀ رئالیسم به ذهن خطور 

داختن پر»کند: ویلیامز تعریف خود از رئالیسم را این چنین بیان می«. کندمی

به سنت رئالیسم در ادبیات داستانی، در واقع پرداختن به آن نوع رمانی است 

یند آفرها میب خصایص شخصیتای از زندگی را کلاً برحسکه چندوچون شیوه

ز ترین وجه آن نیسنجد. این دستاورد مستلزم تعادلی است که شاید مهمو می

رسد که این موضوع بسیار عام و شامل حال اکثر باشد... در بدو امر به نظر می

که در وجود دارد، کما این جنگ و صلحشود. این تعادل در ها میرمان

گونه تعادل در این است که هم یز. ولی تفاوت اینن کمانرنگینو  مارچمیدل

دهندۀ تک افراد تشکیلتر از تکی که بزرگابر کل یک شیوۀ زندگی و بر جامعه

هایی که گرچه متعلق به آن شیوۀ گذارد و هم بر انسانآن است ارزش می

اند، اما همچنین به شیوۀ خاص خود، زندگی، متأثر از آن و بخشی از معنای آن

هایی مطلق نیز هستند. هیچ یک از این دو رکن )جامعه و فرد( نفسه غایتیف

ای برای بررسی روابط اشخاص نیست زمینهشود. جامعه پسمقدم محسوب نمی

دهندۀ جوانب مختلف یک شیوۀ خاص زندگی نیستند. همۀ و افراد هم نشان

ی ت، ولوجوه زندگی فردی از بیخ و بن متأثر از کیفیت زندگی همگانی اس

ترین حالتش به طور کاملاً فردی در نظر گرفته زندگانی همگانی در مهم

 کنیم، با اینشود. با همۀ وجود به تمامی جوانب زندگانی همگانی توجه میمی

کنیم، نه یک شخص کانون ارزش تلقی می حال همواره شخص را به منزلۀ فرد
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 اند.... تاریخ رمان ازانیمنفرد، بلکه اشخاص متعددی که واقعیتِ زندگانی همگ

بدو پیدایش آن در قرن هجدهم، اساساً کاوشی است برای رسیدن به همین 

های اولیه را نیز از سر گذرانده است... دیدگاه، کاوشی که بسیاری شکست

شنونم عمر سنت رئالیستی به سرآمده، با خود می اندیشم که هنگامی که می

ان یافتۀ رمبۀ خاص، همین دیدگاهِ تکاملز تجربه دلیل فشارهای جدید ناشی ا

 زن امروکه رمایندر ا .«آن تعادلی که جوهر رئالیسم است از بین رفته است....

به شدت  شان از یکدیگرسابنسبت میان فرد و جامعه را با جداکردن ح

فهمد شکی نیست، اما بحث ویلیامز یک ایراد جزئی دارد. غیردیالکتیکی می

ه فرد و جامع تنش میان ؛است «تنش»بلکه بر سر  «تعادل»مسألۀ نه بر سر 

آدورنو . همواره بدان نظر داشتای که آدورنو هبرسازندۀ جامعه است، نکت

د وجود دارد؛ و از فقط فر از طرفی، فهمد:نومی جامعۀ معاصر را چنین میآنتی

 تعریف جدید رئالیسم .بر فرد متقدم و از فرد مستقل استجامعه  طرف دیگر،

را ذکور منومی نباید به دنبال ایجاد تعادل میان این دو باشد، بلکه باید آنتی

نومی را تواند این آنتیوجه برسازندۀ جامعۀ کنونی بداند؛ و فقط رئالیسمی می

یت عواسطه به سمت ثبت فرایندهای ناپیدای واقثبت کند که از ثبت واقعیت بی

حفظ تنش دیالکتیکی میان فرد برود، یعنی به سمت خلق جهانی بزرگ برای 

ای که فرایندهای ناپیدایش فرد را در برگرفته ، قرار دادن فرد در جامعهو جامعه

همان کاری که  ؛ بله،مهلک جامعه دادن تلاش فرد برای گریز از چنگال و نشان

  .دهدترین شکل انجام میبندی تمامیت و حدوث به دقیقبا مفصل هاتهرانی

قولۀ مآیا به همین دلیل نیست که خورشیدفر در کنار مقولۀ تعویق و تمامیت، 

دهد خورشیدفر نشان میو همین نکته است که  دهد؟را قرار می لطف و حدوث
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چنگ  ، سودای بهبرای برساختن تمامیت از واقعیت پدیداری فراتررفتنعلاوه بر 

آنچه از آن تمامیت ، به چنگ آوردن و حدوث را دارد خطوط گریزآوردن 

سازد رئالیسم بزرگ او تمامیتی را برمی .داردو به بیرون آن خیز برمی گریزدمی

م که رمان یتر گفتپیشتمامیتی غیرارگانیک است.  که برخلاف تمامیت لوکاچی

آنچه رمان بزرگ رئالیستی را از پارانویا  دارد.نویایی بزرگ همیشه خصلتی پارا

صبورانۀ شکار  آلود بهتب میل، همان گریز است خطوطدهد همین نجات می

دیگری باور دارد، گویی  نوعی دیگریِوجود ه به سوژۀ پارانویایی همیش .حدوث

 .را به دست دارد هابیرون از اتوماتیسم خودکار نظم نمادین رشتهاعظم ای سوژه

 داند هیچمینیک سازد، میبرکه تمامیتی بزرگ اما رمان رئالیستی با این

دین قطۀ اتکای نظم نماای که ندیگریِ دیگری در کار نیست، هیچ نقطۀ متعالی

رود که از چنگ این تمامیت ناخواسته به جستجوی خطوطی می واز این ر .باشد

 .تمامیتی که زیر سیطرۀ گردش نامرئی سرمایه قرار دارد گریزند،می پارانویایی

 کند.حی حدوث نیز تراوش میمساّ بزرگ بل یتمامیت فقط نه از قلم خورشیدفر

دفر که خورشی تمامیتیساز خورشیدفر کافی است. آیا لآیا اشاره به تخیل ک

 مکند؟ گفتیوکاچ بدان اشاره میسودای ساختنش را دارد همان کلی است که ل

لوکاچ  خورشیدفر مسّاح حدوث است، اما نسبت حدوث و تمامیت چیست؟

به اصل اساسی تفکر اهی طبقاتی تاریخ و آگمسألۀ تمامیت و کل را در 

 باوری و تلاش برای به چنگکند و شاید بتوان گفت کلدیالکتیکی بدل می

هستۀ تفکر دیالکتیکی باشد، اما آنچه  ،آوردن کل و نسبت امور منفرد با کل

ر و وااندام وکمهیچ بیشاو بی .ماهیت این کل است گذاردپاسخ میبی لوکاچ

خوبی متوجه آن ای که بلوخ به، نکتهگیردفروض میمبودن کل را  ارگانیک
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مناسبات تولیدی هر این گفتۀ مارکس که »نویسد: می لوکاچ .شده بود

شناختی و کلید شناخت تاریخی آغازگاه روش سازندای یک کل را میجامعه

توان )در حالت اما هر مقولۀ جزئی منفردی را میروابط اجتماعی است. 

یزی حی و حاضر در تمام سیر تحول جامعۀ بشری به چبه صورت  انفرادش(

انند، گذرهای فردی از سر میتصور و اندیشه در آورد. اما تغییراتی که این جنبه

های واقعی مراحل گوناگون تحول جامعه هیچ تصور روشن و نامبهمی از تفاوت

م اها را فقط در بستر فرایند تاریخی تام و تمدهند. این تفاوتبه دست نمی

او به این نکته ذیل  .92«توان تشخیص دادبا کل جامعه میها رابطۀ آن

اما آیا  کند.اشاره می «رابطۀ دیالکتیکی جز و کل»یا  «نگری دیالکتیکیکلیت»

  ماند؟مد نظر لوکاچ جایی برای حدوث باقی می در کلِ

 یاتادب سی لوکاچ همان کلی است که درهای فلسفی و سیامسألۀ کل در نزاع

او در نزاع خود با بلوخ بر سر اکسپرسیونیسم دقیقاً  زیرا ،کندبدان اشاره می

مناسبات تولیدی هر »که ، اینکندهمان جملۀ مذکور از مارکس را تکرار می

خود لوکاچ  کهنقد بلوخ به لوکاچ نیز، چنان .«سازندای یک کل را میجامعه

بلوخ نگاه لوکاچ را  است.« تمامیتنگاه لوکاچ به »کرده، معطوف به  اشاره

به  وقتی بلوخ به نوستالژی لوکاچ نسبت داند.می« مکانیکی و نه دیالکتیکی»

نئوکلاسیسیم دائمی، یا این باور که هرچیزی که )»ازد دپردوران کلاسیک می

ها که شبیه آناز دوران هومر و گوته خلق شده ارزش بررسی ندارد مگر آن

نشدۀ دهورئالیسم عینی آل»لوکاچ نسبت به نوعی ، حملۀ او به شیفتگی «(باشد

                                                           
 ، نشر بوتیمار.945پوینده، ص ، ترجمۀ جعفر تاریخ و آگاهی طبقاتی92 
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تی دارد که لوکاچ در جستجویش است: تمامیاو به  نقدنشان از « کلاسیسیسم

 مسألۀ بلوخ، .«درز و شکافبی یتمامیت»، «یک واقعیت بسته و یکپارچه»

 ۀ اهمیتمناقشه درباربرخلاف آنچه لوکاچ سعی دارد نشان بدهد، به هیچ وجه 

چه »این تمامیت است:  «ماهیت»مناقشه بر سر  .تمامیت نیست نگری وکلیت

نهایت شود اگر بگوییم واقعیتِ لوکاچ ـ یک تمامیت منسجم و بیمی

شود اگر بگوییم برداشت او قدرها هم عینی نیست؟ چه مییافته ـ آنوساطت

های کلاسیک به طور کامل از چنگال نظام از واقعیت نتوانسته است خود را

قد تداوم فاگسیخته و شود اگر بگوییم واقعیت حقیقی نیز چه می کند؟خلاص 

 زند، به هیچوقتی بلوخ از گسیختگی و عدم تداوم واقعیت حرف می 99«است؟

داند که مناسبات کلی خود می وجه سودای کنار گذاشتن تمامیت را ندارد، زیرا

ن ذات این دهند و برای به چنگ آوردجامعۀ بورژوایی یک کل را تشکیل می

را برافراشت. نکته آن است که عدم گسست  یتکل یا تمامیک جامعه باید 

 اب درکی ارگانیک از کل فراتر رود. نتواند از باعث شده ر کلاسیکلوکاچ از تفک

 ماندگار معنا و زندگی، کهزدایی از جهان و از دست رفتن نسبت درونافسون

ده، توصیفش کر رمان نظریۀدر  نظیر دوران جوانی خودبا سبک بی خود لوکاچ

میتی اگر تما دیگر سودای ساخت و پرداخت کلی ارگانیک را باید به دور افکند.

اند تمامیتی باشد که بتوباید نه تمامیتی توپر، بل  در کار است، این تمامیت

ه زداز آنجا که لوکاچ با برداشتی عینیت»د مجاز بشمارد: حدوث را در خوظهور 

 ا قاطعیتِرود، بکند، وقتی به سراغ اکسپرسیونیسم مییت کار میو بسته از واقع

کند، حتی تمام هر نوع تلاش هنرمندان برای شکستن تصویر جهان را رد می

                                                           
 آمده است.  «زیباشناسی و سیاست»خ لوکاچ به او در کتاب این مقالۀ بلوخ و پاس 99
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روابط متقابل  واقعیهای شکاف کوشدداری را. هر هنری که میتصویر سرمایه

شم های آن کشف کند در چرا در دل شکاف امر نوسطح را به کار بندد و 

او بدین سان تجربۀ خواهد بود. نگری عمدی ویرانلوکاچ چیزی جز عمل 

تن مسأله ساخ .()تأکیدها از من «گیردگری را با وضعیت انحطاط یکی میویران

تمامیتی است که  ، بلزدهدست و عینیتنه یکپارچه و یک تمامیتی

که بلوخ ان، زیرا چنکندمیاط گریز را در خود هویدا و نق« های واقعیشکاف»

ه ک اندنقاطی ها، این خطوط گریز، آنشود، این شکافبه درستی متذکر می

هاست که باید به دنبال در این شکاف .شوداز دل آن پدیدار می« امر نو»

 این اند.داری گریختهام نظام سرمایهمچیزهایی گشت که از سیطرۀ تام و ت

 ها آشیانۀ امر نو هستند. شکاف

-نه»، نه یک کل ارگانیک، بل «همه»تمامیت را باید نه یک ، به عبارت دیگر

دانست؛ یا به زبان هگلی، تمامیت را نه فقط به مثابۀ جوهر بلکه باید به « همه

در نویسد میدر پاسخ خود به بلوخ لوکاچ  .94مثابۀ سوژه نیز درک کرد

 .«شودتر میتر و جوهریبیش از پیش بسته "تمامیت"» رفتهرفتهداری سرمایه

باید گشودن  «مدرن» دهد که کار یک رئالیستِاما آیا این نکته نشان نمی

هرچه  ها و خطوط گریزی باشد که تمامیتِها و درزها و گسیختگیشکاف

                                                           
 روح نیست،»نویسد: می هگل و پدیدارشناسی روحمحمدمهدی اردبیلی در مقدمۀ کتاب 14 

 شود و شدن برای روح نه عرضی، بلکه ذاتی است. اگر کلیتی هم از دل این منطقروح می

که کند، بلهگلی برآید، نه کلیتی صلب و منجمد است که آدورنو کاذب بودنش را اعلام می

ه چنین به منزلۀ سوژتنها به منزلۀ جوهر، بلکه همکلیتی است که از ابتدا حقیقت خود را نه

زدۀ لوکاچی است، کند کل عینیتاز این رو، کلی که آدورنو کاذب اعلام می«. کندآشکار می

 گذارد.جایی برای حدوث به جا نمیکلی که 
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شان دارد؟ آیا به عبارت داری سعی در پنهان کردنسرمایه ترِتر و جوهریبسته

تمامیت نیز خود این  کار رئالیست مدرن آن نیست که نشان دهد دیگر،

ها لوکاچ از دنبال کردن تمام وساطت و باخودهمان نیست؟است خورده خط

باور  او گویی .عیان کردها را تمام وساطت نتوانگاه هیچکند، حتی اگر دفاع می

انیم نتو اگر حتییکدست و عاری از تناقض است و ها کاملاً دارد زنجیرۀ وساطت

جایی در دیگری بزرگ ثبت  این زنجیره در آن را به طور کامل دنبال کنیم،

 که باید گویدسخن می« جانبهدانش همه»نوعی از  به همین دلیل .شده است

دهندۀ عمل ادبی هر رئالیست واقعی نشان» در نویسندۀ رئالیست تجلی یابد:

ه ای است ک"جانبهتأکید بر دانش همه"اهمیت متن اجتماعی عینی فراگیر و 

آنچه در لوکاچ غایب است و باعث «. مطلب ضروری است برای ادا کردن حق

ارگانیک بماند آن چیزی است که در سنت روانکاوی مدنظر او  شود کلِ می

de-alienation نطبق جا که دو فقدان بر هم میعنی آن شود،نامیده می

لوکاچ تمامیت را چنان جوهری  .95شوند، فقدان سوژه و فقدان دیگری بزرگمی

ای که مقوله. 96عاری از شکاف است این تمامیتکه گویی  ازدسو بسته می

                                                           
بیمار عدم وجود دیگری بزرگ  شود کهدرمان زمانی تمام می»نویسد: ژیژک در این باره می 95

پذیرد. مخاطب آرمانی سخن ما، شنوندۀ آرمانی، روانکاو است، هموکه دقیقاً نقطۀ مقابل برا 

همان دهد یا انکاوی رخ میفیگور مهتر یا ارباب است که ضامن معناست؛ آنچه در انتهای رو

ـ آن است که بیمار غیاب  "ای که بناست بداندسوژه"انحلال فرایند انتقال ـ یعنی سقوط 

 «.پذیردچنین تضمینی را می
که درک ارگانیک لوکاچ از تمامیت و کل، ای دیگر نیز افزود، اینبه این نکته باید نکته 96

ته اشتباه بلوخ در این نهف»دربارۀ بازتاب است: همدستِ اومانیسم و نظریۀ غیردیالکتیکی او 

و تصویر گیرد. ارا مستقیماً با خود واقعیت یکی می است که او این وضعیت ذهنی ]گسیختگی[

 گیرد، بهشود با خود شیء یکی میای را که در این حالت ذهنی ایجاد میکاملاً تحریف شده
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با مقایسۀ آن با ای این اعوجاج را هکه به شکلی عینی ذات، خاستگاه و وساطتجای آن

زند که انگار و حرف میاز اعوجاجات سوبژکتی طوری. او )تأکید از من( «افشا کند واقعیت

و که انفسه ندارند، حال آنند و دخلی به خود شیء فیسوبژکتیو یهایمحدودیت ها صرفاًآن

ها و تیو محدودیتهای سوبژکپذیرفت که تناقضات و محدودیتباید از منظری هگلی می

یزی چباوریِ غیردیالکتیکی او واقعیت را تقریباً به اند. اما بازتابنفسهتناقضات خود شیء فی

کند که باید اعوجاجات ذهنی سوژه را به مدد آن اصلاح کرد. در ضمن بدل میو صلب بیرونی 

قد درک بلوخ و توان نادیده گرفت. لوکاچ برای نبعضاً آزارندۀ او را نیز نمی اومانیسمِ

نیست  دلیلکند )و بیمیراث مردمی تأکید می« زنده بودن»بر « میراث»ها از اکسپرسیونیست

با او  ؛(، گویی میراث خصلتی ارگانیک و زنده داردگویدسخن می« شکل زندۀ اومانیسم»ز که ا

های یستکه مانند مدرنبخشد به جای آنواره به این میراث میاین کار تا حدودی خصلتی بت

بوهی زباله ، اننیست« تلی از تصاویر شکسته»بپذیرد که میراث چیزی جز  این واقعیت را بزرگ

که لوکاچ این ایراد را به جالب آن. رخشان جواهر گشتدهای که باید در میانش به دنبال تکه

ست. ا کند که با اولویت دادن به تمثیل به جای نماد به اومانیسم پشت کردهبنیامین وارد می

فاصله »دربارۀ انتقاد لوکاچ به « شیطان، ماخولیا و تمثیل»مراد فرهادپور در پانوشتی در مقالۀ 

وجه به اعتقاد لوکاچ ت»نویسد: می« مداری ]اومانیسم[ اروپاییو دوری گرفتن بنیامین از انسان

طع قگرایی و اندیشی، سنتهای اصلی تمثیل، یعنی دین و عرف، مبین تاریکبه سرچشمه

رابطه با روندهای مترقی تاریخ است. انتقاد لوکاچ حاکی از پیوند او با تفکر فلسفی یونان باستان 

مندی و شناسی و حضور و تجربۀ ادراکی )نماد و تصویر( را بر اخلاق و زماناست که هستی

 تکه نزدیکی بنیامین به الهیابخشد. در حالیتجربۀ تاریخی )تمثیل و نوشتار( اولویت می

راند. یهودی ـ مسیحی همان چیزی است که او را به سوی تفکر در باب تمثیل و تاریخ می

گسست او از مارکسیسم اخلاقی و انتقادی و جهادگر دوران جوانیش نیز مبین همین انتخاب 

است، انتخابی که حاصل حرکت به سوی جبرگرایی تاریخی و تأیید کامل و غیرانتقادی بخشی 

وی حرکت به س«. ی، به منزلۀ بنیان مقدس و ایجابی هرگونه نقد تاریخی بوداز واقعیت تاریخ

جبرگرایی تاریخی و تأکید بر تمامیتی ارگانیک، بسته و اومانیستی معنایی جز خط کشیدن بر 

باوری لوکاچ، که میراث بزرگ سنت شاید تنها راه نجات کلهر شکلی از حدوث ناب ندارد. 
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د هر نوعی انگ ادبی برای طر به دهد و آن رالوکاچ در برابر تمامیت قرار می

اگر مدرنیسم سودای به  است.« آشوب»مقولۀ  دکنبدل مینوع جنبش آوانگارد 

 یل است که آشوب همان خطوط گریزِ چنگ آوردن آشوب را دارد، بدان دل

ه بمدرنیسم با تزریق آشوب به درون تمامیتِ تام و تمام توهم  .مامیت استت

آن چیزی است که تمامیت نتوانسته چنگالش را درون  دنبال به چنگ آوردن

ه ط گریز است. آیا انبوثبت همین نقاکار رئالیسم بزرگ دوران ما  .آن فرو کند

و  نون و سرمایهق قاداستانی خورشیدفر که گویی از منط دنیایهای شخصیت

خود نشان از حرکت رئالیسم به سوی خلاصی از  اندقضاوت گریخته

 «فلط»خورشیدفر در کنار تعویق و تمامیت، از  ندارد؟ باوری لوکاچارگانیسم

 گوید.سخن می

به چنگ آوردن تمامیت خورشیدفر چگونه سودای  نشان دهیم کهپیش از آن

 «قیقاج»داستان ی خورشیدفر در حدوث را دارد، باید به شق دیگر بوطیقا

نویسی ناباکوف/ لطف و نگاهی به شیوۀ رمان»و در مقالۀ ا .«لطف»بپردازیم: 

راف ناباکوف در پاراگ: »رودمسألۀ لطف در ناباکوف میسراغ به « فایدۀ ناباکوفی

مان به سبک ستون ای از وقایع ربعد از ارائۀ خلاصه خنده در تاریکیدوم 

این کل داستان است و اگر در "نویسد: های سینمایی، میمعرفی فیلم مجله

کردم؛ گرچه چکیدۀ جا رهایش مینقل آن لذت و منفعت مادی نبود، همین

                                                           
های اومانیستی خلاص کنیم. آلتوسر ماندهآن را از تمام پسمارکسیستی است، آن است که 

. شاید وقت آن گفتسخن میاره از ضدیت با اومانیسم در نظر و دفاع از اومانیسم در عمل وهم

  نیم.از ضدیت با اومانیسم در نظر و در عمل دفاع کمانند لکان رسیده باشد که 
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توان بر سنگ قبری پوشیده از خزه جا داد، نقل جزئیات زندگی انسان را می

خورشیدفر در شرح و تفسیر این گفتۀ ناباکوف اشاره  .«همواره لطفی دیگر دارد

ای نیست و صرفاً همان حرف قدیمی تازه سخنکند که حرف ناباکوف می

کند. را تکرار می utilو  dolceاو از شیرینی و فایده یا  بندیِهوراس و صورت

چیزی دیگر، تفسیری « قیقاج»اما آیا موضوع به همین سادگی است؟ قصۀ 

ویسنده رِ نگذارد. خورشیدفمتفاوت از تفسیر خورشیدفرِ منتقد پیش روی ما می

که کند. نکتۀ جالب توجه آنتر از خورشیدفرِ منتقد فکر میتر و مدرنپیچیده

سازد از چارچوب تنگی که در ابتدای مقاله برای خود می در همان مقاله نیزاو 

ی نگری مدرنیستو جزئی پنیننگری ناباکوف در او میان جزئیرود. فراتر می

کوپی راوی به عناصر صحنه و واکنش توجه میکروس»شود: تمایزی قائل می

های باشکوه رمان مدرنیستی ندارد. پردازیدیگر ارتباطی به صحنهها شخصیت

رد. گرا مقایسه کتوان با نقاشی واقعهای مدرنیستی را میپردازی رماناین جزئی

شود ایش به خرج داده میپردازی با تمام وسواس و مهارتی که براین جزئی

به حضور یک عنصر بیرونی به نام پرسپکتیو است که حد و مرز وابسته  عملاً 

پردازی مدرنیستی کند. به همین خاطر جزئینزدیک شدن را تعیین می

بیهوده، »پردازی ناباکوف در مقابل، جزئی «.گرایانه داردخاصیت فایده

راوی به جستجوگری شبیه است که در »است. « خودخواهانه و از سر شیفتگی

گردد، اما هر لحظه از پیداکردن ی دنبال وسیلۀ مهم و حیاتی میاتاق شلوغ

همه »در ناباکوف،  «.آیدبازی کهنه به شوق میارزش مثلاً یک اسبابشیئی بی

جست و جوهای کوچک و  شود. در لطفِ چیز در همین بازی خلاصه می

چیزی  طرح روایی تزئینی»بنا بر نظر خورشیدفر، ناباکوف به نوعی  «.هاریزبینی

 بینیمجا هم میتا همینمعتقد است. « کنندهپایان و سرگرمگویی بیشبیه قصه
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 ؛تتر از لطف رسیده اساش به قرائتی پیچیدهکه خورشیدفر تا به انتهای مقاله

تنها همان شیرینی و ملاحت هوراسی نیست، بلکه حتی از منطق روایی نه لطف

 است.  هایی چون جویس و فلوبر نیز گسستهمدرنیست

 چارچوبی از پیش ؛دهدراوی ناباکوف تن به حرکت تصادفی و حادث نوشتار می

 ئییاتصادف به اشزند و در این میان بهتعیین شده در کار نیست. راوی پرسه می

اتی حی شیئ ای که گویی از آنکهنه هایبازیخورد، به اسباببرمی« ارزشبی»

که  ار هذیانی روایتبپذیریم که این انتشتراند. اما اگر که به دنبالش بوده مهم

پردازد در ناباکوف به نوعی بازی پایان میر تصادفی و بیظاهبه جزئیات به

فر، در در خورشید .خوردانتها پیوند میکننده و بیگویی سرگرمپایان و قصهبی

 به وار و هذیانی نوشتاراو گویی این انتشار بازی و در بوطیقای« قیقاج»داستان 

 فوران حدوث وبه ، ماتریالیستی هایاشراقپایان، به چیزی بیش از بازی بی

خورده است. قیقاج و تعویق و لطف: این منظومۀ  گره خون جهنده،به فیض، 

 یهر بازی د.کنپایان تولید میگوشی و بازی بیبازیماتریالیستی چیزی بیش از 

 .97بازی با آتش است

 «قیقاج»به چه معناست؟ گفتیم که لطف در  دقیقاً  «قیقاج»داستان در  «لطف»

رود. فراتر میهوراسی « شیرینی و ملاحت»یابد و از دیگری می معنایی بارهای

را با معنایی الهیاتی بخوانیم چه؟ بگذارید آزمایشی کنیم: لطف  «لطف»اگر 

الهی بکند کار خویش/ نکتۀ سربسته ندانی خموش. قاعدۀ لطف، اگر نیک 

                                                           
انۀ گوشکه همیشه برای نقد قرائت بازی این جمله، جملۀ محبوب دوستم نیما پرژام است،17 

 کند.ها از بازی آن را به ما گوشزد میمدرنپست
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ا به قصه ر»دارد.  در مسیحیت «فیض»زیادی با آموزۀ الهیاتی  بنگریم، قرابت

 یی کهفرساتعویق جان .«رسیده شود و از لطف انباشته شودام تا تعویق انداخته

 «لطف»، سرآخر منجر به باردارشدن قصه از استتمامیت  و مونتاژ زادۀ

توان ن فیض چه کارکردی دارد؟ آیا می. اما ای«فیض»، بارورشدن از گرددمی

نه بر  فیض در مالبرانش، قرائتی ماتریالیستی از لطف یا فیض الهی ارائه داد؟

 شود.شایستگی افراد بل به صورتی کاملاً حادث و تصادفی توزیع میاساس 

فیض، اگر از منظری ماتریالیستی بدان نگاه کنیم، مصداق کامل حدوثی است 

، حدوث فیض .رار داردبینی و اصل واقعیت قپیشمحاسبه و که در فراسوی 

ۀ نیست جز لحظ فیض ماتریالیستی چیزی .فراسوی اصل واقعیت است ناب،

 رخداد را شکلی ماتریالیستی از فیض دلیل نیست بدیوبی انقلاب. مسیحایی

که  وردخفیض به مسألۀ رستگاری پیوند می ،در الهیات سیاسی ژیژک .داندمی

 .تکاملاً حادث اس ، بلقاق نداردبه چنگ آوردن آن ربطی به شایستگی و استح

وزیع تقسیم و تاگرچه »نسبتی درونی با مسألۀ تقدیر دارد: فیض در عین حال 

فیض ریشه در کارهای خوب ما ندارد، بلکه به شکلی مطلقاً حادث پخش 

ن است دست به کارهای جا که ممکشود، با وجود این باید بکوشیم تا آنمی

به  ما را نسبت مانکند، کارهای نیکوی مانمسلی فیض اله اگرنیکو بزنیم ـ 

مندی از آن را به ما هرهامکان تشخیص و ب این کارها ؛کنندفیض پذیرا می

روی هم افتادن پارادوکسیکال حدوث توگویی مسألۀ انقلاب نوعی  .«98دهندمی

تقدیر وابسته است بر نقش کاملاً حادث و نامترقبۀ فیض.  .91ناب و تقدیر است

                                                           
 .942، ص هاطاعون فانتزیژیژک، 98 

وار ها ریزومهای محمدرضا صفدری، سیلابچگونه در داستان»خلیل درمنکی در مقالۀ 91 

الیسم ماتری»از  ،توسرفلسفۀ مواجهۀ آل با تأسی جستن به« نوردند؟صفحۀ صاف فلات را در می
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که این  گذارنیم استتی تجربۀ غیرمنصفانه و نامترقبۀ فیض را از سر میتنها وق

د کته در مورکند؛ این نشده جلوه میاتفاق چون چیزی از پیش مقدر و تعیین

: تنها پس از لحظۀ حادث انقلاب است که شرایط عینی انقلاب نیز صادق است

 . است کردهمی حرکت انقلابد که انگار از پیش در جهت رسطوری به نظر می

به سر  تر اوقاتام که بیشرفته قیقاجقدر بله، آن»بازگردیم به داستان قیقاج: 

ام تا رسیده انداخته تعویققصه شدن دشوار شده است. هر وقت، قصه را به 

کنیم تا انباشته شود، مثل اناری که بدون عجله لهش می لطفشود و از 

ه جا کای آنآبش را بنوشیم، از گوشه سرانجام با نیش دندان شکاف بردارد و

مصداق ناتوانی بشر بر تسلط یافتن بر طبیعت است، قصه مثل خون جهنده 

ادۀ زایش آم ساند و بدیننوشتار دا قیقاج و تعویق ید تن بهبا .«نشت کرده است

ظار انتکرد و در  شهرام لت گرفت و آباید انار را به دسبود. حدوث  شکارو لطف 

داند فیض الهی به شکلی حادث می که مسیحییکی همچون  حدوث نشست،

ض از فی زند.کند، اما با این حال دست به کارهای نیکو میو غیرمترقبه کار می

جا که مصداق ناتوانی ای آناز گوشه» ؟شودده میزاکدام شکاف، از کدام حفره 

هستۀ  یگویی فیض در خورشیدفر به نوع .«بشر بر تسلط یافتن بر طبیعت است

گر یت طبیعت دیجا که زنجیرۀ علّآن خورد،غیرعقلانی در دل طبیعت پیوند می

ی بر مبتنجا که طبیعت آن ،کندمبتنی بر قوانینی خطی و مشخص کار نمی

                                                           
رت و اقتران ضرو»نیچه، « عشق به تقدیر»گوید. شاید آنچه ژیژک با نظر به سخن می« تقدیر

ریب هم غ باشد. البته این نکته چندان« ماتریالیسم تقدیر»نامد شکلی از همین می« حدوث

فهوم اشاره کرده است که آلتوسر در دورۀ متأخرش با تأکید بر منیست؛ ژیژک در جایی 

 که خود بداند به هگل و مسألۀ حدوث در دیالکتیک هگلی نزدیک شده است.  آن، بی«مواجهه»
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گفتۀ بلوخ در نقد لوکاچ  در این مختصات است که کند.حدوث ناب عمل می

زده و بسته از تی عینیتجا که لوکاچ با برداشاز آن» یابد:معنای خود را می

ام هر رود، با قاطعیت تمکند، وقتی به سراغ اکسپرسیونیسم میواقعیت کار می

کند، حتی تصویر نوع تلاش هنرمندان برای شکستن تصویر جهان را رد می

روابط متقابل سطح  واقعیهای کوشد شکافداری را. هر هنری که میسرمایه

های آن کشف کند در چشم لوکاچ ل شکافرا در د امر نورا به کار بندد و 

سازد خورشیدفر تمامیتی می «.خواهد بودگری نچیزی جز عمل عمدی ویران

اخته این تمامیت بزرگ س زده نیست؛یت لوکاچ بسته و عینیتکه برخلاف تمام

 ،ر حادث، فیضشود تا آن گوشه، آن شکافی پدیدار شود که امر نو، امر سراسمی

 .«قصه مثل خون جهنده نشت کرده است» کند:میان از دل آن فور لطف،

فیض  که خونی جهنده دارند؛ خون جهنده نجس است.حیواناتی در کاراند 

قصه لمس خون نجس است. قصه لمس حدوثی است خون جهندۀ قصه است. 

ل خورشیدفر ذبّاحی است که برای حلادال بر ناتوانی بشر بر تسلط بر طبیعت. 

ای را دارد که خون جهندۀ گشودن گوشه و حفره کردن گوشت قصه، سودای

ای که از گلوی آن خون جهندۀ قصهفیض/ لطف از آن بیرون خواهد جهید. 

    شود.شده محسوب میحرامدر بوطیقای خورشیدفر لطف نشت نکند، 

هارم ، بل در فصل چ«قیقاج»داستان در  بوطیقایی یتنها در سطحخورشیدفر نه

ض و فیموضوع  «سانح»نسبت بیک رادشم با تقدیر و  ذیل مضمون هاتهرانی

م باید ببینی نسبت تقدیر و سانح، بررسیپس از  کاود.میدقت بهرا لطف 

ها و قرائتش از انقلاب به میانجی شناسی شخصیتچگونه در تیپ خورشیدفر
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نقاط حدوث و گریز را به چنگ  ،خودش با گریز زبان از معناو بر الطیرمنطق

 آورد.می

از ن ؛ بنیامی«اندیهودیان از تحقیق و کاوشِ آینده منع شدهدانیم که می»

و  نزند تا امکان به چنگ آوردن زمان اکنوزدایی از آینده حرف میافسون

اما تورات و ادعیۀ آیین یهود آنان را »؛ م گرددمنفجر کردن پیوستار زمان فراه

کند. این امر جذبۀ جادویی آینده را از و ذکر توصیه و راهنمایی میبه یادآوری 

آن زدود، همان جادویی که سرور و ارباب همۀ آن کسانی است که برای کسب 

این هشدار  اما بیک رادشم .24«شوندگویان متوسل میروشنایی و نور به غیب

، «آینده»که برای واحد نیز ، چنانبنیامین را آویزۀ گوش خود نکرده است

بیک مسحور  .کارد، افسونی ابدی داردای که ظاهرشاه در ذهنش میکلمه

ذهن او سودای  .رودگیر میفالمادامِ مدام به سراغ او جادوی آینده است. 

بردار نبود و نیت اعتقاد بیک به فال مادام شوخی: »گویی آینده را داردپیش

نزلش برای بیک محرز شده دام را که وجودش در پاکیزگی ماخیر و قلب پاک م

هم در تشخیص و مشاهدۀ  مادامدانست. بود در وقایع و مسیر زندگی موثر می

آلودی که در شهر جریان بت و خیر در دل ظلمات زندگی گناههای مثنشانه

کرد. آخرین بار مادام یک فانوس روشن را درست در کاری نمیداشت اصلاً کم

نوس روشن را درست روی قلب اه کسی فکه چقلب بیک پیدا کرد. حال این

ست، اما معنایش اگر عشقی بزرگ و گذارد معلوم نییک مرد جوان می

بیک  هاتهرانی مل چهاردر سرتاسر فص .«دهنده نباشد پس چیست؟حرارت

ند، کها برقرار میکند و نسبتی که شارو میان آنبه تقدیر و سانح فکر می

                                                           
 .، نشر گام نو966، ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، ص عروسک و کوتوله24 
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فصل ستیز بر سر چندین قرائت از تقدیر و سانح است: قرائت  این توگویی کل

ما ا ساواکی. بربادرفتۀقرائت حریرچی، این شاعرِ  و ،بیک، قرائت شارو و افروز

بیک از تقدیر برویم باید ببینیم او چه  که به سراغ قرائت خاصپیش از آن

ۀ نوادبا نوشین، دختر خا اشگسست سوبژکتیوی را بر اثر مواجهۀ عاشقانه

گذراند و قرائتش از تقدیر چرا واکنشی دفاعی به این رویداد درباری، از سر می

    سوبژکتیو است. 

پولدارهای جمعی از بچه»نقاش با  وردیِبیک به میانجی دوستی با احمد حق

شود، جمعی که ملکۀ آن نوشین، دختر خانوادۀ آشنا می «دوستدار هنرشده

ربای نوشین بیک مسحور تصویر دلاست.  ،این ملکۀ سبای مدرن درباری،

بیک مسحور تصویر طبقۀ حاکم است، طبقۀ بورژوای نوظهوری که  .شودمی

 :انسان است« مدل جدید»بیک مفتون این  ؛ویی از بهشت هبوط کرده استگ

بیک بالاشهر، پولداری، خوشگلی، رخت و لباس و ساعت و کراوات گران، »

در این جمع بیک دیگر «. ا دوست دارداخلاقی رشهرت و مهربانی و خوش

و زیباییِ تجسم یافته  «تمدن»شود، بیک هنرمند است، یده نمینام «مطرب»

، توهمی که بعدها توحش استهرگونه در این طبقه گویی از نظر بیک عاری از 

غارت اقتصادی به درون  سرریز دنبا معلوم ش در ذهن بیک و در خود رمان

شبیه آن بود که با یک : »رودبر باد می د از انقلابدر قبل و بع حوزۀ فرهنگ

مرام و مسلک جدید برخورد کرده باشد. مرام و مسلکی که مخصوص مردان و 

ها مطربی نبود، هنر دیده بود. موزیک در نظر آندار و خارجو پول زنان جوان

 وردی دربارۀاز این رو حکمی که احمد حق .«بود و هنر چیز خیلی مهمی بود

ی گرنمایی و موذیتو با مظلوم» کند عاری از حقیقت نیست:ک صادر میبی
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پولدارها دم از ین بچهخودت را در دل همۀ دوستان من جاکردی. تا دیدی ا

زنند، شدی مثال مجسم. خودت را به مبارزه و طبقۀ کارگر و فرودست می

که از وان مصداق دقیق طبقۀ کارگر جا زدی. به خودت مربوط است. با ایننع

علاقه و سابقۀ عشق قدیمی من به نوشین آگاه بودی، زیرکانه برنامه چیدی و 

ند منواختن علاقهکردی. حالا نوشین به تو و ویولن خودت را برایش شیرین

ز تا قبل ابیک  .«م خصوصی وارد زندگی او شویشده. قرار است به عنوان معل

جایگاهی که چشم/  جز پرکردن نداردکارکردی ، اشهواقعۀ شکستن پنج

روی رمپسرک شبیک تصویر مجسم  .ۀ حاکم برای او دست و پا کردهفانتزی طبق

جمع پولداران هنردوست برای که  شهری متعلق به طبقۀ کارگر استجنوب

فردی فرودست و فروتن و مهربان حاکمان  اناو در برابر چشم .کندمی پادویی

ه احمد بدبین چند ماه بعد به با این سابقه بود ک» است. و حاضر به خدمت

م به شناسرفیق عزیز من، اگر، بر فرض محال، نوشینی که من می"بیک گفت: 

تو یا فرد دیگری در طبقۀ من و تو روی خوشی نشان دهد، باید اطمینان کرد؛ 

کند توی کلاه عنتری یا ای است که پرت میجنس علاقه و توجه مثل سکه

کند. حقا که این طرز مشئمزکننده است. تو توجهی که نثار دلقک و لوده می

برای نوشین خانم انترسان هستی. بگو چرا؟ چون در زندگی سطح بالا و آن 

تیپ جنوب زاری بااستعداد خوشیک مطرب لالهچنانیِ او تا به حال 

حاضر نبوده است. آن هم شخصی که مثل کاراکتر رمان  شهری مبادی آداب

ها ئال و درست است تا وقتی حوصلۀ خانم خانمها ایدضرر است. همۀ اینبی

لی خیا .()تأکید از من «سر برود. یک لحظه بعد از آن تحمل ریخت شما را ندارد

 زنیگمانهدر چشمان طبقۀ حاکم پر کرده است در بودن جایگاهی که بیک 

 نوشین حدس»شود: وضوح عیان میبه  نوشین دربارۀ دلیل به آب نزدن بیک
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پای بیک «. شهری باشدببیک باید شرم و حیا و صفای جنوزد مسئلۀ می

و ا که انگشتانش فلج شود فلج شده است؛بار قبل از آنبیک یک ؛سوخته است

 اری کجااو تا بدین شود. امابیک دوبار فلج می از پاهای سوختۀ خود شرم دارد.

مهیار  کارِ، مانند آقارضاوصلهخوان طبقۀ حاکم است. اما بلبلبلبل خوش

حاکم را  درزوشکاف طبقۀغارغار او باید خیال بی .باید کلاغ شود رشیدیان،

   ویران کند.

پناه  ن خودد و به رادیوی ماشیگریزمی او .جز بیک زنندهمه تن به آب می

، شودی از جهانی دور است که از رادیو پخش میابیک مسحور قصه .بردمی

دی.  ـماه ش» کنند.اش را مینبی، حاکمی که زمین و زمان بندگیقصۀ سلیمانِ 

ات از دست ما سر رفته بود؟ آور. درسته؟ خب، حوصلهولی ماه ملال ـماه شدم؟ 

کردم. رادیو را گوش رادیو را به ما ترجیح دادی؟ ـ نخیر. شما را تماشا می

شدن نسبتی لابیو انق زدگیو ماه بعدتر خواهیم دید که میان ماه .«کردممی

عدها ب تصویر نوشین، دختر طبقۀ حاکم، بر ماه افتاده است. جاهست، اما تا بدین

س کتا ماهتاب بتابد، بر بیک و بر هر آن شوداین تصویر از چهرۀ ماه زدوده می

ت. قبول نیس»گوید: میدر پاسخ  نوشین که سودای خلاصی از شر حاکم را دارد.

کت و وارنگ وکه رنگ آیدوش دادن به مردی میزبانی نکن. رادیو گشیرین

تراش کند. هر دو هفته برود پاک صبحشلوار شیک بپوشد. صورتش را صبح

. باشد حرفسلمانی و موهایش را مرتب کند. بوی اودکلن و سیگار بدهد. کم

استریت را دنبال کند، وقت صبحانه روزنامه بخواند، اپرا برود، بورس وال

جنوب فرانسه برود و زمستان سوئیس و درآمدش  هایش راتابستان

کشیده باشد. اگر مردی این این شروط را یک به یک داشت، حق فلکسربه
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دارد هر روز سر ساعت اخبار رادیو را گوش کند. ولی داداش بیک، تو که هیپی 

خورد؟ سهامت افت کرده یا اوراق هستی، خراباتی هستی. خبر به چه دردت می

ها که گفتی دنبال آخرین اخبار هستند. ای بابا، خب آن ـرفته؟ ـبهادارت بالا

پنج دقیقاً. من خبرهای  ـشود اولین اخبار؟ ـبرعکسش می ـمن برعکس. ـ

 گوش قصۀ کهنبیک به برنامۀ رادیویی  .«کنمهزارسال قبل را دنبال می

باز دنیادوست، و هیپی دار بورسسازد: پولای مینوشین دوگانه دهد.می

 ،جا بیک باید نقش دومی را بازی کندتا بدین از دنیا و عقبی بریده. خراباتیِ

تر زین چه حکایت بکند / بیشخراباتی: من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست

هنرمند ـ  .شوداین دوگانه ویران میبا فلج شدن اوست که  اما بعدها غمازم؟

ای مقولهنامد می «ناقص» هنرمندِ «آرشه در دوات»درمنکی در  یا آنچه فلج

ز اکند؛ بلبل، گر کلاغ شود، منحل می است که دوراهی دنیادوست و خراباتی را

 گریزد.چشم حاکمان می

ه ک شویمتوجه مینامد. در طول رمان ممی «ماه»بیک در این صحنه نوشین را 

رشان، بالاس» است؛ زدهلوناتیک است؛ ماه رمان فیتزجرالد همچون گتسبیِ بیک

قدر بزرگ باشد. شد. ندیده بود ماه آناز همه بهتر، ماه بزرگ. آدم خیالاتی می

نزدیک استوا "تر شده بود. به وارطان گفت. وارطان گفت: رنگش هم روشن

تر دیده شود. برای همین بزرگهستیم، جنوب. فاصلۀ زمین و ماه کم می

اً چشم باشد، اصل قدر تویکه ماه اینرفتی، این. کمی توی بحرش می"شودمی

 :انگیز استوحشت ماه زیبا «.زد ترسناک بودجا موج میآن نور مهتابی که همه

فهمیم که زمانی می زدگی بیک رامعنای ماه زیبا پردۀ آخر امر هولناک است.

نظر بیک را جلب کرده است. بیک  چه چیزقصۀ کهن در برنامۀ رادیوی  ببینیم
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حارس از دل جهان ؛ «حارس»ست به نام مان شده اجنی در قصۀ سلیمسحور 

زدگی است. زدگی شکلی از جنماه گوید.زدۀ ما سخن میباستان با قهرمان ماه

، جنی در جای کار یک جن استهنرمند ما تا بدین زده است.هنرمند ما جن

 ـسلیمان: خ رد کای که بیک دنبال میهای قصهدر میان شخصیت»دمت حاکم 

کند او مستقیماً با خودش با خنده گفت احساس میشان بود که بیک یکی

 حارس به معنای پاسدار و نگاهبان است.« بود. حارسکند. اسمش صحبت می

 دقیقاً با منطق استیضاحبیک را حارس  حارس جنی در خدمت سلیمان است.

 حاکم آموزِدست به جنِ ا زده ربیک/جن ماه خواهدمی حارس کند.خطاب می

نامد. می ماه نوشین، ملکۀ خانوادۀ درباری، را ،کل نیست که بیدلیبی بدل کند.

 تنها جن انقلابی جن او دختر طبقۀ حاکم است. آموز شده است. ماهِدست بیک

چنگال  دگان را ازتوان اجنه و پرنآیا می بیک هنوز افلیج نگشته است. .فلج است

و سلیمان اجنۀ  و پرندگان/ طیرالمنطق قصۀ هاتهرانی حاکم خلاص کرد؟

قرائتی که  تابانده شدهکند؛ تصویری برهمرا روی هم سنجاق می 57انقلاب 

  کند.شدن ارائه میتکین از انقلاب و انقلابی

ویه سقرائتی یک توان درک کرد؟ آیا بایدشدن و شیطان را چگونه میاما جنی

شاید  اند؟اطین و اجنه همیشه در خدمت حاکمآیا شی ارائه کرد؟ از شیطان

، شیطان» برای درک این موضوع باید به سراغ مقالۀ کلاسیک مراد فرهادپور

از دیکنز و کافکا سخن به میان آورده  ،مقالهدر این . 29رفت« ماخولیا و تمثیل

داستایفسکی را همچون مکملی شیاطین شدن در شود، اما آیا نباید جنیمی

                                                           
 ، انتشارات طرح نو.  عقل افسردهرجوع کنید به 11 
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برادران فرهادپور به  هکجالب آن ؟ائت فرهادپور تزریق کردبه درون قر

به  .شودنمی شیاطین رمان ای بههیچ اشارهاما کند، اشاره میکارامازوف 

 یگرای دگانهشیطان، سه و ماخولیا و تمثیل گانۀتوان در برابر سهعبارتی می

ه کهادپور با ایننشان خواهیم داد که چرا مراد فر .قرار داد: شیطان، ایده، عدالت

تها تواند تا به انرود نمیبرای توضیح تمثیل و ماخولیا به سراغ بنیامین می

 را که بنیامین در قرائت خود از کافکا« عدالت»و مقولۀ کلیدی  بماند یبنیامین

شدن را به شیطانی ،مقولۀ عدالت .مطرح کرده وارد قاب نظری خود کند

شدن و گسست از نظم موجود گره انقلابی شدن،دیوانهشدن، شدن، مجنونجنی

زدگی ماهبرای درک  زدگی/ ماهزدگیاین دو قرائت از امر شیطانی/جنزند. می

 پیامدهایی اساسی دارد. و قرائت او از تقدیر بیک

علق ت»شود: در این گفته خلاصه می ادعای اصلی فرهادپور تشاید بتوان گف

تر نوعی شیطنت کودکانه است تا شها به مضامین شیطانی بیخاطر رمانتیک

برای ما آدمیان قرن حاضر که  ای.درگیری عمیق و جدی با مسئلۀ شر ریشه

های چنین شماری از جنگتجاربی چون آشوییتس، هیروشیما، گولاک، و هم

نمادها و مضامین شیطانی ای و جهانی را پشت سر داریم، محلی، منطقه

 ماند. ادبیات مابعدرمانتیککودکانه می راستی به یک سرگرمیها بهرمانتیک

جدی،  ای سرد،از شیطان ترسیم کرده است ـ چهره یقرن بیستم چهرۀ جدید

لکی ماخردهشیطان در داستایفسکی در هیئت  .«موقر، عقلانی و بوروکراتیک

 یشود و این گویااهمیت ظاهر میای بیکارمند بازنشستۀ ادارهسال یا نمیا

 است؛ و شاید بتوان وکلای شیطانی دیکنز« ون شر شیطانیشدن مضمتمثیلی»

را نیز به فهرست کارمندان شیطانی داستایفسکی و کافکا زده خانۀ قانوندر 



 محسن ملکی 

 پروژه پوئتیکا

9911پاییز   

 ایتمثیل و ماخولشیطان و  منظومۀ بهشاید باید عنصری دیگر را  .22اضافه کرد

رهادپور ف .تقدیر «دست نامرئی»یا به بیان فرهادپور  ایوارد کرد: تقدیر اسطوره

جهانی که در آن شرارت و خباثت نیز پا به پای روابط اقتصادی و »نویسد: می

ی ایابد و سرانجام در شکل مجموعههای قدرت، خصلتی انتزاعی میمکانیسم

ای از روابط و حوادث پیش پاافتاده و مشئوم، هم و مرموز و شبکهاز نهادهای مب

آدمیان را در تاروپود تصادفاتی  کند وهای زندگی را تسخیر میتمام عرصه

ن تا به ای «.نداساز و مهلکسازد که در عین مسخره بودن، سرنوشتگرفتار می

ای عقلانی و سرد از جای کار تمثیلی شدن جهان و ماخولیا باعث ظهور شبکه

ای شود که در هئیت شمشیر اسطورهنهادهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می

جهان واقعی نیز رازآمیخته و مسخ » ژۀ مدرن معلق است:تقدیر بر فراز سر سو

اگر به سرنوشت هولناک  شود؛جهان تمثیلی می شود.جهان مسخ می .«شودمی

ای چون وردی در برابر نهادهای فرهنگی کافکاییهنرمندی چون رحمت حق

ای را شدن و تقدیر اسطورهدیشیم، منظور فرهادپور از تمثیلیبین ساختمان

توان به قرائتی ایجابی از آیا می اما گویی چیزی کم است. یابیم.مینیک در 

، قرائتی از مسخ که نه به معنای درغلتیدن به ماخولیا بل مسخ و شیطان رسید

« ایخوف اسطوره»آیا حدیث کافکا تنها دربارۀ  ؟به معنای خلاصی از آن باشد

یرتراژیک به تقدیر گویی غتوان از نوعی آریآیا می است؟« تراژدی تقدیر»و 

نامیده  «ماتریالیسم تقدیر»تقدیر که درمنکی  ، شکلی از مواجهه باسخن گفت

ای توان شیطان را نه ضرورتاً تمثیلی و تقدیر را نه ضرورتاً اسطورهآیا می ؟است

                                                           
ح توضی« کلاف گوریدۀ قانون و گناهالوقت: دیکنز و ماشین دفع»این موضوع را در مقالۀ  11

 ام. مقالۀ مذکور در مجلۀ پوئتیکا منتشر شده است. داده
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 تقدیر سخن گفت گویی بهشدن یا آریتوان از نوعی جنیقرائت کرد؟ آیا می

نین غیاب چ ای باشد؟اصی از چنگال تقدیر اسطورهشدن و خلکه همتای انقلابی

تفکر ر ای دریشه در نادیده گرفتن مقوله در فرهادپور و تقدیر قرائتی از شیطان

 نسبت مقولۀ عدالتشود: عدالت. بنیامین دارد که باعث گسست از ماخولیا می

 دها موضوعاتی است که خورشیدفر در رمان خواین و مسخ با انقلاب چیست؟

ابی از جها اندیشیده است. در بوطیقای خورشیدفر به قرائتی ایظرافت بدان با

ن شدانقلابی/  شدن خود نوعی مسخ جمعییا سیمرغآ .خوریمشدن برمیمسخ

هایی که زمانی اسیر و غلام حلقه به گوش سلیمانِ حاکم پرنده جمعی نیست؟

 هایه سیمرغ؛ گذر از تنسی مرغ ب اند؛ گذر ازاند، اکنون از بند حاکم رستهبوده

جمعی که از هر نوع تعالی رها  حاکم به تنیتنِ متعالی جداافتادۀ در خدمت 

 است.  مؤمنان بدل شده انقلابی به جمعو  گشته

و سفرشان به سوی سیمرغ با قصۀ سلیمان در هم  پرندگان، قصۀ هاتهرانیدر 

ن این دو قصه؟ چرا داستان طیور به چه نسبتی هست میا شود؛ چرا؟تنیده می

یک شدن برد با فلجشدن چه نسبتی دااین مسخ خورد؟مسألۀ مسخ پیوند می

از بیک در کدام نقطه  :گیردقرار می پیش روی ما مهم دو پرسش رادشم؟

شدن د به سراغ قرائتی دیگر از شیطانیدر کجا بای د؟لسگطبقۀ حاکم می نوکری

 ؟برویم

باید نقاشی  بیک نوشین یافت.و بیک را باید در جشن بزرگ رد گسست سوبژکتی

شاه و شهبانو و  ای کهنوشین برساند، نقاشیوردی را به دست احمد حق

به تصویر « دارهای بالشیطان»هنردوست را چونان  پولدارهایدارودستۀ بچه

ۀ بیک جکه پننوشین از این»گیرد، وقتی بیک مچ دست نوشین را می کشد.می
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بی ا»نسبتی درونی با هنر او دارد: پنجۀ بیک  .«ن قدر قوی بود شوکه شدای

هایی دارد. دستش را با سنتور خراب نکنی. بفرست پسرت ماشالله چه انگشت

نوازد، اما این پنجه هنوز در ویولون می پولدارهادر جمع بچهبیک  «.ویولون

 جۀپنتا از هنر  نشستند»خدمت حاکمان است، پنجۀ او هنوز رها نگشته است: 

گذاشت و با چانه نگهش بیک محظوظ شوند. بیک ویولن را روی شانه می

چابک دست چپ روی دستۀ ساز مثل خزندۀ فرزی بالا و  پنجۀداشت. بعد می

ای جلوس کند و ای بود تا نوشین مثل ملکهجا صحنهدوید. اینپائین می

خط خرچنگ قورباغه و  مالی دهد. بیک برای نواختن، به جایفرخنده را گوش

معنایی که اسمش را نت گذاشته بودند و اس و اساس موسیقی بود، از صورت بی

 این خزنده هنوز رها نشده است؛ .«گرفتانداختۀ نوشین الهام میگرد و گل

ای گردد تا از چشم حاکمان بگریزد که او را چون یک پروانه بیک باید خزنده

گریز  صحنه برای اینکنند. بیک باید بگریزد. ثابت میبا سنجاق به روی دیوار 

دنبال  محل مهمانیبیک را از  اشخشایار حریرچی و دارودسته .شودآماده می

های آن دوران است انگشتان او را فارسیای که شبیه فیلمکنند و در صحنهمی

ما درون ساختمان و درون که این واقعه روی دهد، اما پیش از آن کنند.خرد می

درآمد ویی پیشدهد که گتاق نوشین هستیم. برای بیک اتفاقی رخ میا

 ست.اوشدن بعدی فلج

، هزارپاشدن و شدنرپنجههزا شکستن یک پنجه و سپسبحث بر سر 

اش آورده، اتاق شخصی وقتی نوشین او را به درون ،بیکاست.  شدنهزاردست

کس . دست هیچترسو نباش. نیستم»: شودخیره میپنجره به بیرون ای لحظه

، نشستها پس میکه تلألو چراغرسید. بیرون از عمارت بعد از آنها نمیبه آن
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ها، میان شمشادها، بوتۀ هرزی قد ایستاده بود. بعد از ردیف درختشب تمام

دور از چشم باغبان قد کشیده بود و هزارپایی که تنش رنگی شبیه ساقۀ گیاه 

مثل زائده یا شاخۀ نارسی به ساقه چسبیده  داشت خود را به کندی بالا کشیده و

ها باشد، اما ساعتی بود که بود. هزارپا قاعدتاً باید در حال حرکت به سمت برگ

حرکت نبود. هفتاد شیار بسیار نازک سیاه مثل ابداً پیش نرفته بود. مطلقاً بی

شدند ها به هم نزدیک میخط مارپیچ دور تنش را پوشانده بود. وقتی خط

ها اندکی از هم فاصله خورد و وقتی تنش راست و خطکندی تا میپا بههزار

ود؛ شیکی میهزارپا با این  بیک«. ای از مسیر را پیموده بودگرفتند ذرهمی

از هر سو آدمی را در  علف هرزی که ای گریز ازهزارپا زائد است، زائده است، بر

ین صحنه گویی ا پنچه شد.هزارپا و هزاردست و هزارگیرد باید برمی

بیک آغاز  شدن پنجۀکند زیرا شکستهبینی میشدن پنجۀ بیک را پیششکسته

 اش به طبقۀ حاکم است. گسست سوبژکتیو او از شیفتگی

 روشنیبودن به «زائد»شود؛ بعدها معنای این بیک با هزارپای زائد یکی می

اهد کل گروه خواو می رسد.اش از راه میظاهرشاه با سرمایه د.گردمشخص می

: گذاردرا در دهان واحد می« پیشرفت»و « آینده»او کلمۀ  چارواوه را بخرد.

.. .آینده! چقدر این کلمه قشنگ بود»، «را به واحد داد آیندهظاهرشاه کلمۀ »

ها مجاز بودند به آن فکر کنند. زندگی آینده چیزی بود که فقط بعضی از آدم

مثل راه رفتن موش توی چرخ. آینده  های عادی راهی به آینده نداشت.آدم

کرد... آینده راه خودش بود. جادۀ چقدر زندگی را مثل فیلم، مثل مجله می

 .«ریل راه آهن بود. مال خودش بود چالوس نبود که ویراژ بدهی و راه را بدزدی.

، اما موتور این قطار باید بر آن سوار شدآینده و پیشرفت قطاری است که 
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ظاهراً ه به درون فرهنگ تزریق شده است، سرمایۀ ای است کسرمایه

شود، چه توسط بل و بعد از انقلاب در فرهنگ جاری میق حدوحسابی کهبی

چه بعدها به میانجی نهادهای فرهنگی وابسته به  کسانی چون ظاهرشاه

د اما آینده برای هنرمن ردشان را دنبال کرده است. هاتهرانیشهرداری که 

ردند. بیک ک ناکارهای بیک را زدند انگشت»لیج ما، بیک، دیگر افسونی ندارد: اف

اعتقاد کس تعریف نکرد. از آن شب به بعد بیک از این رو به آن شد. بیبرای هیچ

، ندارذگرا از سر می شدن نوعی تحولک با فلجبی .«خوبی و آینده شد به خیر و

رفت قطار پیش برسودای سوارشدن بیک دیگر  .هرچند گسست او کامل نیست

 رتوحشی را که سوی دیگدیده است خویشتن به چشم خود او و آینده را ندارد. 

 حرانیۀ ب، مسألبخردکل گروه را  کندمی وقتی ظاهرشاه قصدپیشرفت است.  آن

باید بفروشد؟  را چه پس .نوازدنه می ،خواندجایگاه بیک است. بیک نه می

فته رای که رفتهند افلیج با سرمایه است، سرمایهسبت هنرمن ه بر سرمسأل

بیک به دست چپش خیره » کند.چنگال خود را بر تن هنر و هنرمند فرومی

کرد کردند. طوری نگاه میهایی که ده سال بود کاری برایش نمیبود، به انگشت

های رمزی را روی پنجۀ دست یاد گرفته انگار در این مدت خواندن نوشته

توحشی است که پس پشت  زی که بر دستان افلیج بیک حک شدهرم «.است

 بیک نسبت خود با اینحرکت سرمایه نهفته است، توحشی که سرمایه است. 

چون حرف گوش کردن یاد »کند: سرمایه را با صراحت تمام مشخص می

چیزی برای فروش نگرفتم و ضمناً دست من مثل دست شما هنرمند نیست. 

رم که مال خودم است. شاید به درد کس دیگری هم ، جز فکر توی سندارم

بیک برای سرمایه نخور شده است. دردبیک به .)تأکید از من است( «نخورد
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به نظر »کند: بیان می صراحتبهظاهرشاه هدف خود را  دیگر کارکردی ندارد.

است، هر عضوی که فایده ندارد باید کنار  زائدمن هم هرچیزی که در گروه 

د تردیاین گفتۀ ظاهرشاه بی .«چیز باید در خدمت هدف اصلی باشدبرود. همه 

شود بیک با آن یکی میهزارپایی که  ،یادمان هستبیک را هدف گرفته است. 

اصیت خزائد است، بیک فایده ندارد، بیک بیبیک  شود.نامیده می« زائد»نیز 

ه زائدۀ سرمای نه زاییده، بل او خورد.به درد سرمایه نمی خاصیتبدون مرد  است.

  است.

گذارد یعنی ظاهربین. کمی می «ظاهرشاه»را  گذار جوانبیک اسم این سرمایه

 توان ظاهرشاه را وارونه کرد و شاهِ ظاهربین نامید.که می شویمبعدتر متوجه می

 راوی دلیل نیست کهبی .زدگی سطحی اوستدیگر شاه و غرب ظاهرشاه قلِ 

پشت غارت اقتصادی و در پس  کرد.رفتار می «ولیعهد»او مثل کند اشاره می

که وارد فرهنگ  استنهفته پدرومادری های بیسرمایه ،مدرنیتۀ قلابی شاه

جۀ هاست. پنپنجهبرخورد بحث بر سر  شود تا غارت اقتصادی را پنهان کند.می

های مورچهیا  از بند حاکم رسته های افلیجِو پنجۀ سوژه /سلیمانشاه/حاکم

دو مرد  که اینخداحافظی بیک و ظاهرشاه گرم نبود. مثل آن» :گشتهپرنده

گذاری و ظاهرشاه/ شاه ظاهربینِ شیفتۀ سرمایه .«هم داشتند ۀپنجه در پنج

 کند.چنگال/ پنجۀ خود را در پنجۀ هنرمند افلیج می ،حرکت به سوی غرب

 رب خواهد همه را سوار قطار پیشرفت کند؛ بیک سودای سوارشدنظاهرشاه می

رفته هرفت الطیرهای منطقکرد. پرندهاین قطار را ندارد. این قطار را باید متوقف 

های ار را بکشند. سوژهترمز اضطراری این قطکنند تا حرکت خود را آغاز می

 انورند، باید جشوند، هزارپا انقلابی به جای مسحورِ آینده شدن، باید پرنده شو
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رسری نوعی پیشرفت س با شاهظاهر پیش از انقلاب و در گفتار گرا د.نگریزنده شو

کردن وارهبت از انقلاب به سوی پس ،مواجهیم قلید از غربو ت و ظاهربینانه

 انقلاب کند، مغاکدهان باز می در این میان . آنچهرویمپیش می گراییبومی

د. شونیده مزااز دل آن تاریک و هیولاوش  ینهادهای کافکای است، انقلابی که

   ست.ی کافکایی انهادهااعظم نگار خورشیدفر وقایع

 مهمانی نوشینرا از  بیکاش و دارودستهخشایار حریرچی، نامزد نوشین، 

تا به خودش بیاید  پیچد،ماشینی جلوی او می به هنگام بازگشت، .اندرانده

 .«ودبترک مثل برق آسمان  مثل رعد و برق.گرومپ. با صورت رفت تو شیشه. »

شدن بیک از طبقه حاکم که در این لحظه، که لحظۀ گسستهنکتۀ جالب آن

اه افتاد. بزرگ و زیبا بود. ترسناک چشم بیک به م»ماه حاضر است:  است، باز

درآمد این شود، اما پیششود، بیک جنی میزده میبیک ماه «.هم بود

هرچه »، «بزن ناکارش کن»مدشدن است: آ«ناکار»شدن، شدن شکستهجنی

تک تر کشود، هرچه بیشتر میگویی بیک هرچه ناکار «.شدتر میزدند قویمی

 شدن از منطق حاکم.انقلابی، خلاص یکند، توانخورد، توانی در او ظهور میمی

اش خرد شود تا بتواند خود را از چیزی رها بیک باید کتک بخورد، باید پنجه

هایش را خرد انگشت»زند: ن، پیوند میه حاکم، به حاکمادر او، او را ب کند که

های با پاشنۀ کفش سه بار کوبید روی انگشت» ،«شانتکبزن روی تک کن.

 بالاشهر، پولداری، خوشگلی، رخت»این بیک همان بیکی است که عاشق  «.بیک

اما چرا بود. « اخلاقیو لباس و ساعت و کراوات گران، شهرت و مهربانی و خوش

 تا از حاکمان بگریزد تا هزارپا شود؟بیک باید خرد شود 
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که او را  ،چیزی باید سوژه را از شر کیفی خلاص کند، از شر چیزی در درون او

 ؛آیدخوردن درمیاین واقعه معمولاً به صورت کتک .کندمتصل می به حاکم

 «کارشدننا»باید خود را کتک بزند تا به میانجی این سوژه باید کتک بخورد یا 

ما ا؛ از کار افتاده است، سوژۀ از بند رسته ناکارشده است ص شود.از حاکم خلا

. مآشامانۀ حاک؟ نسبت به وضع موجود، نسبت به نگاه خونسبت به چه چیزین

باید به معنای کسی دید که  دیده، بلاید فقط به معنای صدمهرا نب «ناکار»

ه شده است، کسی ک «inoperative»تواند کار کند، کسی که دیگر نمی

اکم بر واقعیت از کار افتاده است؛ نسبت به غایات و اهداف ارگانیک نظام ح

شاید بهترین مصداق هنرمند ناکارشده آقا  تواند بگریزد.کسی که ناکارشده می

است،  تهغ گشقصه بر سر بلبلی است که کلا کار مهیار رشیدیان است.رضاوصله

و  ی کریهغارکه بدل به غار الحان خوشی تواند بخواند.ای که دیگر نمیحنجره

  . ، اما برای کدام گوش؟ گوش حاکمشده است آزارگوش

ه ک کنندزندگی میفیلم  به سراغ دو فیلم و یک رمان برویم. اجازه دهید

نامد، دربارۀ میسینما  ه و چپگرفتشاهکارهای نادیدهیکی از ژیژک آن را 

در  اواست.  «هیچ»نای ست، که در اسپانیایی به معا «نادا»ولگردی به نام 

 کندگر اعلام می؛ موعظهخوردبرمی گرموعظهیک به  که کندخیابان ولگردی می

حوزۀ  دراند. نادا از اغنیا و قدرتمندان برای تسلط بر بشر استفاده کرده «هاآن»

ر یک هک شود.دوست میی به نام فرانک و با کارگر یابدمی ساخت و ساز کار

هایی کشف کند که دانشمندان سیگنالزیونی اعلام میهای تلویدر برنامه

د و به کنتلویزیون را دنبال می گرِنادا موعظهد. کناند که افراد را اسیر میکرده

ای دیگر در آنجا قرار ملاقات دارند. گر و عدهرسد. هکر و موعظهکلیسایی می
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. روز دهدقرار می ضرب و شتممورد را برد و همه به کلیسا یورش میپلیس 

ک دارد و وقتی عینبرمی ها عینکیجعبهیکی از  زارود و بعد نادا به کلیسا می

ک، شود؛ این عینجهان سیاه و سفید می .کندزند، دنیا تغییر میرا به چشم می

 لیغاتتب مخفی هایپیام عینک نقدِ ایدئولوژی است.که ژیژک اشاره کرده، چنان

 یدارپد دنکنری، مصرف و تولید مثل و اطاعت میکه افراد را دعوت به فرمانبردا

ی بیگانگان حول و حوش او، بسیاری از افراد دهدعینک به او نشان مید. نشومی

بخش فیلم آن  تریناما اساسی اند.هستند که شهر را به تسخیر خود درآورده

ی آگاه عینکوجود چنین  را از دوست کارگرش فرانک جایی است که نادا

شود خودخواسته عینک و حاضر نمی کندمقاومت می شدتبهفرانک  .سازدمی

که  کیفی .از بلاهت زندگی روزمره خلاص شود ترسد، گویی میرا به چشم بزند

نادا  .عینک را به چشم بزند شودمانع از آن می دوزدمیاو را به وضع موجود 

با کتک سرآخر فرانک  .رانک را مورد ضرب و شتم قرار دهدشود فمجبور می

شود و عینک را به چشم وضع موجود خلاص میبستگی به دلاز شر  خوردن

به  ل، بنیست «هاآن»جزئی از دیگر او  پیوند.زند و به جمع انقلابیون میمی

 .ی انقلابیون پیوسته است«ما»

ین بار ا ویم، البتهشبا همین منطق مواجه می نیز فینچر زنیمشتباشگاه در 

ستان به هنگام جروبحث با قهرمان داوخیستی خودزنی. در هیئت کنش ماز

آورد و شروع را به روی صحنه می خشم فروخوردۀ رئیسبر سر حقوقش،  رئیس

 که ژیژکگویی چنان ترین شکل ممکن.کند به کتک زدن خود به خشنمی

یویتۀ دارانه به سوبژکتگذر مستقیم از سوبژکتیویتۀ سرمایه»اشاره کرده است، 

مان نسبت به رنج دیگران و کوریما را از چیزی باید ممکن نیست.  «انقلابی
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ی بستگمان به وضع موجود خلاص کند، چیزی باید بیک را از دلبستگیدل

 بیک ی باید باعث شوداش به فرهنگ طبقۀ حاکم خلاص کند، چیزابلهانه

نش ک ژک باور داردژیپشت فرهنگ طبقۀ حاکم را ببیند. در پس پنهان  توحشِ

معادل اتخاذ موضع پرولتاریایی است که هیچ برای »شخصیت فیلم  مازوخیستیِ

سوژه با کتک خوردن و خودزدنی گویی خود را از هر  «.از دست دادن ندارد

مان اگر یاد .یابدع پرولتری دست میکند و به موضمحتوای جوهری تهی مینوع 

مثال مجسم طبقۀ  شود، او راوارد حلقۀ دوستداران هنر میبیک وقتی  باشد،

خوردن صرفاً ها و کتکدانند. اما تا پیش از شکسته شدن انگشتکارگر می

نها ت .کندرا ارضا میکارگران  «شهریصفای جنوب»فانتزی طبقۀ حاکم دربارۀ 

یژک که ژچنان کند.راستی موضع پرولتری را اتخاذ میبهبا فلج شدن است که 

هر محتوای جوهری، هر پشتیبانی نمادین  کند، در این لحظه سوژه ازاشاره می

ا را هکه بیک آناین شود.ببخشد رها می را حداقل منزلتبه او توانست که می

کند به صحنۀ کتک خوردن او حالتی مازوخیستی دعوت به کتک زدن خود می

خورده ها کنار صورت بیکِ کتکجاست که حرکت مورچهتازه این بخشد.می

جا یک وجبی صورتش مسیر حرکت قطار همان»بد: یامعنای خود را می

های بارگاه مورچه رو.ها بود. چقدر زیاد بودند. یک قطار طولانی. قدممورچه

ها برای سلیمان ران ملخ بود. بیک حضرت سلیمان را به یادآورد. تحفۀ مورچه

جا خواست همانقدر دوست داشت که میچقدر این قصه را دوست داشت. آن

های مورچه .«به قصه فکر کند و ماه بزرگ به سروصورتش بتابد بخوابد و

گویی بیک با کتک خوردن از مورچۀ حاکم به  .اندکارگران حاکم سلیمان

 .یمان نیستگذار سلکه دیگر خدمت ایمورچه .شودمیبدل « دارمورچۀ بال»

ی در خیال چکه حریرمگر نه آنمورچه پرنده شده است، بال در آورده است. 
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نسبت  بر هاین تحول بیک است ک بیند؟میدر بیابان در حال پرواز  خود بیک را

 افکند.نوشین پرتو میپیشین میان او و 

رازهای ای از رمان در صحنهاین منطق خودزنی برای خلاصی از نگاه حاکم 

ا با ر چیزحسین میرزای فقیر و بی شود.می براهنی نیز کاویده سرزمین من

 ای، اما سه روز بعد وقتی به اشتباه وارد محوطهدهنداگر به مدرسه راه می و اما

تازه نشسته بودم که ناگهان لگد محکمی خورد : »شودممنوعه در مدرسه می

ورتر پرت شدم و دهنم جر خورد، و دو تا از به صورتم. طوری که دو متر آن

باز کنم که جیغ بکشم جفت این  هایم شکست و تا خواستم دهنم رادندان

دندان رفت توی شکمم، سرم را که بلند کردم، مرد شیکی را که سه روز پیش 

ان کشگیرد و کشانمدیر گوش او را می «.در اتاق دیده بودم در برابر خود دیدم

راه دادیم. فکر کردیم  جارا این بضاعتبیما این بچۀ »بردش وسط حیاط: می

ببینید چه گندی بالا آورده. رفته تو حیاطی که  و حالاکنیم.  رحمکه بهش 

نحس، درست در روز سوم ورودش شیطان بچهرفتن به آنجا ممنوع بوده... این 

طبقۀ بضاعت بیاین بچۀ  .()تأکیدها از من «به مدرسه قوانین را به هم زده

 ایستاده است. او در )مدیر مدرسه( در برابر چشم عامل انضباطی حاکم کارگر

پدربزرگ او را به  کنند.او را از مدرسه بیرون می معرض ترحم حاکم است.

این بچه را چرا به این روز انداختی؟ چرا با  انصاف!بی: »گرداندمدرسه بازمی

تو مدیر دستت سپردند؟  قربانیلگد زدی توی دهنش. مگر گوسفند 

 محکوم. م وحاک جلاد و قربانی. .)تأکیدها از من است( «؟جلادیا  ایمدرسه

مدیر جلاد است،  دم و دستگاه ایدئولوژیک حاکم است.مدرسه بخشی مهم از 

د مر»از وقتی مدیر ـ جلاد کند. اما این جلاد با سازوکار انضباطی خود کار می
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که پدربزرگ مثل این»خواهد پسر و پدربزرگ را بیرون بیندازد: می «قلچماق

. ناگهان دست به کاری زد که همه تواند بشودفهمید که حریف این جوان نمی

تر از اوست، پس داند که قدرت حاکم بیشمی پدربزرگ «.را تسلیم خود کرد

 و ذکاوت، با زیرکیاو  کند.زند که حاکم را مستأصل میای میدست به حقه

 های انقلابهای سوژهرا از ویژگیآن  ای که والتر بنیامینخصیصههمان 

حکم پدربزرگ چپقش را م: »سازدنتزی خود مواجه میکم را با فاحا ،29داندمی

اش شکست، و بعد دست کرد تکه شد و لولهزد زمین، طوری که سر چپق تکه

یقۀ کتش را که همان کت پدرم بود، محکم گرفت و جر داد، و در همان حال 

و بعد پیرهنش را هم جر داد و جردادن کت، آن را درآورد، انداخت زمین، 

زد که هایش محکم زد تو سر خودش. طوری میو بعد با مشت پاره کرد،تکه

شود. مرد قلچماق، بیند یا کور میکردم حتماً مغزش آسیب میمن فکر می

دلیل لگد محکمی از صاحبش خورده باشد و هنوز نداند مثل الاغی که بی

کرده و هاج و واج، پدربزرگ را ش در چنین وضعی چیست، مبهوت، قهرتکلیف

هایش زرد زرد کرد. دهن پدربزرگ کف کرد، رنگش پرید و چشمتماشا می

.. ناگهان خودش را محکم زد زمین. بدنش متشنج شد، دهنش بیش از شد.

او با خودزنی هم خود را از  «.غلتیده ماند هایش باز وپیش کف کرد، و چشم

                                                           
پیکار طبقاتی که مورخان متأثر از مارکس آن را مد نظر دارند، جنگی است بر سر چیزهای »29 

ها وجود هیچ چیز والا و معنوی ممکن نیست. با این حال، این امور پست و مادی که بدون آن

ها گذارند. آنحضور خود در پیکار طبقاتی را در هیأتی سوای غنایم فاتحان به نمایش میوالا 

ز ، از ت«سازندگر میطبعی، زیرکی و پایداری جلوهخود را در این نبرد در هیأت شجاعت، شوخ

عروسک و ، ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، «تزهایی دربارۀ مفهوم تاریخ»چهارم 

 گام نو.، نشر کوتوله
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به سطح یک الاغ کند، هم قلچماق حاکم را حاکم خلاص میچنگال ترحم 

ادن ندارد جز دهد. پدربزرگ هیچ چیز برای از دست دتقلیل می ماندهوواجهاج

 ـجلاد و منطق حاکمانه و نخوت انضباطی زنجیرهایش. د: افتاش از کار میمدیر 

و بعد رو کرد به جوان  ."آقای هجیری، شما این بچه را ببرید سر کلاس"»

اش سر و نوهمش یدالله، حالش که جا آمد، بهش یک چایی بده، بگ"قلچماق: 

       «.. و خودش بیرون رفت"کلاس است. ردش کن برود

اهت شب فارسیبه فیلم هاتهرانی مهای فصل چهارصحنههایی از بخشیم گفت

د: شوبیک مشخص میاش به دربارۀ علاقهنوشین ات این موضوع در تأمل دارد.

یک رفتم تا به آقای کاووسی با خودش فکر کرد من در را گشودم و به طرف ب»

فارسی شود شکست. مرز فقیر و غنی حتی بیرون از فیلمثابت کنم مرزها را می

های محروم نبود و نوشین با خود فقرا و طبقه . این رویایشکستبا عشق می

ها بدون توجه به پول و ثروت و دارایی هم ممکن گفت آقای دکتر کاووسی! آدم

ر دخت «.من دوست دارم مرز بین طبقات را بشکنماست به کسی دل ببازند. 

 «کتایتانی»فیلم یادآور  شودثروتمندی که عاشق پسری از طبقۀ کارگر می

مانند نوشین نامزدی از طبقۀ خود  طرفیم که در تایتانیک نیز با دختریاست. 

از طبقۀ کارگر  هنرمندی و با شکنداش را درهممرزهای طبقهخواهد می دارد و

نگشت فیلم اژیژک بر تناقضی اساسی در این . است نقاش مورداین در  هکباشد 

یخ  ب سردآدر رفته رفته، او پسرک نقاششدن غرقدر صحنۀ  گذارد.می

گی از چوب قرار بر روی تکۀ بزرآسایش تمام در  دختر که، درحالیبنددمی

 زند:اد میدهد، فریب او را از دستکم مانده  شود، وقتی متوجه میدخترکدارد. 

را از خود  پسرهمین نقطه با دستان خود  ، و درست در«کنمهرگز رهایت نمی»
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ر ای دیگر دقصهپشت این قصۀ عاشقانه  کنداشاره می ژیژک کند.دور و رها می

او گیج جریان است: دختری لوس از طبقۀ بالا دچار بحران هویت شده است. 

. نقش پسرک طبقۀ کارگر آن اش چه کندداند با خود و زندگیاست و نمی

نباید فریب ل . به همین دلیبازگرداند س هویت و هدف او رااست که ح

دردی با فقرا، زیر این هم»مارکسیسمِ هالیوودی جیمز کامرون را بخوریم: 

ای به غایت مرتجعانه، که اولین بار در روایتی دیگر در کار است، اسطوره

طورۀ فرد جوان ثروتمندی که دچار کیپلینگ بسط یافته، اس ناخدای دلیر

را سرزنده و بانشاط فقبحران شده و بر اثر تماس صمیمانه و کوتاهش با زندگی 

چه در پس پشت ترحم نسبت به فقرا آن .کندسرزندگی و شور خود را اعاده می

آیا نسبت نوشین و دارودستۀ  .24«هاستآشامانۀ آناستثمار خوننهفته است 

صداق مجسم طبقۀ کارگر، از جنس همین با بیک، این مپولدارهای هنردوست 

بیک با خردشدن، با شکسته شدن، با بدل شدن  نیست؟ آشامانهاستثمار خون

که  «دنیای کریستیانا»نقاشی آندرو وایت  به هنرمندی افلیج همچون دخترک

 خلاص آشامانۀ طبقۀ حاکمشود، از نگاه خونمکرراً بدان اشاره می هاتهرانیدر 

 کند؛پرواز می رود،فرونمی« تایتانیک»قیر اما بیک برخلاف پسرک ف شود.می

تواند پیامدهای گسست سوبژکتیو خود را تا به انتها دنبال کند، و نمی هرچند

خود را از تواند میزمانی کوتاه مدتفقط  ماند کهمی« مرغی خانگی»سرآخر 

 رها کند.اش و جاذبهزمین 

 زدگی، این لوناسی،اما این جن تابد.شود، ماه میوقتی انگشتان بیک خرد می

شیطان فقط حکایت از هبوط و بیگانگی و  .کندمنطقی دیگر را دنبال می

                                                           
 .lacan.com، منتشرشده در سایت «راهنمای منحرفانه به خانواده» 24
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یک وبژکتیو بگسست س بستۀزدگی دیگری در کار است همجنماخولیا ندارد. 

برادران به دربارۀ شیطان مراد فرهادپور در مقالۀ خود  از بردگی طبقۀ حاکم.

بر سر شیطان در کارهای  آیا وقتی بحث کند، امااشاره می وفکاراماز

یاب غ اشاره کرد؟ تسخیرشدگانیا شیاطین داستایفسکی باشد، نباید به 

 گیسویبه نوعی تکما را عجیب این اثر داستایفسکی در مقالۀ مراد فرهادپور 

ی عنایمدر نگاه او  زدگیو جن مسخ شود.رهنمون می در قرائت او از کافکا دیگر

 د.ناملاً منفی دارک

. 25مان از این استپیداست که ابلیس به صحرامان کشانده است، سرگردانی

 برندرا به صحرا می مردمان نیز بدان اشاره شده، جن که در سورۀ، چنانجنیان

 .26دنکنمان میمجنون یانجن .کنندجنیان به درون سوژه نفوذ می .فریبندو می

، دل در 27دارند هاشفای سوژه یکسره دل در گروی و گلشیر اگر داستایفسکی

کند؛ او به ها، خورشیدفر در جهتی دیگر حرکت میزدایی از سوژهجن گرو

ای که سوژه زدگیجن ،کندها را دنبال میزدگی سوژهجنخط شکلی ایجابی 

                                                           
 کند. تمامآن را نقل میشیاطین این سطر از پوشکین است که داستایفسکی در آغاز 25 

  اشارات به این رمان برگرفته از ترجمۀ سروش حبیبی است.

رئالیسم وهمیِ هایی از داستایفسکی پس از باختین، قرائتملکم وی. جونز در 16 

فرجام، انتشارات مینوی خرد( بوطیقای داستایفسکی در )ترجمۀ امید نیک داستایفسکی

ی مند براتلاشی نظام جنایت و مکافاتکند. بندی میهای بزرگش را حول جنون صورترمان

هت کوششی در جابله قسمی به جنون کشاندن جامعه، و  شیاطینبه جنون کشاندن دیگران، 

 شاندن خواننده است. به جنون ک

آن است ر داخیراً در گفتگویی شفاهی پویا رفوئی بدین نکته اشاره کرد که ایراد گلشیری 27 

ها دارد. همین نکته به شکلی دیگر زدایی از آنزده کردن افراد، سعی در جنکه به جای جن

 کند.در مورد داستایفسکی نیز صدق می
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اش آزادی سوژه، رهایی .کندخلاص می شواسطه در محیطبی شدنغرقرا از 

از  حلول جن، حلول جنون، در او نهفته است.، در همین از بند حاکم

داستایفسکی و گلشیری تا خورشیدفر راهی نیست، تنها به تغییر منظری 

اگر از نگاهی منفی به مسألۀ شیطان به نگاهی ایجابی گذر  حداقلی نیاز داریم.

 کنیم چه؟

ای که بر دکنلوقا را نقل میای از انجیل رمان خود قطعهداستایفسکی در آغاز 

و در آن نزدیکی گلۀ گراز »او از شیطان ضروری است:  درک مختصات فهم

چریدند. پس از او خواهش نمودند که بدیشان بسیاری بودند که در کوه می

ها داخل شوند. پس ایشان را اجازت داد. ناگاه دیوها از آن اجازه دهد تا در آن

بلندی به دریاچه جسته خفه آدم بیرون شده داخل گراز گشتند که آن گله از 

. چون گرازبانان ماجرا را دیدند فرار کردند و در شهر و اراضی آن شهرت شدند

چون  و دادند. پس مردم بیرون آمدند تا آن واقعه را ببینند. نزد عیسی رسیدند

آن آدمی را که از او دیوها بیرون رفته بودند دیدند که نزد پاهای عیسی رخت 

ه و نشسته است ترسیدند و آنانی که این را دیده بودند پوشیده و عاقل گشت

لب در قاجا مسیح در این «.ایشان را خبر دادند که دیوانه چطور شفا یافته بود

و  زدایداز او میشود، کسی که جنون سوژه را ظاهر می گیرخوان و جنعزایم

ر چیست که سوژه را تسخی ها چیستند؟راستی جنبه کند.او را سالم می

دانیم که در انگلیسی رمان داستایفسکی به دو نام ترجمه شده می کند؟می

اما چیست این شیطانی که سوژه را تسخیر ؛ شیاطین و تسخیرشدگان است:

که  ی هستندهایجن های انقلابیههایند، ایدشیاطین ایده کند؟می

ب عجیرا دارد.  انشسودای زدودن ، این مؤمن مسیحی مرتجع،داستایفسکی
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گوید، از همین ها سخن مینیست اگر بدیو هرگاه از زندگی با ایده

 شدنزدگی را به پرندهزدگی/ ماهجنر خورشیدف زند.حرف می «تسخیرشدن»

شدن بدنی جمعی به ساختهبه پرنده ـ انسان شدن، زند، به پرواز، پیوند می

دگی زماهزدگی/اگر بپذیریم که جنبرای خلاصی از شر حاکم و وضع موجود. 

خورشیدفر در قرائتی  شدن قرار دارد چه؟در نسبتی درونی با مسألۀ مسخ

دهد؛ نجات می و جنون زدگیدوسویه ما را از شر قرائت منفی از مسخ و جن

 اما به چه معنا؟این یک قاعده است. زده شود. سوژه باید مسخ و جن

مردی مسیح نزد  د.انکلید را به دست ما داده 28انبوههنگری و هارت در کتاب 

م مرد تسخیرشده . مسیح نااندوجودش را تسخیر کرده که ارواح خبیثهرود می

. برای است اسم من لژیون )لشکر(»گوید: زده میمرد جن .پرسدو جنی را می

شناسانه به تاراند و او حقهای درون او را میمسیح جن .«که ما بسیاریماین

زده و مرد جنموضوع مرموزی در مواجهۀ نگری و هارت به  افتد.پایش می

در مورد  سردرگمی دستورزبانی»در این مواجهه نوعی  کنند.مسیح اشاره می

است و « من»زمان هم زده همشخص جن وجود دارد. «های مفرد و جمعفاعل

یطانی است: این سردرگمی بین فاعل منفرد و جمع یک خصیصۀ ش «.ما»هم 

گر قدرتمند اوست؟ ؟ آیا به خاطر نیروی ویرانلژیون است زدهچرا شخص جن»

 .«تواند به طور جمع عمل کندآیا به خاطر این است که مالتیتودِ درون او می

. هگشتمع است، سی مرغی است که سیمرغ زده فردی است که جگویی مردجن

ک و یاگر گفتار سیاسی حاکم بر تمایز میان زده پرنده ـ انسان است. فرد جن

مالتیتود شیطانی همۀ این تمایزات را زیرپا »کند، اد زیاد تأکید میچند و تعد

                                                           
   ز ترجمۀ علی نورالدینی، نشر دیگر، است.تمام اشارات به این کتاب برگرفته ا 28
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با قرائت انقلاب به میانجی قصۀ پرندگان یکسره  هاتهرانیآیا  «.گذاردمی

 روسیۀ افراد؟ شدناحضار مالتیتودی شیطانی را ندارد، سودای پرندهسودای 

دای سو رفته است و داستایوفسکیهجوم نیروهای شیطانی قرار گتزاری مورد 

نه از یک سو بل از هزار سو هجوم دفع این ارواح خبیثه را دارد، ارواحی که 

اگر نوعی دعای دفع مالتیتودهای شیطانی است.  شیاطینرمان  اند.آورده

اعظم مالتیتودهای  احضارگر اعظم است، خورشیدفر گیرداستایفسکی جن

خورشیدفر که سودای پرندگان  است. بیثزایندۀ اجنه و ارواح خو شیطانی 

ت دلیل نیساند؛ بیرا از سر گذرانده که مسخ انداطینیشی شدن دارندسیمرغ

 «مرغ ـ انسان»از هیولاهای کنونی از  نگری و هارت به هنگام سخن گفتنکه 

ـ  های شیطانیمرغ ـ انسان سیمرغ خورشیدفر کوچِ گویند.نیز سخن می

   شیاطین است.  روازپ سیاست است. شدهمسخ

زند، باید در شدن و مسخ را به هم پیوند میبرای درک محوری که شیطانی

ر خورشیدفها تهرانیاز ابتدای  رفت. هاتهرانیمسخ در  ابتدا به سراغ مضمون

اپور ش در اولین ملاقات باپوران  .شودزیرکانه با قرائت رایج از کافکا درگیر می

توانند گویند یا نمیمگر نمی"«: »کشمفیگور بدون صورت می» :گویدمی به او

نماد کند. آدمی که تصویر می چهرهبگویند فلانی آدم تک و تنها و بی

 که نادیده گرفته شده انسان رنجوراست. شدن فردیت باختگی و لههویت

ن نقاش جهاتعبیری شود بهطور. شما را میکه این". شاپور گفت: "است

تنِ ورزیدۀ این فرد تحت انقیاد است که برای ". شاپور گفت: "دانست کافکایی

ر دخورشیدفر  .()تأکیدها از من «"تر به بند کشیده شده استثمار بیشاست

این آیا  گیرد:پیش روی ما قرار می هاییپرسش .چیندمیدام برای ما جا این



 محسن ملکی 

 پروژه پوئتیکا

9911پاییز   

 اینآیا  ارونه مطرح کرد،و توان پرسشیآیا نمی ؟اندهای منقادبدن گورهافی

 مرکز و بدون ی، فیگورهاینیستند فیگورهای بدون سر فیگورهای از بند رسته

 شدۀ کافکا را چگونه باید قرائت کرد؟فیگورهای مسخ چهره؟

شده،  حپوران مطرشاپور و  گفتگویاولین در  تصادفبه مضمون مسخ که گویی

یک هنرمند، سرگشته، »تان که در داس وهم، گرددباز در بخش رحمت بازمی

 «رنگ و گرسنهتنها، در جستوجوی اسرار روزگار مدرن، آشفته، خلاق، پریده

چند جلد کتاب از ایران آورده »: هنرمندِ گرسنگی کافکا ،؛ رحمتشودنامیده می

ب را چند صفحه از کتا تر بود...از بقیه معروف نوشتۀ کافکا مسخشان بود بین

همان که به  تأثیری جادویی مثل گازاز میان کلمات خواند.... منتظر بود 

کند... توقع منقلب زندگی صادق هدایت پایان داد، نشت کند و رحمت را 

شود. متن موظف بود هیکلش را از پشت  جنیرحمت این بود که دست کم 

افتاد. میز بلند کند و پهن زمین کند. بیندازد کف اتاق. باید به ناله و فغان می

مت چنین مسخی را کرد. بله رحزد و از دهانش کف فوران میمی دست و پا

 سازد:ماتریس مورد نظر ما را سه کلمه می .)تأکیدها از من( «انتظار داشت

سودای خبیثانه  ،هرچند راوی داستان شدن.تأثیر جادویی ـ منقلب ـ جنی

 در تصور رحمت حقیقتی نهفته است: مسخ باید دست انداختن رحمت را دارد،

 منقلب از ریشۀ قلببه میانجی تأثیری جادویی سوژه را منقلب و جنی کند. 

شود ای که مسخ میسوژهمسخ باید سوژه را انقلابی کند. است، همچون انقلاب. 

رحمت همان فیگور  د فرد جنی از دهانش کف فوران کند. یادمان نرودباید مانن

 گویی در شود.اجه میموساختمان بعدها با نهاد کافکایی هنرمندی است که 

کنند. از طرفی مسخ مخیلۀ رحمت دو تصور از مسخ دوشادوش هم حرکت می
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که راوی به  بیگانگی بشر است شدۀهمان مضمون کلاسیک و دستمالی

از تراموا  پیاده شد. چند قدم پیش نرفته » :کندترین شکل نقدش میرحمانهبی

رنیامده بود به انجام رساند. عدم اش ببود که برف کاری را کرد که مسخ از عهده

توازن، عدم تعادل، افسارگسیختگی، پای راست به هوا رفت و شپلق... انسان 

ها جفت چشم جستجوگر غریبه واژگون شد. فروپاشید. مضمحل مدرن برابر ده

ید. ای خندشد. گندش بزنند. شل و گل بود که رحمت را در برگرفت. دختربچه

قرائت رایج از کافکا که مسخ را به  .«عاصر بودعاطفگی مشک سمبل بیبی

رایی و قرائت گکند روی گفتار بومیمعنایی منفی یعنی بیگانگی بشر تلقی می

جا با انطباق این دو گفتار بر هم شود؛ راوی در اینفردیدی از تاریخ سنجاق می

مه کند تا راه برای قرائتی دیگر از مسخ باز شود. در اداهر دو را منفجر می

یعنی عاطفه حلقۀ « هذه العاطفه هی الحلقه المفقوده فی الغرب»خوانیم: می

 شود.اشاره می« هویتیانزوا و تنهایی، بی»مفقودۀ در غرب است و سپس به 

شود، مواجه میساختمان آید و با همین رحمت است که بعدها به ایران می

ا غارت درونی دارد ب نسبتی حکومتگرایی گفتار بومیکند آشکار مینهادی که 

 .کسانی چون رجحانی بازیاقتصادی و شارلاتان

ن انگار نه انگار که ای»کند: رفته قرائتی دیگر از مسخ در متن نشت میرفته

رحمت دنبال نومیدی، پوچی، سیاهی، » ،«کتاب دربارۀ مسخ بشریت است

نی، بدبی ،تباهی، یأس، نکبت، آلودگی، عجز، گناه، طرد، انزوا، تنهایی، خیانت

ها از هم، غریبگی، سقوط، هبوط، به آخر شدن انساناضطراب، روابط سرد، دور

 به .)تأکیدها از من( «بود شدن و مسخ شدنشدن، ماشینحیوانرسیدن، 

شدن ن توالی با نومیدی آغاز و با مسخآمیز تعابیر دقت کنید: ایتوالی جنون
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ا ر شدنکلاسیک از مسخ همان تفاسیر گویی در ابتدای طیف .شودتمام می

یری به تعابداریم: نومیدی، پوچی و سیاهی و بیگانگی و غیره؛ اما در آخر طیف 

د: برشدن را زیر سوال میمسخ ازرسیم که همان قرائت کلاسیک می

شدن شدن و جنیصرعی شدن به یک معناحیوان .شدنشدن، ماشینحیوان

دای شدن با صمسخنسبت  یدهتار ظریفی که خورشیدفر در این پود تناست. 

کند شدن فکر میدر این حیص و بیص که رحمت به مسخ .موسیقی است

 «.شد اندازطنینصدای ویولن کاترین » رسد:دفعه صدای ویولن به گوش مییک

دفعه رحمت را دچار تحول، دچار این صدای ناب و آواره است که گویی یک

ویولن »، ر سوسک و صدای ویولنبعدتر باز تخیل خورشیدفند. کشدن میجنی

ناگهان صدای »کند: را بر هم چفت می، «نواختن کاترین.... آن نغمۀ آتشین...

؛ صدای ویولن و «انداز شد. سوسکی از زیر تخت بیرون دویدویولن طنین

: آیداین سوسک مانند صدا به پرواز درمی ند.ابستۀ همسوسک ـ شدن هم

قصۀ مسخ بدشانس بود که به جای سوسک گرگور سامسای »سوسک پروازی؛ 

 توانست پرواز کند ودار تبدیل نشد. اگر گرگور بال داشت میبه سوسک بال

رحمت عبارت بال  .اعتنا به ظاهرش آرزوی دیرینۀ انسان را عملی کند..بی

ید سوسک سوسک شدن کافی نیست، با«: ن از خوشی را به یاد آورددرآورد

 طیور انقلابی پیوست.جمعی و پرواز  الطیربالدار شد، باید به منطق

ورد و خشدن به گریختن از چشم حاکم پیوند میمسخ بینیمجاست که میاین

 هایی از آنکند، زبانی که گویی رگهاین گریز/ پرواز به درون زبان نشت می

 شد که دارصبح دیرتر از آن بی» ند:یآبه پرواز درمی های اساطیریمانند مرغ

ش هایبازکردن درد عجیبی روی کمر و کتفبه کلاسش برسد. به محض چشم
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ل و شکبیضیوقت بود که تنش را دید. تنش و پاهایش. شکمی حس کرد... آن

حشره شده بود. دگرگون محدب داشت و پاهایش شاخک کمانی سیاه بودند. 

ارد شد. او هم هوا و. در اتاق باز شد و کاترین بیشده بود. یک سوسک بود

ترسید. فریادی از وحشت و خجالت در گلویش پیچید، اما در از کاترین می

قدر خرخری آناز دهانش خارج شد. شبیه خرخر گلو  یصدایعوض 

وسک سای از پیکرش را در آیینه دید. ... تکهخفیف که کاترین آن را نشنید

ن حمت با کاتریرابطۀ ر .)تأکیدها از من( «سیاه پردار. سوسکِ سیاه کثیف

با خواهرش است. رحمت متحول سامسا آمیزانۀ محرمپنداری بازنویسی رابطۀ 

که گویی زیرتر از  جهدبیرون می« خرخری»از دهان رحمت  شده است.

 ارد؟دن هاتهرانیاین خرخر آیا منطقی تکرارشونده در  .ی شنیدنی استهاصدا

و شیطان م، این صدای خرخر به پرواز و مسخ بینیدر جایی دیگر از رمان می

 دلقکوجد و سرما وارد اتاقش شدند. دو  هایشیطانک» خورد:پیوند می

فطرت شدند. رحمت را دربرگرفتند. انگشت روی پهلو و کمرش گذاشتند پست

قدر غلغلکش دادند تا به خنده افتاد. ریسه رفت. چه و غلغلکش دادند. آن

از زور خنده روی تختش افتاد. دراز کشید.  سعادتی. چه لذتی. رحمت

پرید و هایش را بست. بال در آورد و پرواز کرد. اول مثل مرغ خانگی میچشم

هایش حس کرد و از زمین جدا شد... که بالاخره قوتی در بالآمد تا اینفرود می

یابان فرش خناگهان آن پائین کاترین را دید که سوار بر دوچرخه در مسیر سنگ

 زد و دنبالشرحمت راهش را یافت. بر فراز سر کاترین بال می رفت...یش میپ

کرد. تصمیم گرفت صدایش کند، اما به جای اسم کاترین صدایی شبیه آواز می

رحمت کاترین را صدا  اش خارج شد، منتها ناهنجارتر...مرغان دریایی از حنجره
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با خود گفت درست است. زد اما کاترین از آن صدا ترسیده بود.... رحمت می

مسخ  .)تأکیدها از من( «قوۀ ناطقه را از دست خواهم داد تا پرواز کنم من

 صدای مرغان دریایی صدایی لکنت نسبتی با حنجره دارد، با لکنتی درون زبان.

ط به خطوآن است که زبان مرغ پرندۀ ما  گویی شرط پرواز کردنگرفته است. 

 ن خطوط گریزندۀ زبان چیستند؟اما ای گریز زبان پیوند بخورد.

جای در جای .کنندنیستند که پرواز می هاتهرانی هایشخصیتفقط 

 :؛ بگذارید این خطوط را دنبال کنیمخوریمبه زبانی پروازکننده برمی هاتهرانی

 ـفالش زدنت خنده» دار است..... کاترین روی برف خط صافی کشید. به رحمت ـ

ند. یا زیر زین خط، ملودی است. سوت تو مدام از این خط بیرون میا"گفت: 

آید. چون ... ــ سوت فالش است اما من خوشم میخط است و یا روی خط

در  چونآید احساس دارد زیباست. سوت از درون سینه و گرما بیرون می

ل این بخار شککنم آید و فکر میزنی بخار از لبت بیرون میسوت می سرما

 شویم کهباز هم مانند مورد بالا با صدایی روبرو می .«قی موزیک استحقی

ای صداین صدا مانند صدای یک جانور است.  .طبیعی استزیر یا زبر صداهای 

ر د نامید.ای که کافکا جانور درون خود میسوت فالش مانند سرفه است، سرفه

ه بود... تر شدیکسگ نزد» شویم:گونه روبرو میجانور یجایی دیگر نیز با صدای

ای که توی سینه خفه شود یا یک خندۀ خفیف، فین کردن صدایی شبیه عطسه

به شاپور هراسیده  رفتهسگ رفته .«شبیه آن از حنجرۀ شاپور در آمد یا چیزی

ش او حنجره شودکند؛ شاپور سگ می، سگ در شاپور حلول میشودنزدیک می

خته یا هستۀ بیرونیِ درون زبان کند که گویی از زبان گریصدایی تولید می

 ننفریای در فیلم به میانجی صحنه را هاتهرانیبگذارید این تکه از  است.
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شی روبرو وح جای فیلم با گلۀ سگاندر جای نفریندر فیلم  تار قرائت کنیم.بلا

ایی در ج ی فیلم وقتی شخصیت اصلیهای نهایاما در یکی از صحنه شویم.می

 آیدشخصیت پایین می شود.ها مواجه می، با سگزندمیدر اطراف شهر پرسه 

جنبد و در می کند و صورت به صورت سگو روی چهار دست و پا حرکت می

کند. قهرمان مانند کند. گویی سگ در وجود او حلول میصورت سگ پارس می

ه پرسهای فیلم آستانه ره دزن کای پرسه، بخشی از گلهشودشاپور سگ می

 «خرخر»، هنوز صدای گیرداز مرد فاصله میتدریج بهوقتی سگ  .است زدهمی

    رسد.گلوی مرد به گوش می

آید؛ گفتیم در خورشیدفر زبان نیز به پرواز در می ؟چیست «خرخر»ماهیت این 

های به پروازدرآمدۀ تکه کهپیش از آنچیست؟  درآمده ماهیت این زبانِ به پرواز

ه ک به پروبلماتیکی بپردازیم را بررسی کنیم، اجازه دهید هاتهرانیزبان در 

کرده  داردر کارهای براهنی نشان «شدن زوزهتغزل»در مقالۀ  خلیل درمنکی

 رسراغ صداهای ازبندرستۀ خورشیدف به ،بعد در نسبت با این پروبلماتیک است.

چرا من شاعر » دربعدها براهنی  کیفی را که کردهدرمنکی اشاره خواهیم رفت. 

ی که در کارهادید  «ایزوزه» زمینۀدر پسباید کند مطرح می« نیمایی نیستم

توان گفت براهنی را باید در نسبت با زوزه پس می .رسدبه گوش می متقدمش

با صداهای ازبندرستۀ  دوگانۀ زوزه و کیفاما نسبت  .قرائت کرد و کیف

یی دوراهی سوپراگونسبت  صرفاً شاید بتوان گفت مسأله  خورشیدفر چیست؟

تی ، گسساستسوپراگویی زوزه و کیف نیست، مسأله گسست از این دوراهی 

، در مقالۀ خود دربارۀ در جایی دیگر« نویسیساییده»که درمنکی با مفهوم 

وراهیِ دأله صداهایی است که از بند مس .بر آن انگشت گذاشته است شمیم بهار،
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 در پازولینی .«شدهساییده»، صداهای اندکیف خلاص شده و زوزه سوپراگوییِ

شاید تفاوت براهنی و پازولینی را شویم. مسألۀ زوزه و کیف مواجه می نیز با

در  ،رسیماگر در براهنی از زوزه به کیف میبندی کرد: بتوان این چنین صورت

گانۀ هساگر در  رسیم.پازولینی قضیه کاملاً معکوس است؛ ما از کیف به زوزه می

گر بدن به چیزی دی «سالو»در سرشار از کیف داریم، هایی بهشتی و تن ندگیز

افراد به سگان  شکنجه و کیفر و رنج و زوزه است. شود، بدن محملبدل می

در  شوند.بدل می 21«آموز تاریخیمردم بره، سگان دست»، به کش حاکمزوزه

بدل  «حیاتی برهنه»آدمی به  روزگار دوزخی آقای ایازو الله ظلو « سالو»

 راهنیب کند.دفاع جلوه میبیاست که در برابر حاکم و شلاق او یکسره  گشته

 «تیاشمی»دایم اگفتگویی درونی با پارروزگار دوزخی آقای ایاز و  اللهظلدر 

پازولینی که بنا بر اعتراف خود زمانی انقلاب جنسی دهۀ شصت  حاکمیت دارد.

 دهد.گانۀ زندگی خود پاسخ میبه سه «سالو»با  زیادی جدی گرفته بود، را

ا ی پازولینی را باید در نسبت ب«سالو» اشاره کرده است که سینمایی نتقدیم

استثنای برسازندۀ قانون و جایگاه فیگور حاکم اشمیتی و سیاست و زیست

الله ظلمورد در آیا همین نکته  .94قرائت کرد اشمیتی بیرونی ـ درونی حاکم

 هر و رمان براهنی« سالو»آیا  کند؟صدق نمی نیزروزگار دوزخی آقای ایاز و 

دو روایتی از رویارویی سوژه به مثابۀ حیات برهنه با حاکم اشمیتی نیستند؟ 

 یلی ـ ابدی حاکم اشمیتفیگور از ،«سالو»های فیلم ، مانند فاشیستمحمود آیا

                                                           
 .روگار دوزخی آقای ایاز21 

، علیرضا تسکیل، ترجمۀ «شکنجه امر سیاسی است، سالو در زمان ما»رجوع کنید به مقالۀ 30 

، زیر نظر پرویز جاهد. البته ناگفته نماند که ترجمۀ پازولینی و سینمای شعرزهرا رشید، 

 دارد. فارسی مقاله ایرادات فراوانی 
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م از دوزخ دانته تشکیل شده، ورودی از چهار بخش مله« سالو»اگر  نیست؟

به جا آوردن این چهار مرحله جهنم، محفل هوس، محفل مدفوع و محفل خون، 

ما . نمایدنمی و دشوار چندان بعیدالله ظلو  آقای ایاز روزگار دوزخیدر 

پارادایم تبارشناسی  رابطۀ محمود با ایاز .کش محمودیمجملگی سگان زوزه

 گویی کیفی روزگار دوزخی آقای ایازو  اللهظل در اشمیتی حاکمیت است.

آن جنس که بیک ، کیفی از دوزدپنهان در کار است که ایاز را به محمود می

تنها کسی است که  اشمیتیحاکم  .کندبسته و مسحور طبقۀ حاکم میرا دل

 «قانون وارونۀنردبان »تنها به میانجی  دارد و باقی افراد به ژوئیسانس دسترسی

یا آ ، ایاز، تجسم حیات برهنه، است.باقی، هر که باشد شوند.ف متصل میبه کی

و  «حاکم» روزگار دوزخی آقای ایازبه همین دلیل نیست که در آغاز 

مانند تصویری ازلی از قعر  این صحنه .گیرنددر یک قاب قرار می «نردبان»

کم حا .ستزدۀ ما قرار گرفته ابیرون کشیده شده و در برابر چشمان وق تاریخ

رویم، کند؛ از نردبان که بالا میمی تک سوژگانش را مثلهتکاشمیتی براهنی 

ن . و م"اره را بیار بالا!"گفت: » انتظار ماست:گر خویش چشمحاکم با ارۀ مثله

 دیدمآلودۀ آن یکی را میآلوده و خونپاهای خشک و لاغر و خاک کهدر حالی

 آمددهنم خشک شده بود و نفسم درنمی ترسیدم و آبو می کردمو تماشا می

های تیز و درشت و خشن و بزرگ و سفید و براق و وحشی را که دندانهارۀ 

ا ر های نردبانپلهرحم داشت در یک دست گرفتم و با دست دیگر محکم بی

کنان از پشت آن یکی که نفسش سنگین یک چسبیدم و تماشاکنان و بهتیک

است ته نکین هماتفاقاً  «.بالا رفتم نشنیدم کهگفت لبش چیزی می بود و زیر

و مسأله بر سر یافتن  انددهد زوزه و کیف دو روی یک سکهنشان میکه 
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ز ا شوندگان و سگانِتنیدۀ شکنجههای درهمتن .است «شدهسائیده»صداهای 

بدی حاکم بستۀ عینی خود را در فیگور ازلی ـ ابراهنی هم کشزوزهکیف 

 میتیاش حاکماین  نیز مفعولِ نه فقط تمامی زنان بل مردان .دیابناشمیتی می

 کلمه ـ کیفینسبتی وثیق دارد با الله ظلاز این رو، زوزۀ محکومان  .اندازلی

یا شعفی که براهنی  کندفوران می آواز کشتگاندر  اکبرخاناز دهان علیکه 

ها به انجی به رقص کشاندن دالچنان با وجد در دورۀ متأخر خود به میآن

خواژدند در اینف این، ژملکی می» صدا ـ کیف: .آوردنش استدنبال به چنگ

فوت فوت فوت، معفیل بوزورگ، فوت فوت فوت، ژیرکت میژردند، فوت فوت 

ها ژملگی میدانژدند که روژی فوت فوت فوت، روژی روژگاری دژین فوت. اونه

دژای بوزوگ ژلطنت فوت فوت فوت خواژ زشور بوزورگ فوت فوت فوت یک پا

 گرا که آغشته به کیف ناب است، که کلماتش گویی کیفِاین گفتار بومی «.کرد

 توان به زبانمی .است ،محمود اشمیت، اند، تجسد همان کیف حاکمشدهوشتگ

ه ک»معنا ، یعنی موجودیتی بینامید« سنتم»لکانی این کلمه ـ کیف را 

کند، یعنی کیف در معنا یا معنای ایجاد می ژوئی ـ سانس واسطهبی

مشغول دست انداختن گفتارهای مدام ها تهرانیاز قضا راوی . «99شدهکیف

یی که گو استو فیگورهایی چون رجحانی گرایانۀ حکومت پساانقلابی بومی

ی و گرایکیف نهفته در بومی .اکبرخان براهنی استمحصول تناسخ همان علی

که کیف و زوه دو اما گفتن این اند.روی هم کلید شدهشده های شکنجهنبد

باید نشان داد براهنی دقیقاً چگونه سعی در  اند کافی نیست.روی یک سکه

                                                           
فانتزی، دموکراسی، »در فصل « شده در ایدئولوژیمعنای کیف»رجوع شود به بخش 99 

 .  کژ نگریستن، «بوروکراسی
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اکبرخان دقیقاً براهنی با اجرای زبان ـ کیف علی خلاصی از این دوراهی دارد.

 کند؟چه می

وژی یکی از بزرگترین دستاوردهای ژیژک در سنت درخشان نقد ایدئول

نند انقد ایدئولوژی کافی نیست که م مارکسیستی آن بوده که نشان دهد برای

شان هایی سیاّراند که معنایدال چطور عناصر ایدئولوژیک نشان دهیم لاکلائو

ر د شود.شکل رو به عقب و به واسطۀ فرایند آژیدن و دوختن برساخته می به

 هست که برای کیف یک هستۀ شنیع و وقیحانۀ قلب هر بنای ایدئولوژیک

به آن ایدئولوژی مسحورکننده است و نقش پشتیبان آن های وفادار سوژه

فوت فوت فوت اکبرخان ای که علیصحنهدر  کند.سازوکار نمادین را بازی می

براهنی  ،کندها و آب دهانش کیف مجسم فوران میی لبو گویی از لا کندمی

اهنی، بر .زندو گفتار فردیدی آن میی حاکم دست به نقدی رادیکال از ایدئولوژ

که خورشیدفر نیز استادانه با نحوۀ بیان رجحانی و فیگورهای فرهنگی چنان

کند و آن را در آن هستۀ کیف وقیحانه را جدا می جمهوری اسلامی انجام داده،

به عبارتی دیگر، ما این زبان  .دهدبلاهت آن پیش روی ما قرار می یتمام

 انگیز از امر واقعیمعنا و نفرتای بیتکه»گر را در قالب مسحورکنندۀ افسون

نیز  سازی برشتیژیژک این ژست را حتی از تکنیک بیگانه «.کنیمتجربه می

له از پدیده فاص، سازیدر این شکل از بیگانه»داند: تر میتر و رادیکالپیچیده

با تجربه کردن اش بلکه گیریم اما نه با جای دادنِ آن در تمامیت تاریخیمی
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وچرای واقعیت بلاواسطۀ آن، تجربۀ حضور مادی چونناگریز پوچ بودن بی

   .92«دهدبار آن که تن به وساطت تاریخی نمیحماقت

 «آوری، مضحکبه این صورت فجیع، به این گندگی و به این شرم» استاد،

از پشت، استاد به یک : »آیدبه روی صحنه میهمچون شیطانی روی زمین 

تر از خودش مانست که به دست دو بچۀ شیطانوسک گندۀ شیطانی میعر

کن پفهای پفت ساکن و لبشده باشد... بین دماغ پرگوشت درش اسیر

آور و ناموزون برقرار شده بود. دماغ ایستاده بود و متحرک، یک رابطۀ شوم، قی

 علیاحساس کرد که استاد که حرف بزنند. محمود آنچرخیدند، بیدو لب می

که که سخنرانی را ایراد بکند، قرار است آن را بزاید و یا اینبه جای آن اکبر خان

هایش، یک صدای حیوانی، بلند و یا ماقبل قرار است به محض خسته شدن لب

براهنی  .«اش صادر کند و جان به جان آفرین تسلیم کندتاریخی، از حنجره

اش جدا و آن را با تمام تاریخیاین صدای حیوانی ماقبل تاریخی را از زمینۀ 

کاری نیست که راوی آیا این دقیقاً همان گذارد.بلاهتش پیش روی ما می

نجام ا و عقل سلیم ایدئولوژیک ا گفتارهای تلویزیونی وب هاتهرانیگر پاردوی

شود که میتبدیل به ماشین جاذب بزرگی  هاتهرانیراوی  99دهد؟می

 کند.بلعد و به معنای باختینی کلمه منکسرشان مییدئولوژیک را میگفتارهای ا

                                                           
تری ویلیام ارائه کرده که برای درک این فرایند « برزیل»ژیژک تحلیلی درخشان از فیلم 92 

 بسیار روشنگر است. 

عبارتند از: برنامۀ  هاتهرانیدر های این قسم روایت پارودیک به نظرم بهترین نمونه33 

اگر خاطر مبارک شما بزرگواران )»کند تلویزیونی ابراهیم فراوانی که رجحانی در آن شرکت می

روز یا تان که به انجام وظیفه مشغول بودیم، دوشنبهباشد، هفتۀ پیش، در محضر مبارک
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)یا صدا  صدا ـ وحیبه میانجی  دهداین سازوکار است که به براهنی اجازه می

 تعویذ)آوازی از جنس آواز کشتگان در رمان  کشتگان آوازو  ـ معجزه(

صدای »توان آن را یک نوع ی، آوازی که به مدد مقولات درمنکی م94بولانیو

 شر دو راهیِ از نی/خاکیزمی «ملکوتی»و مطرح کردن  (نامید« شدهساییده

 «آرشه در دوات»در مقالۀ  خلیل درمنکیود. زوزه ـ کیف خلاص ش سوپراگوییِ

 اشاره کرده است. هاتهرانیاش در «هایدگری»به معنای « زمین»به اهمیت 

با  ند.کوست که براهنی و خورشیدفر را وارد گفتگویی درونی مینکتۀ ا ینهم

نیز زمین/ خاک  آواز کشتگاندر توان گفت درمنکی، می تأسی جستن به

 زبان را در برابر خاکیو ملکوت کشتگان  آوازبراهنی . 95دارد «هایدگری»ثقلی 

                                                           
شنبه، ما مخلص شما هستیم. بله، ند سهفرمایشنبه بود؟ استاد فخیمی میشنبه، سهسه

شنبه، از تریبون محترم شبکۀ معزز خودتان، خودمان که ما و شما، اجازه بدهید اصلاً. اساتید سه

زمان شصت دقیقه که برنامه روی آنتن است، به دو ضمیر محترم فرهنگستان! جسارتاً، در مدت

مان یکی و شما نداریم، ما و بینندگان جور اسراف است. ماما و شما ابداً احتیاج نیست. یک

رمان که  979تا  979، و از آن بهتر صفحات «(فرمایید؟هستیم. امیدواریم باشیم. تأیید می

 سیم پهلوی ماشین کرایه کردیک روز بعد از کار فرستندۀ رادیو بی»شود: این چنین تمام می

محلی خودچی کشمش خورد. کمبوس ذبیحی، خاکش به سر، میل به پابوس کرد. نو رفت دست

ای، موفقیت اخیر شما خاری در چشم بدخواهان، چراغی در ره دید. خبر آورد چه نشسته

گشتکان است. ذبیحی مثل یک رود جوشان است، خروشان. شورای بزدلان قصد بندزدن گم

ا ردارد، مسیر رود را سد کند. مثل سد رودخانۀ کرج. خبر دارید؟ این یک کودتاست. هدف شو

 «. نشین کردن ذبیحی است. تبعید او به محبس سکوتدر وهلۀ اول خانه

برگزار شده، کارکرد این « سینما و ادبیات»که در مجلۀ « زمان، خاطره و رمان»در میزگرد 94 

 ام.را توضیح داده« کشتگان آواز»
ا که در مجلۀ پوئتیک« ان باختهپایی برای قوم به جزخم خاک، مسیانیسم، و شب»در مقالۀ  35

منتشر شده، مسألۀ زمین و خاک و زخم زدن بر خاک را در شعرهای ضیاء موحد بررسی 

 ام.جا از قرائت ژیژک از زمین در کارهای تارکوفسکی بهره بردهام. در آنکرده
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 ،صداهای ازبندرستۀ خورشیدفرخواهیم دید که  دهد.آغشته به کیف قرار می

د بنخود را از  ،به میانجی کسرچگونه ، خواهیم نامید او «بحری»صداهای آنچه 

دیت آغشته به کیف، مادیتی ما خورشیدفر در برابر اند.زوزه و کیف خلاص کرده

ـ ـ» :، بدل شده است«ها»، به «نفس»به  دهد، زبانی که گوییقرار می دیگر

ط صافی کشید. به رحمت دار است..... کاترین روی برف خفالش زدنت خنده

زند. یا زیر این خط، ملودی است. سوت تو مدام از این خط بیرون می"گفت: 

آید. چون خط است و یا روی خط... ــ سوت فالش است اما من خوشم می

در  چونآید احساس دارد زیباست. سوت از درون سینه و گرما بیرون می

ل این بخار شککنم فکر می آید وزنی بخار از لبت بیرون میسوت می سرما

 صدایی که ،سروکار داریم« گوشت صدا»جا با ندر ای .«حقیقی موزیک است

اگر زبان مانند پول باید غیرمادی شود و هماره  .مادیت یافته است بسته ویخ

، این زبان گریزنده که در آن واحد صلب و گردد باید در مدار گردش مبادله

گنجد. زبر است که گویی در قالب زبان ـ پول نمیفرار است مانند صدایی زیر و 

یافته مانند سطرهای معروف مرثیۀ رضا براهنی برای کارکرد این صدای گوشت

های هایا هایا ها یا ها ها های هایا هایا هایا/ مختاری »محمد مختاری است: 

مختاری مختاری ممد مختاری ممد مختاری ممد مختاری مختاری مختاری 

که از دهان رحمت  مانند بخاری ین های هایا های صدایی استا .96«مختاری

                                                           
مول رو در آن به کارکرد صدا و یک ف« کنند؟صدایت می»ای نوشتم به نام سال گذشته مقاله96 

نیا پرداختم. دوستم ماجد کنعانی خاص در شعرهای نیما، سپهری، موحد و کامران بزرگ

ام کرد. این مثال از دل آن تمیمی بعد از خواندن این مقاله بحث دقیق و جالبی دربارۀ مقاله

 گفتگو با ماجد بیرون آمده. 



 مساحی حدوث 

71 
 

=
 

آید. این های گویی در هوای سرد سفت و صلب شده و گوشت یافته بیرون می

 است. این شکل حقیقی صداست.

 ـماتریالیستی با چنین  رازهای سرزمین من در باری دیگر در بستری الهیاتی 

، داشتمقرآن را برمی بعدازظهرها که پدرم خانه نبود،» ویم:شصدایی مواجه می

خواندم، چون صدایم در اطراف کردم. بلند نمیو تمرین می رفتم تو حیاط،می

های کردم و زیر لب سورهپیچید. نفسم را حبس میها میو در منازل همسایه

مۀ د، معنای هام بد نبوکه عربیو با وجود این کردم.یک تمرین میکوتاه را یک

ولی انگار این معناها نبودند که برایم اهمیت فهمیدم. آیات قرآن را نمی

کلمات که برایم داشتند، این صداها بودند و نفس دمیده شده در 

ای آنها را طوری بخوانم که انگار لحظه خواستم، و من میاهمیت داشتند

کلمات بشکنم،  خواستم سکوت اطرافم را به وسیلۀمی اند؛پیش نازل شده

ب مراتها را از آن خود بکنم. چیزی بهسکوت را قطع کنم، سرّ اولیۀ تنزیل آن

در وجودم حلول  آورد، و بعداز خودم بر وجودم فشار می تربزرگتر و قوی

 .()تأکیدها از من «بردمپی می نیروی وحیانگار داشتم به سر اصل  .کردمی

هنیِ برا کلمۀ سرشار از کیفِنه  ین صداکند؛ امیرزا را تسخیر می صدا حسین

این صدا ـ نفس از هر دو تفریق شده  متقدم، متأخر است، و نه زوزۀ براهنیِ 

 همین صدای مادی وحی اساساً .توان صدا ـ وحی نامیدصدا را می ایناست. 

 :ماتریالیستی از وحی سروکار داریم جا با قرائتیدر این کننده است.استیضاح

کند، همچون صدایی است که سوژه را جاکن می «غریب»ای وحی نوعی صد

گذارد. وحی کوب به جا میکه در مسیر دمشق پولس قدیس را منگ و میخ

. این صدا از جنس همان وسیلۀ یک حقیقتاست به صدای استیضاح سوژه
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شنود، صدایی که باعث ظهور نوعی صدایی است که پولس قدیس در راه می

که پل قدیس به هر مرجعیتی شود؛ مگر نه آناو میدر « خیزش سوبژکتیو»

مرجعیت آن صدایی که شخصاً وی را به سوژه شدن خویش »کند الاّ پشت می

 کردم کهخواندم، احساس میتر میرا بیش هاهر قدر این سوره» .97«فراخواند

ر اناپذیر بود. انگها پایانق و ارتفاع صوتی آنشود. عمها افزوده میبر نیروی آن

ناپذیر و ها را در آن انباشته بودند، و با وجود قدمت پایاننظام لایزال ستاره

تجربۀ این صدا ـ وحی  .«نخورده و جوان بودندانگار کاملاً دست آغازشان،بی

 هکوجود دارد  ن دلیلبدا چنین صداییاصلاً نوعی تجربۀ ابدیت است، گویی 

به کلمات را  ،این صدااد کند. ایج ،وارای مغاکدر دل زمان سوراخی، حفره

انداز در فرصت میان شلنگ دهداجازه میکند و بدل می الکواکبعمجم

به تماشای سوژگان حقیقت  رقصی کنیم؛ کدام دیوانه تاریخآسمان  ارگانست

کردم و همه را به نفسم را از تو شکمم به طرف بالا جمع می»؟ خواهد نشست

کردم، قطره از هوا خالی میذره، قطرهم را ذرههایدادم، ششسوی بالا فشار می

ام هایم، در سینههای کوتاه را در ششپی در پی سوره هایو به جای هوا، آیه

  .«دادم، پس از مدتی دیگر خودم نبودفرو می

را چ»در براهنی را باید متمایز کرد از صدا ـ کیف/ شعفی که  این صدا ـ وحی

که چنانبراهنی  آن کیف متأخرکند. ن دفاع میاز آ« من شاعر نیمایی نیستم؟

ی سویۀ کافکای هاتهرانیقضا خورشیدفر در  گفتیم روی دیگر زوزه است و از

ای کافکایی مینهزدر پسها تهرانیدر  صدای وقیح را نشان ما داده است. این

 طرب فیگورهایشویم که باید حساب آن را از روبرو می کیف وقیحانهبا نوعی 

                                                           
 .99ماهی، ص  ، بدیو، ترجمۀ مراد فرهادپور و صالح نجفی، نشرگراییبنیاد کلی97 
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این شاید مصداق بارز جدا کرد. به پروازدرآمده  و زبانِ هاتهرانیازبندرستۀ 

ا اش در نسبت ببازیو شارلاتان و تعویق ابدی ساختمانوقاحت کافکایی در 

بگیرد  ساختمانکوشد حق خود را از آشکار شود. رحمت که سخت میرحمت 

شود که ، با فیگوری روبرو مینشیندبست می ساختمانو به شکلی پیگیر در 

، ساختمانارزیاب ارشد فرهنگی  رحمت .ودشه میدینام« لوده»رمان در 

 هالودهرحمت در معیت فرشتۀ نجاتش از جلوی چشم »بیند: را میخدامی، 

رحمت  آخرسرو خندند؛ اندازند و به او میرحمت را دست میمدام  .«گذشت

لوده دست از  با این حال .کوبدب لودهشود با مشت به صورت مجبور می

رحمت شنید که جوان با صدای بلند به : »داردبرنمی پایان خودهای بیخنده

کند در آلمان شرقی گوید این آقا دیوانۀ زنجیری است و ادعا مینگهبان می

سازی خوانده... رحمت سکندری خورد و به دشواری خودش را ایستاده انیمیشن

 «را شنید زننده و شیهه کشیدن جوانکصدای قهقهۀ نگه داشت. 

این قهقهه خندۀ سوپراگویی است که تمام نهادهای کافکایی  .()تأکیدها از من

ندۀ ین خمسأله خلاصی از اکیف دارد.  را تسخیر کرده است و پیوندی درونی با

  خندد.میقاه قاهبه تحقیر و شکست رحمت  سوپراگویی است که

 به جز صدا ـ وحی، زوزه و کیف،وراهی سوپراگویی داز  یراه براهنی برای خلاص

و بولانی تعویذهمان آوازی که در ) کشتگان آوازمعجزه ـ و  ـ صدا / فیضمعجزه

پس فقط یک چیز معنا » :است و صدا ـ مغاک معراج ـ و پرواز (شودشنیده می

ها قت از بالای میلهزیبای پرواز روان و متوقف اکبر صدا داشت، ساخت هندسی و

. آن تصویر توهم نبود. در سایۀ ها و هواشدن زیبای تن او به تن میلهو تنیده

شد تمام چیزهای دیگر عالم را معنی کرد. مرگی زیبا، به کل زندگی آن می
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هایش آواز کشتگان را بشنود. داد... سرنوشت محمود این بود که با گوشمعنا می

عر کرد. مصراع اول ش. ولی زنش اشتباه میرا ببیند آواز کشتگان هایشبا چشم

اند. چه چیز ماهنی را از بالای ارگ هم معنی داشت: عاشقان کشتگان معشوق

کشید؟ پرواز آزاد. قاتل همۀ جوانان زیبای دور و بر او پرواز به سوی زمین می

بالای  خواست پرواز کند، ازها عاشق پرواز آزاد بودند. ماهنی میآزاد بود. آن

گیر ارگ. به یک معنا ماهنی روح آزاد یک زن بود که از دست کبلایی فیروز جن

کرد. ولی به سوی چه چیزی؟ به سوی یک پرواز آزاد. و ایشیق از دست فرار می

در غروب بیمارستان  پرواز آزادکرد، به سوی آن می فرارطبع ثابتی و نیک

جزۀ معها به سوی آزادی.... الای میلهکرد، از بشهربانی و اکبر صداقت، پرواز می

آواز  ،در این بخش .(ن)تأکیدها از م «را امروز به چشم خود دیده است پرواز

تمام دستگاه حسی محمود،  .شوندبرهم چفت می پرواز« معجزۀ»و کشتگان 

چشم و گوشش، به ماشینی برای ثبت موسیقی ناشنیدنی آواز کشتگان بدل 

پرواز معجزه ایشیق به گریز و پرواز درآمده است. این آواز همچون  شود.می

 ؛ اما چرا معجزه؟است

معجزه از  را نوعی معجزه ـ صدا نامید؟ کشتگان توان در عین حال آوازآیا می

پوشش زیر است که « ای از دل هیچظهور پدیده» معجزه مقولۀ فیض است.

ای به معن ،انداشاره کردهمیاسو و ژیژک  کهچنان و زنجیرۀ علل کافی قرار ندارد

ه درست برعکس، معجز .م یک نیروی متعالی در طبیعت نیستمداخلۀ مستقی

که طبیعت نه ـ همه ای دال بر ایندال بر عدم وجود خداوند است، یعنی نشانه

بندی صورت ،از این رویر پوشش یک نظم متعالی قرار ندارد. زاست، یعنی 

د آن را پوشش ی موجویعنی ظهور چیزی که شبکۀ علّ ماتریالیستی معجزه
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این صداـ پس . 98ای تجلی عدم وجود خداوند استهر معجزهبنابراین،  ندهد.

خورد، گویی خود را از زوزه و کیف به نوعی پرواز ـ گریز پیوند می معجزه

داق براهنی مصز کشتگان رستۀ خورشیدفر و آوا بند زبان از بخشد.خلاصی می

 تواندگشته می «فیض»تنها زبانی که بدل به  اند.ض ـ معجزه در زبانبروز فی

معنای این آواز سیاست بدل کند.  هایهبه سوژحاکم کش زوزه انما را از سگ

حمله به دانشگاه و  رمان حول به دست داده است. تعویذرا بولانیو در رمان 

 ن شکستای شان در پاسخ بهشکل گرفته که سوبژکتیویته سرنوشت جوانانی

 بینیم که به سوی پرتگاهنی را میجوانا ،رمان. در پایان شکل گرفته است

هاست؛ خوردۀ آنخوانند که تجسد همۀ آرزوهای شکستروند و آوازی میمی

شدن این امیدها به نامد، تعویذی علیه قبضهها را تعویذشان میراوی آواز آن

ز کشتگانی است که براهنی دست صاحبان قدرت. این آواز از جنس همان آوا

آواز  باید همه گوش شد، باید همه چشم شد، و دل در گروزند. از آن دم می

ه یض، معجزماست، تعویذی از جنس ف «تعویذ»زیرا این آواز  ،سپرد نکشتگا

های محمود برای آرام کردن توفان مهیبی همۀ کوشش»و پرواز، معجزۀ پرواز: 

شد. مثل این بود که خونی شکست مواجه میکه در خونش بالا آمده بود، با 

اند و هر لحظه امکان داشت های او تزریق کردهتر از خون انسان در رگقوی

و نوک هر رگ به صورت یک ها را پاره کند، که فوران و سیلان خون، رگ

 پنداری در هر رگ  .()تأکید از من «زدۀ خونین بزند زیر آوازدهان هیجان

او یوزفین  شود.محمود یکسره آواز می است. کردهفتاب طلوع آمحمود 

                                                           
 ، ژیژک. کمتر از هیچرجوع کنید به کتاب 98 
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شهادت  فردا عتِظهور جما که آوایش گویی به شودخوان کافکا میآوازه

     شود.خوان میمحمود موش آوازه دهد.می

رود. این بار در هیئت زبانی که به سراغ صدا می زبا هاتهرانیخورشیدفر در 

زبان، کلمات پسرها، به پرواز در  ه فریزبی، بدل شده است.به بشقاب پرنده، ب

 رو عریضپسرهای دبیرستانی نزدیک ورودی موزۀ معاصر که پیاده» آیند:می

توانست بازی فریزبی پسرها را تماشا مین ... پوراکردندشود فریزبی بازی میمی

ا رگذشت و هر بار یکی سرش از بالای سر عابران میبشقاب پرنده کند. 

طور که در همان .قد و ورزیده بود... پسری که دور ایستاده بود کوتاهدزدیدمی

زود  زد:گیر کلاه کپ را دوانگشتی بالا زد. داد رفت آفتابرو راه میعرض پیاده

پرنده آغاز مشاهدۀ بشقاب ماجرای سفر کریستین وفصل دوم رمان با  «.زود

اما  .دآیربط به نظر میبی پرندهبشقابدر آن نقطه از داستان، ماجرای  .شودمی

منطق  ،های گریزپا را داریمدر این نقطه از رمان که موزه، کریستین و بچه

زود »ند زنکنند و فریاد میپسرها فریزبی بازی می شود.پرنده معلوم میبشقاب

ر د به زودی به چیزی دیگر بدل خواهد شد.« زود زود»بینیم که این می .«زود

اند که ای که گویی بازگشت ظلماتی، پرندگان تیرهها نیز حاضرندکلاغ جااین

 متصدی از پوران پرسید:»کریستین نتوانسته بتاراندشان:  هاینور دوربین

های مداربسته هستند. عجب. ــ متخصص دوربین "ایشان هنرمند هستند؟"

 داخت.داد نگاه اناین از این. متصدی ناخودآگاه به دوربینی که لابد او را نشان می

، رفتندرو میقدم چهار کلاغها روی چمن .بعد برای کریستین سر تکان داد..

کردند. پوران توی بلند بود، اما پرواز نمی قارقارشانچقدر درشت بودند... 

منبع صدا حنجرۀ بحرشان رفت. هرچه دقت کرد نتوانست تشخیص دهد 
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را دوباره دید.  یک لحظه آویزان بازی . آن وقت بود که پسر فریزبیکدام است

به نرده، یک لحظه با زانوهای تاشده روی چمن. فرز، فوری از جا بلند شد. 

شلوارش را تکاند. اگر مچ یا زانویش درد گرفته باشد هم محال است نشان 

ۀ پرندبشقاببدهد... در چمن یکدست و روشن، حرکت دزدکی امکان نداشت. 

 ها، جنبیدن نقاطاولی افتاده بود... جز کلاغتن در چندقدمی تندیس فریزبی

سیاه، لکه روی سطح پاکیزه، حباب روی وضوح. تازه کلاغ پنجم را دید. سربالا 

 دوید. آن پیکر سرشت حقیقیو متکبر. حتم کرد عامل اصلی صداست... پسر می

العاده بود ـ موتورسوار حین پیچیدن به عمل ساده دویدن را نمایش داد... فوق

دوید کمر خم کرد و پاشه آب فواره از فراز شود ــ پسرک میین نزدیک میزم

که عملیات سرش گذشت. وجد، وجد وجود پوران شعاع را تسخیر کرد. مثل آن

باشد. کلاغ پنجم از زمین جدا شد. پرواز کوتاهی به اندازۀ پرتاب  بندبازیپسر 

به! اینها سوت شنید. بهود که دو صدای ممتد فریزبی. پسر فریزبی را برداشته ب

تن و کلاه بر سر از مسیر  های موزه، دو مرد، لباس فرم تیره بررا باش! نگهبان

موزاییک وارد محوطۀ چمن شدند تا فرد خاطی را دستگیر کنند. پسر یک 

لحظه مکث کرد. فواره دورش را زده بود و حالا صورت و بلوزش را خیس کرد... 

شد. به سمت پارک. از مقابل ایوان رد میدوید گشت. میدوید. برنمی

نگهبان سوت زدند. دو خط موازی سفید از  سانان دیگر.یوزپلنگ، گربه

رفت. پسر که نزدیک ایوان رسید پوران شمال شرق به گوشۀ دیگر آسمان می

«. دور شد. دوید. رفتمزوی. زوی؟ زوی؟ کرد. فریاد زد. لرزید. به او نگاه می

داند این صدای آواره به کدام کلاغ نمی کسی .اندی آوارهتجسم صدایا هکلاغ

ر یتصوتن روی اما این صدای بی اند.ها را گم کردهصداها حنجرهتعلق دارد. 
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پسرها با  کند.پرواز می اصد ؛شودپسرها سنجاق می دویدن چست و چابک

ا تصویر و صد .شوندسان میشوند، گربهمی شوند: یوزپلنگدویدن مسخ می

های نظارت شهری، د و از نگاه ناظر اعظم، کریستین، مسئول دوربینندویم

کند، به شود و به گذشتۀ خویش نگاه میرمان خم می جادر این د.نگریزمی

بیند: و بشقاب پرنده را می نگردمیبه بیرون ای که کریستین در هواپیما لحظه

جای  و گریزد.می بشقاب پرنده تجسم آن چیزهایی است که از چشم کریستین

ه ب «زود زود»شود؛ پرنده میجا بشقابشگفتی نیست که زبان نیز در این

   د.شوبدل می« مزوی. زوی؟ زوی؟»

در فرهنگ لغت نیز  «.زو»شود تلفظ شود، می زدهوقتی به شکل شتاب «زود»

اما  .افتداز قلم می« د»و  شودنفس تنگ می .دانندمی« زود»مخفف را « زو»

 یک نفس کشیموقتی زو می .کندیدن را نیز به ذهن متبادر میزوکش «زو»

 شود.سفت می شود؛شود، بخار میمان حبس میدویم؛ نفس توی سینهمی

: مرد ملاح تیز اندک رو/ راند بر باد دریا نیز هستدر عین حال به معنای  «زو»

ظارت شد و از نخروشود، میزبانی که از بند رسته، بحر می . گوییکشتی اندر زو

شود و سپس می «زو»که  «زودی» زو به معنای قضاوقدر نیز هست. گریزد.می

ل همه این تبد ای، خطی، از زبان است که از قضاوقدر گریخته.تکه ،«مزوی»

موزه را نیز به ذهن « مزوی» شدن زبان، گریزنده شدن آن است.بر سر بحری

؛ مزوی گویی شکل از ریخت افتادۀ دهدها کنار موزه رخ میبازی بچه آورد.می

ئاتر تآمفی» ای که سیال گشته است:ای که صلب نیست، موزهموزه است. موزه

موزه جای خالی نداشت. چهرۀ مجری مراسم همه را حیرت زده کرده بود. 

شد. شناختند. هیچ کس دیده نمیصدای او را از برنامۀ رادیویی معروفی می



 مساحی حدوث 

79 
 

=
 

 ستنامعلوم اش آواره، صدایی که منشأ یصوت .()تأکید از من «؟صدا چه بود

صدایی طولانی و بدون خلل، بلندگوهای حالا بعد از بی» زند؛در فضا پرپر می

تدریج و نامحسوس تدی را به گوش شاپور رساند که بهموزه صدای عجیب و مم

مثل لبریزشدن حوض وقتی که هر رخنه و جای خالی هوهویی گرفت. اوج می

امان تو گاه وقتی هیچ نقطه بدون صدا باقی نمانده بودآن پر شده باشد.

 ایهای لولهشدن لامپرپ زدن و روشنصدای دیگری که یادآور رپ

گیری ملودی را ایجاد توقع شکل فرار هایبا تُن سرخوش و زخمهدراز بود، 

و مبهم، مثل بند اول شعری که شورآفرین  ناقصای شدند ها جملهکرد. ضربه

و  اش را ببیندواننده را منتظر نگه داشته تا در سفیدی کاغذ قرینهاست و خ

ت. مبالاتی گم شده اسکه بند دوم در نتیجۀ یک بیمعنی تمام شود، غافل از آن

ست برانگیز اخواند. بعد از بند سوالخواننده ناچار بند اول را دوباره و صدباره می

ای مثل نبض را سر دادند. یلهشیله و پهای ساده ضرباهنگ منظم و بیتقه که

نظمی و تکرار دیوانۀ جمله را به خط کند. نبض بود، که بخواهد بیمثل آن

تر. طنین قلب شاپور صبری؟ صدایی که مثل رعد از برق جدا تر و ژرفبزرگ

ها و شده؟ طنین قلب موزه یا قلب زمین؟ و بعد در هرج و مرج اصوات، کشش

آور آغاز شد و گفتی اصوات در مارپیچی یی و دلهرهلبکی جادوها نغمۀ نیپژواک

ای دار جریان یافتند و در هم آمیختند و سرعت گرفتند تا پس از همهمهشیب

شاپور احساس کرد تنش مثل لامپ ... ظاهر شدبلعنده  گردابیآشوبناک، 

شد، به درودیوارهای بتونی موزه درخشد. نوری که از تن او ساطع میبزرگی می

این صدا نوعی هوهو است، «. دادهکرد و تغییر مسیرهای سریع میمی برخورد

پیوند خورده است.  «نقص»از قضا به نوعی ای فرار و سرخوشانه، که زخمه
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کسر و تفریق پیوند از درون به  این صدا .د دومش گم شده استبن شعری که

بدل  ، مادی است. این صداخورده است. این صدا نسبتی درونی با زمین دارد

ن ای .کند، جاکن میندکشود و سوژه را در خود غرق میبه گردابی بلعنده می

نوری  شده است.گریز و پروازِ گوشت اشهای سرخوشانهبا زخمهصدا ـ مغاک 

نیست که در جملۀ منسوب به  شود دیگر نوریشاپور ساطع می که از جسم

 یافتهین نور، نوری گوشتشود. ادیده می در انفجار نور انقلاب خمینیالله آیت

فردی در آخرین شبیه  جانشاپور در ایاست که نشان از تحول سوژه دارد. 

در یک استودیوی عکاسی در  ، دستیاریزیبالت است مهاجرانداستان 

کند که بدل به یک نقره جذب می قدرآن منچستر که بدنش در طول زمان

قرار نور شدید  ضمعر صورت و دستانش وقتی در شود؛صفحۀ عکاسی می

       شود.، او به قولی مانند یک عکس ظاهر میدنشورنگ میآبیگیرند می

مزوی زوی »تا  «زود زود»از  دهد؟راستی چرا این تبدل در زبان رخ میبهاما 

کسر شده اما بیرون زبان  زبانگویی از معنای  «مزوی زوی زوی»این  ؟«زوی

بۀ پول که مدام در گردش است خلاص نیست، زبانی است که از زبان به مثا

 زبانی کولی شده ین زبانابه پرواز درآمده است. در مقام معجزه ـ زبان گشته و 

 هدایت «لالۀ»سری به داستان  اجازه دهید است. اما زبان کولی دیگر چیست؟

در وتنها یکه نام است کهپیرمردی خداداددربارۀ  «لاله»داستان  بزنیم.

 کرد.باد پوست تن او را نوازش می»کند: زندگی می طبیعتدر  ،کوهستان

آوردند و همۀ برایش پیام شادی می هاکلاغ رقصیدند.ها به نظر او میدرخت

 هنوز پایطبیعت بهشتی است که  «.آمدرو میطبیعت به نظر او خرم و خوش

وارد  ای شیطانیفرشتهکه یک روز شیطان بدان وارد نشده است تا این
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چهار سال پیش یک شب سرد از آن سرماها که با چنگال »شود: میاش زندگی

چراغ را فوت کرد  کههمین خداداد خراشد،آهنین خودش صورت انسان را می

بود که معلوم ن بریدهبریده های: نالهشنید صدای غریبیو در رختخواب رفت 

ۀ او کلبکه در شد تا اینصدا پیوسته نزدیک می .صدای جانور است یا آدمیزاد

را با تمام بار معنایی فرویدی آن باید « غریب»کلمۀ  .(ن)تأکید از م «را زدند

شود، صدایی خداداد میدفعه وارد دنیای بهشتی صدایی مزاحم یکدرک کرد. 

ارد، لکنت دبریده باشد صدایی که بریده که نه صدای جانور است و نه آدمیزاد؛

ور زبان است که به صدا درآمده است. زبان است، جان درونِ گویی هستۀ خارجیِ

خانمان زبان یک کولی باید بی .مقطع به یک دخترک کولی تعلق دارداین زبان 

آید یا آیا صدای خرخری که از گلوی شاپور بیرون می کوچ باشد.اهل باشد، 

  به این زبان تعلق ندارد؟ «زوی زوی»

فردا صبح هرچه »گوید: دختر هیچ نمی .آوردرک کولی را به درون خانه میدخت

بچه قسم خورده بود راجع به خودش  کهبود. مثل این نتیجهاز او پرسش کرد بی

لاله  کمهیچ نگوید. به همین مناسبت خداداد اسم او را لال یا لالو گذاشت و کم

، تزبان اس زبان است، گنگیِ کولی لالِ گذر از لال به لالو و سپس لاله. «.شد

 این لاله، گل زیبای و سپس لاله. دشو، لال لالو میآیددرمی اما این لال به صدا

کند. لاله لالی ادبیات کلاسیک فارسی، نوعی لالی را در درون خود حمل می

 لاله جانور زبان است امر گنگی است که بیان شده است. است که به زبان آمده.

  که زبان گشوده است. لاله زبانی است که به سرفه افتاده است. 

کرد که دزدی بد هرچه خداداد به لاله نصیحت می»وجهی شیطانی دارد:  لاله

شد های او نمودار میروی لب لبخند شیطانی سوزیاست به آتش دوزخ می
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یِ سریویلخداداد مانند  .«کردای از این گونه مباحثات شانه خالی میو به بهانه

طوفانی وحشتناک، اما در یک شب »شیطان گشوده است:  نیما در را به روی

کولی شیطانی وارد بهشت  «.91خواهدشیطان به پشت در خانۀ او آمده امان می

به  44«مردم چیست؟» آگامبن در مقالۀ اما چرا کولی؟ برین خداداد شده است.

مفهومی یکپارچه بل نوعی مردم نه که  اگر بپذیریم کند.ها اشاره میکولی

و سرگردان  ، مانند یهودیانهاکولی نوسان میان دو قطب متضاد است،

زدگان، ستمدیدگان فلک»که شامل  دنبه قطب دوم مردم تعلق دار ،خانمانبی

جا که کنند، آنزندگی میدربار معجزات ، مردمی که در شودمی «و مغلوبان

ها و گدایان و ولگردان دزدان و کولی مکان زندگینتردام  گوژپشتدر رمان 

یکپارچه و عاری از ترک  ه برساختن مردمیسودای دولت همیشپاریس است. 

طبقه یا در ملکوت مسیحایی بوده است، ترک و شکافی که تنها در جامعۀ بی

این مردم ثانوی که محقق نشده است بلکه بناست محقق  برداشته خواهد شد.

شیطانی است زیرا وحدت خیالی و  است؛ این جماعت کولی وارشود، کولی

پرسه  وار درون زبانکولی ،این جماعت زند.برهم می یکپارچۀ مردمان حاکم را

 این کند.این زبان خود را از معنا کسر می .اندازدزند، زبان را به لکنت میمی

این زبان میمونی است که در  .کندهای زبان حاکم بندبازی میانزبان بر ریسم

ن سفت که بر زمیآنبی جهدای دیگر میای به شاخهاز شاخههیئت بندباز 

                                                           
رجوع کنید به مجموعۀ اشعار نیما یوشیج، مقابله و تدوین از  .از توضیحات نیما دربارۀ شعر 91

  عبدالعلی عظیمی.

 ، ترجمۀ امید مهرگان و صالح نجفی، نشر چشمه.وسایل بدون هدفرجوع کنید به کتاب 44 
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در  «بندباز»فیگور آیا به همین دلیل نیست که  گام بگذارد.اشمیتی حاکم 

      شود؟پدیدار می هاتهرانیجای جای

لاله میل زیادی به گردش داشت. اگر دو سه روز پشت هم »قرار ندارد: لاله 

گردید، ولی شد در آلونک بماند خاموش و غمگین میآمد و مجبور میباران می

اغلب تنها  رفت.ب بود با خداداد یا تنها به گردش میروزهایی که هوا خو

ه لاله گریزند «.رفت و همین اسباب بدگمانی خداداد نسبت به او شده بودمی

خانواده، درون ا لاله ردوباره خواهد خداداد می .گریزدمی از خانهلاله  ؛است

درج کند. لاله اما سودای  نۀ مرد و زدختر یا رابط پدر ـرابطۀ اودیپی درون 

دن شتواند نوعی متمدنمیاز طرفی  بدل شدن لال به لالهاز این رو،  گریز دارد.

ا در ام .بودن اوکسر کولییعنی  «لال»به  «ه»اضافه کردنِ ، تلاش برای باشد

به  دادادخ .شودفرایند لال ـ لالو ـ لاله وارونه می رفته بازبینیم رفتهداستان می

ون بیر: »تنها گذاشته و رفته استرا شود لاله او گردد و متوجه میخانه بازمی

 انعکاس "لاله... لاله... لالو... لالو"رفت و باز با تمام قوت ریۀ خودش فریاد زد: 

ه ها، بو به کولی شودلاله باز لال می «."لاله... لالو..."صدایش به او جواب داد: 

خداداد و  او همچون عنصری شیطانی وارد زندگی دد.گرخاستگاه خود، بازمی

د گردوار خود باز میشود و به خاستگاه شیطانی ـ کولیخارج میاز آن سپس 

اما زندگی خداداد  ،«(در اتاق را باز گذاشتی، شیطان داخل شد و او را گول زد)»

طبیعت خداداد دیگر  پاشد.از پس مواجهه با این نیروی شیطانی از هم می

ش گونۀ او را نوازش کند. شیطان در این تواند بهشتی باشد که نسیممین

 ست.ر گشته ات، همچون طبیعت نیما، منتشطبیع
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ردیم هادپور بازگبگذارید باز به مقالۀ فر .ایمدهمفهوم شیطان و مسخ را توضیح دا

ر مقالۀ د نشان دهیم چه چیز آواز کشتگاندر  شدنو با مثالی از مسخ

 شدنِ جهان و زبانشدن و تمثیلیدر آثار کافکا عقلانی»فرهادپور غایب است: 

ز کافکا ا سویه و ماخولیاییفرهادپور قرائتی تک «.رسدبه نهایت منطقی خود می

 ۀسویقرائت تک تواند به قرائتی طربناک از کافکا و مسخ او برسد.دارد و نمی

ه تقدیر اینک ب "دست نامرئی"»شود: می فرهادپور در مسألۀ تقدیر نیز دیده

رئی صرفاً دست نامآیا تقدیر  «.کندمیانجی قوانین بازار و منطق مبادله عمل می

تر در شخصیت پیش شود؟ای چه مینیچه «عشق به تقدیر»بازار است، پس 

واجد نوعی تنش دیالکتیکی در درون  «تقدیر»بیک نشان دادیم که مفهوم 

تقدیر  و ،افراد مثابۀ نیروهای غیرشخصی حاکم بر سرنوشت تقدیر به خود است:

ل بر دا که ژیژک اشاره کرده،حدوث ناب که چنان ۀ اقتران ضرورت وبه مثاب

   است. ای دیر اسطورهآزادی سوژه و خلاصی از تق

صدای قهقهۀ انقلابی از آن شنیده توان کافکا را طوری قرائت کرد که آیا می

ی هر قرائتآیا  ؟ین تا آسمان با خندۀ سوپراگویی فرق داردای که زم، قهقههشود

 ست؟ا مدرناو اشاره کند ضرورتاً پست ی و سرورانگیزیکه به طربناک از کافکا

حاضر نیست جایی برای قرائتی بستۀ ماخولیاست که فرهادپور چنان دل

مثیل، گانۀ خود یعنی تاز سهوقتی  به همین دلیل .قائل شود تر از کافکاانقلابی

که از قضا در  زند، یک مقولۀ اساسی بنیامین راماخولیا و شیطان حرف می

کند: فراموش می داده ططرح شده و بعدها آگامبن آن را بسقرائت کافکا م

کند: شیطان را فقط به سویه قرائت میشیطان را نیز تک از این رو، .عدالت

هان که ج بیندوبری میزدای ساز و افسونمثابۀ نیروهای غیرشخصی و عقلانی
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بر اساس همین منطق و برهان است که قهرمانان »کنند: مدرن را تسخیر می

، کنندسپری می "در آستانۀ دروازۀ قانون"کافکا عمر خود را با تردید و هراس 

ای که مختص آنان است عبور کنند ـ آن هم به سبب آنکه بتوانند از دروازهبی

نیروها و نهادهایی که درک و تفسیرشان ناممکن  ها،هشدارها، شایعات، شنیده

اعث ب در کارهای کافکا« عدالت»قدان توجه فرهادپور به منطق ف «.گشته است

ز خلاصی اهستۀ اساسی کارهای کافکا شود به این نکته توجه نکند که می

بن است که حق مطلب از این رو آگامقانون است.  وازۀمنطق قضاوت و بستنِ در

گر تعویق ابدی منطق قضاوت، بل نه نشان« جلوی قانون»تمثیل  .کندرا ادا می

)که در قرائت آگامبن همان مسیحاست( تا  استگر تلاش مرد روستایی نشان

بستن دروازۀ قانون یعنی خلاصی  هر طور شده دروازۀ قانون و تخطی را ببندد.

وازه در ن اینبست قانون و تخطی، از منطق گناه، از منطق زوزه و کیف. از منطق

دۀ میان خن قائل نشدن تمایزی دلیل هب فرهادپوریعنی گشودن دروازۀ عدالت. 

ین آخرین ثمرۀ ا» :رسدبه این صورتبندی غلط می طربناک و خندۀ سوپراگویی

طنز تاریخی، که با ماکس برود آغاز شد، تفسیر آقای فردریک جیمسون، 

سرورانگیز و "ای ندهمدرنیست، است که کافکا را نویسمارکسیست پست

داند که با قلم دلکش خود تنوع و تکثر امپراتوری زیبا و می "گونهچاپلین

اتفاقاً در این زمینه حق با آقای جیسمون  «.کهنسال اتریش را ترسیم کرده است

وان کافکا تآیا نمی .کندقرائت می« گونهسرورانگیز و چاپلین»است که کافکا را 

ای سوپراگویی که به معنای ماندن در چرخۀ واند؟ نه خندهرا با خنده و قهقهه خ

 ناشی از خلاصیکه  «سرورانگیز»و  ای طربناک، بل خندهاست قانون و تخطی

ق شدن و خلاصی از منطمسخ کافکا تلاشی برای انقلابی باشد. از چنبر قانون

ان تدسگوید شیاطین همقضاوت است، و در این میان برخلاف آنچه فرهادپور می
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 «ایخوف اسطوره»فرهادپور در قرائت خود از  اند، و نه برعکس.نیروهای انقلاب

تک حوادث و تصادفات تکزیرا اکنون » گوید:سخن می« تراژدی تقدیر»و 

ر ناپذیزئی زندگی روزمره آبستن فاجعۀ تقدیر و تمثیلی از قدرت خدشهج

 ز وقایع و اشیاء وای ااست. هنگامی که ضرورت تقدیر در شکل شبکه "قانون"

 ییابد، و زندگی به معماییابد، همه چیز هویتی تمثیلی میامور حادث تحقق می

ادن دآیا مسألۀ کافکا دقیقاً عکس این نیست، نه نشان .«شودمرموز بدل می

ای از خوف اسطوره، بل راهی برای خلاصی «ناپذیر قانونقدرت خدشه»صرف 

ا )و گونۀ کافکفیگورهای طربناک و چاپلین ،و در این خلاصی ؟و تراژدی تقدیر

 راه ما هستند. خورشیدفر( پیشگام

 آوازدر  به نسبت مسخ، شیطان و پروازنگاهی بیندازیم نباشد  شاید بد

 .ودش تربرجستهشیطان و مسخ سویگی قرائت فرهادپور از تکتا  نکشتگا

فرهادپور، مثیل، ماخولیا و شیطان گانۀ تبراهنی در برابر سهخورشیدفر و 

بگذارید این ماتریس را  .دهندعدالت را قرار میایده، شیطان، پرواز ـ  گانۀچهار

ها، مست کرد، هی پور یکی از فراشرشتی»مهمانی دکتر قاصد آغاز کنیم: با 

کند، هم شیرین است، هم گفت: این مثل عرق سگی نیست. فرق میما می به

رقصیدند، پایین عجب کیفی دارد. و یکهو وقتی که همه میهم ترش و  دبش،

پور ها کسی نبود. رشتیعقب رفت. پایین استخر از مهماناستخر، عقب

عقب رفت. فوراً لباس گارسونی را درآورد. پیرهن خودش تنش بود با عقب

شلوارش. کراوات عاریه را هم کند. ناگهان یک صدای عجیبی از خودش درآورد. 

ایا چرا مرا سگ خلق نکردی! چرا سگ خلق نکردی! و دوید. داد گفت: خد

؛ او شدن داردسگجا فراش آرزوی در این .«گویدمعلوم نبود چه میزد. می
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 آید که از معنا کسر شده است.از حنجرۀ او صدایی بیرون می .کندپارس می

ز نگاه افراش برای گریز شناسان است؛ گویی استادان غربی و شرقمهمانی پر از 

ا هنوز متوجه هبعضی از مهمان»شود تا بگریزد: سگ می .شودها سگ میآن

پور شپرق از آن بالا خودش که رشتی دنشده بودند. ولی موقعی همه متوجه شدن

را انداخت تو استخر و رفت پایین. فکر کردیم غرق شده، ناگهان آمد بالا. 

خدایا "ز توی آب داد زد: ها شده بود. اعین دیوانه صورتش عوض شده بود.

 :کشندرا از آب بیرون می؛ او "دی؟ چرا؟شم، چرا منو سگ خودت نکرسگت می

پور را خالی کرده بود آمد جلوش ایستاد، همان خارجی که آب شکم رشتی»

د پور گفت که سرش را بلنبسته. به رشتیزد، خیلی شکستهفارسی حرف می

با  پورخواهم عکست را بگیرم! رشتییپور گفت: برای چی؟ گفت: مکند. رشتی

خوشگل را ول کردی،  همان پکری گفت: برو بابا تو هم این همه آدم لخت و

اند! تو زنده اند! همه مردهها مردهبند کردی به من؟ مرد خارجی گفت: نه! آن

هستی. تو روح داری. تو روح ایرانی هستی! ما هاج و واج مانده بودیم.... 

من روح دارم؟ من روح ایران هستم! برو دنبال کارت بابا! ما پور گفت: رشتی

دهی! ادامه می بردار نبود. گفت: تو  روح داری! توخندیدیم. مرد خارجی دست

دهی! تو ادامۀ ادامه هستی! تو ایران هستی. خیام، حافظ، مولوی را ادامه می

 :پور گفت: من رشتی هستم! مرد خارجی گفتشمس تبریزی هستی! رشتی

ها هم صوفی بودند. ها هم عارف داشتند. آنفرق ندارد، رشت هم ایران است. آن

پور گفت: من عارف نیستم، صوفی نیستم. دکتر شدند. رشتیخود میاز خود بی

قاصد ایرانی باشد، من ایرانی نیستم. من سگ هستم. سگ فهمیدید آقا؟ مرد 

فر همین را گفته، گفته خارجی گفت: از عارفان بزرگ و عظیم ایران هم یک ن

و  «روح ایران». دو محور اصلی این تکه «حاضر است عوعو کند، پارس کند!
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 شناسانهشرق غربی مرد خارجی چشم است. عوعو کردن صوفی اعظم ایرانی

ر انحطاط مهمانی دکت فلاکت مرد کارگر ایرانی و تلاش او برای گریز ازاست که 

 نیروهای آورپیام قاصد .کندنی ترجمه میقاصد را به نوعی معنویت و روح ایرا

 مرد خارجی نمایندۀ .خارجی و داخلی خانۀ شیاطین اششیطانی است و خانه

عوعوی صوفی ایرانی نه نوعی  .چیندمی دام که برای فراشاست شیطانی 

 ود.شبراهنی نیز شنیده میالله ظلدر ای است که معنویت بل زوزۀ شکنجه

ه فراش بکه رنج در تاروپور آن رسوب کرده است.  استمادیت زبانی  این عوعو

مرد  رو کرد به»دهد: پاسخ می شدنراستی سگشناس با بهشرقنگاه شیطانی 

طور شد، بگیر بیاید! و بلند شد، خم شد، خارجی: خیلی خوب، حالا که این

شروع کرد به عوعو کردن. درست مثل سگ، دور پاچۀ شلوار مرد خارجی را با 

چرخید، و حتی یکبار به تقلید کرد، دور مرد میگرفت، پارس میمی دندانش

ر پوها متوجه جریان شدند... رشتیها پایش را بلند کرد و شاشید. مهمانسگ

طور خمیده، مثل کنند یک دقیقه ایستاد. همانکه دید دارند تماشایش می

یش را کرد، پاشان پارس میها، به طرفبرداشت به طرف مهمان خیز سگ،

آورد، دور خودش شاشید، یعنی ادای شاشیدن را درمیکرد میبلند می

بعد خندید، و بویید، میزد، میها، دهن میچرخید، به دامن لباس زنمی

شد.... پور داشت تلف می. ما همه ترس برمان داشت. رشتیدهنش کف کرد

پور مثل شتی! .. حالا دیگر رجنی شدهپور که رشتییکی دیگر گفت: مثل این

 ریختکف از دهنش روی چانه و لباسش میلنگید، شده بود، می هارسگ 

خود و مادیتش را به معنویتی نثار « شاش»فراش  .«و بعد غش کرد و افتاد

اسخ فراش به چشم غربی باز پدهد. شناس به شرق نسبت میکند که شرقمی



 مساحی حدوث 

19 
 

=
 

ر د جن زند.ند میبه هم پیورا  شدنشود که صرع و جنیریسمانی نامرئی می

گویی  .حلول کرده بود که زمانی در آقای مودت، چناناست راش حلول کردهف

شدن جنی گیرد.شناس شکل میشرق شده وسگ جا ستیزی میان فراشِدر این

شناس آخر شرقسر .ساخت و تنی جمعی کافی نیست، باید به پرواز در آمد

 .یابداستحاله می« دحدو»به « حلول». شودپیروز می

او  بیند و بهاتفاقی در خیابان میرود؛ همکارش را فراش دیگر به دانشگاه نمی

ا ر «شدنسگ»گوید دکتر قاصد به او مأموریت داده که آن برنامه یعنی می

آره، گفت، رو من دارند » اند:ها آن برنامه را پسندیدهزیرا خارجی ،تکرار کند

گویند که روح شمس تبریزی ت: میکنند! ازش پرسیدم: یعنی چی؟ گفکار می

دانم آقای دکتر، کرده؟ محمود گفت: چی کرده؟ فراش گفت: نمی حدوددر من 

کرده! گفت: روح شمس تبریزی رفته تو دل من. دارند رو من کار  حدودگفت: 

شدن سگخارجی  .«نویسدکنند. آن مرد خارجی دارد دربارۀ من کتاب میمی

اس شنشرق کند.شرقیان بدل میربارۀ معنویت د را به نمایشی برای غربیان

 اما نکتۀ کلیدی این تغییر و تبدل سازد.بدل می «معنویت»به  از نو را «شاش»

حلول جن در است. « حد»حدود جمع است.  «حدود»به « حلول»استحالۀ 

س اشناز چشم غربی بگریزد؛ اما نگاه شرقاز خود بود تا  حدزداییفراش نوعی 

« حد زدن» دهد.جایش می و تنگ بسته حدودیزند و در می« حد»بر او 

عقوبت و مجازات شرعی برای »به معنای « حد» معنایی انضباطی نیز دارد.

در بدل شدن نیز هست. « خوارگناهکار و مجرم از جمله تازیانه زدن برای شراب

 های کشود، تازیانهصدای تازیانه بر تن فراش شنیده می «حدود»به  «حلول»
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 «معنیبی»از این رو در نهایت صدای  .رسدبه گوش می اللهظلسطر سطر در

  .گرددمحکوم بدل میتنی « زوزۀ»فراش به 

، تاکبر صداقت اس آیدکند و به پرواز درمیبه مسخ قناعت نمی راستیکه بهآن

 ؛شوداو مسخ می .داریم «حلولی عظیم»جا نیز در این. رهبر دانشجویان مبارز

، تا به بدن جمعی تا به پرواز درآید نورددش صرع وجودش را درمیمانند فرا

اکبر صداقت، رهبر دانشجویان  .اندآینده پرندگانی بپیوندد که راهی ملکوت

ناگهان صدای سقوط یک چیز سنگین از : »شودجنی می یکبارهمبارز، به

رتب م آشپزخانه شنیده شد. و به دنبال آن صدای فریاد ممتد زنش را شنید که

و موقعی که محمود رسید به آشپزخانه مثل این  کرد: محمود! محمود!تکرار می

د خواستنو سرش را می ه گوسفندی را به زمین زده بودندبود که در آشپزخان

 ...لرزیدزد و کف آشپزخانه میکرد، دست و پا میببرند و گوسفند تقلا می

 بود و زانوهایش با ی زمینصندلی زیر پای صداقت کنار رفته بود. صداقت رو

آمد، طوری که ممکن بود اش بالا مینشده تا جلو سینهیک تشنج حساب

را زیر چانه خرد کند، و بعد که زانوها  اشهای کلیدشدهزانوهایش بزند دندان

ریک صداقت که تبدیل به هزاران شد، گردن بابه سرعت پایین کشیده می

جا که امکان داشت، جار  شده بود، تا آنرگ کبود و برآمده و در حال انفتک

خواست آمد، انگار قلب میشد، و سینۀ صداقت بالا میتر میتر و باریککشیده

که از دام بیرون پریده باشد، با شتاب از مرغ اسیری سینه را پاره کند و مثل 

د تا به حپوست تن او  .صداقت است سینۀی درون مرغ .«قفسۀ سینه دور شود

ری اساطی . این مرغ یکی از مرغانشود تا او مهیای پرواز گرددشیده میکانفجار 

ه نامید« پرنده»ایشیقِ چریک نیز  عجیب نیست اگر کمی بعد عطار است.
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در  «شدگیآثار مسخ»د، متوجه نگربه چهرۀ صداقت می که محمود شود.می

 شود.چهرۀ او می

یابد: ده را در حال پرواز میشپرندۀ مسخ، بیندبار بعدی که محمود صداقت را می

کند تا خود را از هاست و تقلا میمحمود، اکبر صداقت را دید که بالای میله»

ها پرتاب کند. درست از بیخ گوش محمود صدای آن بالا به آن سوی میله

ها کوبیده مسلسل بلند شد. اکبر صداقت چندبار به سرعت تمام، متوالیاً به میله

سرش را داوطلبانه و به سرعت و به عنوان یک نمایش  شد. مثل این بود که

صرعش دارد شروع ل این بود که کوبد، و یا، مثها میالعاده، به میلهخارق

. اندها طوری ماند که انگار تنش را به دو سه میله تنیده. لای میلهشودمی

شا ماهای روبرو را تفروشیانگار داشت کتاب پشتش به دانشگاه بود، و صورتش،

ها مانده بود که امکان نداشت کرد... دو بازوی جسد طوری بر روی میلهمی

خواستند جسدی را به آن جسد به تأثیر جاذبۀ زمین سقوط کند. اگر عمداً می

 محالیفهمیدند که دست به کار ها پهن کنند، حتماً میصورت بر روی میله

اشی از رعشۀ ن «.یده بودندها به سیخ کشاند. اکبر صداقت را به وسیلۀ میلهزده

نوردد، مسخی است که به پرواز مسلسل صرعی است که وجود صداقت را درمی

 «محال»قانون جاذبه را از کار انداخته، این پرواز که گویی  .شوداو منجر می

آنچه از پی وفاداری به  کند زیراپرواز جمعی پرندگان محال جلوه می ؛است

رواز پ .قواعد بازی وضع موجود نیستلیل به آید قابل تقحقیقتی جمعی می

کنند، مگر جوانان همگی بر سر امر محال قمار مییکسره کاری محال است، اما 

  نه؟
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الا بپرواز صداقت برخلاف پرواز بیک رادشم نه پرواز مرغی خانگی، بل پروازی 

: بیندهای جنوب میحریرچی در خیال خود بیک را در بیابان بلند است.و 

دوان یزرع دوانداشت و در بیابان لم های بزرگیبالرا دیده بود که  بیک»

ها چه بزرگ بود. درست گرفت. بالزد و اوج میکرد و بعد بال میدورخیز می

ت شده بود. درسخفاش . ریخت و ترکیبش شبه ترود بیک یا حتی بزرگقد خ

ی . حریرچتانگیز بود، نه زشبرد، ولی نه هراسمی خفاشاست که شباهت به 

حیر مت دارانسان بالدیده هم شاید از مشاهدۀ دیده بود. گرگ بالانبالان گرگ

 هکشود، اما بیک همان بیکی بود که بود، نه صورت و ظاهر و حالتش به ملائ

بیک  ..اشت. بیابان جابجا برکه بود.که هیئت شیطانی دشبیه شده بود نه آن

زد و به اندازۀ چند متر میبال بالو جهید دوید و هرچند قدم میمی داربال

آمد. طرز جنبیدن و تقلایش شبیه جنب و جوش پرسروصدای در میپرواز به 

کرد تا پیش از آنکه اوج گیرد بود. با هزارجان کندن پروازکی می مرغ خانگی

اور شود سقوط کند. حریرچی حتم کرد عیب و ایراد از طرز نو در آسمان ش

 .«ددار حتماً قادر به پرواز بویک است. وگرنه انسان بالبرخاستن و فرودآمدن ب

سرباز زدن از است،  «بال درآوردن»تمام بحث براهنی و خورشیدفر بر سر 

تر که پیشوضع موجود و پذیرفتن قواعد بازی، اما چنان واسطه درشدن بیغرق

ی تدیکسره دل در گرو قمار پرواز ندارد، و هنوز سودای سعا نشان دادیم، بیک

شود این انسان بالدار نتواند بالا و باعث می این، و پروراندفردی را در سر می

 کند کهمضحکی میمرغ خانگی را شبیه او  ضعف و همین بلند پرواز کند.

ای مرغ بهترین مثال بر» مان کشیده است؛نیف هربرت بلاهتش را به رخگبیزی

اده دطف یک پرنده را از دست هاست. کاملاً سبکی و لزیستی با آدمسرانجام هم
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ت ریخکرده مثل کلاهی بیش از حد بزرگ و بیاست. دمش بالای آن پیزی ورم

ایستد و های نادری از هیجان که روی یک پا میسیخ ایستاده است. لحظه

انگیز کننده نفرتنحوی عصبانی چسباند، بههای گردش میها را روی چشمپلک

حاضر نیست به گسست سوبژکتیو خود آری  ، این مرغ خانگی،بیک .49«است

ه را ب او با سر خود .مرغی خانگی نیستاما ایشیق، این چریکِ آتش،  بگوید.

 تمام زندگی او تمرینی برای این لحظه بوده است.  .کندبیرون پنجره پرتاب می

ق، با ایشیجا کنند. در آنمنتقل می را از زندان به بیمارستان دکتر شریفی

را شبیه  های صداقتشود، همو که بعدها دندانی، آشنا میچریک زندان

که خود را مبارز  ایکه از چنگ ساواکیایشیق اما برای آن .یابدهایش میدندان

 دهمثل یک پرنایشیق از روی تخت »آید: بگریزد به پرواز درمی جلوه داده بوده

جره خاند و پنپرید روی آستانۀ باریک پنجره... دستگیرۀ پنجره را گرفت و چر

های پنجره مانده بود، ریخت هایی از جام پنجره که روی چوبرا باز کرد. تکه

رتبه و محمود بتوانند از جای که مأمور عالیزیر پاهای ایشیق. و بعد، پیش از آن

خود تکان بخورند و مانع شوند، خود را از پنجرۀ باز، با سر، به بیرون انداخت. 

از  «.ها برای این شیرجه تمرین کرده بوده استمحمود احساس کرد که سال

صداقت و  ، معجزۀ پرواز، پروازی فقط یک چیز معنا داردوااز نظر راین پس، 

زیبای پرواز روان و متوقف اکبر صداقت از بالای  ساخت هندسی و» :ایشیق

. آن تصویر توهم نبود. در واها و هشدن زیبای تن او به تن میلهها و تنیدهمیله

شد تمام چیزهای دیگر عالم را معنی کرد. مرگی زیبا، به کل ایۀ آن میس

 هایش آواز کشتگانداد... سرنوشت محمود این بود که با گوشزندگی معنا می

                                                           
 ، گزینش و ترجمۀ مرتضی ثقفیان.های ملکوتجهنم، پرتگاه هایدروازهبه نقل از 49  
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. مصراع کردولی زنش اشتباه می .کشتگان را ببیند آواز هایشرا بشنود. با چشم

اند. چه چیز ماهنی را از کشتگان معشوقاول شعر هم معنی داشت: عاشقان 

کشید؟ پرواز آزاد. قاتل همۀ جوانان زیبای دور و بالای ارگ به سوی زمین می

خواست پرواز کند، ها عاشق پرواز آزاد بودند. ماهنی میبر او پرواز آزاد بود. آن

 زاز بالای ارگ. به یک معنا ماهنی روح آزاد یک زن بود که از دست کبلایی فیرو

کرد. ولی به سوی چه چیزی؟ به سوی یک پرواز آزاد. و ایشیق گیر فرار میجن

کرد، به سوی آن پرواز آزاد در غروب طبع فرار میاز دست ثابتی و نیک

 ها به سویلهکرد، از بالای میبیمارستان شهربانی و اکبر صداقت، پرواز می

پرواز نوعی معجزه «: معجزۀ پرواز را امروز به چشم خود دیده است ..آزادی.

برای آشتی آینده به مرغان  ایشیقصداقت و  است، نوعی جهش ایمانی، قمار.

پیوندند؛ و دلت کبوتر آشتی است،/ در خون تپیده به بام تلخ/ با بلندپرواز می

  42کنی!این همه چه بالا/ چه بلند/ پرواز می

ها جنی ژهچرا سو شدن و پرواز و مسخ از چه روست؟اما این سودای جنی

تر از خلاصی از شر کیفی سخن گفتیم که سوژه را به ارباب، به شوند؟ پیشمی

شدن، تلاشی برای خلاصی از آن چیزی شدن، جنیمسخ زند.حاکم، پیوند می

ند پیوکیفی که سوژه را به حاکم  این مازاد دوزد.است که سوژه را به حاکم می

ر د ساواکی حریرچیِاحتمالی  «گوزیدن» به بهترین شکل در صحنۀ زندمی

دان ب اشمیتی گوزیدن حریرچی در برابر حاکم .شودپدیدار می نشاهبرابر شاه

او را  کهجسمانی مازادی  شود،تن خود روبرو میوقیح با مازاد معناست که او 

توانست که شرم را از پی دارد میمواجهه با این مازاد تن  .دوزدبه حاکم می

                                                           
 .ابراهیم در آتششاملو، « شبانۀ»از شعر  42 
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صرفاً او را در  شود، امااز حاکم ریرچی و گسست او باعث مرکززدایی از ح

نیز شرم در خورشیدفر منطق دربارۀ در ادامه  .بردتر فرو میماخولیای بیش

پیوند « ءو احشا ءامعا»خلاصی از شر حاکم را به  اما براهنی حرف خواهیم زد.

به  روزگار دوزخی آقای ایازکه محمودِ حاکم در  و احشایی ءزند، امعامی

جایگاه کیف که  ن اندرونهاز شر ایخلاص شد باید  .کنددرون آن دخول می

محمود کش در جماع جمعی حاکم است، از شر آنچه ما را به مفعولانی زوزه

ایشیق وقتی به پرواز  .شدنهسوژ ، به مفعولان آئین قومیدهدتقلیل می

و احشای  ءسودای خلاصی از امعا کند،قوط میوقتی از پی پرواز س آید،درمی

سوژۀ سیاست خود را از درون تهی کرده است، سوژۀ سیاست  .خود را دارد

ه نمرده، دید ک د و موقعی که بالا سر ایشیق رسیددوی» شخصیتی ویرانگر است:

بلکه شکمش پاره شده. بالا را که نگاه کرد آناً فهمید که چه اتفاقی افتاده. گرچه 

ق با سر خود را به پایین پرت کرده بود، ولی با سر به زمین نخورده بود. ایشی

موقع سقوط، شکمش خورده بود به نردۀ بالکن طبقۀ دوم و یا شاید به شاخۀ 

درختی که از فاصلۀ چندقدمی دیوار سر برکشیده بود، و در نتیجه، ایشیق یک 

، . وقتی که بلندش کردهمعلق کامل زده بود و روی پاهایش به زمین افتاده بود...

کنار دیوار گذاشته بودندش و او احساس کرده بود که هنوز نه بیهوش است و 

ید کشهایش را از تنش بیرون مینه مرده، دستش را دراز کرده بود و داشت روده

و احشایی است که در ایاز محل خالی شدن  ءاین امعا .«ریختو به زمین می

و احشای مفعول  ءبر امعا« گوگرد»ای که چون حاکم ـ محمود است، منی منیِ

ای ناب و ه. ایشیق، برخلاف ایاز، خود را به صفحسوزاندشود و میریخته می

را به حاکم و وضع  که او ردهاییاز شر  خود رااو  .پاک شده بدل کرده است

 غ پروازی ما شخصیتی ویرانگر است.خلاص کرده است. این مر دوزدموجود می
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را به شکلی دیگر نیز توضیح داد: ذیل  خلاصی از امعاء و احشاء شاید بتوان

دین همیشه با  .49کندشکنی به معنایی که آگامبن از آن مراد میمقولۀ حرمت

آیین »سازد دستگاهی که این جداسازی را ممکن می کند.جداسازی عمل می

زۀ ی از حوچیز»دهد اجازه می سازد کهای میآیین قربانی آستانه است.« قربانی

حرمت به حیطۀ  مقدسات و از حوزۀ امور بشری به حیطۀ امور الاهی امور بی

ده قربانی بیرون کشیدر آیین قربانی معمولاً امعاء و احشاء و اندرونۀ  «.گذر کند

 و جوارح ءباقی اعضا که، در حالیشودشود و برای خدایان کنار گذاشته میمی

 وقتی ایشیق اندرونه و امعاء و احشاء خود را .توانند مصرف کنندها میرا آدم

نبال به د ،است کشد، به دنبال از کار انداختن ماشین آیین قربانیبیرون می

سوژۀ  زند.خلاصی از چیزی در وجود خود که وی را به خدایان پیوند می

ای است بری از امعاء شکن، سوژۀ رهاشده از بند خدایان و حاکمان، سوژهحرمت

      و احشاء.

. خوردامعاء و احشاء پیوند نمیاما رهایی از شر کیف حاکم در براهنی فقط به 

وچۀ کمانند کارونِ  شریفی محموددکتر چرا نیز هست. « استفراغ»بحث بر سر 

محمود چه چیزی را  44کند؟استفراغ می کوروش اسدیابرهای گمشدۀ 

نده بود، دچار چندش محمود که دهنش باز ما: »؟ ادرار حاکم راکنداستفراغ می

عجیبی شد و بعد احساس کرد که از بالا سرش، از روی بلندی، آبی گرم و شور 

                                                           
، ترجمۀ صالح هاشکنیحرمتدر کتاب « شکنیدر ستایش حرمت»رجوع شود به مقالۀ 49 

 نجفی و مراد فرهادپور، نشر مرکز.

وشته، ن کوچۀ ابرهای گمشدهارۀ درب «سینما و ادبیات»مجلۀ در ای که پویا رفوئی در مقاله44 

 .گذاشته استکارون انگشت  بر همین استفراغ کردنِ 
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شود. سعی کرد دهنش را ببندد، و مشمئزکننده دارد توی دهنش ریخته می

ولی یک نفر موهای سرش را گرفت و محکم بالا کشید، و فریاد زد: دهنت را 

تیار باز ماند و سیل گرم شاش مردی اخباز کن، باز نگهش دار. دهن محمود بی

که روی بلندی ایستاده بود، در دهن او سرازیر شد. محمود کوشید شاش مرد 

مایعات تن حاکم به درون امعاء و  .«را از توی دهنش به بیرون استفراغ کند

محمود ناگهان بالا آورد. و مایع داغ مرد را »...  کند، امااحشاء محمود نفوذ می

ر حشاء بل بمسأله نه فقط بیرون کشیدن امعاء و ا «.استفراغ کردجلو پای او 

بدان « نامۀ مغانفتح»سر بالاآوردن آن است، بالاآوردنی که گلشیری در 

اء از بالاآوردن امعاء و احش براهنی و گلشیری بندیتفاوت صورت اندیشیده است.

ی به ، و دیگرزندشدن پیوند میبه انقلابی زیرا یکی این بالاآمدن را مهم است.

ش ، باززاینی مستی و شلاقیئآن به چرخۀ آ شدنویرانی انقلاب و فروکاسته

ما  بر اسطوره ظلمانیکه در شب از دل انقلاب  شلاق به دست اشمیتی حاکم

 .زندمی «حد»

 این فقط بالاآوردن امعاء و احشاء است، همین، انگار یکی کاردگفت: انقلاب. »

اش را بریزد بیرون و بعد هم جار بزند که و روده بزند توی شکم خودش، دل

تعبیر این  .باشد« نامۀ مغانفتح»این شاید هستۀ اصلی داستان  .«بیایید ببینید

اگر  .آوردمیرا به پیش چشم  آواز کشتگاندقیقاً وضعیت ایشیق در  گلشیری

 حاکمداند که زی در ما میچیبراهنی بیرون ریختن امعاء و احشاء را خلاصی از 

نیست که با دخول محمود گویی  مگر ایاز شیفتۀ آن لحظه) کندبدان دخول می

گلشیری با یکی کردن انقلاب با  ،(؟ریزندگوگرد به درون امعاء و احشایش می

، گویی در مختصات کندبالاآوردن امعاء و احشاء هدفی دیگر را دنبال می



 محسن ملکی 

 پروژه پوئتیکا

9911پاییز   

اگر این گفتۀ آدورنو را بپذیریم که  .نیستگلشیری خلاصی از حاکم ممکن 

آموزۀ گلشیری آن پنداری  ای است،ن از شر ترس اسطورهانقلاب خلاص شد

ای، زهی خیال باطل، از شر حاکم خلاص شویم، است که حتی اگر برای لحظه

 .گرددبازمی پیشین ایاب باز به همان شب اسطورهپاید که انقلدیری نمی

زهر »، تبدیل الکل به ن تبدل الکل به امعاء و احشاءداستاداستان گلشیری 

خواهد بالاآوردن به لامحاله که چگونه سرمستی انقلاب ، ایناست «یمار

های آنچه یکی از شخصیتو  ءو احشا ءبین بالاآمدن امعا رو، از این .45انجامید

 اکمچنگال حگویی انقلاب  نسبتی هست. نامدمی «تعمیق انقلاب»گلشیری 

شان را و دل و روده ،هااعماق سوژهدرون به  برداست که دست می اشمیتی

های دل سوژه شود،می «تعمیق»تر هرچه انقلاب بیش پس .کشدبیرون می

الا مان بگذاری دل و رودهگوییم: میمی«: »شودانقلاب می»تر گلشیری بیش

.. خورد.مان پیچ میرفت. دلخوردیم. اما پایین نمیقاشق مینیاید؟ قاشق

گفت، انگار امعاء و ها میطور که دایی بچهشود. همانمان انقلاب میدل

دهند.... مان را نشان دنیا میهای... گفتیم: رودهآمد بالااحشاءمان داشت می

دیده بودیم، آدم لت و  هاقدر امعاء و احشاء توی روزنامهقدر دل و روده، آنآن

اش همه ..الخبائث از یادمان رفته بود.یم که اممان برده بودپار شده را روی دوش

در تخیل انقلاب  «.دست بریده، پای قطع شده، عکس قبر. چقدر مرگ!...

گیرد: بازی )نکروفیلیا( جای میخوری و مردهدر جایی میان مردهگلشیری 

ها با سرهای شوی انگار با مرده خوابیده باشی. جمعهصبح هم که بلند می»

                                                           
 ستا خوبی نشان دادهبه« : رکوئیمی برای انقلاب"نامۀ مغانفتح"»بارانه عمادیان در مقالۀ 45 

، 5مۀ رخداد، شمارۀ قرائت گلشیری از انقلاب قرائتی لیبرالی است. این مقاله در ماهناچرا که 

 منتشر شده است. «نامۀ مغان هوشنگ گلشیریادبیات و انقلاب: فتح»
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هامان مان و بوی کافور زیر بینیگس گوشت مرده در دهانسنگین و مزۀ 

های انقلاب سوژه «.نشستیمهای میدان کهنه میرفتیم روی نیمکتمی

)در  اندزندگی را مثله کردهبازانی هستند که خوران و مردهمرده

خواری و بازی و مردهضوع مردهنیز به مو الغرابسورهو  کارآقارضاوصله

راه رهایی از این مرگ  فرهنگ! بله، فرهنگ .خواری خواهیم پرداخت(نوعهم

هم از این روست  .46ای نیستزندگی روزمره فاصله ستایش جا تااز این است.

، آیدبه میان مین از جن و شیطان و صرع در داستان گلشیری نیز اگر سخ که

و در د ها و خلاص شدن از شرشان است.بودن اینسخن یکسره بر سر ظلمانی 

 آب»زنند: وقتی برات را حد می شود.به شیطان و صرع اشاره می جای داستان

ا را ب روند تا مشروباتوقتی همگی به صحرا می .«دهنش کف کرده بودکنار 

کنند، مثل شیطان لعین دائم وسوسه می» پنجۀ خود از خاک بیرون بکشند:

 هر در«. آدم. شاید هم خود برات این آشوب را به پا کرده پوست افتند زیرمی

اق خورد: به شلشدن به انضباط حاکم پیوند میشدن و شیطانیدو مورد صرعی

انقلاب  نیز کارآقارضاوصلهکه در داستان جالب آن نشیند.او که بر تن افراد می

انقلاب  کاروصلهآقارضادر گیرد. در منظومۀ شراب و امعاء و احشاء قرار می

در  «زندهزنده»زنند و او فروش را آتش میدکان بقوس مشروب شود،که می

 «روده»کند که به فروش در جایی زندگی میبقوس مشروب سوزد.آتش می

میان مشروب و  .«گفتن روده بزرگهمردم به دالون یهودیان می»مشهور است: 

تا حالا تو دل چندتاشون رو الکل خالی »های شهر و مردم نسبتی هست: روده

                                                           
تکیه  با «سینما و ادبیات»در مجلۀ  خلیل درمنکی در میزگرد خود دربارۀ هوشنگ گلشیری46 

 بر همین نکته انگشت گذاشته است.« انفجار بزرگ»بر داستان 
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خته جگرش را لقدر لختهشناختم؛ لامصب اینبریده... مو یکی ازشان رو می

بالاآوردن جگر و امعاء و احشاءمان است.  لختهانقلاب لخته .«استفراغ کرد تا مرد

در ادامه نشان خواهیم داد که چرا مهیار رشیدیان از منطق گلشیری فراتر  البته

 رود.می

هم  امبالاخره »شود: ن گلشیری با نوعی اعلام سوبژکتیو جمعی آغاز میداستا

که همان سفر مرغان عطار آغازیم سفری را می (.ن)تأکید از م« شروع کردیم

دیم رقصیمی: »شودمجسمۀ شاه به پایین کشیده می شود؛انقلاب آغاز می .است

 ن از بازگشت است وسخ «.گردددانیم این دفعه دیگر برنمیرفتیم.... میو می

« شتبازگ»این اشاره به  که چیزی بازخواهد گشت.تکرار، ترس انقلابیون از این

ات، بر دهد.در دل نوعی تکرار تاریخی قرار می از همان ابتدا داستان گلشیری را

 و بازگشت پی اولین کسی است که به این تکرارشخصیت محوری داستان، 

 موجد تقلیل تاریخ امر نو در دل تاریخ، بل که نه محمل زایش برد، تکراریمی

گفتیم: برات شاه رفت، در رفت، این بس نیست؟ : »به تکرار آئینی اسطوره است

ضو اش. عبا پتک زدند به بینیگفت: من چهارده سالم بود که دیدم، دیدم که 

سازمان جوانان حزب بودم، پدرم هم حزبی بود. با چشم خودم دیدم که چطور 

ین دفعه ا را بستند به همان دستش و با تریلی کشیدند. گفتیم:سیم بکسل 

در مخیلۀ برات، صحنۀ پایین دهد این نشان می .«دیگر رفت، برای همیشه رفت

ر تکرا کوشد دماغ شاه را پتک بزند،میدر آن مجسمۀ شاه که خود او کشیدن 

سیر ای ااسطوره در دل تکراریکاری است که پدر انجام داده. پدر و پسر 

 دهد،رخ می« میدان شاه»در برات نیز صحنۀ حد زدن ه کالب آنج اند.شده
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که  شاه ـ پدری که به زیر کشیده شده، ولی همچون پدر رمۀ آغازین فروید

 . تر بازگشته استبا قدرتی هرچه بیش از حاکم اشمیتی استتجسدی دیگر 

مشکوک  مسلکییشود، به کلبمسلک بدل میکلبی ایسوژهبه  رفتهبرات رفته

د، گرداه بازمیش بار نیز مانند بار اولئن که اینبه روند انقلاب و گویا مطم

داند که چیزی . برات میالظاهر کشور را ترک کرده باشدعلیشاه  هرچند

 چون شبی مطلق بر تاریخ سایه افکندهای که گردد، آن خوف اسطورهبازمی

میان دوران  سازدتاریخی مینوعی توازی چندی بعد  به همین دلیل. است

 لوکاچ به تأسی ازو )زمانی مارکس  بی و دوران امیر مبارزالدین محمد.پساانقلا

وان شاید بت ؛سخن گفته بود در داستان گویانههای پیشاز وجود شخصیت (او

ی را مسلکظهور سوژۀ کلبی جا با خلق شخصیت براتگفت گلشیری در این

ن پساانقلابی، دوران گفتار سازندگی و توسعه، به کند که در دوراگویی میپیش

ه پذیرد کسرآخر می مسلککلبیاین سوژۀ  .دوشاصلی دوران ما بدل می سوژۀ

باز به ظلمات پیش کابوس تاریخ وجود ندارد، زیرا انقلاب راهی برای رهایی از 

 نکه راه رسیدن به آن ناکجاآبادما کردیمما خیال می: »از خود باز خواهد گشت

ای باشد، باشد، قصد فقط رسیدن است، به دست گرفتن قدرت از هر کوچه

ها، کردیم این چیزها، این دوروییفکر هم میاست، حاکمیت سیاسی است. 

مان را وقتی به آن جامعه رسیدیم مثل یک جامۀ پشت و واروهای هر روزه

فهمم تاریخ یدانی تاریخ. اما حالا ماندازیم توی زبالهآوریم و میقرضی درمی

 ریدر نظر گلشی پنداری. «شود دور ریختدانی ندارد. هیچ چیز را نمیاصلاً زباله

چیز از ای بزرگ است که دچار یبوست گشته است، هیچ و روده تاریخ معده

مسلکی پناه و به درویش پس آن به که به فرهنگ .این روده خارج نخواهد شد
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یکی از  شود.نامیده می« مسلکدرویش» و« اهل دل»که برات ریم؛ مگر نه آنآ

 برای .پیش رو واسطه است دربارۀ رخدادهای بدنوعی شهود بی «برات»معانی 

به دلم برات شده بود که آن شب واقعۀ خطرناکی روی »گوییم: مثال می

به لطف  ،مسلک، این عارف کلبیبراتِ اهل دل .)از فرهنگ معین( «دهدمی

مان دل و رودۀ خود آن است که گراییآرمان عاقبتِاند دمی واسطهی بیشهود

   . قاشق بخوریمرا قاشق

شود تزویر می»تزویر:  ،شودکشیده می «خلقیات ما ایرانیان» ضوع بهسرآخر مو

مان، اگر هم طرف هلاکوخان باشد، شود حاکم بر روابطذات هرچیز، می

که  پیش .«لکالمشاه باشد، خواجه نظاماگر ملک نصیر،شویم خواجهمی

شود، حجاب زنان، سینما، موسیقی، تر میفرهنگ برجسته رویم، مسألۀمی

مسأله صرفاً انگشت گذاشتن بر فرهنگ نیست، مسأله  .ها و غیرهفروشیکتاب

گ به دل فرهنگ، فرهن زریق نوعی آنتاگونیسمآن است که گلشیری به جای ت

از این رو هرچند  کند.میعلیه انقلاب بدل  ، به مکانیزمی دفاعی،را به سدی

چرخش فرهنگی دهۀ هفتاد را در دل خود نوشته شده،  51داستان در سال 

ها را خواهد. وقتی اینخواهد، دانش میآخر تحول هم ابزار و اسباب می: »دارد

ش وضه است، همهاش رهمه»، «شود برگشتاز بین ببری، به عصر حجر هم می

رسیم که مردم یری به این نتیجه میدر گلش سرآخرو گویی  .«گریه است

طور که آن روزها خورند. هماناما ببینید دیگران می»انقلاب را ندارند، « شعور»

شکستند و به رفتند به میدان شاه و تخمه میمرداد می 28سالگرد قیام ملی 

تقلای شهوانی مردم برای تماشای صحنۀ پس  «.دادندمارش نظامی گوش می

 مرداد و بلاهت فرهنگی مردم است. 28صحنۀ  انز تکرار همبرات نی «حدزدن»



 مساحی حدوث 

103 
 

=
 

رسد که انقلاب ما را به متوسطی میغرغر طبقهگلشیری به همان  در نهایت

جلو  شودگفتیم: مگر میها میبه دایی بچه»سال پیش برگردانده است:  9444

        .«بینی کهشود، میگفت: میتحول را سد کرد، زمان را به عقب برگرداند؟ می

، شودپساانقلابی چفت و بست می مسلکیِکلبیگلشیری بر نوعی اما چرا گفتار 

هر ظامسلکی که ژیژک آن را شکل غایی ایدئولوژی در دوران بهنوعی کلبی

بر نوعی پارادوکس  47جشن ماتمربکا کامی در  ؟داندپساایدئولوژیک کنونی می

پریشی است که هم تکینگی این زمان»گذارد: در تجربۀ انقلاب انگشت می

کند ـ هم نوبودگی انقلاب و هم عدم کفایت خوفناکش را تولید می

ه به ک انقلاب «.ناپذیر و مهلکش به تکراراش و هم نیاز تحملناشدنیسرکوب

 هم تکین است ،است« تروماتیک در نظم تجربه تاخوردگی»قول کامی نوعی 

با این تاخوردگی تروماتیک در گلشیری در مواجهه  و هم محتاج تکرار خویش.

کند که به جای تلاش برای گشودن کلاف چونان اسکندری جلوه می زمان

گویی در روایت گلشیری دیگر جایی برای  گشاید.با شمشیر آن را میسردرگم 

ناپذیر و نیاز تحمل»از انقلاب تنها  .انقلاب نیست« ناشدنیبودگی سرکوبنو»

اتمه خ یست که داستان با شبجای شگفتی ن مانده است و« مهلکش به تکرار

 های گرفتار در تخطی و عذاب وجدان.تکراری حد زدن سوژهو آئین  یابدمی

 سیاست»توان آن را انجامد که میمی یچنین سیاستی در نهایت به گفتار

بنا بر آن هر نوع لمس وضع موجود و تلاش نامید، سیاستی پوپری که « وحشت

جالب  شود.تر استبداد میآن منجر به بازگشت هرچه مهلکرادیکال برای تغییر 

، این فضای این درونیت .بردپناه می« اهل دل»ای گلشیری به سوژهکه آن

                                                           
 ترجمۀ مراد فرهادپور، نشر لاهیتا.47 
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ته گش / یبوستدچار انسداد ایِبستۀ همان تاریخ اسطورههم ،«سرشار»باطنی 

 شود شخصیتباعث می که تی گشتهسرشار از نور معرف ،این دل است. اهل دل!

 و دلبراهنی  سرشار از معنویت، اما در برابر این دلِ  ز دنیا و عقبی دل ببرد.ا

مسلک و ه شخصیتی کلبیشیق نای .دهدشده را قرار میتهی ایروده

ا تهی خود ربنیامین  چونان شخصیت ویرانگرِمسلک بل کسی است که درویش

 مسلکلبیک دلِ دچار یبوست گشته و این درویش اهلِ آن تاریخِ  .کرده است

؛ انددو روی یک سکه خلاصه شده« دیدی گفتم»ژست  درتمام وجودش  که

ی خلاصدارند، شبی که سیاست سودای تاریخ نگه می این دو ما را در کابوس

   از آن را دارد. 

 «علیتف»انقلاب بر  «ایدۀ»دار کردن مازاد نشان نه تلاشی برای روایت گلشیری

 .ابیسازی بورژوایی پساانقلدن انقلاب با دولتآن، بل تلاشی است برای یکی کر

عه در دوران توسمتوسطی از انقلاب است که گویی روایت یک طبقهاین روایت 

خلاص آن انقلاب و رادیکالیسم ایدۀ و سازندگی سر آن دارد که از شر مازاد 

 هیچکاک« دردسر هری»انقلاب برای گلشیری مانند جسد هری در فیلم  شود.

شباهت ظاهری داستان است.  «دردسر انقلاب»ر سر خلاصی از بحث ب است.

 در نگاه اول الغرابسوره مان دهد.نباید فریب الغرابسورهگلشیری با 

لابی و سپس ویرانی این اتحاد است، درست به هم پیوستن مرغان انق داستانِ

اما در داستان  دهد.های انقلابی را نشان میمثل گلشیری که ویرانی آرمان

وایت لیبرالی گلشیری نجات از رکه او را  است مسعودی تمهیدی فرمال نهفته

که ژیژک نیز بدان کند، و چنانمسعودی داستان را وارونه روایت می .دهدمی

ت ای روایشدن حدوث ریشهیک داستان باعث برجستهاشاره کرده، وارونه کردن 
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م که داستان یبینمیبه چشم خویش  شود، گویی در هر گام داستانمی

 ودشاین تمهید مسعودی باعث می توانسته به شکلی دیگر پیش برود.می

ایدۀ انقلاب بر شکل  فعلیت انقلاب جلب شود و به مازادمان به حدوث توجه

 و نه روایت شکست، بل روایت حدوثدر مسعودی و براهنی  اش.مهلک کنونی

در  .هر لحظه بکوشیم به چنگش بیاوریم درا داریم که بای «بخت یکتایی»

به  بسا مسیحا از آن وارد شود.دروازۀ باریکی است که چه هر لحظه ،مسعودی

  این موضوع بازخواهیم گشت.

اریخ و ها به ترا نگاه آن گلشیری و براهنیظریف میان  بتوان گفت تفاوتشاید 

 گوید و دیگریتاریخ سخن می «شب»یکی از  زند.تشبیه آن به شب رقم می

ان پایدر  دیگریو « نامۀ مغانفتح»هر دو، یکی در پایان  تاریخ. «شبِنیمه»از 

صحنۀ پایان داستان گلشیری شبی  .گویندسخن می «خاک»از  ،آواز کشتگان

در آن وجود ندارد، و این  ک و شکافیظلمانی است، شبی که گویی هیچ تر

گفتیم که سودای براهنی  .«حد زدن»انضباط است:  شب محمل آیین تکراری

گلشیری راه مخالف را  .است «حلول»و گذر به  «حدود»و  «حد»خلاصی از 

ها تن و یکپارچه است که در دهلیزهای آن کند: تاریخ شبی یکدستطی می

ا شوند تافرادی که راهی صحرا می شود.شنیده میاشمیتی حاکم شلاق صدای 

مان اما پاهابرات ملعون! »اند: دچار نوعی اجبار به تکرار شدهد نمشروبات را بیاب

مان، بردهای پوسیدۀ کهنه میرفت، با آن بوی خاک، بوی برگما میاختیار بی

 و وقتی به محل «.ای برویم، بدویمانگار که میان دیوارهای خشت و گل سردابه

 وار نوشیدن مشروبان را به کندن خاک و دیوانهکرار آناجبار به ت ،رسندمی

 .دبرنب فرومیشدۀ مشروتکههای تکهدر شیشهارد، به نحوی که پنچه دوامی
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 کردیم و خاکپنجه در خاک می: »الکل انقلاب همیشه آغشته به خون است

هامان را به دامن چیزی که بر ما دست ...زدیمنشسته را پس مینرم شبنم

 بستیم، وبه پارۀ پیرهنی می نچکاکردیم، و دست خونمان بود پاک میدوش

ه انقلاب ب «سرمستی»جا گویی در این .«شدیمکپه میجا میان دشت کپهآن

نوشیدن »الخمری را در زبان انگلیسی دائم گردد.بدل می «الخمریدائم»

 «compulsive»کلمۀ  نامند.می( compulsive drinking) «اجباری

 ای اصل لذت و اجبار به تکراروید از وردر قرائت فر «اجبار» در زمینۀرا باید 

(compulsion to repeat) دیگر از انقلاب تنها تکرار آیینی . قرائت کرد

ص شود که رقانقلاب شبی آیینی می نوشیدن و شلاق حاکم به جا مانده است.

ایین کشیدن مجسمۀ پدر ـ برات به هنگام پسرخوشانۀ آن نیز دیگر آن رقص 

ای اکبر آق»گرفتن آیینی ـ اجباری انضباط است: م بل رقص و د شاه نیست،

ودند. دیگر رسیده ب دوباره خواند تا ما هم دم بگیریم، پنجه که تصنیف را خواند،

خواند. هوایی تیر گذاشت بشنویم چه مینمی 9صدای رگبار، صدای ژ 

. کسی شاندیدیمانداختند. توی تاریکی بودند، نمیهوایی تیر می انداختند.می

شان را با چپیه بسته بودند. ای خواند، به لغت فصیح عربی... سروصورتیهآ

هاشان را رو به ما گرفتند. یکی فقط نشستند زانویی بر خاک و لولۀ تفنگ

، شان را باید حد بزنیمایستاده بود، شلاقی به دست... از بلندگو گفتند: همه

میانجی شلاق حاکم ها باید به همۀ سوژه کیست؟ «همه»این  «.شان راهمه

« همه»منطق گلشیری مبتنی بر  گریزی در کار نیست. .برساخته شونداشمیتی 

 امکان به چنگ آوردنای که «همهنه»است، نه تلاش برای بدل ساختن تاریخ به 

از حاکم،  / گریزسوژه را نه پرواز رهایی حدوث در لحظۀ اضطرار را فراهم سازد.

ما را در  روزگار دوزخی آقای ایازی اما در براهن سازد.م میبل انضباط حاک
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 ؟تفاوت در چیست شب؟ کدام یک؟شب یا نیمه دهد.تاریخ قرار می «شبنیمه»

ه محل کند کاشاره می «شبینیمه»به  خاستگاه نمایش سوگناکبنیامین در 

ای ایستند، روزنهمی شباشباح در قاب باریک نیمه»: عبور و مرور اشباح است

گون واحد هماره از نو پدیدار در گذر زمان که در آن همان تصویر شبح

د گشاین میشود و شکافی دهاشب واقعیت دوپاره میدر لحظۀ نیمه «.شودمی

 .کنندمان میو استیضاح آینددر آن به سراغ ما می ستمدیدگان تاریخکه اشباح 

 شب ــ این روزنه کهت که قاب باریک نیمهای اسانقلاب برای بنیامین لحظه

 ـبه دروازۀ تنگی حا بسا مسیکه چه شودبدل می اشباح از آن عبور و مرور دارند ـ

 ، برخلاف شب یکدست آثار گلشیری،براهنی شب آثار«نیمه» از آن وارد شود.

 .48داردرا اشباح به دروازۀ مسیحا عبور و مرور همین تبدل روزنۀ سودای 

باری به رقصی آیینی و اج شب ظلمانی، افراد در ایان داستان گلشیریوقتی در پ

رندی آموز و کرم کن که نه چندان »گیرد: پنجه دم می ازنند، اکبر آقدست می

هنرست/ حیوانی که ننوشد می و انسان نشود/ اسم اعظم بکند کار خود ای دل 

مانند  باز هبینیم کمی «.خوش باش/ که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود

، سروکلۀ سلیمان و اجنه و کشتگان آوازو  الغرابسورهو  هاتهرانی

 الطیرگویی چیزی در قصۀ پرندگان سلیمان و منطق شود.پرندگانش پدیدار می

امل کبگذارید شعر حافظ را  زند.یوند میهست که آن را از بیخ و بن به انقلاب پ

عت کرده شعر حافظ قنا گلشیری فقط به این دو بیت از نقل کنیم و ببینیم چرا

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود/ تا ریا ورزد و سالوس مسلمان »است: 

                                                           
مان را در ر وارگی و نسبت آن با سیاستمنطق شبح ،«سیندرلا یا هیولا؟»میزگرد زنان، در 48 

 ام.شرح دادهراهنمای مردن با گیاهان دارویی 
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نشود/ رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است/ حیوانی که ننوشد می و 

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض/ ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و  انسان نشود/

مرجان نشود/ اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش/ که به تلبیس و 

چون هنرهای  ورزم و امید که این فن شریف/عشق می حیل دیو سلیمان نشود/

گفت که فردا بدهم کام دلت/ سببی ساز دگر موجب حرمان نشود/دوش می

طلبم خوی تو را/ تا دگر خاطر که پشیمان نشود/ حسن خلقی ز خدا میخدایا 

ما از تو پریشان نشود/ ذره را تا نبود همت عالی حافظ/ طالب چشمه خورشید 

این شعر حافظ شعری سراسر تناقض و پیچیدگی است و  .«درخشان نشود

. تتناقضات داستان گلشیری نیز به شکلی رو به عقب در آن درج شده اس گویی

 دهد.گلشیری و مسألۀ تزویر قرار میا در پروبلماتیک ربیت اول شعر حافظ ما 

 از بیت آن است که گلشیری کنداما آنچه در نگاه اول توجه آدمی را جلب می

 شود، چرا؟ بیت سوم حذف می .پردمی مدوم به بیت چهار

قض ابیت چهارم و سوم گویی در تن دارد. معنایی سمپتوماتیک حذف بیت سوم

شی تن در بیت چهارم، سخن از سلیمان است و اسم اعظم.د. نبا یکدیگر قرار دار

یاطین به گویی این بیت سودای بدل کردن ش ست.همیان دیو و سلیمان 

 امِ و ر سلیمان قرار گیرند شیاطین باید در خدمت .سلیمان را دارد شیاطینِ

گاه بر او دست من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم/ که گاه»؛ شوند حاکم

 .کنند، حاکم را اخته میدزدنداهرمنان نگین سلیمان را می «.اهرمن باشد

وت سلیمان است. در روایتی از امام هشتم انگشتر سلیمان نشانۀ قدرت و نب

 منزه است: »روی انگشتر سلیمان نوشته شده نقل شده است که شیعیان
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 امام ششم به نقل از .41«که جنیان را به کلمات خود لجام کردخداوندی 

خداوند پادشاهی سلیمان را در انگشترش قرار داده بود. پس هرگاه  ،شیعیان

پرندگان و وحشیان  ۀشیاطین و همکرد، جن و انس و آن انگشتر را در دست می

 کنندۀانگشتر سلیمان رامکردند. شدند، و از او اطاعت مینزد او حاضر می

ی از ستلزم خلاصمدن پرندگان و شیاطین شانقلابیشیاطین و پرندگان است. 

و  خورشیدفر و براهنی سودای خلاص کردن شیاطین .انگشتر حاکم است

 ای خویشسطورهگلشیری در نهایت در شب ا ، اماپرندگان از شر حاکم را دارند

اما چرا بیت سوم در روایت گلشیری حذف  کند.می م اشمیتیآنان را منقاد حاک

، آنچه در داستان گلشیری است «فیض» سخن ازه است؟ در بیت سوم شد

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض/ ورنه هر سنگ و گلی : »نمایدب میغای

سخن  «حدوث ناب»به مثابۀ  «فیض»دربارۀ  ترپیش «.و مرجان نشود لؤلؤ

 ؟چیستمرجان  سنگ و گل به لؤلؤ و اما نسبت فیض با بدل شدنگفتیم. 

اشاره  «یک سیاست آزمایشگاهی یا کارگاهی ادبیات؛»درمنکی در مقالۀ 

 .54«همراه و آغشته بوده است کیمیاگرینقادی در براهنی پیوسته با » :کندمی

 مورد اشارۀ درمنکی را از یک جنس بدانیم چه؟ «میاگریِیک»و  «فیض»اگر 

ی و ادب که درمنکی بر آن انگشت گذاشته باید از دل نقد این کیمیاگری را

تا معنای حقیقی خویش  و در قاب سیاست قرار دهیم بکشیم،بیرون « نقادی»

ا همان چیزی کیمی .59«شودتاریخ خاکی است که به کیمیا بدل می»: را بیابد

 ـسگاد میایج انقلابی در سوژه تحولی هاست ک ی شکزوزه کند و او را از مفعول 

                                                           
 شیعه.به نقل از ویکی41 

 این مقاله در مجلۀ پوئتیکا منتشر شده است. 54

 رضا براهنی.کیمیا و خاک، 59 
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برای  هسوژ .سازدبه سوژۀ سیاست بدل می بینیمپازولینی می« سالوی»که در 

ا پشت ر گریباید کیمیا، اشمیتی خلاصی از شر سلیمان، این تجلی ازلی حاکم

اص شود که او را به سر بگذارد، باید از درون تهی شود، از چیزی در خود خل

 فورانای تاریخ را به چیزی است که شب اسطوره  ـحدوث فیض دوزد.یحاکم م

 که در، تاریخ، چنانریو کیمیاگ زند. بدون فیضو پیوند میامر ن و جوشش

گردد. تاریخ در گلشیری هماره روزن میبدل به شبی بی بینیم،گلشیری می

ز ا گردد.باعث زایش حقیقی تاریخ میفیض است که  . فقط52تاریخ استپیش

ش جه ماین رو معنادار است که گلشیری از بیت دوم به یکباره به بیت چهار

یرا داستان او دهد زاو را نشان میصداقت از جهتی شاید این حذف  کند.می

  را کنار گذاشته است. انقلابفیض و حدوث 

، از اشمیتی انضباط حاکم و سعی دارد در برابر حدود و حد زدن اگر براهنی

دل ی بو شکاف درزخط بی تاریخ را به گلشیری شدن حرف بزند،حلول و جنی

 گلشیری ین داستانزمان در ا .ه خط سیر ظهور و افول حاکمان استکند کمی

انقلاب برای  نامد.می« مندی حاکمزمان» کآن چیزی است که روزنتسوای

ر کار د چیزی .یکپارچۀ حاکمان نیستخطی و چیزی بیرون از تاریخ گلشیری 

 «همۀ»، چیزی که مندی حاکمان را از درون منفجر کندکه بتواند زمان نیست

                                                           
تاریخ جوامع »جملۀ معروف مارکس را که « بقهتأملاتی دربارۀ نظریۀ ط»آدورنو در مقالۀ  52

تاریخ همیشه »کند که ترجمه می هبه این جمل «همیشه تاریخ مبارزۀ طبقاتی بوده است

تمام تاریخ تاریخ مبارزات طبقاتی است زیرا تاریخ همیشه »نویسد: . او می«تاریخ بوده استپیش

خ تاریزایش تاریخ و خلاصی از پیش اما مسألۀ آدورنو«. تاریخیک چیز واحد بوده است، پیش

های تاریخ است، دلالتگوییم در این داستان گلشیری تاریخ هماره پیشاست. پس وقتی می

 رسد. طبقاتی و سیاسی آن کاملاً روشن و قابل حدس به نظر می
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 تاریخ ـ شب« نیمه»به  ریخ راتا« شب»چیزی که  سازد،« نه ـ همه»تاریخ را 

و  رودشود و به هوا میانقلاب نیز دود می رخدادِ یِنگتکی از این رو، .بدل سازد

در  .دمانتاریخ به تاریخ به جا نمیبرای بدل شدن پیش ، هرچند محدود،فضایی

مسیحی  یالیسمیا آنچه بدیو با ماتر بدن جمعی انقلابیونجایی برای  ری،گلشی

، سروکار داریم «توده» ما صرفاً با وجود ندارد. نامدمی «منانجمع مؤ»خود 

 ریزۀغ»: انبوهی غیرعقلانی که بر اثر توده به همان معنای گوستاو لوبونی آن

توانند دست به خشونت آیند و هر آن میدر جایی گرد می« گردهم جمع شدن

اعی در دفکانیزمی بتواند م فرهنگ شاید از نظر گلشیریگری بزنند. و ویران

  غیرعقلانی باشد.  تودۀبرابر این 

مان، ، دراز کشیدیم و تا نوبتپا دراز کردیم، و دراز به دراز، فروتن و خاکی»

 ایهمان برسد، گلوی بطری به دهان گرفتیم و آخرین قطرهنوبت حد اسلامی

الخبائثی را به لب مکیدیم و بعد مست سروصورت بر خاک وش امآن تلخ

های سوژه .«خاک سرد و شبنم نشستۀ اجدادی، و منتظر ماندیم گذاشتیم، بر

دست دراز بهشلاق اشمیتیِوار در برابر حاکم گلشیری سرآخر برهداستان 

، سگان بره مردم» روزگار دوزخی آقای ایاز براهنی اینان را در) کشندمی

که  «سالو»پازولینی در فیلم  های منقاد، مانند تن(نامدمی« آموز تاریخیدست

تقدیم  اشمیتی های تن خود را به حاکمیسوراخ واره(د)شوند و برخم می

 اما کند.با طمأنینه امعاء و احشاءشان را وارسی میو قوه که با چراغ کنندمی

آن نکتۀ درمنکی  گذارند؟می «خاک»سر بر  های داستان گلشیریرا سوژهچ

جا این دارد «هایدگری»ثقلی  هاتهرانیدر  که زمین« واتآرشه در د»در 

انگیز بندی شگفتاین موضوع ما را به پایان یابد.میبازمعنای سیاسی خود را 
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ک مرزی باری .الطیرخاک و پرواز پرندگان منطق :کندپرتاب می آواز کشتگان

آواز  خاکِ کند.ع گلشیری و رادیکالیسم براهنی را از هم جدا میارتجا

یک  به آیندبه پرواز درمی هاتهرانیالطیر که در پرندگان منطق وکشتگان 

پاهای هزاران "روشنی شنید: و بعد صدای پدرش را به» منظومه تعلق دارند:

ها وعده نهزار جوان بر کف آجر فرش این حمام خواهد افتاد. ولی زمین به آ

هایش را . صورتش را بر زمین چسباند. لب"هاستداده شده. زمین از آن آن

خواست ببوسد. نفهمید توانسته است ببوسد یا نتوانسته  روی آجر گذاشت.

بودن و اگر خاک در گلشیری به خاکی «.و ماند "خاک!"است. آهسته گفت: 

پیوند  «(شیدیمفروتن و خاکی دراز ک)» اشمیتی فروتنی در برابر حاکم

تظار درازکشیدن بر خاک اجدادی میهن و ان تسلیم ونوعی  خورد،می

های )انضباطی آیینی که مقوم سوژه مازوخیستی برای حد زدن حاکم

 فر،که در خورشید، چنان، در براهنیشدۀ گلشیری است(خورده و تسلیمشکست

ی که تبله، ملکو .خوردپیوند می پرندگان، پرواز پرندگان عطار، به ملکوت خاک

ست. از جنس خاک ا و خورشیدفر مشغول تدارکش هستند، براهنیپرندگان 

به پرندگان  این خاک آیند.رویند و به پرواز درمیاز دل خاک می رندگاناین پ

       از بندرستۀ سلیمان وعده داده شده است. 

های تنمانند در زندان اشمیتی حاکم  که در زیر شکنجۀ دکتر شریفی

 «تکان دادن زیرزمین»به  ،خورد، به جای تسلیمخوردۀ دوزخ دانته تاب میتاب

 زمین رستگاری پرندگانتکان دادن زیر .اندیشیدمی اشبه معنای فرویدی
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 دراز» دهند:جامعه را تکان می زیرزمینِ ملکوت راهیِ پرندگانیِ .59است سلیمان

به زمین. گوش  گوشش را چسباند و سرش را گذاشت روی کف اتاق. کشید

. تر بودکرد. ولی از آن هم واضحترین حرکتی نمی، اول کوچکزیرزمینکرد. 

، همه با هم در یک آسمان زیرزمینی های سلیمانپرندهمثل این بود که 

رفتند ها را دید: لام میکنند، و بعد به چشم خود، بخشی از معجزهپرواز می

ند زدها بودند. خود را میچشم، که آیینهها، این بار، نه قرقیهاکنندهولی حمله

ها مثل آهن بودند. موقعی که لام های قرقیبالافتادند. ها و میبه قرقی

ها به چشمآیینه وارشد. اصابت سریع و پروانهمی مثل آهن هاشان، بالرفتندمی

 بعد، زیرزمین به حرکتزدند. ها چرخ میداد. قرقیها را تکان نمیها آنقرقی

ها و ها، خانهها، میدانها، خیابانانگار در زیر زمین شهرها بودند، با پل درآمد.

خورد به خواندند و سرهاشان میآمدند، آواز میکنان میهلهها. مردم هلاداره

. ها منقار کوچک به جدار داخلی خوردناگهان میلیون سقف زیر زمین.

ترک برداشت و همۀ ار زمین پوست زمین کاهیده بود و تنگ و ناز بود. جد

: گفتمانده بودند بیرون پریدند. صدای پدرش در تلفن میهایی که زیر آن

های شهر بامها روی پشتقیامت است! قیامت است! و قیامت شروع شد و قرقی

های شهر پوشیده از نعش قرقی بود. و بعد دید که بامکردند و پشتسقوط می

ر اصتوانند معاصر ماهنی و سلیمان نباشند، نمیمعتوانند و گلناز نمیسهیلا 

چشم سردخانۀ بیمارستان ارتش نباشند و ایشیق و صداقت و آن جوان خونین

                                                           
 ه، نسبت میان زیرزمین و رستگاری را با استفاد«زیرزمین»نیما پرژام در مقالۀ خواندنی خود،  53

ر منتش« نشت»در آگامبن با دقت کاویده است. این مقاله در مجلۀ دوزبانۀ « برزخ»از مفهوم 

 شده. 
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مسأله تکان دادنِ  .«د معاصر آنان و معاصر پدرش نباشدتواناو خود نمی

 این خاک خاک اجدادی گلشیری نیست. جا دیگراین خاکزیرزمین است. 

 «ریهایدگ»ست که بنا به گفتۀ درمنکی باید به معنای اهتهرانی همان زمینِ

تا  ،زمین را تکان دهند تا زیرِ اندسلیمان به پرواز درآمده دگانپرن قرائتش کرد.

راوی براهنی را که « به حرکت در آمدن زیرزمین» . زیرزمین را تکان دهند

ان اوی تکاگر کار روانک فرویدی آن فهمید.معنای  هب باید کندبدان اشاره می

که قیامتی در  پرندگان کار ملکوت ماتریالیستیاست،  ذهن دادن زیرزمین

 از بندرسته  نپرندگاجامعه است.  کند، تکان دادن زیرزمینِجامعه به پا می

 اندبه پرواز درآمده الغرابسورهو  هاتهرانیهایی که در ، همان پرندهسلیمان

همچون گور  تواندمی آیا زیرزمین .کوبندمی خاکبا منقارهای خود بر جدار 

   54خالی مسیح نوید رستگاری دهد؟

 

 های ادبی از آن،برای بازگشت به موضوع انقلاب و قرائت جابد نیست در این

در رمان  کنیم. مانرد قابوا را هم الغرابسورهمحمود مسعودی و رمان 

به جای بالاآمدن امعاء و احشاء تعبیری دیگر برای توضیح فرایند مسعودی 

                                                           
داخلی  اما اگر فضای»نویسد: نیما پرژام، با اندکی تغییر. پرژام می« زیرزمین»به نقل از مقالۀ 54 

وان با تبرند، اگر زیرزمین را میخانه و گورستان همواره به مرزهای زیرزمین یورش می

توان آن را به امتداد فضای خانه بدل نمود، آیا تبدیل به گورستان کرد، اگر می "شتنانبا"

تواند در تواند خود را در فضای خانه ظاهر سازد و آن را تسخیر کند؟ آیا میزیرزمین هم می

د توانمی، شکافی بیاندازد و خود را چون گوری خالی نمایان کند؟ آیا "مینهز"زمین خانه، در 

 «.تواند همچون گور مسیح نوید رستگاری دهد؟دهان بگشاید و خانه را فروبلعد؟ آیا می
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امر والایی است  انقلاب در نظر او «.فضله یا گه خوردن»رود: انقلاب به کار می

مع ج که انقلابیون در کجابرای تشخیص این که بدل به یک تکه گه شده است.

ی مجلس فهمیدم که هااز فضله» ها گشت:شوند، باید به دنبال فضلهمی

پس از گذر از سفر طویل انقلاب و کلاغ  .«کنندجا جلسه میهاست همانمدت

خوردن خود پشیمان  از فضله سیمرغی در کار نیست،آگاهی از این امر که 

ولی تکلیف آن همه داستان و »خوردن نیست: شود؛ انقلاب چیزی جز فضلهمی

مایه موره و آیهول و غزل و مثل و سورهتاریخ و افسانه و نقل و متل و قصیده و ق

مان کردند؟ ـ هیچی، قصه بوده. اسطوره و شود که با هر دانه به حلقچه می

ها بوده؟ شعر و مقامه و اخبار و حدیث و حکایت و روایت بوده. عجب! پس این

ن ای «.شانجا از فضله خوردنم پشیمان شدم که چرا اصلاً رفتم پیشهمان

بستۀ ترجمۀ انقلاب به مراسم عزای هم خوریمراسم فضلهبه ب انقلا استحالۀ

تاب سیاه انجمن هماهنگی عزا موجودیتش را با انتشار ک)» عمومی دائمی

 ها راداد زدند: ـ کلاغ» :است مسخ همگان به کلاغو  («کوچکی رسماً اعلام کرد

ا ما را ول هها را ول کردیم ولی کلاغها را ول کنیم. همه کلاغول کنیم. کلاغ

کردند. بنا کردند توی هم بال کوبیدن و خودشان را به سروکلۀ ما زدن و نمی

هایی عین خاک رس پخته روی سر ما انداختن. بعد هم، خلاف ادب است، فضله

ها به گمانم ما را با دشمن عوضی گرفته بودند. انگار خودشان را نگه پدرسوخته

اً کردند؟ حتمینند. حالا مگر بس میکنیم برشان میداشته بودند که تا ول

ها با هم گذاشته بودند. یکی دو تا هم قرارومدارش را توی همان غارغارکردن

که نبودند. به اندازۀ خود ماها بودند. انگار هم یکی یک تکه چربی به کلاغ 

کاش  کرد.طور خوب کار میشان آنخودشان خورانده بودند که شکم همه

د که دادنمان میبه هر کدام سپره بودند و یکی یک بینی کرددست کم پیش
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ها ها از ترس فضلۀ همینپشتبگیریم روی سرمان. یقیناً لاک پشتلاکمثل 

ه ر راه افتادهگیرند... بوی گندی هم توی ششان مییکی یک لاک روی پشت

 «شتپلاک» ا اشاره بهجدر این .«عدگی زنم پیشش شاه بودبود که مال لگنِ قا

نیز وارد این منظومۀ استعاری  «چادر»و  «چتر» ،پشتعلاوه بر لاک است. مهم

نشین بود. خیلی. غارغارشان از آن بالاها دل» .پشت/ چادر/ چترشوند: لاکمی

بس که برایم دلنشین بود، فکر کردم به جهنم که زمین و زمان را به فضله 

راوی مسعودی  اند.شیدهانقلاب زمین و زمان را به گه ک یهاکلاغ «.اندکشیده

 گردد، گویی مازاد انقلاببه دنبال سپری در برابر ضایعات و قاذورات انقلاب می

باید مکانیزمی دفاعی برای مواجهه با فضولات که  چنان برای او هولناک است

ک گفتند به جای کلاغ یکی یـ به نظرت بهتر نبود می»  انقلاب دست و پا کند:

در سرزمین انقلابی مسعودی، در شعر  .«اشته باشیم؟چتر سیاه با خودمان د

 .«کاش گفته بودند چتر داشته باشیم»انقلاب:  ، گهِباردکلاغ، به جای آب گه می

چادر نیز  پنداری شود.میان کلاغ و چادر ارتباط برقرار میهمواره  در داستان

؛ باید اردلاک و چتر د مانند کفنی سیاه در برگرفته کارکردیکه زنان را چونان 

ست از این رو عجیب نیبا چیزی خود را پوشاند تا فضولات انقلاب بر ما ننشیند. 

بحث امعاء و احشاء به  باز مانند داستان کوتاه گلشیری، در این رمان نیزاگر 

 کند.است که خوب کار می ایورودهدل انقلاب شود.میان کشیده می

اب خوب عق»یابد: تغییر می «سرهبفضله»، این افسر حقیقت، به «سربهشانه»

مغز هات بیسر، ولی حرفبهزنی شانهزد توی منقارش: ـ تو خوب حرف می

زنی که انگار روی سرت به گویی. جوری از سیمرغ حرف میاست. پوک می

 برودهرسر. بهکردیم فضلهجای شانه یک کپه فضله بود، حالا ما باید صدا می
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ی شاهی راستکرده بهگلشیری است. او فکر می «براتِ»سر مانند بهشانه .«شدیم

 از وم شده سیمرغی در کار نیست،لکه معو حال. به نام سیمرغ درکار است

بر روده»انگیز تعبیر هولاجازه دهید بر  .گویدسخن میبودن انقلاب  یندروغ

« بر شدنروده»نامۀ دهخدا در توضیح در لغت در این قطعه تمرکز کنیم.« شدن

روده  شدناحتمال بریده که سخت و بسیار طولانی خندیدن»نوشته شده است: 

یی توگو ، بالا آمدن امعاء و احشاء، خوردن رودۀ یکدیگر.روده بریده شدن «.باشد

ر زنان دل و رودۀ یکدیگافراد قهقههدر آن کارناوالی روبرو هستیم که  جا بادر این

ی دانش را که دیگر خودت بهتر مییک کلاغ»خورند: کشند و میرا بیرون می

د شوات کشیده میهو دل و رودهوقت تو هستی که یککنند. آنچند کلاغ می

مثلاً آخرش هیچ معلوم شد چرا همه ریختند سر شنقار، ریختیم، باشد، ... بیرون

ابی تصفیۀ انقل «جشن»با  «.اش را کشیدیم بیرون؟ریختیم سر شنقار و روده

: دگویمی رخمه اب آغاز به بلعیدن فرزندان خود کرده است.روبرو هستیم؛ انقل

همین عقاب. با هم رفیقیم، شریکیم، درست. ولی چشمم را ببندم کلکم را »

هاش را الوقتم که او چشمکنده. حق هم دارد. منطق طیور است. خود من ابن

ن ومنطق طیور از منطق انقلاب به منطق تصفیه و کشتار درونی انقلابی «.ببندد

اشاره کرده است  جایییس گرویس روب برشدن؟اما چرا رودهیابد. استحاله می

آمیز های جنونصفیهت« کارناوال»بندی مفهوم الگوی باختین برای صورت که

 زندبرشدن پهلو میبه روده در کارناوالای که خنده .55حزب استالینی بوده است

                                                           
نی در کل متأثر از قرائت بوریس گرویس حزب استالیکارناوالی های قرائت ژیژک از تصفیه55 

است. نکتۀ فوق را نیز ژیژک به نقل از گرویس بارها در مباحث خود مطرح کرده است. برای 

ژیژک که در سایت « استالینیسم»توانید به مقالۀ تر دربارۀ این قرائت، مین بیشخواند

lacan.com    .منتشر شده رجوع کنید  
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 رابالغسورهرمان  .نی استحزب استالی هاییهصفتسوپراگویی خندۀ  در واقع

ای شادخوارانه قهقهههای یکدیگر را بخورند و رودهجشنی است برای پرندگان تا 

دانستی؟ اول جگر پرنده اصلاً شاعرکش است، نمی»: سر دهند سوپراگویی

مخلوقش پرومتئوس را خوردند، بعد هم سر خالق او یعنی آیسخلوس را. البته 

، یا بهتر است وایت کلاغآیا به همین دلیل نیست که ر «.ری کردندخوب کا

 خیانت به انقلاب؛ است، عذابسرشار از وجدان معذب  او،« درازیروده» مبگویی

آیا جابجایی دائمی ضمایر در این رمان که بر نوعی شقاق نفس کلاغ انگشت 

لوم شد مثلاً آخرش هیچ مع: »گذارد ریشه در همین وجدان معذب نداردمی

 اش راچرا همه ریختند سر شنقار، ریختیم، باشد، ریختیم سر شنقار و روده

نشان از شقاق درونی راوی   «ریختیم»به « ریختند»گذر از  «.کشیدیم بیرون

ش رش مشارکتبه پذی داربا لحنی سوپراگویی او را وادارد که بخشی از وجودش 

 «.ر شنقارباشد، ریختیم س»کند: یۀ انقلابی میصفدر جشن ت

ایدۀ  دهد و مازادمسعودی انقلاب را به فعلیت هیولایی آن تقلیل می اما چرا

اوال به کارن انقلاب برای محمود مسعودیند، چرا بینمی انقلاب بر فعلیت آن را

در منظومۀ  یابد؟برشدن تقلیل میخواری توأم با رودهخواری و رودهنوعهم

بیش از هرچیز بر سر آبگینۀ انقلاب بحث  مسعودی منظومۀ بیداری کجاست؟

تا به انتهای آن کلاغ و سایران  الغرابسورهرمان از ابتدای  و سیمرغ است.

بارزۀ م چیست این آبگینه که حتی به هنگام پرندگان با آبگینه سروکار دارند.

انقلاب را  روندۀ (یا پس ـ) ـ پیش نهایی رخمه و عقاب نیز باید در آن جریانِ

جاست. که ببینید، این از یکهو یکی، نفهمیدم کی، گفت که همین» دید؟

زرگ و ای دیدیم آبگینۀ باش ـ همه برگشتیم رو به جایی که تو نشستهآبگینه
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های دیگر هم توش ـ ناست به قاعدۀ یک آبگیر کوچک، تو و آ تقریباً گردی

های رویش را شمردیم. بعد گآن هم از درختش. نگاه به این درخت کردیم، بر

انقلاب درختی است که در آبگینه دیده  .«خودمان را توی آبگینه شمردیم

های انقلاب است: تک برگ؛ داستان مسعودی داستان ریختن تکشودمی

طور شد که من ماندم و من، این آبگینه و آن یک برگ... بال شکستۀ این»

ش پوشانده، و با یک بال سالمی که ها را زیر خودکم همۀ لاشهام کمآویخته

بکشی، اما اگر بخواهم به دوروبرت نگاه  توانی پربرایت مانده، اگرچه دیگر نمی

کنم سخت نیست.. تا به دیدن خالی دوروبرت بفهمم که سیمرغم و توی لانۀ 

انقلاب تنها یک پرنده مانده است، پرندۀ  بازگشتبیسفر از سرآخر  .«خودم تنها

همۀ ما کلاغیم، کلاغی که به طعنه  پس از شکست انقلاب ام کلاغ.خونینی به ن

که به تناقضات قرائت مسعودی اما پیش از آن داند.و کنایه خود را سیمرغ می

از مواجهه با سیمرغ بپردازیم، باید به سراغ خود مواجهه با آبگینه برویم، زیرا 

  سیمرغ نیز در منطق طیور خود نوعی آبگینه است. 

گویند مواجهه معمولاً می دهد؟راستی چه رخ میاجهۀ ما با آینه/ آبگینه بهدر مو

، تصویری باخودهمان و گذاردتصویری خیالی از ما را پیش روی ما می با آینه

 اما آیا این تمام وار که گویی شقاقی آن را از درون نشکافته است.خودشیفته

لحظه، لحظۀ مواجهه با آبگینه،  آیا دقیقاً این آینه است؟ماجرای مواجهۀ ما با 

ی وقت ای در نفس نیست؟در عین حال لحظۀ مواجهه با شقاق و شکافی ریشه

ظاهر ارگانیک از خود را و تصویری کلی و به بینیمتصویر خود را میدر آینه 

ای هتوان با این تصویر آینیابیم که هرگز نمیدر عین حال درمی کنیم،تجربه می

ر د شکست مواجهه با تصویر خود نیز هست. ،با تصویر خودمواجهه یکی شد. 
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توان این شکست بازشناسی خود در آینه را آغاز اختگی دل سنت لکانی می

ان راهی دیگر را طی کرد. باید توجه داشته باشیم که شاید بتودانست. اما 

مواجهه با آینه مواجهۀ در داستان مسعودی همان سیمرغ است.  آبگینۀ ما

مسأله بر سر تفسیر متفاوت خورشیدفر و  است. / ماهون با سیمرغانقلابی

 گفتیم که  پرندگان .مسعودی از مواجهۀ پرندگان با سیمرغ/ آبگینه/ ماه است

شوند و به سوی تعالی خلاص می سیمرغ از شرِخورشیدفر در مواجهه با 

 اکنند؛ اما در مسعودی مواجهه بماندگار گذر میبندی سیاستی درونمفصل

 ودیپرندگان مسع متلاشی شدن اتحاد پرندگان.برابر است با سیمرغ و غیاب او 

 آیند.برنمی ماندگاریاز پس گذر از تعالی به درون

ه ک کندتعریف مینه یدربارۀ مواجهه با آروایتی را « امر غریب»فروید در مقالۀ 

فکر  بیند ومی یکباره مردی را در کوپۀ خود. او در قطار بهیدبیابه کار ما شاید 

ن آ»شود او شده، اما کمی بعد متوجه می ۀاشتباه وارد کوپکند پیرمرد بهیم

شده بر دری است که بر اثر تکان قطار تصویر خود او در آینۀ نصب« مزاحمفرد 

در این تجربه ما  در اینجا به آینه گره خورده است. امر غریب .56باز شده است

شناسد. آینه شویم. فرد خود را باز نمیمی با نوعی شکاف درونی فرد مواجه

ا بفرد آینه جایی است که  توان خود را تمام و کمال دید؛جایی نیست که می

شود، با همان هستۀ بیگانه و ای درونی خود مواجه میشکاف و ترک ریشه

غریبی که درون فرد است، همان مازادی که در سوژه بیش از سوژه است؛ 

سوژه  ایشکافی ریشه دهد؛رون سوژه را خطاب قرار میرخداد همین مازاد د

بستۀ رخداد ـ گسستی است که را در نوردیده است، اما این شکاف درونی هم

                                                           
  ی.بیگ، زوپانچیچ، ترجمه صالح نجفی و علی عباسترین سایهکوتاهبه نقل از کتاب 56 
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غ با سیمرمسعودی پرندگان  در بیرون رخ داده و محصول درونی کردن آن است.

 غیابِگویی به واجهه با هستۀ غریبۀ درون خودشان نه آریاما م شوندمواجه می

به فردگرایی غیرانقلابی را به بار  وارروی خودشیفتهتعالی بلکه نوعی واپس

ه قاف به قدرت و ماه/ سیمرغ ببرای مسعودی مسأله آن است که  آورد.می

الکل بکه او  شودخمینی استحاله یافته است و این باعث میالله آیتتصویر 

کند زده و جنی میماه که ماه، را دور بریزد، گویی در هر انقلابایدۀ انقلاب 

مسأله برای  .یابدی استحاله میخمینالله آیتدیر یا زود به تصویر لاجرم 

آورد، انقلاب همیشه نوعی خسوف را در خود به بار می مسعودی آن است که

این خسوف را باید  ،در این رمانخواهیم دید که پوشاند. که ماه را می یتصویر

سته ای شکالقمری که آینه/ ماه را بدل به آینه، شقدادر قرا «لقمراقش»در برابر 

       .کندمی

ه یارو گفته کسر راست میبهانگار شانه» سیمرغ نیست:که  فهمندپرندگان می

دانی رخمه؟ از تو چه پنهان. شنقار یک بالش نیست... رفتم به رخمه گفتم: می

گفته سر راست میبهشانه گوید: ـگیرد دم منقارش، دم پوشنۀ گوش ما میرا می

آید بفهمد که نیست. تازه نگفتی که گفته: ـ یارو نیست. گفتم رخمه بدش می

یمرغ س «.گفت. نبود. نیست. دروغ که نمییاروکنند: ـ سیمرغ را دیگر صدا می

ید در فرهنگ عم تر به این استحاله نگاه کنیم.بگذارید دقیق شود.می «یارو»

ویی گ رسند،می« ق»وقتی پرندگان به  است. «یار»صغر م «یارو»آمده است که 

ند خود را در آینه بازشناس تواننداند، نمیانقلابی که به سوی قاف رفته« یاران»

عظم ا «یار»نه  سیمرغ شود؛تخفیف سیمرغ میمنجر به  و این عدم بازشناسی

 از یاران بینند، آنان نیزاما پرندگان چون خود را در آینه می است. «یارو»بل 
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آخر »ود: شای که برای استخفاف استفاده میشوند، کلمهانقلابی بدل به یارو می

آید حالا که نیست؟ این چه چطور است که دیگر نیست. چه بر سرمان می

آشیانۀ خودش را هم خراب  های؟ مگر پرندآشیانۀ ما انداخته توفانی است که به

مسعودی در گام  «.رسیه ق میای که فقط خودت بکند؟ آیا فکر کردهمی

ل انقلاب قرار بوده خود اصی؛ زندألۀ خودشناسی پیوند میبعدی انقلاب را به مس

زنم: ـ سیمرغ جور که من حالا داد میهمین»ما را پیش روی ما قرار دهد: 

رویم خودمان را پیدا کنیم، بگو ببینم: ـ مگر ما گم گویی میمنم؟ تو که می

ای. حالا ای؛ بوده را نابوده کردهکه پیدا بوده، گم کرده ایم؟ تو آن راشده

، «ایممان گم شدهگویی: ـ برویم دنبال خودمان بگردیم؟ پس بگو: ـ همهمی

خلاصه جوری است که خودمان را توش ببینیم. خودمان را توش پیدا کنیم. »

ایم و چرا سختی کشیده رفتهجور و از کجا، تا ببینیم کی هستیم و چرا و چه

گرایی و جستجوی خودی اصیل که بومیهرچند نقد مسعودی به توهم  .«آنجا

او از نقد جستجوی خود اصیل به  زند، اماباید بازیافته شود راست به هدف می

ـ خیال برتان دارد سیمرغید »: رودسوی برساخته شدن بدن/نفس انقلابی نمی

توگویی  «.اً محال استو ـ سر هیچ و پوچ باورتان نشود که سیمرغید. ـ اصل

تواند ، زیرا رابطۀ انقلابیون با آینه میگرایی در خود انقلاب درج استتوهم بومی

اره ابزاری برای دوپعنوان که آینه را باید به بدل شود، حال آن ای خیالیبه رابطه

ه ما کباور به این شدن و انقلابی شدن و گذر از خودشیفتگی استفاده کرد.

یۀ که چیزی بیرون از رو، یعنی پذیرفتن اینخلاصی از تعالی یعنی سیمرغیم

اما در مسعودی  .سازد وجود نداردکه بدنی انقلابی را میانقلاب و جمع مؤمنان 

پرندگان به  شوددهد و همین است که سرآخر باعث میچنین گذری رخ نمی

لابی انقگویی به سیاست به جای آری نگام مواجهه با هستۀ غریب خود در آینهه
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م؟ مایی» کنند.روی وار واپسخودشیفتهماندگار به نوعی مکانیزم دفاعی درون

مان در کی ماییم؟ چی ماییم؟ ـ سیمرغ ماییم. عجب! ماییم؟ تا مدتی نفس

آمد. ـ اگر برای قصۀ ای بود که سنگدانِ ماها از پسش برنمینیامد. دانه

جاست این .«یم دنبالش، نهت. ولی اینکه بگردهاست، باشد. بگوییم هسجوجه

 هست.»آمیز برای قدرت: شود، به ستیز جنونبدل می «قدرت»به  «قاف»که 

اش درختی که هر برگش ق هست. البته که هست. خیلی هم دور است. نشانه

آنچه پرندگان  .«افتدمان هم میبه اسم یکی از ماهاست. تا بمیریم، برگ

 با سیمرغ/ ت که به هنگام مواجههکنند تغییر منظری اسنمی مسعودی درک

که باید به دنبال شاه مرغان یعنی سیمرغ بگردیم گذر از این ؛دهدرخ می آبگینه

رفاً ص خود سیمرغیم نوعی تغییر منظر است که «ما»تا دریافتن این نکته که 

راستی هما ب آورد.تغییر سوبژکتیو نیست، بل تغییری انتولوژیک به بار می

ت، س/ کیمیااین تغییر منظر مستلزم نوعی معجزه/ فیض .«هستیم»سیمرغ 

این معجزه پرندگان را  اش حرف خواهیم زد.تر دربارهای که بعدها بیشمعجزه

بند تازه، سیمرغ باید معجزه داشته باشد. من فقط یک: »کندبدل میبه سیمرغ 

. هام است. پرش باید مرده را زنده کندزنم. معجزۀ من همین حرفحرف می

دانی که بهتر از این ای هم میدهد و هیچ معجزهپرهای تو بوی مرگ می

جا من ککنیم. جا خودمان را پیدا میآییم اینگفت که میربط مینیست... بی

بینیم، نه خودم کنم؟ من دارم پشت و روشدۀ خودم را میدارم خودم را پیدا می

م. من بال راستم شکسته: ریزد: من از چشم راسترا. من از چشم چپم خون می

این پشت از است. راوی « پشت و رو شدن»جا تأکید بر در این .«من بال چپم

  .داردنایجابی درکی است  فوق که نامی دیگر برای همان تغییر منظر شدن و رو
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بر تحولی دیگر  اما راویندارد.  انقلابی شدنجز  معنایی« پشت و رو شدن»

کردن/ یک  یک مرغ سی مرغ ؛گذاردانگشت می «یارو»به  «یار»مانند تحول 

دیگر بنا کرد به یک مرغ سی مرغ کردن و برای هر » :نکلاغ چهل کلاغ کرد

نیز چیزی  سخن از سیمرغ و حرکت انقلابی پرندگان ؛«ها آوردنمرغ داستان

همین نیست.  غمعنای شایعه، تن دادن به شایعۀ وجود سیمرجز گردش بی

کند، به افیون رواز را نیز به خواب و خیال بدل میاست که سر آخر سودای پ

اگر بدانی » است؟هها؛ انقلاب در نظر مسعودی مگر چیزی جز افیون تودهتوده

این پرواز، یعنی فکر کردن بهش چه راحت آدم را توی خواب و خیال فرو 

برد. ـ خوابیدن است که خطر دارد، نه توی فکر و خیال پرواز فرورفتن. مگر می

پرندگان همگی خواب  «.تر استهم کاری افیونیونس خان؟ ـ لاکردار از  نه

تولد دوبارۀ تاریخ، و بدل شدن اند و باید بیدار شوند، اما این بیداری نه بوده

رفتن به فردیتی سیمرغ به ققنوس، بل پذیرفتن وضع موجود و پس

چهل اغ کلیک » اب« کردن سی مرغیک مرغ » پیونداما پیشا/پساانقلابی است. 

برای مسعودی انقلاب و یادمان هست که  دارد؟ چه اهمیتی «کردن کلاغ

اغ یک کلاغ چهل کل احمد شاملو از قضا اصطلاحگه/فضله پیوندی وثیق دارند. 

 یگنجدر بیابان  چوپانیروزی  .57داندکردن را به مقعد و ریدن مرتبط می

 داری زن خود را بیازماید.راز خواهد، اما پیش از انتقال آن به خانه مییابدمی

؛ دقعد من پریاز م یکلاغ به هنگام قضای حاجتدیروز در بیابان  گویدمی او به

هم از اول ده سخن » گرددبازمی هک رود و پس از دو روزمرد پی کار خود می

                                                           
، عباس عیتنامه، از اسطوره تا واقکلاغ، به نقل از 49، مجلد اول، ص کتاب کوچه57   

  صفاری، نشر مروارید.



 مساحی حدوث 

115 
 

=
 

چند روز پیش "گفت: زنی به گوشش خورد که از سر بام به همسایۀ خود می

ود چوپان به راه خ .«"م و نشان سه کلاغ بیرون جستاز مقعد چوپانی به فلان نا

های خانه به شود و در نزدیکیتر میدم بیشبهدم هادهد و تعداد کلاغادامه می

انقلاب  گویی میان ریدن و مقعد و کلاغ نسبتی هست. رسد.چهل کلاغ می

زی جز نتیجه چی بریم؛در مقعد تاریخ به سر می و ما تشکست خورده اس

نده گوید زدلیل نیست که یکی از پرندگان میبی .دن در پارانویا نیستدرغلتی

فعلیت هیولایی انقلاب سمیرغ را . تواند خیانت کندزیرا دشمن نمی باد دشمن

و امر والای آن به گه/ انقلاب است در هم شکسته است.  «ایدۀ»که آبگینه و 

رغ لامحاله سی م در مقعد تاریخیم.همگی کلاغانی فضله بدل گشته است و ما 

که گوید سیمرغ است چونسر میبهـ شانه» نیز باید به چهل کلاغ بدل شود.

، گوید. سیمرغ نه سی تاستدانم دیگر چی. اباطیل میاند و نمیسی تا مرغ بوده

رغ اند که سیم؛ بله، سیمرغ یکی است، اما این سی مرغ«نه سه تا. یکی است.

مرغ( و بسیار )سی مرغ( وحدتی یک )سیسازند؛ گویی میان واحد را می

ک هر فرد ی شاید بتوان گفت در این بدن جمعی واحد/ کثیر، واسطه هست.بی

زدۀ انجیل وقتی مسیح در به یاد داریم که فرد جن است. ر/ لشگلژیون

 مالتیتود گویی نامد.پرسد خود را لژیون/ لشگر مینامش را می خوانیعزایم

سیمرغ یکی است، ولی تک تک افراد  کند.عمل می درون فرد چون یک لشگر

این نسبت دیالکتیکی میان یک و  الغرابسورهدر این یک، همگی بسیاراند. 

نبود که  ننگ: »کوبندمیبر تابوت انقلابیون را میخ آخر  شود.ار نمیربسیار برق

 «.به گنجشک بگوییم سیمرغ؟
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گفتیم که بیک در  .الغرابهسورم به ماه در حال بگذارید نگاهی بیندازی

 زدگیزدگی نوعی جنماه زدگی مبتلاست.لوناسی/ ماه به بیماریِ هاتهرانی

 ل ششم و پنجمصف آید؟بر سر ماه چه میالغراب سورهاما در  است.

 ترواداند: میاری شدهگذشعر معروف نیما یوشیج نام بر اساس الغرابسوره

درخشد تراود مهتاب/ میمی» (؛5درخشد شبتاب )فصل ( و می6مهتاب )فصل 

تاب/ نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک/ غم این خفتۀ چند/ شب

خواهد از من/ کز نگران با من استاده سحر/ می شکند/خواب در چشم ترم می

ز ا را بلکه خبر/ در جگر لیکن خاری/ه مبارک دم او آورم این قوم به جان باخت

آرای تن ساق گلی/ که به جانش کشتم/ و به جان شکند/ نازکره این سفرم می

سایم/ تا دری بگشایم/ بر ها میدست شکند/دادمش آب/ ای دریغا! به برم می

کند/ ششان/ بر سرم میپایم که به در کس آید/ در و دیوار به هم ریختهعبث می

تاب/ مانده پای آبله از راه دراز/ بر دم دهکده درخشد شبهتاب/ میتراود ممی

گوید با خود:/ غم این خفتۀ بر دوش/ دست او بر در/ می بارشمردی تنها/ کوله

 کند؟چرا مسعودی شعر نیما را احضار می «.شکندچند/ خواب در چشم ترم می

نید. نیما توجه ک به انتخاب کلمۀتراویدن مهتاب است.  یماعنصر کلیدی شعر ن

 بیرون ریختن چکهح نمودن و چکهشیدن، نشت کردن، ترچک «تراویدن»فعل 

 لوناسی وهای کند؟ تکهچیست که از ماه نشت می کند.را به ذهن متبادر می

از کجا »بینند: انقلابیون همه خواب ماه را می کند.جنونی که افراد را انقلابی می

بیند؟ شود، خواب ماه را نمیراغش روشن میچراغک، وقتی که چمعلوم که شب

بیند. وگرنه ماه برای چی تابد چون که او دارد خوابش را میاصلاً شاید ماه می

حتی رو کردم به ماه »: کندبه سوی ماه غارغار می انقلابیفرد هر  «.تابد؟می
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ای که گویند سیمرغ نیست... تو درآمدهای چه کنی؟ میغارغار کردم: ـ آمده

ن م آبگینۀ دقچه بشود؟ سیمرغ که نباشد، تو باشی که چطور بشود؟ که 

 شودبدل می «آینۀ دق»به  «آبگینۀ انقلاب»در مسعودی ماه از  .«بشوی؟

به « نامۀ مغانفتح»انقلاب در  «سرمستی» طور که)درست همان

وف خس ، و این تغییر و تبدل نسبت دارد با(یابداستحاله می« الخمریدائم»

دانی ماه چی است؟ ـ ـ اصلاً می» خمینی بر ماه.الله آیت، افتادن چهرۀ ماه

راستی چی است رخمه؟ ـ آبگینۀ سیمرغ است. خوب که بهش دقیق بشوی 

بینی. راست بینی. چنگ و منقارش را توش میشکل و شمایلش را توش می

از  بطور افتاده بود توی ماه. ـ اگر هم نبینی، عیگفت. دقیق شدم، همینمی

خمینی بدل الله آیتزدگی به آینۀ ماه از عامل ماه«. های خود توستچشم

ماه، پاک  ستردن چهرۀجایی برای  ،لغراباسورهمسعودی، رمان آیا شود. می

گذارد؟ آیا در این رمان جایی می چهرۀ ماه خمینی ازالله آیتکردن تصویر 

آیا تلاش برای انقلابی شدن، به یک معنا  اه تمام؟ماه دوباره بتابد، م هست تا

ای صاف نیست برای ابداع مجدد حرکت انقلابی؟ ساختن ماه به صفحهبازبدل

ش را نبینیم و عکسش دفهمم چرا رفته آن دوردورها لانه زده که خوولی نمی»

دش خو ماهااز ما بیزار است؟ ـ بیزار نیست. به خاطر همین . را توی ماه ببینیم

 گویی این توجه کنید. «ماه»و  «ماها»نسبت میان به  «.را اسیر تبعید کرده

، این جمع انقلابی، ماه را درون خود دارد. انقلابی بودن حمل و لمس «ماها»

 هاییتکهخمینی بر ماه افتاده، الله آیتتصویر  هرچندماه در درون خود است. 

که با ویرانی جمع ی با اینمسعود؛ «تراودمی»ها برون از نور ماه از کناره

 داند، اما نوعی سیاستِمی هابرای جوجه انقلابیون، سیمرغ را نوعی وهم و قصه
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: تراودها ماه هنوز میهمۀ این «رغمِعلی» .58سازدرا برمی« رغمعلی»

ای در سیاهیِ زن، و حفرۀ گرد نورانیای از کورسوهای چشمکمجموعه»

داستان با ماست:  ماه تا به انتهای )یا ابتدای؟( «.آسمانش. ماه است. ماه تمام

 تابیماه درست روبروی شماست... در آخرین برهۀ این لحظه، در حالی که بی»

تر کنید که به ماه نزدیک و نزدیکشنوید، حس میتان را توی قفسش میکلاغ

های جنون و هنوز جرقه .کندرا آشفته می هانزدیکی به ماه کلاغ «.شویدمی

 .کندکوب میمیخزدگی افراد را چون صاعقه هما

 خمینی بر ماه،الله آیتجاست که در برابر خسوف، افتادن تصویر این

الله شاه ولی شود.مطرح می« قمرالانشقاق »یا به قول اعراب « القمرشق»

ه این واقعکه  کنداشاره میدارد  را هااین قصه زدایی ازسودای افسانه که دهلوی

که شاید توسط دود، حرکت سریع ممکن است نوعی خطای باصره بوده، یا این

نظر آمده که گونه بهباشد که اینایجاد شده خسوف یا کسوف ، یاابر ،ستاره یک

بورژوایی راززدایی خرده گونهما اما وقعی برای این .51استماه واقعاً دوتکه شده

 یستی/ ماتریالهستۀ فلسفیکوشیم می، اما کنیمبا راززدایی آغاز می. نهیمنمی

ا ام گوید؛سخن میتحقیر به القمراز شقمسعودی  گ آوریم.به چن اسطوره را

در مواجهه با آبگینۀ  شدن سوژهبستۀ دوپارههماین انشقاق و دوپاره شدن آیا 

 شکند؟در داستان میآبگینۀ کلاغ   آیا به همین دلیل نیست که انقلاب نیست؟

                                                           
که در « عکسی به رغم خود»ای خواندنی دارد با عنوان دوستم اشکان سیدخطیبی مقاله58 

، مقالۀ او «رغمسیاستِ علی»ه هنگام سخن گفتن از مجلۀ پوئتیکا منتشر شده است. یحتمل ب

 زده. در پس ذهنم پرپر می

 پیدیا.یکیدر سایت و« القمرشق»رجوع شود به مدخلِ 51 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D9%88%D9%81
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 نقلاببا آینۀ ا لابی در مواجههسوژۀ انق القمرِ سوژه سخن گفت.شاید بتوان از شق

 گذاریدب گوید.دهد، بل به این دوپارگی آری مینشان نمی واکنشی خودشیفته

ا مالقمر است، ترومایی که واقعیت نوعی شقخود انقلاب یک گام جلوتر برویم. 

 تر دورهای تازهنسل: »هراسداز این دوشقگی میاما مسعودی  .کندرا دوپاره می

چون ، و اگرچه بعدها از تمدن تپۀ حلزون نیز همکننداق میزتراز شهر کهنه ا

گریزند، ولی برای جبران فروافتادگی خود، نشانۀ قدرتی سقوط کرده سریعاً می

ای به فرهنگ آن تپه کنندهبا حس حقارتی اسرارآمیز چنان عظمت مأیوس

چنان بر گرد هر واژۀ به جا ماندۀ آن تارهای پیچ در پیچی دهند، و آننسبت می

تنند که عاقبت از فرهنگی متروک حریمی غیرقابل شرح و تفسیر و تعبیر میاز 

آید به بارمی ایکنندهابزار شقهآید: قابل خروج به بار می ورود یا حصاری غیر

ن شود... ایشان حایل میکه میان ساکنان شهر سورۀ کلاغ و پیشینۀ تاریخی

ز د دیگر جرئت نکردند چیانکه برده میراث تلخیشان از مردم به عقوبت ترس

ای برداشتند به سنگ بخیل اجدادی مهمی بسازند، و هر قدمی که در راه تازه

 هایبیتها و تکالمثلها، سرانجام، گرفتار ضربمحک خورد و تحقیر شد؛ آن

شدۀ خود، با کینه و شان، لهیده زیر بار گذشتۀ سنگیندهندۀ پدرانفتوی

شان به نظاره ایستاده بود هیب که در پس کلهاحترامی جادویی به این غول م

ین ای به زمهای شرقی تپۀ حلزون میخ طویلهبار دیگر کوچیدند، و در بیابان

ای برای کوبیدند، ریسمانی به گردن آن بستند، و به شعاع هزار و یک متر دایره

رین تهای خود زدند که با بیست و سه خیابان اطرافش احتمالاً عظیماتومبیل

 عودیمسبحث  است. مسأله بر سر نسبت ما با سنت «.یدان خالی تاریخ استم

 خواهد بار تاریخ و سنت را از دوش ماتوان پذیرفت که میجا میرا تا بدین

ا به و آن ر هستیم،« شدۀ خودلهیده زیر بار گذشتۀ سنگین»بردارد، مایی که 
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و به  شوددر تاریخ میمانع از تولید امر نو  سنگینی بار گذشته دست ما بدهد.

 مسعودی جاست کهاما مسأله آن است.« تلخ» میراثاین  همین دلیل است که

 القمر استنوعی شق 57گویی انقلاب  گوید؛سخن می« کنندهابزاری شقه»از 

ما خود قدسیتی غریب و  انگار از یک طرف را دوپاره کرده است.ما که تاریخ 

ی ، تاریخمان شدهاین باعث دوشقگی تاریخ ایم ومرموز به فرهنگ اسلامی داده

خود دوشقگی، یعنی انگار  ، اما از طرف دیگرکندخود له میبار زیر که ما را 

و  کندمی« تلخ»، است که به شکل رو به عقب کل آن میراث را 57انقلاب 

ابزار »انقلاب  .سازددسترسی ما به این میراث را دشوار و ناممکن می

شان میان ساکنان شهر سورۀ کلاغ و پیشینۀ تاریخی» که است« ایکنندهشقه

تا تقلا برای بازگشت به بهشت پیش از انقلاب  جاآیا از این «.شودحایل می

، هرچند در سطح محتوا نشان خواهیم داد که مسعودی بته)ال ؟ای هستفاصله

 ینآیا به هم ؟(روداین ارتجاع فراتر میچگونه در سطح فرم از  ارتجاعی است،

و  شاه« رتجاع سرخ و سیاها» مضموندلیل نیست که او به طرز خطرناکی به 

          شود؟نزدیک می اوباش طرفدارش

 بدل شدن یکی از مضامینی که مسعودی سخت در بند بند داستان تنیده

به جای وضع اضطراری گویی در داستان  انقلاب به مراسم عزای عمومی است،

رنگ سیاه به خود  چیز همهمومی اضطراری داریم. عزای ع ،و حقیقی انقلابی

های درختان را طی یک بسیج شبانه با های ضربتی برگگروه» گرفته است:

 سیاه رنگ همۀ ما کلاغیم. .«های محتوی رنگ به سرعت سیاه کنندپیستوله

قای ـ آ»شود: یکی می «تشییع»با  «تشیع»داستان،  در تخیل انقلاب است.

 .«ن رفته یای اولِ تشییع را بردارید، روی یای دوم تشدید بگذاریدآموزگار، یادتا
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 اما این کنند؟ جنازۀ انقلاب.دفن می راه جمعی تدفین است، چ انقلاب مراسم

، سرخی خون سرخ خون ای است تازمینهجنازه فقط سیاه نیست، سیاه پس

 یچه»دارد خوب به چشم بیاید:  گراییسرخی چپ اجساد که گویی ریشه در

 .«دهد، جلوه بدهداش میطور که سیاه جلوهتواند سرخی سرخ را اینرنگی نمی

ای و در لحظه در روز تشییع هرکس موظف است کلاغی را با خود حمل کند

، همچون خانۀ رنگ رها سازد؛ آسمان انقلابخاص آن را در شکوهی تیره

های وندان باید کلاغدر روز تشییعِ جنازه، شهر»سیاه است:  سیاهِ فروغ، انجذامی

خود را به همراه داشته باشند تا به محض دریافت علامت انجمن هماهنگی عزا 

بینی شده که عبور دو فروند هواپیمای جت ارتش ملی از آسمان شهر پیش

سرخ  ،اما سیاه «.های خود را به سمت آسمان پر بدهنداست همگی با هم کلاغ

من » زادۀ دورنگ است:ی حیوان حراممسعود در مخیلۀ کند؛ کلاغرا جذب می

هم پاش را گذاشتم روی ستون، به یک ضربۀ کارد از بالای گره قلمش کردم. 

از حیوان به آن سیاهی خون سرخی بیرون زد که اصلاً باورکردنی نبود. مرا باش 

  .«هاش مرکب هست!که توی رگکردم کلاغ سیاه است چونکه عمری فکر می

دانیم که در اند؟ میکلاغ اندانقلابی که از ریل خارج شده یهااما چرا همۀ سوژه

کلاغ موجودی است  خورد.کلاغ به شومی و مراسم تدفین پیوند می هااسطوره

ر تصوی همان در مخیلۀ مسعودی انقلاب که تدفین را به قابیل آموخته است.

 دداشت با چیز براقی که دستش بو»است:  تدفین و تشییع شیعی ایاسطوره

کوبید توی فرق سر یکی مثل خودش. کوبید و از پا انداختش و خونش را می

که ریخت، به دور و بر خودش نگاه کرد و فریاد کشید. فریادش توی کوه 

دانست چه کارش بکند. تا او را دید که با احتیاط کنار پیچید. انگار نمیمی
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ی چاله ا با منقارش توبی رای کنده بیبی به زمین نشسته با ترس و لرز چالهبی

کند، بناکرد با همان چیز براق زمین را اش میانداخته و دارد زیر خاک مخفی

 پاندواری انقلاب جعبۀای تشییع جنازه است. انقلاب مراسم اسطوره«. کندن

؛ این مراسم تدفین روداما مسعودی از این نیز فراتر می .گشایدرا می ایاسطوره

ه ک گویی آن کارناوال تصفیۀ انقلابی یابد،ی نیز میعمومی وقاحتی سوپراگوی

ع بستۀ خود را در تشییهم شودوقفه شنیده میصدای قهقهۀ مرگ بر فراز آن بی

عطر: قصۀ »یابد؛ صحنۀ انقلاب صحنۀ معروف فیلم انقلاب می ـ جماع جمعی

ای که ژان باپتیست بناست اعدام آورد؛ در صحنهرا به یاد می« کشیک آدم

به جماعی جمعی روی همگان سپس آورد و عطر خود را بیرون می د اوشو

 ایازآقای روزگار دوزخی آورند، جماعی جمعی که فقط براهنی در می

 ان مبهوت ما قرار دهد:هیچ بیش و کم پیش چشمتوانسته چندوچونش را بی

 ارهایها و شلوها و پیرهنی جلیقههاقصد داشتم کوچه باز کنم، به همۀ دگمه»

م اخان نگاه کرده همه را لخت کنم که یکهو جلوییاو و دیگران و خودم و تراب

بینی! هول کرده ام خودش را چسباند به من. مرا میجا خالی کرد و پشتی

تندی یک قدم برداشتم که بعداً آن رفتاری را با من نکنند که با ساکنین 

 اچندان فرقی بکه  یابدنیست کردن چنان جنونی میبهمراسم سر «.کنندمی

سرم بهرخمه قصد دارد یکی از همین روزها مرا که شانه»جماع جمعی ندارد: 

 «.نیست کندسربه

ی کلاغ موجود .کندلاب افراد را به کلاغ بدل میگناه جمعی خیانت به ایدۀ انق

ن را اشلکروی سر صبحی کهمه خیال برشان داشت که می»معذب است: 

بکنی. خیال برشان داشت؟ یکهو پرکشیدند دنبالم، گرفتندم بین خودشان، به 
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اش هم با ما. جوری که انگار گرفتار دامی سر حمله کردند. حالا دارودستهبهشانه

خودشان،  سر را زیربهشده باشیم و نتوانسته باشیم طور دیگری عمل کنیم، شانه

 د، نشستیم، زمین. مرا هم با خودشان نشاندندخودمان، گرفتند، گرفتیم، نشستن

 سر مبتنی بر خیانت است:بهرابطۀ کلاغ و شانه«. شان نشستیو تو هم با همه

 توانست یککردی، نمیفهمید که آن همه عرض ادبی که پیشش میباید می»

همین یک لپه خیانت است که در  «.توی خودش نداشته باشد خیانتلپه 

ه بدبخت هرچ]یلوه[ ». آغازدکند و کارناوال کشتار را میذ میهای انقلاب نفوآب

ده، سری توی زندگیش ندیبهسر نبوده و هیچ شانهبهزار زد که روز پرچینی شانه

های او مالش اش داشت حسابی برای استخوانورودهاثر نکرد. هما که به نظر دل

ب ه خیالت خودم داوطلتر بِکشید... بزد: بِکشید، بیشبند داد میرفت، یکمی

 آمیز انقلابیون به دستفصل یک با کشتار جنون .«طرف را جر بدهم؟ه شدم ک

فی، ها تصادهامان ـ بعضیتا شنقار از نا بیفتد، خیلی»شود: یکدیگر آغاز می

جواب گذاشت بیها به عمد ـ زخم خوردیم. جوری که دردش نمیبعضی

... ای را داشتای هوای پرندههه پرنددیگر نه مرغی با مرغی بود، نبگذاریم. 

 گفت تا عاقبت حقحقجان ول کرده بود. انقدر بیغوش.. را نفهمیدم کی نیمه

رفت، سر راهش چنگی هم به سر عقاب تالابی که نفیرکشان به سمت قوش می

صدای  بریدنِ ،این کارناوال/ جماع جمعی .«کوبید و در جا صدای او را برید او

انقلاب را به مراسم  ،بریدن صدای حق عدالت. ، صدایاست «حق»

 ، رخمه و؛ آخرین انقلابیون به جاماندهکندنوعان استحاله میخواری همگوشت

 ندیدم که هر دوشاتوی آبگینه می»کنند: گوشت تن یکدیگر را می عقاب،

و  شان کنده شدای که بهم کردند، یک گوشۀ تن یکیهر حمله... خسته بودند

پرواز  .«خوردندخون ازش بیرون زد... دیگر داشتند همدیگر را میجر خورد و 
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با خوردن بدن این انقلابیون . اکنون را ساخته است بدنی جمعی پرندگان

خواری آخرین وفاداری خود را به آن بدن جمعی نوعدر این مراسم هم یکدیگر

 وردهخشکست انقلابِ  خورند.ها گوشت تن انقلاب را میآن دهند.نشان می

باید از  براهنی دارِخوارانِ تاجدر برابر آدم پس خواری است.نوعجشن هم

  خوار، نیز سخن گفت.تاج، انقلابیونِ آدمخواران بیآدم

ـ » جنازۀ خود را گم کرده است: ،شیعی که این تشییعِ اما باید به یاد داشت

، بل در کنندشده جهان را ترک نمیهای گمجنازه «.چی؟ جنازه گم شده؟

اب گردد؟ اشباح انقلکنند. چه بازمیگردند و تسخیرمان میهیئت اشباح بازمی

ما  کند.سقوط میانقلاب به ته دره مسعودی،  در پایان داستان خورده.شکست

جسد انقلاب رهنمون سوی و کلاغی که ما را به  ،جنازۀ انقلاب مانیم ومی

کند. زخمی و خونی روی نمی ولی کلاغ را، اگر هم بگویند، باور»شود: می

گوید اُآب مرد. شاید تراب، سهراب یا حتی نشیند، میسنگی سر راه او میقلوه

. ولی مطمئن یا مثلا راب، یا فقط آبداراب. شاید هم یک چیز دیگری آب . 

خواند که در گوید: ـ... مرد. یکی دو ورد میدقت شنیده کلاغ میاست که به

 گوید؟آور مرگ، چه میکلاغ، این پیام «.کنندیدور کردن اجنه معجزه م

همۀ این کلمات  یا حتی داراب؟ چیست که مرده است؟ آب؟ تراب؟ سهراب؟

ما ا را نیز اضافه کرد.« انقل+آب»شاید به این دنباله باید کلمۀ دارند؛ « آب»

های آب در باورهای عامیانه، هدهد توانایی یافتن دانیم کهمی ؟«آب»چرا 

ت که در جمع پرندگان ای اسسر اولین پرندهبههدهد/ شانه ی را دارد.زیرزمین

و  ،رهبر پرندگان انقلابیهدهد،  ،آنچه بناست بمیرد شود؛پاره میانقلابی تکه

کند تا اجنه و ارواح خوانی میخواند، عزایمنشین ورد میکوهخود انقلاب است. 
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محمود مسعودی است که ما را  ،نشینانقلاب را از ما دور کند؛ این کوهخبیث 

را  انقلاب ماندۀاشباح و اجنۀ باقی کوشدبرد و میمی بجنازۀ انقلا به سر وقت

سنگ شوید. سرتان در برخورد با لبۀ تیز تختهشما به بیرون پرت می»: بتاراند

تان غیرقابل تشخیص، و پای شود. صورتاز فرق شکافته کاملاً متلاشی می

تان شود... قفس کلاغامعلومی از زانو کنده به اطراف پرت میتان به دلیل نراست

های به جا مانده در شکند... آزمایش خون، و مطالعۀ پرها و فضلهدر هم می

ها روزنامه .کند..نشین را در مورد وجود کلاغ تأیید میقفس شهادت کوه

ه کنار بنشین که زخمی بوده، به محض آوردن کوهمتأسفند که کلاغ شما با این

درۀ به درون  ماشین انقلاب .«کندجسدتان محل حادثه را سریعاً ترک می

ۀ ما به صحنانقلاب ماشین تولید اجساد است.  سقوط آزاد کرده است؛ واقعیت

ـ چی؟ » شود؟آیا جسد انقلاب دفن می اماایم. اساطیری کلاغ و تدفین بازگشته

لاب را همچون داستان سودای آن دارد که انق مسعودی «.جنازه گم شده؟

 ای بدل کند، شبی که دیگر مهتابیگلشیری به شبی اسطوره« نامۀ مغانفتح»

شبح انقلاب  جنازه گم شده است. اما. کندو نشت نمی تراوددر آن نمی

ه بنیامین بوالتر  ما را از بختک اسطوره رهایی بخشد. کوشدگردد و میبازمی

 چگونه از بختک اسطوره رها شویم. دهدکه قصه به ما یاد می ما آموخته است

 / فعلیتاز بختک اسطورهما قصد خلاصی  قصۀ پرندگان رحمت با روایت آیا

آیا انیمیشینی که رحمت سودای ساختنش را دارد،  را ندارد؟ هیولایی انقلاب

را در دل  انهای کودکهای پریان و قصهبخش قصهسویۀ رهاییماندۀ همان پس

دلیل است که خورشیدفر زمانی قصۀ کودکان آیا بیکند؟ خود حمل نمی

   نوشته است؟می
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و  پایانای بیتوان از بدل شدن انقلاب به شب اسطورهاما چگونه می

 اند،«قاهای یک حقیقت»ه روبالضرها همۀ اینآیا  زدوده اجتناب کرد؟سیاست

مسعودی  بدل ساخت؟ «قاف»را باز به  «قدرت»توان قاهای قدرت، یا می

ایستد، تمهیداتی علیه این هرچند در سطح محتوا در جانب ارتجاع می

 سیمرغ انقلاب توان از امکان تبدیل شدنآیا می تعبیه کرده است. رویواپس

د اجازه دهی ی تراب به شمشیر مبارزه سخن گفت؟شمشیر آئینو به ققنوس 

شت؟ کمگر ققنوس را عندلیب با آوازهای سوزناکش ن: »یک پیش برویمبهیک

 ای از او بهاصلاً معلوم بود که قصد کشتنش را داشت. حالا سرِ چی چه کینه

اش ترتیب مرغ به آن عظمتی را داد، ثهجدل گرفته بود که با همان یک پر 

دانم. انقدر برایش خواند: ـ منم منم بلبل سرگشته، از کوه و کمر برگشته... نمی

شده بود.... که جان نداشت که بدبخت از غصه دق کرد مرد. همچین نحیف 

هیزمی جمع کند، بالی بکوبد آتشی بگیراند تا با آتش بخوابد و از خاکستر 

اورد.... البته ققنوس هم جزء ای بگذارد که دوباره ازش سر در بیخودش بیضه

راوی مسعودی این نکتۀ اخیر را دربارۀ  .«یزهایی است که نیست تا بمیردچآن 

ه د کانققنوس و سیمرغ نیستند و هرگز نبوده ید.گوکرات میسیمرغ نیز به

رای اند، بدقیانوس تا حالا هی سیمرغ سیمرغ کرده اگر از پیش از عهد»بمیرند: 

این بوده که نبوده تا بمیرد. هر وقت هم که یکی خواسته بگوید سیمرغ نیست، 

شده که حرفش را جوری نزده که حتی اسمش از یادت دانم چه مرگش مینمی

گفته: ـ سیمرغ مرده است. که پس یعنی بوده و حالا گشته مید. یا برمیبرو

یک چیزهایی از ازل تا ابد، هربلایی هم که ... مرده، یا با گفتن: ـ سیمرغ منم

 میرد، برایمیرند. چون نیستند که بمیرند. اگر مرغ میسرشان بیاید، نمی

لاب انق «ایدۀ»رغ میس میرد؟اما چیست این سیمرغ که نمی «.اینست که هست
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سعودی م فعلیت انقلاب نیست.است که قابل تقلیل به  به معنای افلاطونی آن

وجه مجازی/ نهفتۀ   تواندنگرد، نمیچون از منظر فعلیت هیولایی انقلاب می

اشباح انقلاب به مدد همان مازاد ایدۀ انقلاب بر فعلیتش است  انقلاب را ببیند.

اما برای این کار سیمرغ باید بدل  کنند.نو تسخیر میگردند و ما را از بازمی که

   به ققنوس شود.

ققنوس و سیمرغ با یکدیگر اشتباه گرفته  ،در بعضی اساطیر گویندمی

 جمع مومنان انقلابی اگر سیمرغاند، گویی نسبتی میان این دو هست. شدهمی

اند، بدل گشتهاست، اگر این جمع ویران گشته و همۀ پرندگان به کلاغان عزادار 

 ایورهاسط یشب به انقلاب رویواپس مانع تا سیمرغ باید بدل به ققنوس گردد

وس مگر ققن» اجازه دهید باز به همان نقل قول بالا بازگردیم: شویم. و یکدست

را عندلیب با آوازهای سوزناکش نکشت؟ اصلاً معلوم بود که قصد کشتنش را 

دل گرفته بود که با همان یک پر  به ای از اوداشت. حالا سرِ چی چه کینه

دانم. انقدر برایش خواند: ـ منم اش ترتیب مرغ به آن عظمتی را داد، نمیثهج

منم بلبل سرگشته، از کوه و کمر برگشته... که بدبخت از غصه دق کرد مرد. 

چین نحیف شده بود.... که جان نداشت هیزمی جمع کند، بالی بکوبد آتشی هم

زش ارد که دوباره اای بگذآتش بخوابد و از خاکستر خودش بیضهبگیراند تا با 

ای اما چرا بلبل؟ بلبل چگونه پرنده .کشدبلبل ققنوس را می .«سر در بیاورد

 به کلاغ بدل زنبلبل چهچه کارآقارضا وصلهدانیم که در داستان می است؟

که  لاب استگویی انق ؛دهدانقلاب رخ می «بلبشوی»چرا؟ این تبدل با  شود.می

به  تبدیل چهچه کند.صدای بلبل تزریق مینوعی تفاوت یا لکنت را به درون 

انقلاب را از سر زخم ای است که بلبل سوژه قارقار نوعی تبدل ضروری است.
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اند، این سوژگان این بلبلان. ای بری از زخم داردو حنجره نگذرانده است

بلبلان  از چشم انقلاب را دارند. قصد لغو ایدۀبستۀ وضعیت پیشاانقلابی که دل

، که گاهی مسعودی، این راوی از چشم بلبلان ققنوس و سیمرغی در کار نیست.

باید زخم/ لکنت انقلاب و سیاست را لغو  آید،درمی انشکلاغان، خود به هیئت

چین نحیف شده بود.... که جان نداشت هیزمی جمع کند، بالی بکوبد هم» :کرد

ه دوباره ارد کای بگذبا آتش بخوابد و از خاکستر خودش بیضهآتشی بگیراند تا 

ویران ما هیزمی  سیمرغِ اما شاید این از دید بلبلان است. .«ازش سر در بیاورد

ی پانشیند که از دلش جوجۀ نوای میکوبد و بر بیضهکند، بال میجمع می

از ته  بانگی برآرد زند/جای پروبال میون بهناگاه، چ: »انقلابی دیگر خواهد بالید

های درونیش گه ز رنجآن که معنیش نداند هر مرغ رهگذر./ دل سوزناک و تلخ،/

دمد و سوخته است باد شدید می افکند./خود را به روی هیبت آتش میمست،/ 

هاش از دل خاکسترش پس جوجه خاکستر تنش را اندوخته است مرغ!/ مرغ!/

 از آوای ققنوس نشأت گرفته است. موسیقی گویندکه میجالب آن .«به در

یکسره دل در گرو موسیقی ققنوس دارد، زایش دوبارۀ ققنوس  هاتهرانیگویی 

پرنده که  البته»همین ققنوس نیست؟:  هاتهرانیآیا پونتیاک فایربرد ـ انقلاب. 

 ن. این ماشی«هایش از آتش بودسوخت، بلکه جسم یا اقلاً بالدر آتش نمی

صدای موتور پونتیاک مثل خرخر هیولا »: انقلاب است «سیلندرِهیولای هشت»

 خوشا مرگی دگر، با آرزوی زایشی دیگر؟ «.بود

اجازه دهید به دو  ،بپردازیم کارآقارضاوصلهرمان تر به دقیق کهپیش از آن

ی شمشیر دهد.می که مسعودی را از ارتجاع محتوایش نجات چیز دیگر بنگریم

چنان در جایش سفت جاخوش کرده است هست که  الغرابسورهرمان  در
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خان همیشگی خودمان همان تراب» از جا بیرونش کشد: تواندنمی کسکه هیچ

 «یرشمش»این شمشیر مانند قصۀ  «.را دیدیم، با یک شمشیر توی فرق سرش

افکا شمشیری که در قصۀ ک. با آن یکی گشته ه است وکافکا در بدن فرد فرورفت

سرزمین »قصۀ هایی است که در بستۀ سوزنهم در بدن فرد فرورفته است،

جوری » کند؛دن مجرمین حک و ثبت، درج، میبر بحکمِ حاکم را  «محکومین

خان شمشیری که در فرق تراب .«اند که نشود برش داشت انداختش دورکوبیده

دستۀ شمشیرش را با دست راستم » ای حاکم است:هشمشیر اسطور فرورفته

کند، کشم، افاقه نمیگرفتم، ستون را هم با دست چپم، کشیدم. دیدم هرچه می

 .«شمشیر است. به خیالت شانه است؟ فشار دادم. با مغزش جوش خورده بود...

قط فقط و فشمشیر را  راوی مسعودی شود.میبدل سر به شمشیربهر سبهانهش

 ار «شمشیر» به «شانه»که بدل شدن ؛ هم از این روست داندحاکمان می ابزار

پنداری شمشیر حاکم همیشه در گوشت ما  .بیندنشانۀ ویرانی محض می

ر را شیاین شم آیا نباید ست و راهی برای خلاصی از آن نیست.فرورفته بوده ا

ین از یامکه بن ، به همان معناییبیرون کشید و آن را به دست گرفت از گوشت

شمشیری که در  64؟برداریم و به دست بگیریم میراث را از دوشخواهد ما می

                                                           
اما آن  اند بیفزاید.تلنبار شده هایی که بر دوش بشربسا بر بار گنجینهتاریخ فرهنگ چه» 64

دهد که خود را از شر این بار خلاص کند تا مگر بتواند به آن دست توش و توان را به انسان نمی

ی. ترجمۀ این ، ترجمۀ محسن ملک«دار و مورخادوارد فوکس، مجموعه»، والتر بنیامین، «بیازد

 مقاله در مجلۀ پوئتیکا منتشر شده است.
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ت به شمشیر سن تواندبدن است شمشمیر حاکم است. این شمشیر چگونه می

   69؟«چریکۀ تارا»مبارزه بدل شود، به شمشیر 

                                                           
این تبدل، خلاصی از منطق آئین و گذر به « ماتریالیسم تقدیر»در مقالۀ  خلیل درمنکی69 

ای سراسر خوبی در کارهای صفدری نشان داده است، آن هم با منظومهمنطق مبارزه، را به

، که درمنکی دلوزی استام که با آنه کردهتر نیز در جایی اشاربنیامینی: بازی و کودک؛ پیش

توان در کارهایش رد پنهان بنیامین را جست، چه در سازوکار میکروسکوپی نقدش همیشه می

نویسی فرمول داستان»نویسد: اش. او دربارۀ منطق بازی و اشیاء میچه در سازوکار مفهومی

های بی جهت، بازی و آمدنکودکی، پای برهنه، رفتن «. زندگی بازی است»صفدری چیست؟ 

بازی، چنگ زدن به کردن، چیزی فرا چنگ نداشتن برای بازی کردن، جهانی بدون اسباب

ها نهادن، ها را بر پشت پلکها را در مشت گرفتن، سنگها برای بازی کردن، سنگسنگ

پرسشی دیگر: چه کسی چیزها را به چیزی دیگر ن. ها خوشی کردبازی کردن. با سنگسنگ

ای کند، نوباوهکند؟ یک جادوگر؟ شاید. اما، او در برابر کاری که کودک با اشیاء میدل میب

ند. کبیش نیست. کودک در بازی، آنچه را ندارد، با بدل کردن چیزی به چیز دیگر، ابداع می

گیرد. شاخ ها میسپارد و هر دم از آبها میدرپی چیزها را به آبکودک، هم اوست که پی

م، از نو ایتر نوشتهری را برمی داریم و فرمولی را که به سوی ماتریالیسم تقدیر پیشگکوزه

 ،«زوزو»اند. دهیم: زندگی بازی است. بازی جنگ است. اعیان بازی عین اعیان جنگتراش می

آهسته گفت: اسب »کنند: چوب چنین میبا یک تکه« سنگ و سایه»در « سرباز»و « شولو»

تازم. هر گاه هم بخواهم، شوم میت هم اسب. هر گاه بخواهم سوارش میمن ... هم تفنگ اس

« زندگی جنگ است»را با مکمل « زندگی بازی است». درمنکی فرمول «چکانمتیر می

سازد. مسألۀ بازی مسألۀ مبارزۀ طبقاتی است. آنچه بازی را از بازیگوشی صرف دیالکتیکی می

ای هر بازی»ا پرژام همیشه عادت دارد بگوید است. دوستم نیم« جنگ»کند همین جدا می

کنند همین جنگ و مبارزه و آتشِ ها از بازی کسر میمدرنآنچه پست«. بازی با آتش است

های عشقکه در « بازی اتواستاپ»شده در بازی است. میلان کوندرا در داستان کوتاه درج
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 «.گویدجا شمشیر است که سخن میاین»گوید: راوی در جایی از رمان می

 خان فرورفته نسبتیدر فرق سر تراباین شمشیر و شمشیری که  قطعاً میان

شمشیر انقلاب به شمشیر آیینی بدل گشته،  مسعودی باور دارد هست.

خن س اما او با .است شمشیری متعلق به حاکم که در گوشت تن افراد فرورفته

باور دارد هر  گویی تلویحاً گویدجا شمشیر سخن میکه اینگفتن از این

، حتی اگر شمشیر انقلاب باشد، سرآخر به شمشیر حاکم بدل شمشیری

جایی برای بیرون کشیدن شمشیر از گوشت افراد قائل  شود. او، شاید،می

جا شمشیر است که سخن این»این جملۀ راوی را یعنی  اما بگذارید نیست.

ح آور از مسیدر انجیل با سخنانی شرم از راهی دیگر تفسیر کنیم. «گویدمی

اگر کسی نزد من آید و از پدرش، » کنند:می شویم که همگان پنهانشو میروبر

متنفر  ـ و حتی زندگی خودش ـمسر و فرزندانش، برادر و خواهرش مادرش، ه

ین ام تا سلامتی بر زمگمان مبرید که آمده» و« تواند پیرو من باشدنباشد، نمی

مشیر وحدت ش»مسیح از  .«ام تا سلامتی بگذارم، بلکه شمشیر رابگذارم. نیامده

 تواند با عشق چفت شود؟چه شمشیری می .62گویدسخن می« و عشق

 ومسیح  شمشیر عشق است. سوژه بیرون کشیده شدهشمشیری که از تن 

را در گواچه ند.ستایمی «"کار عشق"ی خشونت را به مثابه» هر دوگوارا چه

 د.نکهدایت می شقرا ع یک انقلابی واقعی کند کهش اشاره میاخاطرات روزانه

                                                           
د توانن به یک بازی ساده میدهد که چگونه تن دادخوبی نشان میمنتشر شده به دارخنده

    تنشی مهلک تولید کند.  

 تز»، ژیژک، ترجمۀ نیما پرژام، منتشرشده در سایت «سیاست بتمن»به نقل از مقالۀ 62 

 ام.برای تفسیر نسبت خشونت و عشق انقلابی از این مقالۀ ژیژک استفاده کرده«. یازدهم
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که آنبی باید خشن باشی» نویسد:می را در امتداد همین سنت مسیحاییگواچه

 د.دانمی« های قاتلماشین» راعاشق ن انقلابیو او .«شفقت خود را از دست دهی

ماشینی است که  این ماشین که از مونتاژ عشق و شمشیر ساخته شده،

داستان  ماشین دوزخیهایی چون زد، ماشینانداهای حاکم را از کار میماشین

 کنند.حکم حاکم را بر گوشت افراد درج می که «سرزمین محکومین»

چگونه شمشیری خواهد شود، میاز گوشت افراد بیرون کشیده  ی کهشمشیر

 های مسیحایی وبا تمام دلالت این شمشیر را« چریکۀ تارا»بیضایی در  بود؟

 از ییلاق به دو کودک شده بای بیوهتارا د.گذاراش پیش چشم ما میسیاسی

 و در دل جنگل ،است شنود که پدربزرگش مردهگردد. در راه میاش بازمیکومه

این . گذردمی شتابان و پوشیده تاریخی ۀخورد که جامبرمی غریب به مردی

ما در دورانی پدیدار شده که ا ،69است مسیحایی تاریخی «مهمان»مرد نوعی 

 اموال تارا میان وجود ندارد. و پیکار مسیحایی برای سیاستجایی  نظربه

ا ب با شمشیر چه کند. داندتارا نمی .یابدمی« غریب»پدربزرگ شمشیری 

خواهد شمشیر را می تارا گردد.کند شمشیر به سویش بازمیشمشیر هرچه می

کوشد شمشیر را به جای داس درو به کار می به شیئی معمولی بدل سازد؛

تارا آن را به رودخانه  و دهدها تن نمیکاربست اما شمشیر به این ؛گیرد

ار از تب او اما این سردار کیست؟ بیند.می مرد تاریخی را دوباره. تارا فکندامی

 ها جز شمشیر پدربزرگ هیچ نشانی نماندهاز آن .است ض شدهجنگجویان منقر

                                                           
که در مجلۀ پوئتیکا منتشر شده، « تاز در فقط شکلش مانده/ از ماخولیا تا سیاس»در 63 

های مختلف این مهمان مسیحایی و قرائت دریدا از آن را در بستر شعر مدرن فارسی دلالت

 ام.بررسی کرده
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مشیر این ش سیاسی؛ سنت پیکار ارزه تعلق دارد، بهمب شمشیر به سنتاست. 

ی مرد تاریخ شمشیر سنت پیکار ستمدیدگان است. نه شمشیر حاکمان بل

بد و آن را به مرد یاجزر دریا شمشیر را می به هنگامشود و تارا ناپدید می

 اما نسبتی هست میان دریا و شمشیر و سنت مردمی مبارزه. .دهدتاریخی می

 دای مردم پیوند خورده است:ه صدانیم که در شعرهای نیما دریا همیشه بمی

چنان،/ که من هنوز هیبت دریا را/ یک شب درون قایق دلتنگ/ خواندند آن»

که به معنای صدای دریا از دور است « هاد»در شعر  «.بینمدر خواب/ می

ها زده است هیبت دریا/ و انگیخته نهفت صدایی/ در گوشهطوفان»خوانیم: می

 هایهای پرشده ز اندیشهات را/ و گوشهای گوششهنهان/ دریای بیکران./ اندی

نوا/ با آن خبر که هیبتِ دریای باش همدار جفت/ با آن صدا نهفت/ میدور/ می

ما با صدای مردم است، با آوازهای نواکردن گوش هممسألۀ نیما «. تیره گفت

با : »خوانیممی« شب همه شب»در شعر  شود.از دل دریا شنیده می که آنان

در اینجا دریا شمشیر  «.زبان هستمعنان گشته همزنده ز دور/ همصداهای نیم

مرد تاریخی عاشق تارا  دهد.را پیش روی ما قرار می سیاسی پیکار سنت

که در مسیح و جا دقیقاً با وحدت شمشیر و عشق، چنانآیا در این شود.می

رود و او را متهم یم تارا سراغ مرد تاریخی روبرو نیستیم؟ ،بینیمگوارا میچه

 رد. نیست کار در ایقبیله و تبار و است دروغ هایشداستان ۀکند که هممی

مرد تاریخی با اسب  ؛ه شهادت، سربرمی آوردب دریا، از عظیم سپاهی موقع این

کند تا مرد مله میهای دریا حزند و تارا با شمشیر به موجاش به دریا میزخمی

مرد تاریخی از دل . ندنشاامواج دریا تارا را عقب می گیرد؛ اماتاریخی را پس 

مشیر تارا و ش را با عشق جفت کند؛ تا شمشیر سنت پیکار آیدتاریخ بیرون می
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 هکباید نه در گوشت مبارزان، بلاین شمشیر تصویر ابدی سیاست است.  و دریا

 در گوشت حاکمان فرو رود. 

خواهد می ه مجازی/ نهفتۀ انقلاب،با کسر ایدۀ انقلاب و وج ،اما گفتیم مسعودی

سعودی م تقلیل دهد. ایبه شبی اسطورهتدفین گشته را  بدل به مراسمِ انقلابِ

و اشباح  تراودبه برون میدر شعر نیما سودای لغو مهتاب را دارد، مهتابی که 

دلم » دواند؛ون بیک رادشم میچ ایزدههای ماهرا به زیر پوست سوژه

 یک شباز  ترتر و سیاهبردت جایی تاریکشد، میمی خواست یکی پیدامی

شد و اصلاً نیست و نابود ام توی سیاهیِ شبش حل می، که سیاهیمهتاببی

رنگ بود و اصلاً خاکستری شدم. نه شبِ آن دشت که پریدهشدم. شب میمی

ی که بش .«توانستی بهم بگویی: ـ نیستاش میبود. شبی که از شدت سیاهی

 .سققنو، شب بیسیمرغشب بی ،مهتابشب بی ،اندگان در آن سیاههمۀ پرند

شود، نشت تراود، پخش می، میتابدمهتاب می ،در شعر نیما هااما با همۀ این

 .وارد گفتگویی درونی با آن شده است الغرابسوره، همان شعری که کندمی

موطن که از نۀ دهکده، مردی بیمردی است ایستاده در آستا نیمای شعر راو

راه دراز، توگویی از دل بیابان، عبور کرده، در برزخ میان شب و صبح، در مرز 

که پورنامدریان اشاره کرده، کاربرد چنان؛ تاریکی و روشنی، در گرگ و میش

 شعر فضایی مقدس و الهیاتی را در« خبرآوردن»و « دممبارک»، «قوم»کلمات 

 ای ایستاده بر لبۀ روز و شب، بر گرگ و میش،سوژه ه بر سرکند. مسألالقاء می

نگران با من استاده »او باید خبری برای این قوم به جان باخته بیاورد:  است.

خواهد از من/ کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را/ سحر/ صبح می

« ن باختهبه جا»؛ «شکندبلکه خبر/ در جگر لیکن خاری/ از ره این سفرم می
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کند، هم نومیدی را. القاء مرگ و نومیدی به بهترین هم مرگ را تداعی می

، شکستن و از هم پاشیدن .تجسد فرمال یافته است« شکندمی» شکل در ردیف

 خواهدخواهد قومی را بیدار کند، میمی نیما خوابی و استیصال؛ راوی شعربی

ای دربارۀ که انور خامهنانقومی زنده را ممکن کند، آن هم در شرایطی که چ

های آن تنها کالبدی حال و هوای این شعر نیما گفته، از مشروطیت و آرمان

آور صبح در تاریکی سحرگاه از روی شاعر یا پیام»پوسیده باقی مانده است؛ 

ای ورود بگشاید و انتظار ساید تا مگر دری برناامیدی بر دروازه دست می

کلاغان محمود  ایای در دل شب اسطورهن دروازهمسأله بر سر گشود .«کشدمی

، «بگشایدتا دری »کند تقلا می« دست بر در»راوی شعر  ؛است مسعودی

در دل شب یعنی گشود امکان سیاست، امکان بدل شدن  گشودن دروازه

 پایی برای قوم به جان باختهشب نیما در کار در واقع .سیمرغ انقلاب به ققنوس

ود ترامی .پا نه هنوز است تمامکار شب گشوده بماند. ان سیاستتا امک است

  تاب.درخشد شبمهتاب، می

رمان، در فرم داستان  شبِ این ناتمامیِ  پا نه هنوز است تمام،اگر کار شب

دانیم، به که میمسعودی، چنانداستان مسعودی به خوبی درج شده است. 

هرکس که  ر آن است.فصل اول داستان فصل آخ شود.شکلی وارونه روایت می

ی پرندگان و ویرانی جمع موضوع داستان را بداند، روایت حرکت جمعی و انقلاب

که این تمهید فرمال قطعاً نسبتی با مسألۀ زمان و  بردآسانی پی میآنان، به

 ؟دهدکنیم، چه رخ میراستی وقتی قصه را وارونه روایت میبه انقلاب دارد.

اند، هکرد روایت لم و اثر ادبی که قصه را وارونهیژیژک به هنگام تحلیل چند ف

قصه  بندیپایان ،کنیمی خطی روایت میبه شکل را وقتی روایت کنداشاره می
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 از دل رویدادهای «واربه شکلی طبیعی و اندام»شود که مانند چیزی پدیدار می

 واردامتجربۀ جریان ان»گیرد که این مسأله از این نکته نشأت می قبلی زاده شده.

ندی بپایانگذارد که خطی رویدادها توهمی است که بر این واقعیت سرپوش می

وار به شکل رو به عقب به رویدادهای پیشین قصه انسجام یک کل انداماست که 

حدوث کند؟ وار قصه چه چیزی را پنهان میاما این تحول اندام .64«بخشدرا می

بسا به شکلی دیگر رخ ، امور چههکه در هر نقطزنجیرۀ روایت، این ایریشه

 توانروایت است، چگونه می اگر این توهم نتیجۀ همان حرکت خطی دادند.می

ۀ با ارائای زنجیرۀ رویدادها را مرئی کرد؟ با برعکس پیش رفتن، حدوث ریشه

 ،روایت وارونۀ داستانتأثیر فکر کنیم با خود شاید  رویدادها از آخر به اول.

یز چ: همهگری استجبریاعتقاد به نوعی بینیم، می الغرابسورهدر  کهچنان

 بازیشبهای خیمهعروسک ، و قهرمانان ماننداست از پیش تعیین شده

ویی گ کنند.شان نوشته شده بازی میهایی را که از پیش براینادانسته نقش

 آن نداشته است؛ت که حدوث جایی در روایت انقلاب نوعی داستان مقدر اس

 د.رسبه ویرانی جمعی آئینی می لامحاله و لاجرمجمع پرندگان از همان آغاز 

انقلاب لاجرم به شب  که نشان دادیم، خواناست.این با محتوای داستان، چنان

اما اگر محتوای داستان به ایدۀ انقلاب،  رسد.می« نامۀ مغانفتح» سیاه آئینی

کند، فرم داستان مسعودی راهی دیگر را خیانت می ،وار آنبه حدوث فیض

یگر را چیزی د این تکنیک، وارونه کردن روایت، ترتحلیل دقیق گیرد.پیش می

س وشود به شکلی ملمباعث میوارونه کردن نظم زمانی روایت دهد: می نشان ما

ت، در هر پیچ روای»را تجربه کنیم، این واقعیت که  «حدوث کامل ترتیب روایی»

                                                           
 ، ترجمۀ مازیار اسلامی و صالح نجفی.کژ نگریستن64 
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را  الغرابسورهآنچه در واقع  .«توانستند مسیری دیگر را طی کنندچیزها می

دهد، همین تمهید فرمال دیگر نجات می« نامۀ مغانفتح»از بدل شدن به یک 

زدگی زدگی و جناگر داستان در سطح محتوا سودای لغو مهتاب، لغو ماه است.

 این داستان .کندنقطۀ انقلاب تزریق میحدوث را به نقطه در سطح فرم دارد،

حتوا از مها در آنکه به قول آدورنو، فرم  باشد شاید بهترین مثال برای آن آثاری

 و توانسته راهی دیگر را طی کند.انقلاب در هر پیچ خود می گیرد.پیشی می

چونان هنوز این حدوث و فیض ناب را در دل خود نکته آن است که انقلاب 

بسا نیروهایی از دل این هر لحظه چهدر  کند.حمل میای به رهایی نشانه

با توش و توان گرفتن از ایدۀ انقلاب بر بنای واقعیت ظلمانی زاده شوند که 

 از دل وار از نوانقلاب ققنوس ایجاد کنند تا هاییها و شکاففعلیت آن ترک

  زاده شود. خاکستر

، تچطور داستان توی کتاب اس» کابوس و بیداری است: بر سر مسعودی مسألۀ

 .«رفت دن داستان باید توی کتاب فروخواب هم توی خواب است. برای خوان

داستان مسعودی ورود به رویایی است که دیدنش به قول راوی در  خواندن

. («خواهددیدن این چیزها، حتی توی خواب، دل می») خواهدخواب هم دل می

 ق و ظلمانیرمان را به یک کابوس مطل دنکوشمیو محتوای داستان اگر راوی 

لینی پازو گیرد.یکپارچه بدل کنند، داستان در سطح فرم راهی دیگر را پی می

حقیقت نه در یک رویا، »آورد: می ایسرنوشته «هزار و یک شب»در آغاز فیلم 

 کهدست یکداستان مسعودی نه یک کابوس  «.بل در رویاهای بسیار است

 را نخ آریادنهکه باید  ویاهاسترفتی از آن جست، بل هزارتویی از رنتوان برون

، ردی این نخ همان رد حدوث است جست. به برون راهییمن آن  یافت و به
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ه ، ردی کاندازدای میپیکر شب ظلمانی داستان خدشه که با منقاش حدوث بر

: دنامی« منظومۀ بیداری»رساند که زمانی والتر بنیامین ما را به آن چیزی می

خواسته شد دید و فهمید که خلاصه چه میرا می هاشدۀ خواباگر ترجمه»

شد از آن شد خواب. میوقت دیگر نمیبگوید یا نگوید، خوب بود. البته آن

راوی داستان از  .«شد همین بیداریآید. میهایی که من خوشم نمیداستان

تاریخ همۀ »این جملۀ معروف مارکس  ورنواگر زمانی آد هراسد.می «بیداری»

تاریخ همیشه »به کند ترجمه می را «یخ مبارزۀ طبقاتی استجوامع تار

ت بوده اس یممتد تاریخ کابوس نشان دهد قصد دارد ،«تاریخ بوده استپیش

 ها را در دل خودکه گویی قرن . این لحظۀ بیداریکه باید از آن بیدار شویم

رد کند؛ اگر راوی سر آن داکند، ما را از شب ممتد اسطوره خلاص میحمل می

خوب معلوم است که هیچ »که انقلاب را با خواب و خیال باطل یکی کند )

فرم  (،«دیدهآید بفهمد که یک عمری خواب باطل میمرغی خوشش نمی

گشاید، راهی برای به چنگ آوردن آنچه لنین زمانی داستان راهی دیگر می

روی یای که گویی مانند شکافتن اتم نبخت یکتای انقلاب نامیده بود، لحظه

شود در هر ثانیه و دقیقه می»ها را در خود دارد، لحظۀ زایش مجدد تاریخ: قرن

 «.ای دیدها را خواب دید و قرنی را در ثانیهقرن

ن ای اما مستلزم تغییر منظری حداقلی است. گذر از محتوای رمان به فرم روایت

 ،آیا این عنوان .الغرابدر عنوان رمان: سوره در کجا ثبت شده است؟تغییر منظر 

 توان در عینالغراب را نمیآیا سوره بازی زبانی ظریفی را در خود پنهان ندارد؟

صورتی است فلکی در ناحیۀ » الغراب خواند، صورت فلکی غراب؟حال صورت

جناح کواکب آن هفت است ) اند.جنوبی و آن را بر مثال کلاغی توهم کرده
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راوی داستان به نوعی  .65«(غراب از ستارگان این صورت استالغراب و منقار ال

گو اگر همه انس و جن فراهم آیند که نظیر » دهد،ی قرآن را پاسخ میتحد

ها پشتیبان توانند مانند آن را بیاورند، هر چند آناین قرآن را بیاورند نمی

رۀ نویسد که سوای میسورهمسعودی ؛ (88)سوره اسراء آیه « یکدیگر باشند

به وحشت سورۀ انقلاب را  کوشدمی ای که در سطح محتواسوره انقلاب است،

ه ، ک/ صورتاما بازی فرمال راوی با سوره و صوره ممتد شبی ظلمانی بدل کند.

تفاوتی نوشتاری را در خود درج کرده و در سطح دریدایی فقط  مانند دیفرانس

ه شب ظلمانی آئین بدل گشته، ما را از سورۀ انقلاب که ب آوا هیچ تفاوتی ندارد،

، رساندبه منظومۀ بیداری می به صورت فلکی انقلاب، به صورۀ انقلاب،

بدل  های انقلاباز خدمت حاکم خلاص و به سوژه ای که جن و انس رامنظومه

وت حداقلی سوره و صوره نهفته است. چه نیروهای چیز در تفاهمه .سازدمی

 نهفته نیست! این تفاوتِ نوشتاری، ، درعظیمی که در این تغییر منظر

در  گفتیم مهیار رشیدیان برویم. کارآقارضاوصلهاکنون بگذارید به سراغ 

ی داستان رشیدیان داستان بلبل بلبل قاتل ققنوس است. الغرابسورهداستان 

انقلاب را به مراسم  مسعودیاگر  شود. چرا؟می زنلکنتاست که کلاغ زن چهچه

یک  رشیدیان کند،تشییع یکی می ع را باسازد، اگر تشیُّعزای دائمی بدل می

عجیب نیست اگر  شود.رود؛ سوژه بدل به دخمه/ گورستان میگام جلوتر می

 :ودشها و مراسم تدفین پدیدار مینسبت اساطیری کلاغدر این داستان نیز 

هاست دیه... نه که کفن و صل، ملک اجدادی کلاغانی که قبرستان، در ادمی»

جا نیز در این «.ها انجام دادندفن و اولین آدم مردۀ زمین رو اجداد همین کلاغ
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کفن و دفن اساطیری مواجهیم، انقلابی که به مراسم کفن و دفن بدل با مراسم 

ار، کوصله، آقارضا «ناقص»گشته است، اما این بار این مراسم به درون هنرمند 

 او دخمه و گور انقلاب است.  منتقل شده است.

نرمند ه میان بازجو و هنرمند ناقص است. سویهیک نوعی گفتگویکل داستان 

ن که چشماناقص در برابر چشمان حاکم/ بازجو قرار گرفته، در برابر نور حاکم 

از جنس همان نوری است این نور  کند.را تهدید به کوری می کارآقارضاوصله

کرده در فوران و تجسم یافتن آن نورِ در انفجار نور انقلاب هاتهرانیکه در 

 :کندنظارت شهری همه چیز را در برابر چشمان حاکم پدیدار می هایدوربین

آقا ئی نور رو از تو »، «ام نمیشه سر نور ئی چراغ رو بدی اون ور!آقا کور شده»

مای مو بردار لامصب.. کم نمیشه؟... زورش خیلی زیاده... رسماً کور چش

حیاتی برهنه در  کارآقارضاوصله .«از کجا میدّدادانی ئی همه چیزه؟»، «ام!شده

عجیب نیست اگر بین و نافذ حاکم/ بازجو است. برابر چشم سراسر

« ویبشبل»برد که بازجو همان کسی است که در جریان کار پی میآقارضاوصله

 او ب بگو که تو همو») اش را ببرد و ناقصش کندخواسته حنجرهانقلاب می

که بیک را ، چنان(«خود همو یاروئی که ئی بلا رو سر مو آوورد... د د درسته؟

حق با  .کندناقص می اسماعیل حریرچی، بازجوی معروف ساواک، رپس نیز

 را در این رمان« رمودنف»حاکمانۀ تکرار کلمۀ طنین ابراهیم دمشناس است که 

تمت که گوشم فگن هه؟... چه؟! ... یه کم بلندتر بفرما... مگر»: 66شنیده است

، مسخی که با کل داستان سیر ممکن شدن نوعی مسخ است «.عیب داره مو!...

شدن گویی گریز از چشمان این مسخ به لکنت افتادن زبان هنرمند همراه است.

                                                           
 منتشر شده است.« سینما و ادبیات»این مقاله در مجلۀ 66 
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کل روایت نوعی اعتراف اجباری در  «.کناعتراف »حاکم است:  چیزبینهمه

 ارکآقارضاوصله انقلاب« بلبشوی»اگر پیش از  برابر کشیش/ حاکم است؛

حاکم بوده است، آن هم به طریقی که آدمی را به یاد رابطۀ بیک با « گماشتۀ»

 کارساز زندگی آقارضاوصلهرخداد سرنوشت) اندازدمی هاتهرانینوشین در 

از فرهنگ و هنر هم آمدن سراغ مو »تن برای حاکم است: پیش از انقلاب نواخ

که پاشو با زلفی ضربی و او یارو میری بیایید جلو شهبانو برنامه زنده موسیقی 

 اندتو، اکنون زخم انقلاب دهان گشوده و دیگر هنرمند نمی(«محلی اجرا کنید...

م او نی جسزما اگر او باید پوست بیندازد و دگرگون شود. گماشتۀ حاکم باشد؛

  . نون باید گوشتِ زبان او ناقص و جسمش مسخ گرددناقص گشته، اک

وارگی و نامردگی، شبحشود متشکل از ساخته می ایمنظومهدر داستان 

انقلاب و پیامدهایش در تخیل نویسندۀ ایرانی همیشه  بازی )نکروفیلیا(.مرده

ر دانی مردم ئی شهراستی می» :مرگ و اجساد و بازگشت اشباح داردنسبتی با 

ها میره، تا یه مدتی روحش تو جون یکی از همین کلاغمعتقدن هرکسی که می

؟ اشباح اجسادی که روی دنکنها حلول میاما چه اشباحی در کلاغ .«مانه!...می

ی سکردن... هه؟... مثلاً مگه کهیچ وقت ئی جور قارقار نمی» زمین مانده باشند:

اش بمانه روی زمین.. یا وقتایی که مثلاً یه کسی شب ره... یا که یکی جنازهیمب

اجسادی پیوند  به هاظهور کلاغ «.بمیره، دیه نتانن بشورنش همون شب...

 الغرابسورهاگر در  .دانخورد که مراسم کفن و دفن را پشت سر نگذاشتهمی

سرشار از وجدانی وس و اند، موجوداتی منحها تجسم خیانت به ایدۀ انقلابکلاغ

در  خورند.با اشباح انقلاب پیوند می هاکلاغ ، در داستان رشیدیانمعذب

گه م» ای گمشده است، جنازۀ انقلاب؟بحث بر سر جنازهنیز  کارآقارضاوصله
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ای که ام که بدانم الان کدوم مرده تو کدوم گوره؟... نیست؟... مردهمو گورکن

ورش نباشه پس کجانه؟... مو باید بگم؟... به مو چه که کجانه؟... چه بدانم تو گ

ن داستاهایی که دربارۀ انقلاب نوشته شده، رمان ترین رمانیکی از مهم «.خو؟

یا  ر اشباح است، احضار مردگان زندهاحضایکسره در کار  دیکنز، دو شهر

مردگان زندۀ زندان باستیل  را از قعر زمین به روی . انقلاب فرانسه زندگان مرده

« resurrection» کلمۀ، دیکنز با داستان دو شهر درآورد. زمین می

رمان هم دال بر جان  کند؛ این کلمه دربازی می)برخاستن، رستاخیز مردگان( 

دوباره یافتن و برخاستن از جهان مردگان است، هم به معنای نبش قبر کردن 

 .شان به دانشجویان پزشکیشیدن مردگان از گور برای فروختنو بیرون ک

-resurrection» شخصیت جری کرانچر در رمان یکفراموش نکنیم 

man» بخش یا مرد اش مرد جاناللفظیتعبیری که معنای تحت .است

گردند و رمان دیکنز سرشار از ارواح منتقمی است که باز می. رستاخیز است

اه گردشگ»قرار نهفته در روح بیزنند، ارواحی مانند ا بر هم میآرام و قرار افراد ر

گردد و آرامش اشرافی آنان را وقفه بازمیبی که ددال اشرافی نۀدر خا «ارواح

که دخترش به جستجویش  یا مرد بازگشته از جهان مردگانزند، بهم می

ه مرگ را بخشم خودویرانگرانۀ انقلابی  ربکا کامی اشاره کرده است که رود.می

لم به کدهد، سرهایی که مانند سرها با گیوتین تقلیل می معنایقطع کردن بی

 را تولید نامرده اما همین وضعیت در عین حال اشباحی شوند.یک سو پرت می

یل های وسواسی بقا که تخفانتزی» :دارندکنند که دست از سر انقلاب برنمیمی

راند و ادبیات و علم پزشکی را از دهۀ پرودر سر می گیوتینعموم مردم دربارۀ 

 های کمشغول کرده بود چیزی نیستند جز وارونگی و تأیید مرگ زنده 9174
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زندگی بدان تقلیل داده شده بود. از این روست انتشار سرهای  الظاهرعلی

زیدند، جیغ روسرهای سخنگو، سرهای در رنج، سرهایی که رویا می رو،سرخ

ی هاشدۀ بدن، دستهای مثلهدادند، بخشرا پاسخ میکشیدند، نگاه آدمی می

های گوتیک را در هایی که صفحات رمانها و زامبیجداشده، اشباح، غول

آیا به همین دلیل نیست که در سرتاسر  .67«ندنوردیدسرتاسر اروپا در می

ر د نیست کهزنند؟ آیا به همین دلیل ها پرسه میها و خفاشکلاغ هاتهرانی

تصفیۀ خونین انقلابیون منجر به بدل شدن همگان به کلاغ  الغرابسوره

ایه س انقلاب شهرِ ودات معذب انقلابی، بر آسمانِها، این موجشود و چتر کلاغمی

ان اشباح مردگ کارآقارضاوصله؟ و آیا به همین دلیل نیست که در افکندمی

ای روی زمین بمانه... کلاغا اگر جنازه وای وای،» کند؟حلول می هازنده در کلاغ

 .«کنن...غوغا می

مانند پرداخته و کوشیده های زیرزمینبه مکان« زیرزمین»نیما پرژام در مقالۀ 

نوشتۀ او، باید از  پس به مدد رستگاری قرار دهد.پروبلماتیک قاب آن را در 

برخی )و  هاتهرانیو  الغرابهسورو  کارآقارضاوصلهچرا  خود بپرسیم

ها و مشغول دخمهتا بدین حد دل( بندی روی اسب مسابقهشرط هایقصه

ها و انباری توان ادعا کرد کهآیا می ؟یندهاو زیرزمین هاو انباری هاگورستان

 های سوگواری نیستند، بلها صرفاً مکانها و زیرزمینو دخمه هاقبرستان

ه که با خیانت ب های انقلابیبرای ذخیرۀ انرژیهستند های انباری ها یاتوپوس

قبرستان شهر در  عجیب نیست اگر ؟اندجا رانده شدهانقلاب به آن
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 فضای پشت آن روزگاری محل و اجنه شبانۀ محل زندگی کارآقارضاوصله

ها همان ارواج خبیث و و کلاغ آیا این اجنهبوده است.  68ربازانقما عتجمّ

شان خدا ریشه») اندها رانده شدهشیطانی انقلاب نیستند که حال به این مکان

ها به ردیف پشت هم نشسته کلاغ» ؟(«اناش قاصد نحسیرا درآره که همه

ه خونشهر غسال ها همه خیس بودن... تو ئیخانه؛... کلاغبودن رو لبۀ بام غسال

شوره.... هیچی اش رو نمیها مردهها مال از ما بهترونه... هیچ احدی شبشب

گن پیرترهای شهر می»، «شورن...هاشانه میها از ما بهترون مردهگن شبمی

ها تا وقتی مرده نره توی خاک... یعنی مدام دور و بر اون جایی که جنازه این

زنن تا جنازه بره زنن... ضجه میین جور جیغ میگردن... همجا افتاده، میاون

هستند؛ انقلاب نشدۀ انقلاب بستۀ اجساد دفنهم و اجنه هاکلاغ .«تو خاک...؟

نکرده است. و همین باعث  شانتسویههنوز هایی دارد که نیز گویا بدهی

ن میا شود کهکافکا می راکوس شکارچیبرخاستن موجوداتی معذب چونان گ

 اند.و سرگردان معلق مرگ و زندگی

ها انبارهای قبرستانو  هاو دخمه هازیرزمین نیست که موضوع اما فقط آن

اند، بل بر سر این نیز هست که سوژه خود بدل به شدۀ انقلابرانده نیروهای

محل زندگی  بایگانی اشباح انقلاب است. هوژس شود.یک دخمه می

حالا هم مثلاً هم محل کسب مانه هم محل » ک دخمه است:ی کارآقارضاوصله

کار چنان تنگ و نمور محل زندگانی آقارضاوصله «.مانه هم اصلاً قبرمانهزندگی

                                                           
یر نشستن زدسته میهای سال، دستهترها، او وقتهای پشت قبرستو... قدیمحتی تو باغ» 68 

.. کردن... یه عمل و اعتیادی قمار لامصب.ها، قمار میترشهدرختای گردو و آلبالو و سیب

 .«پیر...خداوکیلی از گرت و هروئین بدتره اعتیاد قمار بی
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، چنان تنگ و نمور که پنداری گویی گور اوست، گوری که خود اوست است که

 .تاتاق او، به خانه و قبر او شده اسجمجمۀ فرد بدل به  دست آخر بکتمانند 

خواهد اجساد دیگر را نیز به درون گویی می مکنده، این گور، این دهان سرد

م جا نداره که پاهام رو دراز کنم... صد جسد کی؟... بابا مو دخمه» خود بکشد:

ک زند، خاهمین است که انقلاب را به نکروفیلیا پیوند می .«رحمت به گور..؟

 شاهدان نبش قبر اند کهو اجنه اشباحتنها و  کردن و نبش قبر دائمی مردگان.

ش آخه؟ هرکسی، یعنی تانست بشناسهسرهنگ؟ اصلا؟ً... کی می»اند: مردگان

ها او دور و به ولله فقط اجنه... ی از بنی آدم یا از جماعت اجنه؟کی؟... هرکس

 «.بر بودن...

یز ن کارآقارضاوصلهدر  شود؛داستان با جنازۀ انقلاب تمام می الغرابسورهدر 

رود اما ای که به درون خاک میگیرد، جنازهداستان حول یک جنازه شکل می

گویند بدن افراد مقدس که می ، گویی این بدن مانندشودتجزیه و متلاشی نمی

 آمیز،ماند تا امر مقدس، امر تقدیسپاشد سالم میدر زیر خاک از هم نمی

خدا وکیلی مار و مو دلش نیامده بهش نزدیک »: باز از جایی فوران کند ،سیاست

دونی بشه... تنش بعد از ئی همه وقت سالم سالمه هنوز... چی؟... از کجا می

 میرد.مردۀ انقلاب نمی .«یعنی چی... خو مو خودم از قبر در آوردمش...

 این مرده را در دخمه/ قدرکار باید آنقدر با این مرده بازی کند، آنآقارضاوصله

چه کنم؟.. درآرمش؟.. کی رو؟ »: تا مرده زنده شود اتاق/ جمجمۀ خود نگه دارد

زلفی رو از قبر درآرم که چکارش کنم؟.. همون کار چیه دیه!...؟!... کدوم کار؟... 

روی دست مانده، جسد  جسدِ «.چه کاری با خانم دارم اصلاً...با کی؟ عجب.. مو 

 وهضم  تواندشود، نمیکه تجزیه نمی یدشود؛ جسب نمی، خرا/ انقلابزن
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نند جسد هری در فیلم ماند، ما؛ میگردد تبدیلت به بخشی از سنسپس 

ن خود به کفگویا مردگان  باید جملگی هول این جسد گرد بیاییم. هیچکاک.

  شوند.مشغول نمی و دفن خویش

توان می الغرابهسورشدن راوی را فقط در همان سمت و سوی اما آیا کلاغ

در کار  تر هست؟چیزی بیش کارآقارضاوصله شدن، یا در کلاغقرائت کرد

اند، همان موجودات معذب ها هم اشباح کفن و دفن نشدۀ انقلابکلاغ رشیدیان،

خود به « تیز»ی که با نور حاکمچشم راه گریز از در عین حال  ، هم اساطیری

بگذارید  .کندبا نگاه نافذ خود در امعاء و احشاء ما نفوذ میما چشم دوخته و 

 ،کلاغ شدن همراه است با به لکنت افتادن .تر به این موضوع بنگریمکمی دقیق

میشه... جیغ میشه... میشه عین  صدام زیر»: شدن، و زیرشدن صدا «ناقص»

 گویی از  پیچد، صدامی «ه حلقت یصداهای» .«های نحس...قار ئی کلاغراق

هوا گره مو صدام یه هویی بی» دارد:آید؛ صدا گره برمیدر می «چال حلق»

فتم به تته پته... عین جیغ میشه صدام... عین اخوره تو چال حلقم... میمی

ن در گلو را باید اما این گیر کردن استخوا .«جیغ کلاغای پشت غسالخونه...

زخم/  که توانند از دالان انقلاب گذر کنندا هنرمندانی میتنه ایجابی درک کرد.

ترومای انقلاب را درونی کنند، ناقص شوند، به لکنت بیفتند، کلاغ شوند: 

نمی...می... تانم... د در... نمی... نمیآد... صد ددآ...ص دام.. زی...زیرر... جی غ »

زنم... ار قار... منم قار قار... میج ی غ.. قار...ق..آآر.. می...زن م...کلاغا غا قار... غاق

گذارد و جای تعجب زلفی این زخم را پشت سر نمی .«عین ئی کلاغا قار....

حیح کار صپنجۀ بیک رادشم و حنجرۀ آقارضاوصله ش بر خلافانیست اگر پنجه

ی لوله قالی درآوردیم، هر ده انگشتش جنازه زلفی رو که از لا»ماند: و سالم می
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او دقیقۀ آخر زلفی دو تخته سنگ سینه تخت به قاعده کف دست ... سالم بود

ه هام رو با ئی دو تیکهام رو، پنجهآورده بود برای مو که؛ بیا رفیق، بیا انگشت

ها سفت ببند که هرکجام تیر خورد، بخوره، فقط و فقط به سنگ و ئی پارچه

 آن دنیا برای خواهد حتی اگر مرد بتواند درزلفی می «.پنجه و انگشتام نخوره

ر توانند ددیگر نمی اما بیک و آقارضا ها، خداوند متعال، ساز بزند.حاکم آسمان

حاکمانه مرده و بر حیاتی دیگر، ها نسبت به حیات قرار بگیرند؛ آنبرابر حاکم 

ه درد ها بکلاغ ؛ بلبل حاکم به کلاغ بدل گشته؛اندزنده شده ،حیاتی انقلابی

به همین  .«یه گله کلاغ گیر کرده ته چال حلقم عینهو»: خورندحاکم نمی

زیرا  شودلال می شود؛کار نسبت به حاکم لال و کر میکه آقارضاوصلهمعناست 

د؛ غارغار کلاغان لالیِ زبان شوچهچهۀ او غارغار می زبان او زخم زبان است.

ای، عین ضجۀ ضعیف کلاغای دم هیچ بعدش یه جیغ زیر بریده بریده» است:

او لال است، لالِ زبان است  .«. تاچند روز بعدش هم لال لالم... لام تا کاممرگ..

 ـلالۀ هدایت.  ـلالو  ز پیوندی نی الغرابسورهدلیل نیست اگر کلاغ بی مانند لال 

ان هاشطور است لال بمیرند! از تخماگر این» کند:میان لالی و کلاغ برقرار می

اما گویی  (،«ها که نزدم...چه چهچهه»ه )زن بوداو بلبل چهچه. «کلاغ دربیاید!

تفریقی در زبان او رخ داده، زبان او از کار افتاده است. نام این ازکارافتادگی 

ارادۀ اونقد تا یه صدای زیری عین جیغ بی»های توی حلق: کلاغ است، گلۀ کلاغ

ات درآد.. عین قارقار تنگ غروب کلاغای پشت قبرستون... خودت از بیخ حنجره

زنی... هیچ... فقط قار.. قاآر.. قاآآر... زنی... هرچی هوار میهرچی حرف می

این ناقص شدن زبان و گوش او همراه است با حلول شیاطین در حلق  .«قاآآآر...

 زده شدن؛ حلول کلاغ حلول جن است؛او؛ ناقص شدن برای حاکم یعنی جن

ری، عین های خودمان... که یه بختک سمجی، تو بیداعینهو بختک»
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مثل آل...آل »، «تا که چنگشه از تو حلقت برداره بختک»، ..«ات.هوشیاری

آقا این مسأله عین » ؛«بر که عین آوار، هوار میشه سر زن زائو...جگرخورِ جفت

رشیدیان نه سودای راندن ارواح خبیثه بل ؛ «خورهخوره داره مغز سرم رو می

ما  ،ر حلق ما را دارد. در آخر داستاند هاها و بختکها، جنآلها، خورهتزریق 

بلکه  با گوش شود، زیرا او نهمینیز کر  کارشویم؛ آقارضاوصلهجملگی کلاغ می

 ها ناقصتر وقتشم!... البت مو بیشهی کر و کّکر تر می»شنود: با حلق می

کس ـ یعنی از هرکسی شنوم که هیچم... ولی یه دفه یه صداهایی میشنومی

ناقص شدن آقارضا همراه است با یافتن گوشی ناممکن  ؛«شنوهنمی پرسم ـمی

 حلق شنید. صداهای انقلاب را باید با  شنود.که صدای اشباح انقلاب را می

انقلاب است که در گلوی سوژه درونی شده است.  همان زخم زخم درون حنجره

قلاب از همین گشتن دائمی حول زخم ان تکرار مهلکی که در رمان وجود دارد

به هنگام خواندن رمان رشیدیان پیش شود. و زخم درون سوژه ناشی می

این  مکد.چون گودالی ما را به درون میرویم، در زخمی که رویم، فرو مینمی

زخم درون گلوست که زبان را به جان کندن و جان دادن به عزرائیل بدل 

م کلمه به مو دار»، «ترهئی جور حرف زدن از جون کندن سخت») سازدمی

این سخن این حنجرۀ دریده شده،  .(«دم به عزرائیلواو، جون میکلمه، واو به

فرد زبان فارسی را به  گلوی این سازد؛نمی زخمین، دیگر طبعی روانحنجرۀ 

 ذامِج کارزبان آقارضاوصله تراشد.اندازد و درون آن نوعی غریبگی میلکنت می

کنن...، چی کنم؟... وقتی ملت عین جذامی باهات رفتار می»است: ارسی زبان ف

اما نه  .«خلوت کنم؟... با کی؟... ای بابا، ج جنازۀ خانم رو که سرهنگ برد...

.. .ای با جماعت کولی و مطربهسفرهکفارۀ هم» فقط جذامی بل مطرب و کولی:
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ه زاده گرفتربمابین باور بفرما که از سگ گر و پیش ئی قوم مطرب و مط خدا

شان شرف داره به هاشان، وجدانگرد عالم، خیلیهای دورهتا همه کولی

از جنس همان  این کولی و مطرب ما «.کش!های ئی جماعت جانماز آبخیلی

انِ کولی کار نیز از قومِآقارضاوصلهاست. « لاله»لال/ لالو/ لالۀ هدایت در قصۀ 

ها گپ ئی فارسی عین کلام شما غریبهمو وقتایی که ئی طوری، به »زبان است. 

 ؛«برن.. با کارد ها؟م رو با کارد میها... عینهو دوباره دارن حلق و حنجرهزنممی

ای غریبه در آن کار گذاشته شده است؛ سی بریده شده و تکهراحنجرۀ زبان ف

ناختی سوژه و شص شدن هستیزبان فارسی را آقارضا ناقص کرده است؛ ناق

دیدی زیر میشه صدام!... عین جیغ میشه! ... هنوز »رود: پیش میبا هم زبان 

هم درد میکنه... ببین!... زخم کاردی که زیر حلقم انداختن... نگاه کن... ردش 

خواستن سوزه...، لامصبا میسر ج جا جاشه، هنوز که هنوز جا زخمش داره می

ز را نی« کودک»ی، باید به کولی و جذام .«ام!سرمو رو هم ببرن بذارن رو سینه

ها رو دیدی... به یه هو ایبره ته حلقم... ئی بچه قنداقهنفسم می»اضافه کرد: 

ودک کار کزبان آقارضاوصله .«شن؟...شان بند میره، کبود میشن، سیاه مینفس

 ـ جذامی ـ کولی زبان است.

کند. استفاده می« ناقص»تا بدین حد از صفت  کاراما چرا آقارضا وصله

« یالقوز»، «ناقص»سازد از ای میرشیدیان منظومه شدن به چه معناست؟صناق

 .بخشدرهاشده از بند حاکم و قانون را قوام میکه منظومۀ فرد  «قوزپشت»و 

از بندرستۀ خورشیدفر است که  از جنس همان موجودات ناقصِ  کارآقارضاوصله

حلق و »گوید: آقارضا می خواهیم زد. حرف اشتفصیل دربارهدر بخش بعد به

یعنی کسرشدن چیزی از ما نه اضافه شدن چیزی  ناقص شدن ؛«م ناقصهحنجره
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، شوددوزد از ما کسر میشویم، آنچه ما را به حاکم میوقتی ناقص می ه ما؛ب

 سرهنگمخانشناختی را درونی کرد. شدن باید نقصی هستیگویی برای انقلابی

گفت تو منو یاد اون یارو بارها بهم می» کند:ژپشت یکی میبا گو را رضا

ندازی... چی بود نومش خدا... یارو عین میمون، سیاه بود و قوزی... توی اون می

فیلم... کجا بودن؟ زیر زنگ کلیسا خوابیده بود کنار جنازۀ زن قشنگه...،... به 

ن... البت زنه و مردهکنن... هر دشان پیدا میمیان جنازه جفت قول خانم، وقتی

بره بالاخونۀ کلیسا... کنه میزودتر مرده بوده.. یارو خودش جنازۀ زنه رو کول می

باز هم بحث بر سر اجساد و کول کردن اجساد  .«ذارش...زیر اون زنگ بزرگه می

به یک معنا تکرار داستان قوزی  سرهنگکار و خانمداستان آقارضاوصله است.

آقا رضا روز اولی »: «قوزپشت»گوید می «گوژپشت»ا به آقارض و زن زیباست.

ر . آقارضا صفتی دیگ«دانم کجا انداختی...که دیدمت مو رو به یاد قوزپشت نمی

دارد. او خود را « قوز»کند که درون خود نیز برای اطلاق به خود استفاده می

 و «اقصن»و  «یالقوز» .«ما دو سه سرباز گماشتۀ یالقوز»: نامدمی «یالقوز»

مهیار رشیدیان به فیگورهایی رسته از بند حاکم  این چنین. «قوزپشت»

 دهد.سروشکل می

 الزرو و کافکا گوید که در جهانوالتر بنیامین از فیگورهایی ناقص سخن می

از  رنامه به پد، فیگورهای که به قول کافکا در امید بست هاتوان بدانهنوز می

که در گورهای از بندرسته و ناقص را، چناناین فی .61اندمدار پدر گریخته

                                                           
من گاهی این تصور را در ذهن دارم که نقشۀ زمین را پهن »نویسد: می نامه به پدراو در  61 

کنم که فقط آن مناطقی وقت احساس میای. آناند و تو با تمام بدنت رویش دراز کشیدهکرده
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هنوز در مدار  کارهای خورشیدفر خواهیم دید، باید متمایز کرد از آنانی که

مدار قانون و خانواده از بنیامین  «ناقص» وپا ودستبی دافرا .اندخانواده

ز دامان ا کهس نامأنو یفیگورهای :اندشناختی ناقصبه لحاظ هستی و اندگریخته

گاه چهی هایی کهاحمق یان،دانشجوان، شیاد ،هاوردست، اندهواده جدا شدخان

هایی از این قبیل که ناقص هستند و ها و آدمبرای این»: شوندخسته نمی

 «یالقوز»و  «قوزپشت»میان نسبت  ماا«. وپا هنوز جای امیدواری هستدستبی

وید گای سخن میوالتر بنیامین از موجودات از شکل افتاده رشیدیان چیست؟

یر بار قانون له و اند، موجودانی که همگی کمرشان زکه همگی تحریف شده

ای دراز به سرمنشأ با زنجیره» شدهاین موجودات تحریف خمیده شده است.

وز نهپس قوزی رشیدیان طبعاً باید  رسند: کوتولۀ قوزی.می« شدگیتحریف

ها در در لغتنامهیال ـ قوز است.  ل. اما او در عین حازیر بار قانون خمیده باشد

ا در آقارضو رها.  قیدوبچه، بیزن: مجرد/ عزب، بیآمده است« یالقوز»تعریف 

قوزی و یالقوز است. در واقع باید گفت آقارضا محل تنش درونی میان  آن واحد

کار برای آقارضا وصلهقوزی خمیده و یالقوز عزب و رها از بند خانواده است. 

شم حاکم بگریزد، باید یالقوز شود، رها شود و به پرواز در آید. چنگ چکه از آن

 ه قوزیِ گفتیم کبخش اول آن یال است.  کنیم،تقسیم دو بخش به اگر یالقوز را 

؛ از قضا ترکیبی داریم با یال که همین معنا را افاده خمیده باید کمر راست کند

 «سروگردن راست کردن»افراختن که در فرهنگ لغت به معنای  لیا کند:می

امه، ندر لغت یعنی کمر راست کردن. س در واقع گذر از قوزی به یالقوزپاست. 

                                                           
ها را نپوشانده یا دور از دسترست قرار ده که یا بدنت آنبرای زندگی به من اختصاص داده ش

 «.دارند
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وزی باید قنیز داریم.  )نافرمانی کردن( و یال برتافتن )بالیدن( کشیدنبر یال 

 آورد.یاد می یال، یال اسب را نیز بهیال برافرازد و یال برتافد و یال برکشد. 

ازند تهای خورشیدفر شود که میاید بدل به یکی از اسبقوزی برای رهاشدن ب

گذری درونی  «یالقوز»به  «قوزی»این گذر از  .74شوندو از بند حاکم خلاص می

مهم است که نامید.  «مهاجرتی درونی»توان آن را ، گذری درونی که میاست

 خوانیم:می الغرابسورهدر زمان قوزی و یالقوز است. هم کارآقارضاوصله

گفتند که مهاجرت کردن بلد نیستی. که از جلوی نوکم جهانگردهاش می»

ی به کلاغ مهاجرت از مکان .«انهای توی لتر را بلد نیستی ببینی، کزکردهبیش

خواهد مهاجرت و کوچی درونی، تحولی مکانی دیگر را بلد نیست، زیرا می

 تر گفتیم حرکت دائمی کلاغِ مسعودی میانپیش سر بگذارد. درونی، را پشت

دال بر دوپارگی و وجدان معذب او دارد. شاید بتوان اضافه کرد  ضمیر من و تو

                                                           
روست که سیاست  ها و خلاصی از حاکم گویی نسبتی درونی هست. هم از اینمیان اسب74 

ها حتی سلیمان، فیگور خورد. اسبها پیوند میدر خورشیدفر به نوعی قمارکردن بر سر اسب

شود، جا از یاد خداوند غافل میکنند. سلیمان تنها یکیرا از راه به در م ازلی و ابدی حاکم،

ها را شود و اسبشود، هرچند در نهایت پشیمان میهایی اصیل بر او عرضه میجا که اسبآن

هنگامی که طرف غروب : »خوانیم، می99تا  99سورۀ ص، آیۀ کند. در کش میبه خداوند پیش

ن گفت واقعاً من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم های اصیل را بر او عرضه کردند/ سلیمااسب

ها را نزد ترجیج دادم تا هنگام نماز گذشت و خورشید در پس حجاب ظلمت شد/ گفت اسب

ها و سرانجام وقف کردن ها و گردن آنپس شروع کرد به دست کشیدن بر ساق /آورید من باز

 «.ها در راه خداآن
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این تنش درونی در عین حال دال بر نوعی مهاجرت درونی، نوعی گذر از قوزی 

 به یالقوز نیز هست. 

و  ،ز زبان حاکم گریخته استا ی سخن گفتیم کهوارزبان کولی تر دربارۀپیش

 وزیالق اکنون باید بر فیگورهای چنین از فیگور یالقوز مهیار رشیدیان؛هم

ان ـ و زب که از منطق سرمایه و تمامیت بوطیقای خورشیدفر انگشت بگذاریم

 عادهالهای خورشیدفر از آن جهت فوقشناسی شخصیتتیپ .گریزندمی مبادله

تمامیت از تور حدوث دارد، با آن چیزی که  مهم است که نسبتی درونی با

 ر سرشار است از فیگورهایی کهبوطیقای خورشیدف گریزد.می آسای رمانغول

 آزاد و به پرواز درآمده. هاییشان از بند قانون و حاکم کسر شده است، تنتن

 هاتهرانیهای ترین شخصیتدو تن از مسحورکننده به سراغکه پیش از آن

ذارید ، بگیادآور دوقلوهای معروف کافکایند برویم، شامل و کامل، دوقلوهایی که

 در .ندکدار میای کلیدی تأکید کنیم که بنیامین در کافکا نشانبر نکته

 به ،، این مثال اعلای هنرمند کافکاییدر بخش رحمت، هاتهرانی

خروارها خروار » ریم:خوبرمیاز این سخن معروف کافکا  ختلفیم هایواریاسیون

کمر رحمت زیر خروار »خوانیم: برای مثال می «.امید هست، اما نه برای ما

به کاترین ابراز عشق کرد و جواب رد شنید. خیلی »،«خروار امید خم شده بود

کرد؟ بعید بود غیر از این بشنود، اما رحمت آن همه امیدواری را چه کار می

اش را از این رو گیبه دست آورده بود که زند خروارها امید و عاطفه و اشتیاق

به چه معناست، آن هم در بوطیقای کسی  این ارجاع به امید .«به آن رو کند

این امیدی  راود؟تبرون می از آن تصادفچون خورشیدفر که کمتر چیزی به
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نسبت این امید با  که خروارها خروار از آن هست دقیقاً در کجا نهفته است؟

  چیست؟ورهای ازبندرستۀ کافکا و خورشیدفر و فیگحدوث 

نیامین ب «ناقص»به فیگورهای رشیدیان « یالقوزِقوزیِ »سر در بحث بر تر پیش

ین بنیامتر شرح دهیم. باید کمی دقیق موضوع را اکنون ای گذرا کردیم.اشاره

 شود،های کافکا تمایز قائل میدر تفسیر خود از کافکا میان دودسته از شخصیت

مخلوقات  شان وجود ندارد )حتییاند و امیدی براان که هنوز در مدار خانوادهآن

تخیلی مثل گربه ـ بره و ادرادک نیز هنوز در مدار جاذبۀ  دورگه و موجوداتی

« ناقص» وپا ودستو افرادی بیپدراند( « دارمیراث»کنند و خانواده زندگی می

بنیامین دربارۀ این فیگورها که  د.انکه گویی از مدار قانون و خانواده گریخته

این کلمات اشاره به آن »نویسد: اند میشناختی ناقصگویی به لحاظ هستی

ترند، به کسانی که از دامان هایی دارد که در آثار کافکا از همه نامأنوسنقش

ها جای وردست ..شان هست.اند و احتمالاً جای امیدواری برایخانواده جدا شده

ها به گروهی . وردستاست ]حلقۀ خانواده و قانون[ ارج از این حلقهتی خراسبه

شان را در تمام آثار کافکا یافت. شیادی توان رد پایاند که میها متعلقاز نقش

قدر به این طایفه متعلق است که شود هماندستش رو می "مشاهده"که در 

اش روی روکلهها در نقش همسایۀ کارل روسمان سآن دانشجو؛ همانی که شب

هایی که در آن شهرک جنوبی سکونت ، همین طور احمقشودبالکن پیدا می

های هندی با موجوداتی آشنا ؛ در اسطورهشوند...گاه خسته نمیدارند و هیچ

شویم به نام گاندهاوره که مخلوقاتی هستند ناکامل، موجوداتی در عالم می

ها نه به گروه دیگری چ یک از آناند؛ هیهای کافکا از این سنخاثیری. وردست

آنها  گویدگونه که کافکا میها تعلق دارد و نه با آن بیگانه است. هماناز نقش
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هایی از این قبیل که ناقص ها و آدمبرای اینمثل بارناباس قاصدند.... 

 .)تأکید از من است( 79«وپا هنوز جای امیدواری هستدستهستند و بی

از  ارد.د «امید»ی کافکا نسبتی درونی با مسألۀ هاشناسی شخصیتپس تیپ

یم، بوطیقای خورشیدفر بزن شناسیاین رو بد نیست ما نیز دست به شخصیت

امید، قمار و ایمان دارند،  که فیگورهای او یکسره دل در گروآن هم نظر به این

 نامید.« سیاست امید» توانای که مقوم چیزی است که میمنظومه

توجه آدمی را یش از همه دوقلوهای غریب خورشیدفر است که در این زمینه ب

ونه را چگ« پدر»کند. اما پیش از آن باید ببینیم خورشیدفر مسألۀ جلب می

از  انحاء از نحویازبندرسته خود را به کند؛ زیرا این فیگورهایبندی میصورت

در ا تنه است.اند. پرواز مستلزم گریز و خلاصی از پدر پدر و خانواده کسر کرده

 زآمیتوان خشم غریب و جنوناست که می« جهل فروشنده»زمینۀ داستان پس

، خشمی که معطوف به یکی از را درک کرد هاتهرانیخسرو صبری در ابتدای 

در اوایل داستان  .همان فیگورهای ناقص خورشیدفر است، ادموند مکانیک

که شاید کل داستان در  شویمجه میای موابا گزاره «جهل فروشنده»

تر شاپور از سن شوریدن پسران بر پدران بزرگ»گیرد: اش شکل میزمینهپس

پدیدار  شاپورکه از زاویۀ دید  صبری هستخسرو چیزی مجهول در اما  «.است

 ردر اگ خسرو صبری دارد. «جنون»شود، و این مازاد نسبتی درونی با می

شود که این پرسش مطرح می صافی ذهن شاپور ، از«شاپور صبری» داستانِ

، در «که خودم از آن خبر ندارم دبینیکنید چیزی در من میچرا تصور می»

                                                           
 سرکیس، نشر ماهی.ۀ کوروش بیت، ترجمکافکا به روایت بنیامین79 
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بیند و پدر خود از آن جا نیز بحث بر سر چیزی است که شاپور در پدر میاین

اپور از که شاین»کند: چنین بیان میاین این نکته را  خود شاپورت. خبر اسبی

شدن با خسرو اکراه دارد مسئلۀ جدیدی است. چیزی را در خسرو مواجه 

این » توضیح به دنبالداستان  «.آیدبیند که به چشم دیگران نیامده و نمیمی

این چیز  است که چشم شاپور در تن پدر، خسرو صبری، کاشته است. «چیز

ن و وع مهارناپذیری از جنوامکان بروز ن»اضافه در تن پدر از نظر شاپور به 

 از مواجهه»شود شاپور و همین امکان است که باعث می خوردپیوند می« تبلاه

این مازاد  .برود« نزل و خصوصاً در گالری خسرو طفرهبا پدرش بیرون از م

مازاد وقیح قانون، دوپارگی درونی  در پدر نسبتی درونی دارد با جنون و بلاهت

م نمایندۀ قانون است و هم حامل پدر ه کند.پدر، که پدر را از درون دو شقه می

ولی در عین حال از قانون وقاحت و جنون و بلاهتی خاص که گویی تخطی 

      اند.آغازین دو روی یک سکهرمۀ پدر قانون و پدر وقیح  است. ل آنمکم و مازاد

 یا به زبان شاپور، بلاهت واو سویۀ وقیح  پدر و پدیدارشدندرونی این دوپارگی 

شاپور در  .شودافشاء میدر اتوبوس صحنۀ کلیدی داستان در جنون پدر، 

وزوزی که به نوعی بلاهت  ،شنودپدر را می« وزوز»باره اتوبوس است که به یک

این نجوا آشناست. از آن کارها که همیشه از خسرو » وقاحت گره خورده است:و 

ت اسزد، اما شاپور تا به حال به این فکر نکرده بود که ممکن صبری سر می

زند. همان صدایی را ها هم پیش بیاید. پیرمرد با خودش حرف میجلو غریبه

که دربند گره زدن آنبیآمد و شنیده بود که وقتی خسرو از حمام بیرون می

زد و وجود همه را نادیده اش باشد در اتاق چرخ میتنی ۀکمربند حول

الش را بگیر و روی دیوار نوشته شده دنبشد. گرفت از دهانش خارج میمی
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رسد، پوچ است. این نجوا برای شاپور مثل آن خط برو، آن خط به جایی نمی

ید از تأک) «رسدنه به هیچ بلکه به جنون میفهمد که ته آن است. بود، تازه می

، به احتمال زیاد عورت خود را آوردغریب را درمی «وزوز»پدر وقتی آن  .(من

 کند کمربند حولۀفراموش میزیرا  ،ردگذابه نمایش می پیش چشم فرزندانش

این نمایی وقیحانۀ پدر. اش را ببندند. وزوز کردن همراه است با عورتتنی

از علاقۀ شدید پدرش به  نامه به پدرکافکا در  وقاحت از جنس جنون است.

ات به تعبیرهای وقیح، دقت در علاقه»گوید: سخن می« تعبیرهای وقیح»

شان بیاوری و ت با صدائی هرچه بلندتر به زبانخواسکه دلت می کردممی

ع که در واقدر حالی ای،شان بخندی، انگار که چیز نغز دست اولی گفتهدرباره

چیزی نبودند )و در عین حال برای من باز هم  پافتادهجز کلماتی هرزه و پیش

خورشیدفر «. (را داشتند اتروحیۀ سرزنده آورهای خجالتحکم یکی از جلوه

 از وقتی»رود: می« وزوز»باز به سراغ همین  ،«حشرات اهلی»، داستانی دیگر در

رسد. خشی از پشت سر به گوشش میبه تهران آمده هرچند دقیقه خش

 واب بوده وارد اتومبیل شده باشد.ترسد جنبدۀ خطرناکی در آن مدتی که خمی

ر با وشاپ «.ترسش این بود که صدای حرکت حشره یا مار سمی کوچکی باشد

افتد که از زیر زمین، از جهان زیرین هایی میبه یاد سوسک خشصدای خش

ند. کشاپور حرکت تند و مکث ناگهانی سوسک بزرگی را مجسم می»آیند: می

این  .«های خیس و سمی داردسوسکی که از اعماق فاضلاب آمده و چنگال

آخر هایی است که در سوسک یا حشرۀ جهان زیرین از جنس همان موش

 کنند.از زیر زمین به بیرون فوران می« جهل فروشنده»داستان 



 محسن ملکی 

 پروژه پوئتیکا

9911پاییز   

حشرات جهان زیرین  شان،که نسبت میان جهان پدران و سویۀ وقیحبرای آن

در اولین  .لینچ بیندازیم مخمل آبی، بگذارید نگاهی به فیلم درک کنیمپدر، را 

 ی کوچک و شبانی امریکاییشهرها پس از نماهایی که تجسم ،سکانس فیلم

، افتدوقتی می .دکنسکته میناگهان بیاری چمن است که به، پدر مشغول آاست

روی و به دود رود و سگی میشلنگ آب به طرزی غریب این سو و آن سو می

این طرف و آن طرف رفتن شلنگ  خورد.د و از این شلنگ آب میجهپدر می

ه کرده، یادآور شاشیدنی سوررئالیستی که ژیژک اشار، چناندر این صحنه آب

شود و سپس به جهان است. در این لحظه، دوربین لینچ به چمن نزدیک می

 در ،کشدا به تصویر میزیرین ر جهان کند و حیات پرهیاهویزیرین سفر می

و  صدای وزوز خش و بلعیدن چمن.خش ها وهم خزیدن حشرات و سوسک

شود از جنس صدایی شنیده می« حشرات اهلی» خشی که در داستانخش

شود زمان میسقوط پدر در فیلم لینچ هم .آیدت که از جهان زیرین لینچ میاس

جهل »ان زیرین حشرات. در صحنۀ درخشان اتوبوس در داستان فوران جه با

تن اقتدار پدرانه و فوران نوعی وقاحت فاز دست رقسم نیز با همین  «فروشنده

 شود:خشمگین میکند و پیرمرد بغلی وز می؛ خسرو صبری وز72روبروییم

                                                           
همین سویۀ وقیح پدر است، جزئیاتی بسیار  نامه به پدرهای اصلی کافکا در یکی از دغدغه72 

زمان بیرون و که پدر خود هماهمیت که از سویۀ وقیح پدر حکایت دارند و از اینکوچک و بی

اول "کردی که اخطار میآوری داشتیم، مگر وقتی سر میز سکوت غم»درون قانون قرار دارد: 

هاست غذایم بینی؟ من مدتمی"یا  "زود باش، زود باش، زود باش"یا  "بخور، بعد حرف بزن

بایست هورت بایست گاز زد، ولی تو چرا. سرکه را نمیها را نمی. استخوان"امرا تمام کرده

نان را با کاردی  که توکشید، ولی تو چرا. مهم این بود که ورقۀ نان را صاف ببریم ولی این

بایست مواظب باشیم که السویه بود. میچکید، علیبریدی که آب خورشت از آن میمی

تر ریخته بود. سرمیز آخر زیر پای تو از همه بیشهای غذا روی زمین نیفتند، ولی دستخرده
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آمدی و نشستی کنار من که وزوز کنی؟ آرام بگیر. دیوانه. "گوید: پیرمرد می»

. خنده خیلی زود از خنددآید. خسرو صبری می. خون شاپور جوش می"ابله

خندۀ پدر در این صحنه  .«شودبخش به آژیری ترسناک بدل میواکنش آرامش

 . خشم پدر بیشهای کافکاستوقیحانه و سوپراگویی داستان هاییادآور خنده

از این رو، جنون او  .ار او باشد، دال بر ناتوانی اوستاز اقتد که حکایتاز آن

جای خسرو صبری را عوض »بازگشت او به رفتاری کودکانه: همراه است با 

اش ناسازگار است دستیانضباطی که چون با بغلاند. مثل محصل بیکرده

این نکتۀ راوی که چند ساعت  «.کنندت عوض میانیمکتش را با سلام و صلو

هایش است مشغول بازی با نوه« مشرب و باحوصلهخوش»بعد خسرو صبری 

خسرو صبری در صف آقایان »کند آیرونیک است. وقتی راوی اشاره می سرسربه

آیرونی  ، زنگ این«دوراندیش و آگاه، مردانِ سپیدموی فرزانه ایستاده است

ر گی یدر گل و لا ی بر اثر طغیان آبماشین .رسدتر به گوش میهرچه بیش

کند از بروز شلختگی و اغتشاش ولو خسرو صبری عمدتاً اظهار می»کرده است: 

دهد که پیداست ناچیز بیزار است؛ اما با مشاهدۀ وضع این مرد خنده سر می

و دارد تا هرچه منضبط طاقتِ سر آمدن موعد انضباط است. خسروخان آرزبی

                                                           
گرفتی یا تمیزشان هایت را میبایست فقط و فقط مشغول خوردن بود، ولی تو ناخنمی

کردی. تمنا دارم پدر، این هایت را پاک میکردی، با خلال دندان گوشکردی، مداد تیز میمی

اهمیت ولی برای من وقتی ها جزئیاتی بودند در واقع سرتاپا بیها را بد نفهم: اینحرف

خردکننده شدند که تو، توئی که برای من از هرجهت یک انسان معیار بودی، خودت به 

و « انسان معیار»)ترجمۀ فرامرز بهزاد(. پدری که « کردیادی عمل نمیدهائی که میفرمان

که مواردی که کافکا نمایندۀ قانون است، خود گویی بیرون قانون ایستاده است. و جالب آن

کند همگی بر کثیفی و وقاحت نظر دارند: گرفتن ناخن سر سفره، تمیز کردن ها اشاره میبدان

 گوش و چه و چه. 
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و استوار است و پیداست پس از مرگ او هم دیرزمانی استوار خواهد بود، از 

 .«درون متلاشی شود و جز خاکستری پریشان و مشوش هیچ وجودی برجا نماند

از قضا وقتی نمایندۀ قانون و تخطی از آن است. در آن واحد  خسرو صبریِ پدر،

« مبارزۀ»در حین بحث دربارۀ پدر  کند،میکافکا پاسخ پدر را به خود تصور 

قبول »کشد، همان حشرات پدر/ قانون را: پدر و پسر، پای حشرات را وسط می

دارم که ما با هم در مبارزه هستیم، ولی مبارزه دو نوع دارد: مبارزۀ شرافتمندانه 

کنند، هر حریفی که در آن دو حریف متکی به خود در برابر هم زورآزمایی می

خورد، و به خاطر ، به خاطر خودش شکست میجنگدخاطر خودش میبه 

 بلکه در عین زنند،تنها نیش میکه نه هاشود؛ و مبارزۀ حشرهخودش فاتح می

گویند سرباز این را می مکند.خون طرف را هم می شانحال برای بقای زندگی

  «.، و تو جز این نیستیایحرفه

صدای زیر دختر پشت روی وز حشره صدای وز «حشرات اهلی»در داستان 

از جهان کند، بهای صدا فکر میشود و وقتی شاپور به سیگنالتلفن سنجاق می

 ای از جنسۀ شاپور شبیه گلولهلسیگنال جم»شود: زیرین حشرات احضار می

نئون بود به سرعت برق و باد از کابل زیرزمینی تلفن و از کنار لانۀ حشرات و 

و عجیب نیست  «.، کرم، مار، مارمولک و سوسک گذشتحیواناتی مثل مورچه

 که شبیه سکتۀ در اتوبوس مشاهدۀ جنون پدر «جهل فروشنده»در داستان که 

 در آخر داستان است، مخمل آبیپدر و از دست رفتن اقتدار نمادین او در فیلم 

از  «مسایهه»در داستان  شود.ها از فاضلاب کوچه میموش منجر به فوران

جهان بالا را های جهان زیرین هستند که این سوسک ،مجموعۀ اول خورشیدفر

جا آنقدر سوسک داره نه این". "ترسین؟نمی"سیما گفت: »: اندتسخیر کرده
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 .«جا اونا هستن. دو هزارتا تو هر کابینتکه ترس من ریخته. ساکنان اصلی این

 است با فوران جهانی زیرین.در همۀ این آثار، افشای جنون پدر، همراه 

قانون و پشتیبان وقیح و مکمل آن را پیش چشم خورشیدفر با دقتی ستودنی 

 «اجتماع پسران و خواهرانِ»دهد تا امکان گذر از این منطق به سوی ما قرار می

، اجتماعی برساخته از فیگورهایی رسته 79رهاشده از منطق اودیپی فراهم شود

 جای آن پرسهکه در جای و نیروهایی شیطانی هانیتهرا از بند تمامیت مهلک

         .زنندمی

از آن جهت مهم است « جهل فروشنده»صحنۀ فوران فاضلاب در آخر داستان 

او به شکار  .کند وجه وقیح خود را کتمان و پنهان کوشدکه گویی پدر می

آورد. رکره را از جا در میخسرو صبری... با احتیاط نیزۀ ک»رود: ها میموش

جوشد و سرازیر شود. آب از پشت پل جوی میروی پلۀ جلو مغازه مستقر می

شود. کثافت تا لب پله رسیده آت و آشغال و لجن روی آب شناور است. می

خسرو صبری نیزه را با دودست گرفته و با دقت به سطح آب خیره شده است. 

خسروخان، نیزه را طوری که رها نشود شود و ناگهان، زانوهایش کمی خم می

رود. دهد به سمتی. شپلق! نوک تیز نیزه پشت گردن موش چاقی فرو میول می

شود. خسرو دارها  بلند میهلاکت موش حتمی است. تشویق و هورای مغازه

بیند که تا ته خیابان روی پلۀ دارها را میگرداند و نیزهصبری سر می

های پدر فوران های وقیح قانون، موشموش «.نداشان ایستادهایهمغازه

                                                           
رجیح تکند. این مقاله در کتاب ر را دلوز در مقالۀ خود دربارۀ بارتلبی استفاده میاین تعبی79 

 منتشر شده است. شاید بتوان با تأسی از الهیات ماتریالیستی بدیو در کتاب دهم که نهمی

 وفادار به سیاست حقیقت نیز دانست.« جمع مؤمنان»این اجتماع را  گراییبنیاد کلی
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ها را بیاورند و این وجه ها دخل این موشاند تا با نیزهپدرها گردآمده ؛اندکرده

ها همراه با وجدی وقیحانه شکار موشدلیل نیست که بیرا پنهان کنند. قانون 

ر رمان د ساختماننسبتی درونی دارد با  وقیحانۀ پدرسویۀ اما این فوران  است.

اجراکنندۀ حکم مجازات  پدر»ین زمانی گفته بود که بنیاموالتر  .هاتهرانی

او را همچون کارمندان دادگاه به خود مجذوب کرده است. اشارات  است و جرم

 اند. چنینبسیاری هست که برای کافکا جهان کارمندان و پدران از یک سنخ

اعتنایی و فساد و کثافت، از ار نیست. بیسنخیتی برای آنان مایۀ افتخ

های کثافت است؛ های آن است. سرتاسر یونیفرم پدر آغشته به لکهویژگی

 «.ای حیاتی استاند. کثافت برای کارمندان مائدههای زیرش ناپاکلباس

شود از جنس وقاحتی است که خسرو صبری نمایان میوقاحتی که در رفتار 

 .بینیممی ،حمت، این هنرمند عظیم گرسنگیبا رساختمان در برخورد 

ادگاه د مانند موزه شباهت غریبی به ، این نهاد فرهنگی پساانقلابی،ساختمان

مثل » لولند:در هم می مانند کرم آن کارمندانفضای در  .در آثار کافکا دارد

 اگر بپذیریم که .«لولیدندمییک وزارتخانه، کارمندها مثل مور و ملخ توی هم 

 ساختمانعجیب نیست که در  کارمندان و پدران از یک جنس است، جهان

هنرمند »این  ،«شاهزاده»این رحمت،  .ویمشبا نوعی فوران وقاحت مواجه می

در سرتاسر  .اندازندو دستش می کننددوره میرا لودگان « والاتبار اشرافی

رحمت شنید که » رسد:به گوش میسوپراگویی  یهاساختمان صدای قهقهه

گوید این آقا دیوانۀ زنجیری است و ادعا جوان با صدای بلند به نگهبان می

سازی خوانده... رحمت سکندری خورد و به کند در آلمان شرقی انیمیشنمی

صدای قهقهۀ زننده و شیهه کشیدن دشواری خودش را ایستاده نگه داشت. 
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یی گو «جهل فروشنده» در آخر داستان هاطغیان آب «.را شنید جوانک

در اثر » همین فوران وقاحت کارمندان ـ پدران است:جسمیت یافتن مادی 

های آب معابر شهری سابقه در کشور، علاوه بر مسیل و رودخانه، جویبارش بی

 «.کندهم طغیان می

، تافشای وجه وقیح قانون ـ پدر اسخورشیدفر همواره به دنبال از طرفی،اگر  

 .فیگورهای رسته از بند قانون است لیدماشین تو از طرف دیگر بوطیقای او

اما  معروف کافکایند. راندستیاخورشیدفر مسحور دوقلوهایی است که یادآور 

دوقلوهایی  بندی روی اسب مسابقهشرطو  هاتهرانیکه در او پیش از آن

زندگی مطابق در مجموعۀ  «دوقلوها»ن در داستا رها از بند قانون تولید کند،

کند که هنوز در بند منطق ، دوقلوهایی خلق میرودخواستۀ تو پیش می

 را هاتهرانیهای دوقلوی دو قلوهایی مثل شامل و کامل یا پسربچه اند.اودیپی

 .هاستوی داستان یکی از قله فهمید. رازمینۀ این دوقلوهای اولیدر پس یدبا

دو » ود:شمیتکثیر  واره شکلی آینهن داستان منطق دوقلوبودن بگویی در ای

ن سخدر این داستان  «.دختربچۀ دوقلو در حیاط دیدم با شلوارهای قرمز تنگ

تنها امیدش »خورد: به مالکیت و میراث پدر پیوند می امیداز امید هست، اما 

)یکی از  تنها امید جهان «.بردز خانۀ پدری میدر زندگی سهمی است که ا

بر پدر است: جهان نیز مانند ادرادک میراث ؛به ارث و میراث پدری است ها(قل

این دوقلوها هنوز در  «."خونه رو باخته، اومده توی آپارتمان"گوید: جهان می»

شبح ست، نه غایب او در خا پدر مرده کهبااینو  مدار جاذبۀ خانواده قرار دارند.

عکسی که پدرم را در لباس نظامی خیلی »بر همه چیز حاکم است:  اوخوفناک 

در انتهای داستان  «.دهد هم به دیوار است. پدرم نظامی بودپرابهت نشان می
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ای خورشیدفر در دهد هنوز تا گسست ریشهدهد که نشان میاتفاقی رخ می

 هراوی داستان خان .فاصله هست بندی روی اسب مسابقهشرطو ها تهرانی

 نشیند کهدر پارک، زیر مجسمۀ بزرگی می .کندرا به همراه برادرش ترک می

تکرار همان عکس پرابهت پدر در خانواده است. در این داستان از هر طرف که 

 ساکتم. نزدیک»شود: در برابرمان سبز میخود انگیز رویم پدر با ابهت هولمی

برابر من است... جای من خوب است و اصلاً  روم. از نزدیک قدش دومجسمه می

دوقلوهای داستان در پناه  «.آید از زیر پای این مرد بزرگ بلند شومدلم نمی

 آن نیست که اقتدار ابتدا در خانوادهمسأله  اند.ایستاده ،«این مرد بزرگ»، پدر

ه د. عکس قضیشوی میفکنا و جامعه برون گیرد و سپس به بیرونشکل می

د را نمایندگی نیروهای شیطانی وضع موجوه این پدر است ک. ستصادق ا

به ایستادن زیر مجسمۀ پدر و آرام گرفتن در  م پسراز این رو، تصمی. کندمی

نها ت است.و منطق اودیپی آری گفتن به وضع موجود  زیر سایۀ آن به یک معنا

در پ خورشیدفر از شر نیروهای شیطانی وضع موجود ودوقلوهای  بعدهاست که

     به پرواز درآیند. تا بندبازی کنند و شوندخلاص می

ا آیاما  ؛امید به مالکیت و میراث پدر است تنها سخن از« دوقلوها»در داستان 

 توان از امیدی دیگر سخن گفت، امیدی که به فیض و حدوث پیوند بخورد؟می

اب، ن این فیض، این حدوث توان از فیگورهایی سخن گفت که تجسمآیا می و

آیا هنوز فیگورهایی در کاراند  این خلاصی از بند نظام تام و تمام توهم باشند؟

 اگر بنیامین در تفسیر چشم امید داشت؟ها در فراسوی سرمایه که بتوان بدان

از « خروارها خروار امید هست، اما نه برای ما»که  کافکا سخن مشهور

 در مقالۀآگامبن  امید داشت، هاتوان بدانمی که زنددم میناقص فیگورهایی 
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 شردفبر این نکته پای می باز در تفسیر همین سخن کافکا «جادو و سعادت»

نه به نوعی محاسبه،  سعادت آن است که« اما نه برای ما»که منظور کافکا از 

سعادت و امید، در  .74خوردفیض جادویی پیوند میحدوث و بل به نوعی 

س پ خورد.به هیچ دردی نمیسبه باشد، شایستگی یا محا محصول کهصورتی

وعی تجسم ن شاید بتوان گفت فیگورهای رسته از بند خانواده و قانون کافکا

و  .در راه که به حدوث ناب پیوند خورده است ، نوعی سعادتِاندگونهامید فیض

، خوردگریز پیوند می / به نوعی پرواز جای شگفتی نیست که این سعادت حادث

تمامیت ویرانگری که بر همه چیز  گفتن منطق اودیپی و سیطرۀبه نوعی ترک 

، در اندفیگورهای از بندرستۀ خورشیدفر یکسره در کار ترک گفتن .سلطه دارد

  .کار بندبازی

های با صف هاتهرانی کنند؟ها در کجای داستان ظهور میاما این شخصیت

سلام »هایی برای تماشای فیلم ، صفشودفرهنگی دهۀ هفتاد شروع می

کوشد با دهۀ هفتاد می .است 9979که محصول  ی محسن مخملباف«سینما

دوران  انقلاب را مستحیل کند؛نیروی مازاد  ترجمۀ انقلاب به فرهنگ

دن شاین تلاش برای خلاصو  توسعه فرارسیده است و و سازندگی سازیعادی

 نوعیبه «سلام سینما» .«فرهنگ» شود:در یک دال خلاصه می از مازاد انقلاب

را پیش روی  های رمان شهریعمداً نشانهرمان از ابتدا  است. «سلام فرهنگ»

ها را دود کند و به هوا بفرستد. همین نکته گذارد تا سپس همۀ این نشانهما می

کند. را دچار باری آیرونیک می« هاتهرانی»است که حتی عنوان رمان یعنی 

                                                           
منتشر شده است، ترجمۀ صالح نجفی و مراد فرهادپور،  هاشکنیحرمت این مقاله در کتاب 74 

 نشر مرکز.
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به  «فرهنگ»با بدل کردن  کوچۀ ابرهای گمشدهدر  اگر کوروش اسدی

خورشیدفر  ،75کندنوعی آنتاگونیسم را به درون فرهنگ تزریق می «هنگ»

ای را به درون آن تزریق دارد تا جنونی رابلههای فرهنگی سینما را برپامیصف

رای ب .شودبدل می «فبامهمل»به  «بافمخمل»و طی این فرایند است که  کند

بدل  «ایدۀ عدالت»به مکانیزمی علیه انقلاب و « فرهنگ» چگونه که ببینیمآن

ه مردی ک .اشاره کرد «سلام سینما»یب در فیلم ای غربه صحنه شود، بایدمی

خود ن نوجوا، دو پسر مبارز و زندانی سیاسی بوده یعنی قبل از انقلاب ترپیش

ده ش «فرهنگ»مبارز سیاسی جویای کسب  است.تست بازیگری آورده  برای را

 و شودرفته خود نیز جویای تست بازیگری میاو رفته کهنکتۀ موحش آن .است

 هرتشسودای رقابت، فرهنگ و  پردازد.سمج میبا دو دختر  به رقابتی وقیحانه

 باید از صفحۀ زندگی سیاست و عدالت .اندرفتهجای ایدۀ عدالت را گ و موفقیت

     پاک شوند. «انشهروند»

ی به ماشین زن سخنران دیوانه و قلچماق و کوتولههای فرهنگی، در صحنۀ صف

پس از  کند.های فرهنگی را از درون ویران میصف شوند که فاخریتبدل می

وب کند، آشکه زن سخنران دیوانه با تهدید قلچماق و کوتوله صف را ترک میآن

بالا گرفت. جماعت سوال داشتند. قلچماق،  سروصدا» گیرد:باز کل صف را فرامی

که موج سوال به او برسد، هیکلش را از در رد کرد. بعد فرز چرخید قبل از آن

ای را بست. کوتاهه روی صندلی نشسته بود. فوراً یک تخته را به و در شیشه

                                                           
 به این« سینما و ادبیات»، در مجلۀ «سیندرلا یا هیولا»خلیل درمنکی در میزگرد زنان،  75

پرداخته است. این میزگرد  و یکی از اشعار سیمین بهبهانی موضوع در کارهای کوروش اسدی

 زنشر شده است.در مجلۀ پوئتیکا نیز با
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شان بودند که مجموعه حرکتبازیگر پانتومیم دستگیرۀ در انداخت. مثل دو تا 

بل تمرین کرده باشند. دوتایی رو به پیاده رو، پشت شیشه ایستادند. را از ق

کردند. دوتایی بنا ادب را تحمل میعصبی و بی مخلق بودند. این همه آدخوش

آمیزِ لب جواب دادن. بامزه بود. مثل کردند با ایما و اشاره و حرکت مبالغه

 د بلیت... به ما هیچگفتند: دفتر جشنواره... فقط.. هشتابودند. می هاکمدین

 «خندیدندمیگفتند و ربطی... دفتر جشنواره.. دفتر جشنواره. این را می

یر نظدو شخصیت بی این صحنه اولین جایی است که. )تأکیدها از من است(

« کمدین»این دو شخصیت که به  .76شوندرمان، شامل و کامل، پدیدار می

ناقص و احمق اما رها از قید و  اند؛شوند شبیه دستیارهای کافکاییتشبیه می

در میانۀ  تواند افراد را به وضع موجود بدوزد.هرآنچه میبند وجدان معذب و 

ت فرو برده فرهنگی مردم که تب فرهنگی افراد را در خشم و جدی بحبوهۀ

را  ، پانتومیمی که زبانشوندمی م بدلبه بازیگران پانتومی است، شامل و کامل

این فیگورهای  اند.ها سرخوش و طربناکاده است؛ آنبه مادیت آن تقلیل د

های بکتی ـ چاپلینی از بند پدر و خانواده رسته از بند پدر مانند کمدین

نه دشمن  زن دیوانۀ سخنران رسدبه نظر میهم از این روست که  .اندگریخته

ای هاست برای بازی با مناسک فرهنگی، بازیدست آنقلچماق و کوتوله، بل هم

زن سخنران  .کندالت قدسی دهۀ هفتادی خارج میمناسک فرهنگی را از حه ک

                                                           
ی هاشخصیتوانند لباسکه این دو فیگور میهایی هست دال بر ایننشانه هاتهرانیدر 76 

توانند تجلی پیوند نیروهای اطلاعاتی با نهادهای فرهنگی از جمله ها میاطلاعاتی باشند؛ آن

ن دو کنم ایکنم و سعی میواسطۀ سیاسی گذر میباشند. اما من از این تفسیر بیساختمان 

فیگور را در جهتی مخالف و در طرازی متافیزیکی تحلیل کنم. شاید در این طراز بتوان تحلیلی 

 رود. واسطه سیاسی کردن اثر ادبی فراتر میسیاسی ارائه داد که از بی
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بیرون آمده است؛ او در خیال  های پریانگویی از دل هوای روشن و رقیق قصه

اگر زن » کشد:به جنون می جا راآن کند وه درون کلیسا نفوذ میشاپور ب

رساند جا میرفت و خودش را به اینتا در میسخنران از دست آن سه

سنبه پناه بگیرد. آن سه توانست وارد ساختمان شود و توی این همه سوراخمی

گشتند و سخنران در این اتاق گرم و نرم تا ساختمان اصلی کلیسا را می

ود ب سبزکرد. بعد از دیوار حیاط خلوت که پوشیده از پیچک خستگی در می

های والزری ـ چاپلینی مثل شخصیت .«کردرفت و برای هیمشه فرار میبالا می

 .کنندنفوذ می علف هرز به درون کلیسا

و ادموند  هاتهرانیخورشیدفر بیش از همه ما را به اول  یهافهرست کمدین

ن نکته و ای .ی سخن گفتیمجنون خسرو صبر تر دربارۀپیش رساند.مکانیک می

خسرو  شود.صبری آغاز می حائز اهمیت است که رمان با جریان جنون خسرو

وقع همین م: »گرددمی به دنبال ادموند مکانیک و شودصابری وارد مکانیکی می

صدایی شنید. یک نفر سلام کرد. آقای صبری صدای ادموند را شناخت. گیج 

شد. خدایا، آخر این صدا از کجاست؟ تازه چشمش افتاد به ادموند که توی چال 

همین »ادموند، ای میان صدا و تصویر ی برای لحظهگوی «.تعمیرگاه ایستاده بود

ود شادموند به شبحی بدل می ؛شود، ناهمزمانی ایجاد می«روپیزۀ خندهمرد ریزه

کند و بعد میای او را ترک او برای لحظه صدای گریزد.که از چنگ پدر می

رفتار ادموند با پدر که چون جانوری وحشی قصد  د.چسبدوباره به او می

 وار، و این حرکت چاپلینوار استبه او را دارد، نوعی حرکت چاپلین« لهحم»

ادموند : »]جلوه کند« پیرمردی خطرناک و دیوانه»شود پدر چون باعث می

در در داستان پ «.خواهد از پشت سر او بگذردمکانیک[ پاورچین پاورچین می
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ها صفاتی نافراد به آ به هنگام تماشای وقیحانۀ زدوخورد« جهل فروشنده»

از وقتی که شاپور »شود: روی صفات ادموند سنجاق می کند که بعداطلاق می

وقت برای خندید. هیچها میکاری غریبهآمد، پدرش به کتکیادش می

دوست و رفیقی کنارش  شد. حتی اگرقدم نمیجداکردن دعوای مردها پیش

ا آش و لاش کنند. گفت: چه کارشان دارید؟ بگذارید همدیگر رزیر لب می بود

 .)تأکید از من( «هاها. جاهلها. وحشیحیوان. آنجاشبزن ناکارش کن. بزن 

کند خسرو صبری در حال بدوبیراه گفتن به ادموند صفاتی را به او اطلاق می

کۀ گفت مرتی» :اندهایی است که از پدر گریختهکه گویی مختصات شخصیت

خوری. گفته زنش عاقل بود که نمی مسخره، مرتیکۀ لوده. گفته به هیچ دردی

؛ حیوان، «شود روی حرفش حساب کرد. نمیتمتارکه کرد. حرفش باد هواس

 دردنخور.بهیالقوز و  وحشی، جاهل، دلقک و لوده، عزب و

هان جاند که مانند ولگردها در هایی چاپلینیکمدین های گریزندهشخصیت این

های حاکم بتواند در گوشت چنگال کهآنزنند بیمیپرسه  هاتهرانیبزرگ 

 والزر و چاپلین عارهایش ولگردها و بیکارها و بیادموند از قماشان فرو برود. تن

ها و اشتباه دادندار، گافادموند بنا کرد به تعریف کردن ماجراهای خنده»است: 

 ر منتظر بودها، مواردی که دیر متوجه شده یا فراموش کرده بود. شاپوگرفتن

نوبت قضیۀ خسرو صبری هم برسد. حکایت پیرمردی که از فرط عصبانیت به 

از  اش پرلکنت افتاده و با لگد سطل را به سر ادموند کوبیده است... زندگی

هایی که پول ازشان کاری و ماجراهای کوچک و مضحک بود. مشغولیتخرده

شاپور در کلاس تدریس ا بعده «.آمد و در ضمن دردسر و بدنامی داشتدر نمی

در این »دهد: ها قرار میو دادائیست هنر، ادموند را در ردیف دلقکان تاریخ
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، اجداد و لودههای ، دادائیستدلقکان سیارهیروبیر، درس رسیده به گروه 

 جا فیگور واروژ را نیزشاید باید در این .(تأکیدها از من است) «اسلاف ادموند

عیار است که او یک کودک ـ دلقک تمام. قرار دهیمدر کنار ادموند مکانیک 

های ؛ واروژ بوی شخصیتاز شب ظلمانی اسطوره خلاصی یافته است انگار

شود. با این جلیقۀ تر میواروژ روز به روز خودخواه: »دهای پریان را دارقصه

بۀ زی، ملعابها شده است. لباسش را مطابق رنگ اسبابقرمز مسخره مثل دلقک

کند. نه نفرت، نه ای سیر میکند... این آدم در چه وادیاش انتخاب میمسخره

واروژ رها از منطق قضاوت، عذاب وجدان و نفرت و عشق است.  .«ورزدعشق می

 .«زدمثل کودکی حرف می»واروژ فراسوی نیک و بد است: 

از ه گذارد کدر کافکا انگشت میهایی شخصیتاشاره کردیم که بنیامین بر 

شناسی او این تیپ .اندچنگال پدر و خانواده گریخته ن معذب ووجدا

 کند.نیز دنبال می را در آثار والزر، نویسندۀ محبوب کافکا، هاشخصیت

های ازبندرستۀ خورشیدفر و شخصیت کندهای والزر به ما کمک میشخصیت

و دراز، بیکاره روده» بنیامین دربارۀ قهرمانان شان را درک کنیم.خاستگاه

ها این شخصیت؛ 77اندشده «خراببدبخت و خانه» گوید کهسخن می« راهزن

 هاشخصیت . این«و لاغیر از جنون...هاترین شباز ظلمانی»آیند؟ از کجا می

می هر قسم» ، و به همین دلیل است که«انددیوانگی را پشت سر گذاشته»

این رهایی  .«را بر جبین دارند و غیرانسانی زسوبودن هماره جانسطحی

« و در عین حال غریب بخشمسرت یعنصر» از شدهاز بند جنون باعث

                                                           
ۀ جل. البته در مکه در روزنامۀ شرق منتشر شده اماین مقالۀ بنیامین را خودم ترجمه کرده77 

 پوئتیکا نیز بازنشر شده است. 
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جا فقط سخن از والزر نیست؛ در این .«اندشان شفا یافتههمه» اشند:برخوردار ب

یا  «های شفایافتهشخصیت»سازد به نام ای میمقولهبنیامین در واقع 

شت وح« توفیق دنیوی» ازاین فیگورها  «.انددر دورۀ نقاهت»هایی که شخصیت

نه به خاطر وحشت از دنیا، آزردگی اخلاقی یا رنج و اندوه، »اما چرا؟  .می کنند

ها می خواهند خوش باشند و کیف کنند و بلکه به خاطر دلایلی اپیکوری. آن

ا هدهند. علاوه بر این، آنزدنی نشان میاین زمینه، استادی و مهارتی مثالدر 

زدنی. چنین حقانیتی مثالدهند، و همزدنی نیز بروز میثالعلو طبع و شرافتی م

. «کندخوشی نمیگذراند نقاهت را می رۀچون فردی که دوس همکزیرا هیچ

ذرانی فردی که دوران نقاهت را گخوش»کند که البته بنیامین تأکید می

 همان هااین شخصیت .«گذراند هیچ ربطی به عیاشی و شادخواری نداردیم

رها این فیگو .های پریانقصه که شخصیت های را دارند «ایفت کودکانهشرا»

توان این می شوند.پدیدار می« دل جنون اسطوره»یعنی « دل شب و جنون» از

هایی مانند شامل خورشیدفر، شخصیت هایپرسش را مطرح کرد که شخصیت

 آیند؟از کجا می دقیقاً و کامل

های پریان بیرون ، گویی از دل قصهها حالتی کودکانه دارنداین شخصیت

تجسد شرافتی ا در عین حال ند، امازردسطحی و ابله و روده اند.جسته

اند، اما تمایز بنیامین دقیق است؛ آنها سرشار از مسرتی طربناک اند.زدنیمثال

شود است که باعث می ظریف بنیامینعدم توجه به این تمایز  عیاش نیستند.

اخولیایی آثار کافکا را درک نکند و در را به روی هر نوع وجه غیرم فرهادپور

آخرین ثمرۀ این طنز تاریخی، که با ماکس »نویسد: او می .ببندد قرائت طربناک

، مدرنیستبرود آغاز شد، تفسیر آقای فردریک جیمسون، مارکسیست پست
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ت صف «.داندمی "گونهسرورانگیز و چاپلین"ای است که کافکا را نویسنده

د باش ر آنشاید ایراد فرهادپور د است.« طربناک»یحتمل همان  «سرورانگیز»

شود؛ اگر بودن تمایزی قائل نمیمدرن و طربناکباشی پستمیان خوشکه 

و ما  قرار دارد« کیف ببر»فرمان سوپراگوییِ مدرن زیر سیطرۀ شادباشی پست

دارد، میهای سادیستی سوپراگو نگاه را در چنبرۀ وجدان معذب و خنده

 زخورشیدفر دال بر رهایی ا زر ووال و های کافکاوار شخصیتطربناکی چاپلین

 وجدان معذب و جنون اسطوره است، دال بر نوعی ترک گرفتن منطق اودیپی.

هایی طربناک و های خورشیدفر مملوء از شخصیتانگیز داستانجهان شگفت

فایافتۀ ش طویل فیگورهایهرست ه فازیم ببگذارید نگاهی بیند شفایافته است. 

 گذارند.پشت سر می خورشیدفر که دوران نقاهت را

بعدها باز سروکلۀ این دوقلوهای  به ادموند و شامل و کامل نگاهی انداختیم.

ده سال بعد از آن روزها، شاپور آقای شاملی را در » شود:ازبندرسته پدیدار می

د ه تمام شد داخل زمین دویدنتلویزیون دید. طرفدارهای تیم بازنده وقتی مسابق

بردار هرجا لرزید. بلبشو شده بود و فیلمبازی درآوردند. تصویر میو شلوغ

چرخید. شاملی از چپ وارد کادر شد فوری به سمت دیگر میکاری میکتک

زده اما راضی بود. چوبدست را که بالا برد شدن، بهتد. تا قبل از شطرنجیش

 ایابلهکارناوالی رو « بلبشو»هرجا که  .«رانی نبودر قطع شد. خبری از کنگتصوی

اما بعدها در رمان  توان در آن جست.شود، ردپای شامل و کامل را میبرپا می

هان ناگ» شود:که دوقلوی شامل و کامل با دوقلوی دیگری جفت می بینیممی

که ل از آنبهفت هشت ساله بیرون دویدند و قپسر بچۀ  دودر حیاط باز شد و 

ک الفور کمر شاپور را گرفت و یشان فیشاپور فرصت حرکتی داشته باشد یکی
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دور زد. پسر دوم هم دنبالش. اولی شاپور را رها کرد و دوید به کوچه. دومی 

م ه شوند،می ف تکثیرو پسربچه در رمان به اشکال مختلاین د .«طورهم همین

که هرکدام پسربچه دو رحمت نگاه کرد و دید »و هم در موزه:  ساختماندر 

است به تن دارند جیغ و  قاجار ملیجکجلیقۀ پرزرق و برقی که لابد لباس 

و شامل و این دو پسربچه  .)تأکیدها از من( «دوندم میفریادکنان عقب سر ه

 شان از وضع موجود است که و رهایی اندادموند لوده و دلقک کامل مانند

این  .کندمیعجیب ها را با آنهایی مانند شاپور و رحمت مواجهۀ شخصیت

های خورشیدفر دیگر آن دوقلوهای مجموعۀ دوقلوهای تکثیرشده در داستان

و جنون ان دادیم، هنوز در بند شب که نشاول خورشیدفر نیستند که چنان

 یعنی مالکیت و میراث پدراند. اسطوره

از وها رود، این دوقلنامۀ رحمت میمفیلوقتی شاپور به محل داوری دربارۀ 

مایش ن شایکمی بعد شاپور و شاملی برای تما» خورند:اساس به پرواز پیوند می

؛ رفتار آن چهارتا شبیه هم بود. با نیش باز به آسمان هواپیما به حیاط رفتند

کردند. راجع به هواپیما، موتور جت، پرواز های عجیب میخیره بودند و سوال

نند ای را اشتباه ادا کآمد که کلمهش میدانستند. زیاد پیتقریباً هیچ چیز نمی

رد. کیا در جای غلط به کار ببرند. اغلب یکی از خودشان اشتباه را گوشزد می

ها کردند و بعد به انواع روشبعد چهارتایی تلفظ غلط را با صدای بلند تکرار می

شان خندیدند. آخرسر که شوخیکردند و میتر ادایش میبدتر و اشتباه

گفت: من از شما کرد و میشان رو به شاپور میشد، یکیردکن میخاعصاب

این برخورد با زبان که کودکانه و احمقانه است، البته  .«مخواهمعذرت می

احمق و »)شامل خود را  زنداحمقانه به معنایی که بنیامین از آن دم می
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ه این از این لحاظ کاری ک. کند، گویی زبان را ناقص مینامد(می« شعورکم

یز بدل گر ن به هواپیما خود به خطوط پرواز ـبا نگریست که های ناقصشخصیت

واری است که دوقلوهای رفتار کولی بستۀ همانهمکنند با زبان می اندشده

ورل و ل که شباهت زیادی به هاییدوتااین  کنند.باز در موزه با زبان میفریزبی

نها تاین ولگردها نه اندازند.ه لکنت میب زبان رادارند  هاردی یا چارلی چاپلین

  دارند.خود بلکه زبان را به قیقاج وامی

 ا این فیگورهای از بندرسته چیست؟اما نسبت شاپور، این نقاش روشنفکر، ب

نه،  ـ "هستید؟ساختمان شما نمایندۀ "شاپور مراعات کرد و به نجوا پرسید: »

 رسید: نفر سوم کیست؟ نیامده؟. نه کنگر؟ خندیدند... شاپور پساختمانمخود 

 شویم سه نفر. تازه با این باباــ صبری حواست نیست؟ من با تو با کنگر می

طرف باشد. شاملی پرسید: خیال کردی یکی هم زیاد آوردیم. ــ سومی باید بی

کس هستید. ــ اجازه بده. من آدم هیچساختمان ما طرفداریم؟ ــ نمایندۀ 

به قضاوت و  ساختمانکار رحمت و  .«یستآدم ن نیستم. کنگر هم که اصلاً

دهد تا این منطق تقلیل می« هیچ»را به  و کامل اما شامل خود رسد،داوری می

کس نیستم. خدابیامرز رجحانی ببین صبری، من طرف هیچ: »را از کار بیندازد

م توانشود. من نمیخیلی کارها کرد که درست یا غلط پای خودش نوشته می

ی. توانتوانم. تو هم نمیتوانم. من نمیکس را نمیرا قضاوت کنم، هیچرجحانی 

ستند اصلاً آدم نی نیستند؛« کسآدم هیچ»این فیگورها . «اصلاً این کار ما نیست

اند و گویی به تمامی ناقص هاکه بنیامین نشان داده، این شخصیتزیرا چنان

  اند.قوام نیافته
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ی مثل خود و روشنفکرانی مثل شاپور صبری فیگورهایمیان ا جشامل در این

بندی روی شرطدر مجموعۀ « راجو»کند که لامحاله داستان ایجاد میاتصالی 

نسبت  اساسی این است:پرسش  .کشدبه میان می را نیز اسب مسابقه

وشنفکران / ربا هنرمندانو راجو فیگورهای احمق ـ دلقکی چون شامل و کامل 

ا کنید؟ م. ــ شوخی مینظر ما نظر توستــ دیگر ترسی نداریم. » : چیست

رو به روی هم هستیم. ــ این چه حرفی است؟ من و تو دعوایی نداریم. 

ند و پند و زدوبپدرکشتگی نداریم. خیلی هم رفیق هستیم. من و کنگر شیله

 یروشعمق کمعجب احگویی شاملی بازی بلد نیستیم. با خودت میجاسوس

تر است. چه کار کنیم؟ آقاجان ما مان از تو پاییناست. خب ما سواد و معلومات

نداشت خرج تحصیل ما را بدهد وگرنه چرا من و کنگر مهندس و خلبان نشدیم. 

د بین من و تو تفرقه بندازند؟ کنگرانی گفت: صبری تحویل بگیر. خواهنچرا می

آیا  .«کس نیستمهیچری، من طرف شاملی بعد از صبحانه گفت: ببین صب

در داستان  ای نیست؟راستی میان شامل و کامل و شاپور صبری تفرقهبه

که  اهل فرهنگ متوسطیِکه نسبت روشنفکران طبقهاست  «راجو»

ها و را بدهد، و شامل شانپولش را داشته که خرج تحصیل شان«آقاجان»

شک در بوطیقای بی .شودمشخص می ی فقیرهاچاق ها و راجوها وکامل

 اند.خصال والزریهای کودکاز جنس همان احمق ها نیزخورشیدفر چاق

شاپور صبری باید روی  آیند.که به پرواز در می نددها از آن دسته افراقچا

 های چاق قمار کند.اسب

ها چاق ترسد چاق شود.ها بیزار است، شاپور صبری میشاپور صبری از چاق

ها چیزی هست که شاپور را آزار اند؛ در چاقزشت و نکره هافقیراند، چاق
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ها جدا کند؛ اما خواهیم خواهد هر طور شده خود را از چاقشاپور می دهد.می

روی باغبان به راجو که  دوزد.ها میدید که چگونه پیوندی غریب او را به چاق

 دوان راهبه دست دوان سامسونتپسر کیف : »دهدتذکر می نشسته چمن

توپی شد که کمانه آن هیکل نکره، افتاد و بعد دور گرفت و در یک لحظه، 

 «زد و از روی ردیف شمشادها گذشت جستکرد و از زمین جدا شد. پسر ناگه 

 دهپرن ،دستبهسامسونت ، این تودۀ گوشتی زشتراجو .)تأکیدها از من است(

های هنری کدهفور در دانشوشان به سه چهار دختر که بعدها شبیه»شود: می

ا ر پرندهدیده شد اولین دخترانی بودند که با صدای بلند، همپای پسرها 

؟ ایبله! اما چه پرندهند؟ پرنده شو توانندها میآیا چاق .«حسین کردندت

راجو کلاغ  .«را از جنس اصل داشت راجوی دانشکده، موی لخت پرکلاغی»

د، در اطراف نزنپرسه می هاتهرانیهایی که مدام در است، یکی از آن کلاغ

 شود.موزۀ هنرهای معاصر که راجو بعدها در زیرزمین آن مشغول به کار می

شود؟ شوند! اما راجو چرا کلاغ میهایی سخن گفتیم که کلاغ میتر از بلبلپیش

راجو  .نسبت شاپور و راجو را مشخص کردبرای پاسخ به این پرسش باید 

دان تأکید خواهد شد. دست دارد، چیزی که تا آخر داستان بسامسونت به 

 ،انقلاب را قبضه خواهد کرد دالی است نمایندۀ گفتاری که بعدها سامسونت

 کند. ها را کلاغ میکه بلبلری گفتا

یز چیز دیگری ن به پروازدرآمده، فقط کلاغ نیست.« پسر نخراشیدۀ»این راجو، 

 تنۀماجرا بود، رفت توی بحر این که  شاپور که شاهد سیر تا پیاز»هست: 

ن که با کوچکتریآلویش پهلوهای گوشتاین بنده خدا،  درشت و پت و پهن

وار دلش به افتاد و برآمدگی سختِ سنگی و جعبهچین میجنبش کمر چین
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صیف راجو آدمی بلاشک این تو .«شودهای باریک و مضحکی منجر میچه لنگ

گاه خود را در هیئت سوسک اندازد که صبحیکافکا م ن سامسایرا به یاد بد

ا شکل خود رضربیطاق ایو سرش را که کمی بلند کرد، شکم قهوه»یابد: می

به چند بخش تقسیم شده بود و رواندازش که کم مانده  هاییدید که با کمان

بر بالای آن گنبد مانده بود. پاهای  سختیبود به کلی از رویش بلغزد به

اش، درمانده در برابر انگیزشان در قیاس با تنهنازکی رقتشمارش، با بی

کیلو راجو صد و بیست » راجو سوسک ـ کلاغ است. .78«لولیدندچشمانش می

تر شده بود. دو مراتب باریکدانشجویی هم به رۀوزن داشت اما پاهایش از دو

جو بعدها وقتی را«. اندها را گل آن انداختهچوبدست نازک که بقچه رختخواب

رود: سرش گیج می بالای نردباندر  شود،دستیار نقاشی دیواری می

ای مثل صدای عجیبی مثل ناله یا زوزههایش را بست. باز کرد. چشم»

... راجو مثل اش در آمدخراش پوست حیوان به دیوار کاهگلی از حنجره

تأکیدها ) «ع شد. چشمش سیاهی رفت و بیهوش شددر خود جم گنجشکی

ن ناله یا زوزه که گویی از دهان یک حیوان بیرون آمده مانند صداهای ای. (از من

 «زوی زوی مزوی»آید یا ای کافکا بیرون میسامسنامشخصی است که از دهان 

 شدهسوسکای سامسگرگور جا در این .معاصرموزۀ هنرهای در آن دو پسربچه 

ادی حامل م هااند، اگر کلاغها مسخ شدهاگر سوسک .است نقاش گشته

اند، چرا، چرا راجوی چاق ما در این داستان جذب شدۀ انقلابهای خیانتآرمان

قلاب کوشد مازاد انمی، یعنی همان گفتاری که شودگفتار سازندگی و توسعه می

 ؟پاردداری بساز میان ببرد و کشور را یکسره به بادهای پیشرفت و سرمایهرا  57

                                                           
 ترجمۀ فرزانه طاهری، نشر نیلوفر.  78 
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فتار تجلی همین گ کندرت از آن یاد میآیا کیف سامسونت راجو که شاپور با نف

شاپور صبری این ادغام راجو درون گفتارهای  مدیران سازندگی و توسعه نیست؟

ت خود به نسب کهگوید، به جای آنبا نوعی اسنوبیسم هنری پاسخ میتوسعه را 

 وروشنفکر و راجوی چاق پیوندی نهانی شاپور  های فقیر فکر کند. امابا چاق

 ند.کیشوت و سانچو پانزا هستزند، گویی این دو مانند دونپیوند می فقیر را بهم

قت حقی»تمثیل کافکا،  بازنویسیخورشیدفر از این منظر  ی«راجو»داستان 

، کسی که هرگز به کردۀ خود نبالید، سانچو پانزا: »، است«دربارۀ سانچو پانزا

ماجراهای توانست در طول سالیان، در ساعات شامگاه و شب، با بازگویی 

بر او نهاد،  نام دن کیشوت خود را که بعدها شیطانسلحشوران و راهزنان، 

 آمیزترینجنونبه  امانچنان از خود غافل کند که او در شر و شوری بی

 دست یازد. اما به سبب عدم وجود هدفی از پیش تعیین شده، که قاعدتاً  کارها

 آسیب نرساند. سانچو پانزا،اعمال او به کسی  بود،سانچو پانزا می بایستمی

به خاطر احساس مسئولیت، دن کیشوت را  بسامردی آزاد، با متانت تمام، چه

وشنودی خوب در سفرهایش همراهی کرد و از این رهگذر تا پایان عمر از گفت

ت کیشو نقطۀ ثقل داستان را از دون کافکا .)تأکیدها از من( 71«و پربار بهره برد

کیشوت/ شدن دونگویی چفت تغییر داده است. انچو پانزابه فیگور چاپلینیِ س

البته اگر ممکن شود،  شان،«وشنود خوب و پربارگفت»و  پانزا/ راجوشاپور و 

دون کیشوت تنها با  و جنون شود. تواند باعث آزادشدن نیروهای شیطانیمی

                                                           
 ، نشر ماهی.های کافکاداستانترجمۀ علی اصغر حداد،  71 
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سی اشیطان و جنون خود را سی تواندمی قمار بر سر فیگور چاپلینی سانچو پانزا

     کند.

فرهنگ است، راجوی فقیر و چاق مانند وصلۀ  اگر دهۀ هفتاد دوران کیابیای

با هنردوستی و فرهنگ  اش،و بدقوارگی «زشتی»که  کندناجوری جلوه می

در صحنۀ مهمی از داستان یکی از  «.ها جور نبودجورش با هنری»تضاد دارد: 

« راجو»اش او را ای اسم واقعیاندازد و به جاساتید دانشگاه راجو را دست می

کند راجو بزدلی می .ته استکه شاپور صبری روی او گذاش کند، لقبیخطاب می

 .که به رفتار استاد اعتراض کندآنخندد به جای و از روی چاپلوسی و ترس می

راجو بعد از خندۀ »گیرد: شاپور در برابر چنین رفتاری این چنین نتیجه می

خود گرفت که هنوز هم برای شاپور مسلم نیست علت آن ای به استاد قیافه

مخفی کردن نفرتش بوده باشد. راجو صورت بزرگش را پایین آورد و روی نرمی 

غبغب گذاشت. شاید وراثت عامل اجرای آن عشوۀ زننده بود. هرچه بود بزدلی 

و حقارتی که از راجو سر زد شاپور را ترساند. با خود گفت باید از این شخص 

ر بود کند. شاپوری کرد. چنین طبیعتی ناگزیر استعداد استبداد را بارور میدو

پناه و هراسان دید. فهمید هرچه پیش برود و بکاود، که در آن لحظه خود را بی

ه ب شاپور از زشتی ظاهری «.تر خواهد شدبیش زشتیای را کنار بزند، پرده هر

توان نمی .پرواندرا می« داستعداد استبدا» راجو .رسدزشتی روحی راجو می

الب ج ها و فقیرها فکر نکرد.ناخواسته به اسنوبیسم شاپور صبری در برابر چاق

نیز شاپور چنان به  «بندی روی اسب مسابقهشرط»که در خود داستان آن

، باز دبینهای هنری پسر چاق را میها بدبین است که حتی وقتی پیشرفتچاق
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ها چنان شدید است که هنرمند بشود و این ظن به چاقباور ندارد که او بتواند 

  زند.پهلو به فاشیسم می

هایی که بناست سیاسی و روشنفکرها لاغراند و سوژه هادهنرمنو لاغرها.  هاچاق

بدنی جمعی و سیاسی  توانندهای چاق و لاغر میچگونه این بدن شوند چاق.

در برابر  هااند؛ آنو معذب هنرمندان زاهد و نحیف سرخوشی؟زهد یا  شوند؟

سیار ب»رحمت  .برندپارسایی پناه می اصول اعظم کافکایی به ـ هیولاهای هانهاد

رحمت، این « وار و تکیدۀصورت قدیس»راوی داستان از  است؛ «نحیف و لاغر

از ، «گیریخدنگ اندامش... گوشه»گوید، از ، سخن می«لاغر، چه لاغری»

که نیز این زندگی زاهدانه دربارۀ موضوع عشق رحمت  .او« زندگی زاهدانۀ»

او نیز یکی دیگر  .کندصدق می نقش خواهر را برای این رحمت ـ سامسا دارد

داری و لاغرشدن و از هنرمندان گرسنگی خورشیدفر است که دل در گرو روزه

شان کاترین دختر کوچکمولرها خاندان فربهی بودند، مگر : »لاغر ماندن دارد

دختری منزوی و وسواسی و بود.....  پریدهلاغر و باریک و رنگکه 

که نه یک پاپاسی پول و نه یک دقیقه از وقتش را صرف رسیدگی به بداخلاق 

بالاپوشی خاکستری رنگ و رو بی کرد. این دخترظاهر و آراستن خویش نمی

ت دیده شود. این بالاپوشِ بر تن داشت که مشابهش بر تن سربازان ممکن اس

زمخت لباس فصل سرما و فصل گرمای کاترین بود. موهای صافش را در همۀ 

ست. بکرد و با یک بند مشکی پشت سر میشانه می ترین مدلبا سادهعمر 

دوچرخۀ کاترین سی سال مداوم در معابر مونیخ تردد کرده بود و مرکب دوران 

ین کاتر «....خرجکاترینِ کمرفت. میتحصیل خانم مولر بزرگ نیز به شمار 

تواند یک سرباز باشد، یک واحد کاترین می را بر تن دارد.بالاپوش سربازان 
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 وسواسی و کاترینِرحمت اما  جنگی؛ اما او در ماخولیا و وسواس فرورفته است.

بدن رحمت  د؟نشوخلاص میساختمان به شان کجا از بند انقیاد ماخولیایی

 و کاترین رحمت ؟دنی پارسا به بدنی سرخوش بدل شودز بتواند اکجا می

 84دن، بدل شوهاخانۀ ادریسید به شوکت، این انقلابی چاق نتوانچگونه می

لاغر خواهر چاقش،  ؛ کاترینِ«اشتهاخوش»کاترین ازقضا چاق است و  )خواهر

کاترین از یودیت این  رفیمع»کند: ، را این چنین توصیف می«گاواین ماده»

زند و هشتاد کیلو وزن ی پرخور، روانی، پرحرف و بددهن.. مرتب داد میبود: زن

خانۀ توان گفت یودیتِ چاق تجسد دوبارۀ شوکت آیا می .«دارد

به یک  توانندسامسا و خواهرش، رحمت و کاترین، کجا می ؟(ستهاادریسی

ت آیا رحم رها از انقیاد پدر؟ انقلابیان ماشین جنگی بدل شوند، به جمع مؤمن

  اند.پرندگان مشغول تدارک ملکوت و کاترین به جمع پرندگان خواهند پیوست؟

در آن لحظه که هد، دبرای رحمت رخ می خاص ایدر نقطهاین تبدیل و تبدل 

رحمت بنا »افتد: شود، آن لحظه که رحمت به لنگیدن میرحمت چاپلین می

دید... چند قدم رفت و بعد در حالت لنگیدن را نمی کرد به لنگیدن. آخر کسی او

مبالغه کرد، ادا درآورد، اما نه برای جلب توجه یا لودگی خوش داشت وقتی 

هد رفتارهای مضحکش را تکرار دتنهاست یا وقتی تنهایی خود را نمایش می

این  شدن بیک رادشم نیست،شدن، دیگر صرفاً فلجاین لنگیدن، این شل .«کند

جای  .آوردن ایجابی است، لنگیدنی که گویی تحول رحمت را به بار میلنگید

                                                           
گور تحلیل جالبی از فیگور انقلابی )شوکت( و فی« ماتریالیسم تقدیر»خلیل درمنکی در مقالۀ 10 

ارائه داده که به روشن شدن موضوع بحث من نیز کمک  هاخانۀ ادریسیوسواسی )لقا( در 

 کند.می
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در » بخش کاترین همراه است:شگفتی نیست که این صحنه با خندۀ رهایی

رندۀ پخندید. ایوان عمارت قدیمی کنسرواتوار، کاترین ایستاده بود و به او می

 ن از زور خندهبود، الیکایی کوچک و ظریف که آواز سر داده است. کاتری مهاجر

خاست پرندۀ دولا شده بود و هالۀ مهی که در تمام زمستان از رودخانۀ ایزا برمی

نحیف و بسیار زیبای ایوان را احاطه کرده بود. در دو سمت ایوان، مجسمۀ 

 از زور خنده دولاشدن یعنی «.برای پرواز بال گشوده بودند فرشتگان سفید

خنده و لنگیدن  گرد چاپلین شدن.خلاص شدن از زهد و ماخولیا، یعنی ول

ها را به ماشین ـ پرندۀ پروازی بدل کنند. شوند تا آنبر هم چفت میچاپلینی 

   آورند.شوند. از خوشی بال درمیی کافکا میامریکاتئاتر طبیعی ها فرشتگان آن

نسبت هنر  کندتوجه آدمی را جلب می از هرچیز بیش« راجو»در داستان آنچه 

اجو ر شاپور به راجوی چاق بدبین است، زیرا زندگی و توسعه است.و گفتار سا

افتاد توی هزار جور » :ی شده استر موفقیت و پیشرفت اقتصادجذب گفتا

کیفیت راه برنامه: اول از همه تعاونی دانشجویی فروش اقلام هنری ارزان و بی

اجو. سراغ رراست برود انداخت. حتا شد یکی در آتلیه را بزند و تو بیاید و یک

کن نشان مشتری پچ کند تا راجو از کیف سامسونتش دو رقم مداد پاکپچ

 پاکن پیکان ویغۀ برفبدهد. اسماً اقلام هنری بود. راجو جوراب مردانه، برنج، ت

بلبلی داشت؛ اما تعاونی کاملاً شکست خورد. این عبرت شد تا راجو لوبیا چشم

الحسنه دادند، راجو نفر اول گرفت. ضو هرجا که وام قر گدار به آب نزندبی

که راجو حضور به هم مراسم سمینار، جشن و گردهمایی برگزار نشده مگر آن

وب مراسم را قیمت مزین به آرم زرکسور ارزانرسانده باشد. هدایا، کیف و کلا

چند رقم داشت، حتا از یک مدل چندتا داشت. کیفی که در ایام لیسانس 
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زدحام ها در ابود که سال یغر سنگین بددستی سامسونتگرفت دستش می

ر بالای س کاپ قهرمانیاتوبوس به سلامت حفظ شد. راجو سامسونت را مثل 

دردسر از اتوبوس پیاده شود. کاغذ کاهی، رنگ روغن، گواش نگه داشت تا بی

تبدیل به یک پانزای ما  این سانچو «.تژوال و قلم موی موزبر چینی داشت

 ودخ «نگران موقعیت کاری، آینده و شغل»و به قول راوی ت کارآفرین شده اس

 «کسب و کار راجو»جزوه نیز و عجیب نیست اگر تلاش راجو برای فروش است، 

 شود: سانچو پانزای کارآفرین.نامیده می

بیای لو»ن توسعه و موفقیت به پیداکردگفتار سازندگی و  «دژاوو»در داستان 

 ۀحامد عطار را برای ابد خرید. ساقوی، پارک» شود:تشبیه می «سحرآمیز

اش را که تا خوشبختی امتداد داشت به افتخار حامد روی زمین گذاشت جادویی

قدر مجذوب لوبیای متوسطی همانحامد عطار طبقه .«ا از آن صعود کندت

 ظاهراً هنرمندِ اما نسبت شود که راجوی چاق فقیر.داری میسحرآمیز سرمایه

چیست آن نخ نامرئی که این دو چیست؟  کارآفرین چاق فقیررسته و  از بازار

 فرهنگی چاق فقیر، شاپور، در مواجهه با بیاگر یکی زند؟را بهم پیوند می

جذب راجو در بازار  بهشاپور با نفرت ) چسبدواسطه به فرهنگ و هنر میبی

شوهر ]شوهر نگین محسنی یعنی راجو[ از همین حالا صاحب »کند: فکر می

در سازوکار سرمایه ادغام  ی، راجو،، دیگر(«هاستای در تمام بازارچههحجر

اما چیست آن مرزی که  .گرددفرهنگی گفتار توسعه بدل می و به بال شودمی

 تواند به گسلی برای ابداع سیاست بدل شود؟دهد و میاین دو را بهم پیوند می

اما  ند،کبندی میصلرایش را مفنسبت روشنفکر/ هنرمند با فق «راجو»داستان 

 دردیو همنوعی اومانیسم  خی رادیکال به آن بدهد و سرآخر باتواند پاسنمی
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شود. تنها در داستان درخشان ی شاپور نسبت به راجو تمام میاومانیست

که شاپور صبری دست به قمار بر سر  است« بندی روی اسب مسابقهشرط»

 زند.چاق میهای اسب

خواهد بدنش با بدن چاق و زشت و بدبوی او نمیت. مسألۀ شاپور بدن اس

در داستان راجوی فقیر تماس داشته باشد. آیا به همین دلیل نیست که 

مدام از این هراس دارد که چاق شود یا خسیس نامیده « پرخور، خسیس»

ها به خسیس شود.شود، یعنی همان دو صفتی که به وفور در راجو یافت می

دکانه کند پرخور، شکل کوشاپور فکر می»فتار توسعه و سازندگی تعلق دارند: گ

و ابتدایی خسیس است. پرخور شخصی است که چیزها را به خودش اضافه 

خواهد خسیس هم کسی است که نمی اند.کند. چیزها مولد لذت و سیریمی

هم خسیس است هم راجو  «.پول که واسطۀ لذت و سیری است از او جدا شود

ترسد بدنش به زند. شاپور میپرخور، تجسم چیزی که حال شاپور را بهم می

ها چه جایگاهی در جهان داستانی بزرگ اما چاق بدن راجو بدل شود.

اند؟ آیا تثبیت مقعدیافرادی دچار ها ضرورتاً آیا چاق خورشیدفر دارند؟

داستان د پسر چاق که در فیگورهایی ماننچنان هاتوان گفت چاقنمی

کار اند و سازوهایی رسته از قانون و سرمایهبینیم اتفاقاً بدنمی« بندیشرط»

 راجو را نیز عوض؟ آیا نباید منظر خود نسبت به زنندفرهنگی غالب را بهم می

ه فتار توسعه و سرمایتوانسته نمایندۀ رهایی از گراجوی فقیر زشت می ؛کنیم

ر ها در کارهای خورشیدفچاق دغام شده است.در این گفتار ا باشد، ولی

های چاق که چرا این بدننکته آن است که  .واراندفیگورهایی چارلی چاپلین

شاپور  نفرت اند؟اند در این گفتار توسعه ادغام گشتهشدن بودهمستعد انقلابی
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 .فقرا و فرودستانوارد شدن به پیمانی با در واقع وحشت اوست از  از بدن راجو

شدن امکان سیاسیواقع فرهنگ برای شاپور صبری مکانیزمی دفاعی است تا  در

ور اما شاپ»بدن صبری به بیرون از خود گشوده نیست. . ا از صفحه پاک کندر

دیگری از شاپور ظاهری فاصله گرفت و شاهد بود که شاپور سومی از جا بلند 

مهابا زیر یرا ب هیکل نکره و درشتشرود و شود و بالای سر راجو میمی

چشم پوشاند  ایراد و زشتی راجوگیرد. تا آن روز هرچه بر مشت و لگد می

 بر چهرۀ فرهنگ زشتی گویی طبقۀ فقیر زایدۀ .)تأکیدها از من( «کافی بود

ه ای کاست که باید با فرهنگ پوشاندش، مانند خانۀ قدیمی و زهوار در رفته

د از کوشای انقلابی شدن میزنند؛ شاپور به جبرای زیباسازی شهر رنگش می

 فرهنگ به عنوان مکانیزمی دفاعی برای در فاصله نگه داشتن طبقۀ فقیر

عیب و ایراد  ۀتا چشم این موجود منحوس را بر هموقتش بود » استفاده کند:

راجوی غربتی، "و کسری و کمبودهاش باز کند با خشونت و صراحت بگوید: 

. کیف اسقاطی "، بدجنس، حسودجوشی، بدبو، بدادازشت، بدهیکل، جوش

زشت راجو را با لگدی درهم خواهد شکست. محتویاتش در بوفه پخش و پلا 

. سلیقگیبیگیر، صابون، نوار کاست، ساعت، کتاب دعا و ... خواهد شد. عرق

چگونه این موجود زشت، مسألۀ سیاست آن است که  .)تأکید از من( «زشتی

بدجنس به سوژۀ سیاست بدل شود.  جوشی، بدبو و بدادا وبدهیکل، جوش

زمانی برتولت برشت گفته بود باید مردم را لغو کرد و مردمی دیگر به جای آن 

دهد، آیا این دقیقاً کاری نیست که هر سیاست رادیکالی انجام می ابداع کرد؛

ه دید کخواهیم  ؟کیشوت به سوژۀ سیاستآی زشت دونسینهبدل کردن دول

و سانچ شود به زیرکیبه چاقی بدل می« بندیشرط»راجو چگونه در داستان 
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 ، سرآخرصبریکیشوت یا همان شاپور  پانزا در قرائت کافکا؛ و ارباب او، دون

 کند.روی او قمار می

د که راجو به خوکند؟ ایناما چیست که بیش از همه شاپور صبری را عصبی می

ه گویی میان خود کدهد بدن خود را به بدن شاپور متصل کند، اینجرأت می

 آیا بین روشنفکر و فقرایش نسبتی هست؟ کند.و شاپور عهد اخوتی برقرار می

شود. یی از او و راجو ساخته نمی«ما»رذالت راجو ندیدن رجحان شاپور بود. »

. "د!کننها اصلاً به ما نگاه نمیبابا بالاشهری". "کار همۀ ما در یک سطح است"

مان ما چیزی از این حالی". "رسدجا نمیاینها به وسع ما فقیر بیچاره"

. این یکی چه بود؟  تحمل علاقۀ راجو به نگین محسنی برای شاپور "شودنمی

اکی واقعی بین این دو تر بود چون این تصادف مضحک، سرانجام اشتردردناک

د هنرمناین تکه از داستان را باید با میکروسکوپ مطالعه کرد.  .«ایجاد کرد

 دهدرا تشکیل ب« ما»که بدنش با بدن راجوی فقیر زشت یک ز اینروشنفکر ا

گیرد؟ عشق آن ملاطی است راستی این بدن مشترک شکل میاما آیا به؛ ابا دارد

ا تن بدبوی پرولتاری است که عشق بله، کند.این دو بدن را بر هم چفت می که

 ده است.د زمتوسطی پیونهسلیقۀ روشنفکر طبقو زیبا و خوشرا به تن لطیف 

لابد راجو در مورد رفاقت با شاپور لاف » گریزد:با راجو می« برادری»شاپور از 

عشق آن نیروی مجازی است که  «."با هم ندار هستیم. برادرم است"زد. می

 سازد.ها را ممکن میبرادری بین آن

پرخور، »دانیم که شاپور در داستان ها بیزار است؟ میچرا شاپور از چاق

 «راجو»اگر آن داستان را بر داستان که چاق شود هراس دارد. از این «خسیس

بدن  ،شدنچاق شود.شدن مشخص میسنجاق کنیم، معنای هراس از چاق
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کیشوتی است که سانچو  زند. شاپور دونخسیس او را به پرولتاریا پیوند می

او و تن  که اگر از تنآنگفتار سازندگی حاکمان ادغام شده، حالدر پانزایش 

اجو . رگشتیراجو در گفتار توسعه ادغام نمشد، راجو بدنی مشترک ساخته می

راجو برای خودش مردی بود. »نملی است که به انقیاد سلیمان درآمده است. 

بزرگ بود. نمل که آزارش  نملکوش. راجو مردی تابع مقررات، قانع و سخت

دست و جسور و م گشادهرا باید خوب شناخت. گیر رسد. راجوبه مورچه نمی

صحبت و طناز نباشد. برهوت ظرافت باشد... صورت، خوشنابغه نباشد. خوش

را دوست دارد. در حدود تخیلش شرافتمند  نگیندر عوض راجو مردی است که 

که دستمزدش پرداخت شود. آید به شرط آناست. با هر جور آدمی کنار می

دهد. راجو مردی است را انجام میراجو نفخ دارد. راجو مردی است که کارها 

نگین، عشق مشترک راجو و شاپور، باید منجر به  «.کندکه کارها را تمام می

سلیمان شده است، نگینی که  شد، اما بدل به نگینِرهایی و پیوند این دو می

ه ب آورد.ها و پرندگان را به انقیاد حاکم، سلیمان، در میاجنه و حیوانات و نمل

ز نردبان دست راجو برای بالارفتن انیز هم ننگی ،س از ازدواجپ همین دلیل،

 هایشآورند تا راجو نمرهغریبم در میمنهر دو ننه .شودتوسعه و سازندگی می

عیال راجو شدی، باید به موقع سر را که اغلب به زیر است بالا بگیری »را بگیرد: 

تک ی تا راجو برای تکو لبخند بزنی و تمام مدت توی چشم استاد و مدیر باش

 خواهندکه می و ندارند و سختکوش زوج پرامیدآقایان جا بیندازد که آنها 

مصیب و ادبار و نکبتی که  و با هر بسازندزندگی را به هر بدبختی که شده 

کیشوتی است که سانچو پانزایش به تجارت شاپور دون «.مد بسازندسرشان آ

راجو به موضوع  شودو توسعه باعث می راجو پیوند نامقدسِاین روی آورده؛ 
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و گفتار  بردگان شود.بر سیاست پیروز می توزیکین توزی شاپور بدل شود.کین

 ای واحد تعلق دارند. به صفحه و سازندگی توسعه

ای پژوهشی داد. مسئول پروژهمشغول تز دکتری بود. چندجا درس می»راجو 

های رادیو بود. هرچه برنامه ریکارشناس هنبود. داور جشنوارۀ تجسمی بود. 

ا دو کلمه ر مربوط بود تا آنجا که گاهی اینپروژه و پروسه وی به بود به نح

راجو، اسب چاقی که باید سوژۀ سیاست  .)تأکیدها از من( «جابجا به کار برد

ت. بدل شده اس نهادهای فرهنگی رسمی کارمندبود، به تکنیسین ذائقه و می

کرد. زندگی سخت بود. گرفتاری، خرج و مخارج، را می راجو اما کار دیگران»

رسد، هزینه، بودجه، نرساندن، قسط، اجاره، استیجاری، وسعش نمی

گفت برج. برج موعد قسط و پرداخت مندی، عقل معاش، رفاه... ماه را میعایله

اپور گفت: شاپور بدجوری نفج خورد. وسط غذا به شش بود. دولپی میضقبو

ی هملتکه تمام کرد. شاپور کار را که کرد آنگویند میها، ا همۀ اینباما  .«کردم

کند؛ راجو مرد راجو کارها را تمام میتواند دست به عمل بزند؛ اما نمیاست که 

بالایی افتاد. راجو وارد راجو پروندۀ شاپور را گرفت. مسلماً یاد سال» :عمل است

تند. راجو ضمانت کرده بود، اتاق شد. چند دقیقه نگذشت که شاپور را خواس

راجو بزرگواری کرده بود. راجو کشمکش کرده بود. راجو بود که مشکلات را 

گویی ماشینی که از بدن مشترک شاپور و . «کرد.حل و موانع را برطرف می

کم گفتار حا وحدت نظریه و عمل به بار آورد و نوعی تواندراجو شکل بگیرد می

را در هم شکند. اما در این داستان شاپور هنوز وسعه و سازندگی ـ ـ گفتار ت

مسأله آن است  های چاق نیست.ها، بر سر اسبآمادۀ قمار کردن بر سر چاق

ین ا بدل به سوژۀ انقلاب شود.تواند میسانچو پانزای چاق و زشت  که چگونه
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در داستانی با  روی اسب مسابقه بندیشرطاتفاق در آخرین سطر کتاب 

   دهد.همین نام رخ می

 هکاما پیش از آن و فردی چاق. مواجهیمشاپور با باز  «بندیشرط»در داستان 

بح، قبل از ص»، این داستان بپردازیم، بگذارید به سراغ داستانی دیگربه تحلیل 

باز روی را  هابرویم، داستانی که ماجرای هنرمندان لاغر و چاق ،«شروع کار

عباس چاق است و  .جا فیگوری به نام عباس داریمدر این آورد.نه میصح

فیگورهای از  .«ها معصوم استگفتند صورتش مثل صورت بچه: »معصوم

 اند.سیدهبودن رو شیطانی بندرستۀ خورشیدفر همیشه به ترکیبی از معصومیت

أصل تاین تیپ از افراد مس معصوم و شیطانی است. شاپور در قبال عباس چاق و

زد هم آرام و با دقت روی شکم بزرگش دست طور که حرف میهمان» شود.می

کشید، انگار چیزی منفک از اوست. کت و کول جانور دیگری است که به می

که تن به  جانوری استسوسک ـ ، عباس در تخیل شاپور «.نوازش نیاز دارد

هان نسبتی پن جوکه عباس نیز مانند راب آنجال دهد.نمی دیبنهیچ نوع دسته

شود و اشتباهاً یک تخم مرغ شاپور وارد آبدارخانه می .ها داردسوسکبا 

عباس گفت: جناب استاد، هرجا برای خودش مقررات دارد. مگر »شکند. می

شود من سرم را پایین بیندازم و وسط کار شما وارد کلاس شوم؟ مسئله می

جا نیستید از فاضلاب نتخم مرغ نیست، آن که فدای سرتان. شب که شما ای

آبدارخانۀ عباس  .«شودجا جمع میسوسک به هوای همین لک تخم مرغ این

  اند.شاپور صبری را احاطه کرده ی کافکاهاسوسک هاست.سوسک خانۀ

 اهمدیر آموزشگسازد. شاپور تنها کسی است که با عباس نمی ،در کل آموزشگاه

خارج از ایران، معلولان هم در  دانید،حتما خوب می": »گویدبه شاپور می
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شوند. ایشان که سالمند. جناب صبری، ما از شما کار گماشته می هها بسازمان

ا . چرا اصل مطلب ر"فرماییددرست می". "تر داریمکه روشنفکرید توقع بیش

ت راستی در نسببه .«"اصل مطلبی وجود ندارد". "صبری کنید آقایعنوان نمی

در بدن فرد چاق  چیزی چیست؟« اصل مطلب»ای فقیر هشاپور و چاقمیان 

مایۀ عذاب روشنفکر ماست:  هاچاق های چربیتوده دهد.هست که او را آزار می

از عباس پرسیده بودند مشکلت با آقای صبری چیست. گفته بود مشکلی »

ش اند... اخلاقتلخندارد. بعد فوری رفته بود سر اصل مطلب که بعضی گوشت

 افتاده. چهکند ماتحت آسمان باز شده و این یکی پایین کر میاین است. ف

 ما، شاپور بورژوایی روشنفکراخلاق خردهبحث بر سر گوشت است.  .«دانممی

چه  امااز گوشت تن پرولتاریا جدا کند. گوشت تنش را  شودباعث می ،صبری

ندی وقمار بر سر پی ؟اش خلاص کند«فرهنگی»شاپور را از نخوت  تواندچیز می

 ؟ی فقیرهابا چاق اشرابطه(نا)محال؟ قمار بر سر 

ور آید. او نیز با شاپیقاسمِ ریزجثه به جای عباس م میرد. دو هفته بعدعباس می

یلم ف آموزشگاه در کامپیوتراسخ به اعتراض شاپور که چرا در پقاسم  سازد؛نمی

اً این دقیق «.ی؟اکارهکسی نیامده که هنوز. شما چه» گوید:کند، میتماشا می

بدهکار شدیم؟ تأکید »شاپور داشته است: همان رفتاری است که عباس با 

رفتی. خود کردی. خودت میکردی؟ تأکید کردم، تأکید کردم. تأکید کردی؟ بی

ل عباس توگویی مانند لورقاسم و «. جیره و مواجبشمکند نوکر بییارو فکر می

ها را درستۀ خورشیدفر هست که آنی از بنهاچیزی در شخصیت اند.و هاردی

 کند.فیگورهای سینمای صامت، فیگورهایی مانند چارلی چاپلین نزدیک میبه 

 ادموند مکانیک،های دوقلو، گویی شامل و کامل، عباس و قاسم، پسربچه
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 همگی از جنسو لفتۀ بندباز  «های اتفاقیانتخاب»ادب داستان دختربچۀ بی

گناه  و انقیاد در فراسوی که سروپاییبیخانمان و بیگرد ، ولاندچارلی چاپلین

دورۀ »های شاید با سنجاق کردن بحث بنیامین دربارۀ شخصیت قرار دارد.

های شخصیت و انداز شب جنون و اسطوره خلاصی یافته هک در والزر« نقاهت

فر دکه فیگورهای ازبندرستۀ خورشی به این نتیجه رسیدبتوان وار چاپلین

 د.انچاپلینیشخصیت های والزری و تز دیالکتیکی شخصیتسن محصول

باید  ،نامدمی «چارلی سرخوش»که آندره بازن را چارلی ، این را چارلیاین 

. 89توضیحش داد تا فیگورهای خورشیدفر زیر نور رخشان او به درخشش درآیند

ازبندرستگی و رهایی غیرماخولیایی  کند؟چیست آنچه چارلی را چارلی می

این لگد از پشت » .«لگد از پشت» شود:ی در یک ژست خلاصه میچارل

لات محله یا حتا شدن از شر گندهای که از یک طرف به کارِ خلاصالعادهخارق

تر، به کار آید که رویش لیز خورده، و هم در موقعیتی ایدئالپوست موزی می

چارلی  خلاص شدن از هر فکر و اندیشۀ آزاردهنده. نکتۀ مهم این است که

ویژه زمانی که این لگد از پشت دیگر هیچ بهزند... وقت رو به جلو لگد نمیهیچ

گر دغدغۀ همیشگی چارلی است که فایده و کارایی مشخصی ندارد، کاملاً بیان

بازانه خواهد به گذشته بچسبد و چیزی را پشت سر خود بکشد... از تلافی لجنمی

ژست به نوعی خلاصی این  «."خلاص شدمبالاخره از شرش "تا بیان سرخوشانۀ 

از گذشته پیوند خورده است. چیست که این ژست را تا این حد سیاسی 

خورد، به نوعی به نوعی فراموشی پیوند میهمیشه عمل کردن  کند؟می

                                                           
تحلیل خود از چارلی چاپلین را مدیون تحلیل درخشان آندره بازن از چاپلین هستم. تمام  89

  ام.، ترجمۀ محمدرضا شیخی گرفتهچاپلین به روایت بازنارجاعات به بازن را از کتاب 
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ها گوشزد به سوررئالیستهمواره بنیامین  .«خلاص شدم شبالاخره از شر»

ند؛ و باید منظومۀ بیداری را بیاب« انندتحت سلطۀ گذشته بم» کرد که نبایدمی

 «آزاد ساختن مولد گذشته و آوردنش به درون زمان حال» زیرا این تنها راه

از این رو سیاست نسبتی درونی دارد با فراموشی. بله، سیاست همیشه  .است

شاید در  .82استو خیانت به حافظه مستلزم نوع خاصی از سیاست فراموشی 

ارلی زیرا چ ،، به کارمان بیادونۀ اعلای چسبیدن به گذشتهین نمجا هملت، ااین

دانیم که مسألۀ اساسی هملت ناتوانی از . مییکسره فیگوری ضدهملتی است

. زوپانچیچ مشکل اساسی هملت را ناسازگاری ساختاری میان است «عمل»

عمل در نهایت همیشه به حافظه »داند، این واقعیت که حافظه و عمل می

مستلزم نوعی همیشه به لحاظ ساختاری  نپنداری عمل کرد«. ندکت میخیان

ن به گذشته سخ شکلی از وفاداری جاست که زوپانچیچ ازو این فراموشی است.

که مستلزم فراموشی است، فراموشی نه به معنای مبتذل کلمه، بل  گویدمی

د کنهای بالقوۀ خود مواجهه را آزاد میبه معنای فراموش کردنی که ظرفیت»

بستن  .89«کندــ باز می ای تازه را ــ دقیقاً از راه بستن درِ آنو امکان مواجهه

ا لگد چارلی بدر گذشته شاید شکل دیگری از ژست لگد از پشت چارلی باشد. 

و همین است که چارلی را در روایت شود. از پشت از بند گذشته خلاص می

گویی به گسست یت و آریمخاطرات وضع نوعی مواجهۀ رادیکال باآمادۀ بازن 

حدومرز در مواجهه با پردازی است، تخیل بیچارلی خودِ خودِ بداهه»کند: می

هایی از گذشته مستلزم ر پردازی و تخیل رها و از بندرستهبداهه«. خطر است

                                                           
کا که در مجلۀ پوئتی« نده است/ از ماخولیا تا سیاستاز در فقط شکلش ما»این نکته را در  82

 ام. منتشر شده به طور کامل شرح داده

 بیگی، نشر هرمس.، ترجمۀ صالح نجفی و علی عباسترین سایهکوتاه89 
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ای آن سبیل کوچک ذوزنقه»، با چارلیشدن است. و شرط ضروری سیاسی

  سیمای نجیب سوژۀ سیاسی است.  ،«مانندششکل و شیوۀ راه رفتن اردک

شود، خلاصی او از خصلت دیگر چارلی که موجب از بندرستگی او می

م کند، اما این فیلدر عصر جدید کسی گریه نمی: »بورژوایی است شناسیِروان

ای که در آثار چاپلین پس از زنی از پاریس و تولیدات ورای تحول روانشناختی

 نشنالهای تولید فرستپیرایۀ فیلمک بیبد، با سشویونایتد آرتیستز آغاز می

هایی که خود مستقیماً از شود، فیلممثل دوش فنگ و زائر از در آشتی وارد می

شدند. در چنین می بسنت سیرااستیکِ مکآبشخور مکتب کمدی اسلپ

 تیکیاساتفاقاً وجه اسلپ«. مکتبی، روانشناسی و احساس هیچ سهمی نداشتند

در این پرتو دید، وجهی که بلاشک یادآورد فیگورهای بکت باید ز چارلی را نی

آغاز ورود  ،دهدرخ می هاتهرانیصف سینما در در صحنۀ آشوبی که  است.

 ت.هاساین شخصیت واراستیکو اسلپ وارشامل و کامل به رمان و رفتار بکت

شناسی مقولات روان وییزنند و گشامل و کامل سرخوشانه در رمان پرسه می

حتی وقتی ادموند مکانیک در برابر ند. کها بالکل صدق نمیبورژوایی درباب آن

از  افتد، گریۀ او نیز نهشاپور، خسرو صبری، به گریه میدیوانۀ های پدر فحاشی

فشار روحی و یا وجدان معذب و تحقیر، بل صرفاً یکی دیگر از سر 

که پدر، کشیش کلیسا، را نیز  هاییبازیرهرایج اوست، مسخ هایبازیمسخره

     خشمگین کرده است. 

از منطق پدر و تمامیت  سرنمون فیگورهایی بدانیم کهاگر چارلی را 

چارلی از »اند، او محل تلاقی دو خصلت است: محور جامعه گریختهسرمایه

کند، که حتا در تنها از سلطۀ جامعه فرار میجنس یک فلز دیگر است. نه
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ای در نگاهش ای به اسم مقدس وجود ندارد و چنین مقولهگاهش مقولهن

چارلی  .«نگ گل شمعدانی برای کور مادرزادقدر غیرقابل درک است که رهمان

ها و مناسک مقدس از کهربای آیین اشخلاصی بستۀگریزد و گریز او هممی

رلی ض چااعتنایی محبی»بازن برای توضیح این خصلت چارلی به  .جامعه است

 «اعتقادی محض به امور کشیشیبی»و  «مرتبط با امر مقدس هایبه مقوله

اند همگی اهل چارلی و کسانی که از فلز او ساخته شده .کنداشاره می

 رفتاری»توان شکنی این فیگورهای چاپلینی را میحرمت اند.شکنیحرمت

ها... استفاده از آنپرتی در برخورد با چیزها و قید و بند و حاکی از حواسبی

فیگورهای رسته از بند  نامید.« ای از اهمالیعنی پدیدآوردن امکان صورت ویژه

امید »ر جملۀ کافکا که ییادمان هست که بنیامین در تفس؛ کاراندقانون اهمال

زند که از فیگورهایی ناقص حرف می ،«اما نه برای ماخروارها خروار هست 

داری به مثابۀ سرمایه»که بنیامین در مقالۀ ناگر چنا شان امید هست.برای

داری نه در مسیر رستگاری بلکه در مسیر دین سرمایه»اشاره کرده،  84«دین

 ،«رودپیش می یأسبلکه به سوی  امیدخلق و همگانی کردن گناه، نه به سوی 

، فیگورهای ندفیگورهای امید ای مانند شامل و کاملفیگورهای ازبندرسته

این  .کندشان جدا میند که چیزها را از توانااینون و سرمایهقارهایی از 

ن ای .زنندبودن پرپر میبلاهت و ناقص فیگورها در جایی میان کودکانگی و

ها دروازۀ عدالت و و بازی آن گیرندمه چیز را به بازی میه تهودکان ازبندرسک

 ین زمانی گفته بودبنیام اند.های ملکوت آیندهها سوژهملکوت آینده است. آن

شود دروازۀ عدالت شود بلکه فقط مطالعه میقانونی که دیگر اعمال نمی که

                                                           
 پور ترجمه و در سایت تز یازدهم منتشر کرده است.این مقاله را نیما عیسی 14 
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پیش از . 85«ای به سوی سعادتی نودروازه» ی دروازۀ عدالت است،باز ؛است

وار خورشیدفر برویم، بگذارید نکاتی را دربارۀ سراغ فیگورهای چاپلینکه به آن

 مطرح کنیم.رشیدفر نسبت بازی و فتیشیسم در آثار خو

 برخلاف هاکار با اشیاء چیست؟ آناهمال های کودک ـ ناقصِسوژهاین رابطۀ 

ه فقط چیزها، با چیزها، ن فیگورهایی مثل شاپور و خسرو صبری و آقای جنود

کاراند و از برخورد اهمالشکن و ها حرمتآن کنند.بازی می بل با خود زبان نیز

اند. کودکان فقط به ارزش مصالحی چیزها فکر تهای با چیزها فراتر رفموزه

گرایانۀ چارلی، ذهنیت فایدهدر  که نویسدچارلی می بازن دربارۀ .86کنندمی

ا گرایانۀ چارلی بتواند داشته باشد. این برخورد فایدهای نمیشیء هیچ آینده

                                                           
نسبت بازی و تکرار و عادت را شرح داده است. « ازیها و ببازیاسباب»بنیامین در مقالۀ 15 

ام. در مقدمۀ این مقاله، نسبت این مقاله را خودم ترجمه و در سایت تز یازدهم منتشر کرده

 ام.شکنی آگامبن را توضیح دادهبازی بنیامین و حرمت

ارزش »به نام ای در قطعه او .امحی را از برشت گرفتهای و ارزش مصالارزش موزه تمایز میان86 

ند کها اشاره میبه تمایز میان رومیان و قوم واندال آمده دربارۀ تئاتر که در کتاب «مصالحی

سواد، راجع به کارهای دستۀ اخیر منحصراً ها بیها باسواد بودند ولی واندالجا که رومیاز آن:»

بنا کنیم، به این ها های رومی در دست است. اگر قضاوت خود را بر پایۀ این گزارشگزارش

ها نسبت به زیبایی تنفری شدید و آمیخته به تعصب در خود احساس رسیم که واندالنتیجه می

اند، یا دست کم از هنر به طور اعم ورزیدهاند و با یک رشتۀ معین هنری مخالفت میکردهمی

یالی خکثر بیکنم چنین بوده باشد. عامل اصلی به نظر من حدااند. من گمان نمیمنزجر بوده

قیمت تا حدی به عنوان ها به اشیاء قدیمی و ذیبوده است. گذشته از این، به نظر من واندال

المثل برای آنان حکم هیزم را داشته، به حکاکی روی آن کردند. چوب فیمصالح نگاه می

ای هها در قبال میراثاعتنائی نداشتند. منظورم از آنچه گذشت این است که رفتار واندال

توان گذشته را از تنها در صورتی می«. توان گستاخانه خواندفرهنگی را فقط و فقط می

شده به چیزی معاصرشده بدل کرد که ارزش مصالحی آن را در نظر بگیریم یادبودهای مومیایی

 .ها برخورد کنیمخیالی واندالو با میراث فرهنگی با سرخوشی انقلابی و بی
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دهای راش با اشیاء مبتنی باشد بر از کار انداختن کارکرابطه شوداشیاء باعث می

گیرد نان را به دست میوقتی چنگال و  طبیعی اشیاء. به همین دلیل است که

 شود.چنگال ـ نان بدل به پا ـ کفش می آورد.ها ادای راه رفتن را درمیبا آن

میدوار رود. اشاپور تا ته پارکینگ می»کهنگی اشیاء است ) اگر شاپور شیفتۀ

داند که باورنکردنی لباس را ببیند. می است در انبار باز باشد تا بتواند آن تودۀ

کند اند. انبار آن کشتی را در خیال مجسم میها را با کشتی از اروپا آوردهلباس

 توانند اعترافها نمیرود. صبریو از بوی لباس کهنه و نفتالین سرگیجه می

اگر جنود عاشق ردهای روی  (،«برندکنند که از آشغال جمع کردن لذت می

ها و اشیاء را بازی با کتاب ها نحوۀست، این بدان دلیل است که آنهاکتاب

ح ررۀ کارکرد اشیاء در صفدری مطای که خلیل درمنکی دربامسأله دانند.نمی

ها که تمام ردهای آن شوندکه چگونه اشیاء چنان ردوبدل می، اینکرده است

اند، تی به بازی رستوان اشیاء را از حالت فتیشیکه چگونه میشود، اینپاک می

برای سیاسی شدن، باید مانند شخصیت ویرانگر  جا نیز مطرح است.در این

 بنیامین ردها را پاک کرد. 

 شخصیت ویرانگر بنیامینی است.دار بنیامینی به شدن مجموعهمسأله بدل

کند آدورنو اشاره میاشیاء را پاک کنند.  ردهای جنود و صبری باید یاد بگیرند

این کافی  ؛دهدنجات می« نفرین مفیدبودن»دار اشیاء را از مجموعهکه آموزۀ 

 قابل استفاده کردن دقیقاً چیزی ؛اشیاء را از نو قابل استفاده کردنیست، باید 

این قسم  داری با ویران کردن تجربه از ما سلب کرده است.است که سرمایه

اید بتوان گفت ش .جهان سازیقابل استفاده کردن اشیاء یعنی گذر از موزه

توانند رستگار و اشیاء نیز می ؛ها تعلق نداردها به قلمرو انسانسعادت تن
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در جهانِ »گوید آیا به همین دلیل نیست که آگامبن میسعادتمند شوند. 

اگر دستیاران و  .87«خوریمها برمیجان هم به دستیاران و وردستچیزهای بی

توان از اند، میواده و قانون گریختهاند که از مدار خانهاییشخصیتها توردس

اگر اشیاء نیز،  شان سخن گفت.جاذبۀ قانون و رستگارشدن ء ازرهاشدن اشیا

اید شود، شگو دارند و ردهایی بر این اگو درج میاِ که ایگلتون اشاره کرده،چنان

فراموشی و بازی نهفته باشد، در بدل شدن اشیاء ه ن برستگاری در تن سپرد

 . بازی، به وسایل بدون هدف، به اسباببری از هرگونه هدف محضِبه وسایل 

علاوه بر دوقلوهای دربارۀ دوقلوها در کاروبار ادبی خورشیدفر حرف زدیم. 

گری دوقلوهای دی ،بینیممی املشامل و کی که با باز و دوقلوهایفریزبی پروازیِ

شاپور از » د:زننهمچون اشباح در نهادها پرسه میها وروجک .نیز درکارند

راهروی تحتانی گذشت و در مدخل مارپیچ، پشت دیوارۀ دورتر و تاریک حوض 

حرکت ایستاده بودند. چه کسی به آن را دید که بیدو شبح روغن هاراگوچی، 

تجسد  هاوروجک «.آن دو تا وروجکدو اجازه داده بود آن طرف بروند؟... 

یست اگر این دوقلوها به عجیب ن ند.هنرهای معاصر گریز از موزه ـ مقبرۀ

در  بالا رفت. شاپور از مارپیچ موزۀ معاصر: »خورندصداهای ازبندرسته پیوند می

ای از پایین به گوش رسید. هرچه گردن کشید، گوشۀ آخرین خم، صدای خنده

. خنده صدا صدای خندۀ پسرهاستتاریک حوض روغن را ندید. یقین کرد 

گرامافونی  معیوبکه تأثیر سوزن نچرخید و مثل آدر دهلیز حلزونی می

این دهلیزها از جنس همان  «.یافتآمد و پرواک میقدیمی باشد کش می

                                                           
 .، آگامبن«شکنیحرمت»از مقالۀ 87 
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 هافیگوری مثل ادرادک در آن ند کهایهای کافکایهای دادگاهدهلیزها و دالان

ه پیوند خورد «نقص»به نوعی  دوقلو صدای سرخوشانۀ کودکاند. زنپرسه می

دل نوعی از  از بندرسته یاین صدا ونی قدیمی؛، سوزن معیوب گرامافاست

صدای گریزنده صدای به لکنت  .شده است لکنت در صدا و موسیقی تولید

شود انواع و اقسام دوقلوها احضار هر جا که نهادی مطرح میدرآمده است. 

نهادهای  رهایی برح اشبا .، و غیرهموزه، سینما، نهادهای فرهنگی شوند،می

های خیس کنار میز نگهبانی و شانه و شاپور با سر: »انددهسایه افکن فرهنگی

ای ایستاد. قلچماق و همراهش را به یاد آورد که رو به جمعیت پشت در شیشه

نیز که همچون کاخی  ساختماندر این نکته عیناً  «.آوردنداداواصول درمی

 شود:باز سروکلۀ دوقلوها پیدا میجا نیز در آن .ندکری است صدق میقج

که هرکدام جلیقۀ پرزرق و برقی که لابد دو پسربچه رحمت نگاه کرد و دید »

است به تن دارند جیغ و فریادکنان عقب سر هم  قاجار ملیجکلباس 

  ؟نیستند ها همان دوقلوهای درون موزهآیا این ملیجک«. دوندمی

ه ک« نیک در چالوسپیک»بار دوقلوهایی در داستان باز هم دوقلو داریم، این

داستان باز  اند.هانکه «دارهای خندهبازی»فیلم  گریادآور دوقلوهای شکنجه

خوردۀ شاپور صبریِ روشنفکر با افراد واریاسیون دیگری است از رابطۀ شکست

، رابطۀ او با مصطفی خیراندیش که مغازۀ سلمانی دارد. سواد طبقات پایینکم

وقلوهایی شیطانی که در فراسوی گر داریم، دلیی اخلاهاجا نیز دوقلودر این

نیز  مهبا  هانسبت آن تعیینحتی های اومانیستی قرار دارند. بندیتمام دسته

 جایآن»؟ اند؟ یا چه؟ خواهرانددخترخاله هاناممکن است. آنیتا و رکسانا؛ آیا آن

مان از خواهر به گفتند مادرهایشدند. یا میگو. هفتۀ بعد خواهر میآدم دروغ
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ا آنیت «.کردی اصلاً یک روح در دو تنتر بودند. این جور حساب میدیکهم نز

 فرخورشید ها مانند اکثر دوقلوهایاند؛ آنشناختیبری از انسجام روان و رکسانا

 راً فو» ،«بعد ریسه رفتند»، «شان گرفتهوا خندهدخترها بی»اند: سطح محض

ت یک نفس مزخرف دیدند دو ساعت اسدفعه میشد و یکشان جور میجفت

رج ب»آنیتا نقطۀ مقابل شاپور است که در داستان  «.انداند و خندیدهگفته

«. دباربودن زندگی بوآنیتا کلید لغو جدیت و مصیبت»شود: نامیده می« زهرمار

و با  زنند. ویرانگرندهم میر آنیتا و رکسانا رابطۀ دوستانۀ شاپور و مصطفی را ب

آنیتا به » ؛«دروغ گو بود. بدجنس بود»کنند: شوخی همه چیز را ویران می

ترین نقطه زخم زده بود. خرد و تحقیر شده بود. گفته بود شاپور تو را کاری

گیرد. توجهش را به رفتار شاپور وقتی مصطفی از سیاست یا هنر جدی نمی

گفتیم دوقلوهایی مانند آنیتا و رکسانا شبیه «. بودزد جلب کرده حرف می

قلوی الهیاتی پیتر در این فیلم دواند. «دارهای خندهبازی»نکه در لوهای هادوق

اند حواریونی که از آسمان نازل شده ،انداریم که یادآور حواریون مسیحو پل را د

ها های مسخرۀ آنبازیخانوادۀ بورژوایی را شکنجه و از درون منفجر کنند. تا 

سایر دوقلوهای سانا، و شامل و کامل، آنیتا و رک های مسخرۀاز جنس بازی

از مانند چارلیِ سرخوش که پیتر و پل نکتۀ جالب آنخورشیدفر است. 

ل متناقضی دربارۀ گذشتۀ پ هایاند؛ پیتر قصهشناسی بورژوایی کسر شدهروان

ی ن دوقلوهاای هایتواند خاستگاه یا انگیزهیک نمیکند ولی هیچمی تعریف

یی هاها شخصیتآن خشونتی الهی است.خشونت آنان  .الهیاتی را توضیح دهد

این  اند.ها سطوحی نابآناند؛ دوقلوها امعاء و احشاء ندارند. شدهاز درون تهی

فیگورهای ازبندرسته مانند فیگورهای بکت فیگورهای ژنریک هستند؛ این 
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ه ک «هیچی»نمایندۀ  ،اند: فیگورهای نهستفیگورها نمایندۀ بشریت رهاشده

  دل خواهد شد.ب «همه»روزی به 

با کودکی طرفیم که مانند شامل و کامل  «های اتفاقیانتخاب»در داستان 

ا های ایرانی راش کرد، کودکی که اومانیسم لوس خانوادهبندیتوان دستهنمی

شده در دست شیئی آشغال کودک این داستاناز بیخ و بن اوراق کرده است. 

ود که جنس استیل براق داشت. شیء عجیبی دست دختربچه ب»نه: یک آی دارد،

بغل ها نشان داد. شیء عجیب یک آیینهای را به منشیمرد دفترچه بیمه

وری تاباند؛ این نبر چشم افراد نور می کند؟ینه چه میکودک با آ «.شکسته بود

اد نور نور نهاین  ؛تاباندنیست که انقلاب ما همچون انفجار نور بر همه چیز می

های نظارت شهری نیست که دوربیناین نور  ؛ستنی «هرش روشنایی»فرهنگی 

نور این کودک سوژه  .دهدهمه چیز را پیش چشمان سراسربین حاکم قرار می

هایی که بنا بر سنت شود، چشمها تابیده میکند. بر چشمرا مختل می

 آیند.که آلتوسر بدان اشاره کرده، مرکز روح بشر به حساب میاومانیستی، چنان

حق با ایرج ضیائی است، آورد، کورکننده است. ودک ظلمات به بار مینور ک

این دختر تمام  .88دانندرا می مصرفتنها کودکان راه استفاده از اشیاء بی

او معصوم نیست، او  اندازد.کودکان را از کار می دئولوژیک برهای ایبارگذاری

ه را گاه کرد. آیینشاپور صبری به دختر ن: »، یا هیولایی معصوم استهیولاست

ی لغزید. منشرنگی از نور روی سقف میبه طرف سقف گرفته بود. بازتاب کم

. دختر اصلاً نگاهش نکرد. دنبال کار خودش بود. "اسمت چیه؟"دوم پرسید: 

                                                           
ر ، نشگزیدۀ اشعار ایرج ضیائیدر این متن، تمام ارجاعات به ایرج ضیائی برگرفته از 88 

 حکمت کلمه، است.
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بلد  حرف زدن"نور را تا کنج سقف برده بود. منشی چندبار پرسید. بعد گفت: 

اخله کند و اصلی تربیتی را به خواهد مددلش میشاپور صبری  .«"نیستی

اپور ش» ها بفهماند. باید با دخترهای معصوم با لطافت سخن گفت:منشیخانم

ه ادبی دختربچصبری خود را بیش از حد مشتاق نشان داده بود. حالا بعد از بی

. "ل مگر حرف زدن بلد نیستی؟خوشگخانم"کرد. شاپور گفت: باید مداخله می

خند زد. بعد آن کلمه را با صدای بلند خطاب به شاپور بچه به شاپور لبدختر

ز و فحش عجیبی بود. نه یک چی ین فحشی که شاپور شنیده بودترگفت. زشت

 .«وی چشم شاپور بیندازدمصطلح... دختر آیینه را گرداند و سعی کرد نور را ت

لال نشده است،  لال شده است، دوروبرش اومانیسم افراددر برابر این دخترک 

کند. شاپور شوکه ها تزریق میال کرده است. او نوعی لالی را به درون زبان آنل

لالۀ داستان هدایت لالیِ از جنس  شود. لالی دخترکشود، شاپور لال میمی

و ا هانکه است.« ویدئوهای بنی»این دختر ـ هیولا از جنس پسرک فیلم  است.

او را دخترـ هیم آن گریخته است. به مدار خانواده تعلق ندارد. او از خانواده و مفا

، کودکان زایدهیولا میچون طوفان همکدام مادر است که  هیولا نامیدیم.

  ند.ابوطیقای خورشیدفر را کودکان ناهمگون تسخیر کرده ؟زایدناهمگون می

 زانه و منصورفر با چنین مادری سروکار داریم.« علفزارهای آسمانی»در داستان 

در آن لحظه احساس کرد دیدن »روند: دکتر می زدن ندارشدبرای بچه

های هیولاهایی که سرهای بزرگ و دستان کوتاه و باریک دارند و در کیسه

تنگی آویزان هستند هم جز وظایف شوهرانه است... حالا تنهایی مجبور شده 

های سخت داشتند نگاه کند و سرش را که اسم ایالخلقهموجودات ناقصبود 

های دکتر تکان بدهد. بعد نوبت به نوزادهای مرده رسید. هیچ را برای حرف
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های گناه نیامد. اتفاقاً فکر کرد جسمشان به نظرش معصوم و بیکدام

کم در ش نفکر کرد یکی از آن شیاطی... است شیطانیشان پر از ارواح کوچک

از یدها )تأک «کند تا بیرون بیایدفرزانه به شمارش معکوس نه تا صفر نگاه می

شب رها از یادمان هست که بنیامین فیگورهای رها از اسطوره،  .من است(

 ، کودکانیاندالخلقهنامد؛ فیگورهای امید کودکان ناقصناقص میاسطوره، را 

و جای  گیرند.جای نمیدر آغوش گرم و نرم خانوادۀ بورژوایی ناهمگون که 

 ین هیولاها، بهکند این کودکان ناقص، اتعجب نیست که منصور احساس می

 ای بورژوایی استکل این داستان نیایش خانواده اند.شیاطین درآمدهتسخیر 

ها برای این بود که موجود کوچکی که تمام این دامن»نشدن هیولا: برای زاده

طور که توی شکم فرزانه جاخوش کرده بود راحت باشد، بزرگ شود، بعد همان

ود یا یم بگیرد که هیولا بشبود، تصمدکتر پنجاه درصد برایش شانس گذاشته 

دامن  این یک واقعیت است. ند.آنان بسیار ؛شونداما هیولاها زاده می «.نشود

 ارتی است بر امکان زایشخود اش نوعی لکه بر عفت اوست فرزانه که شدۀسوراخ

حس کرد روبروی ایوان در هوا معلق است : »اندعفتمادران هیولاها بی .هیولاها

بیند که از سوراخ دامن رنگ نوری را به اندازه نوک یک سیگار میمو شعاع ک

این نوری که از دل سوراخ دامن به بیرون «. تابد به تاریکی کوچهروی بند می

، نوری است که بر چهرۀ رخشان تابد گویی نقطۀ گریز از منطق اودیپی استمی

با که حتی زنان زی کندمیمنصور خود فکر . تابداز بندرسته می هیولا ـ کودکِ 

در  شانهایی که عکسمنصور فکر کرد زن» توانند پر از هیولا باشند:نیز می

 های پهن و پفی هم زیرمجله بوردا چاپ شده واقعاً حامله نیستند اما بالشتک

توانستند پر از هایی به آن خوشگلی هم میزنگذارند. شان نمیلباس

 این دوزخشت زیر پای مادران نیست. به .)تأکید از من است( «هیولا باشند
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چون طوفان مادران هم. کنداست که زیر پای آنان ولوله میمالامال از شیاطین 

زند. گریمی از بند پدرشیطان  این هیولاهای مسخرِ اند.زایندۀ کودکان ناهمگون

، نامید «نگرانی پدر خانواده»فکایی، توان این داستان را به سبک و سیاقی کامی

  .شکندخواب بر چشم ترش می انی پدری که از زایش هیولاهانگر

های آدم»بر دوقلوها و هیولاهای شیطانی خورشیدفر باید تیپ دیگری نیز افزود: 

 شخصیتی طرفیم کهبا باز با شیطانی دیگر، با مافی،  جادر این «.عوضی

ت، ی نیسرا از او گریز ،«خوردگانباشگاه قربانیان و زخم»، هیچ یک از کسهیچ

هرکس بنا بر نوع و مقدار کینه از مافی، بدترین : »اندو همه در برابر او مستأصل

. کرد به او نسبت دادو تحقیرآمیزترین لفظی را که به ذهن و زبانش خطور می

 تگند و کثافجور لفظی راجع به مافی کاربرد داشت. الفاظی که برای آخر همه

جانوران و مضامین ناجور و رکیک. در نتیجه بریم، اسامی حیوانات و به کار می

، تگه اسمافی، این مرد عوضی،  .«افقی بر سر یک لفظ ایجاد نشدهرگز تو

او آشوب است،  .دهدبندی نمی، تن به طبقهماندۀ جامعه استپس جانور است،

 اما آنچه این توان یافت.قدر که حتی برای توهین به او یک لفظ واحد نمیآن

مافی شیطان »کند خصلت شیطانی اوست: را خطرناک می یوجانورخ گندِ

نظام عاطفی خانواده را تهدید یا منهدم  مار خوش خط و خال است... .است..

مافی بیرون از مدار خانواده است. نزدیکی او به خانواده تنها ویرانی  .«کندمی

ی، دست ماف»زند: او نیش میمافی مار است، مهرۀ مار دارد.  آورد.به بار می

که مهرۀ مار داشته شود مثل آنروی هر کسی بگذارد، به هر کس نزدیک می

چشیدن  .«افی واجب استشود. انگار مزه کردن زهر مباشد طرف محسور می

 کند.زده میکند، افراد را جنافراد را از مدار منطق اودیپی خارج می رسم این ما
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هایش را شناخت. شر، نگیزهتوان انکتۀ غریب دربارۀ مافی آن است که نمی

شناختی. مافی ناب است، بری از هر نوع انگیزۀ روان اش،خصلت شیطانی

 مافی در فراسوی روانشناسی بورژوایی قرار دارد.چون چارلیِ سرخوش هم

ها مافی اصول ندارد چه برخلاف اشخاص شرور فیلم»فراسوی نیک و بد است: 

شناسد. به هیچ چیز پایبند نمیعمومی چه شخصی. خط قرمز، مرز، قاعده 

 «.است . این است که وحشتناکخواهد، حتی پولهیچ چیز نمینیست. 

ور طپور تنها دوست این مرد عوضی است، درست همانهم آن است که شانکتۀ م

شاپور صبری دوست مافی است. تنها دوستش. خب، »راجوست: که تنها دوست 

مافی و صبری لنگۀ همند. اگر ": اندها گفتهعجیب است. دربارۀ دوستی آن

ویند گ. بعضی می"طور نباشد چطور ممکن است بتواند مافی را تحمل کنداین

شاپور برای  «.شاپور مغز متفکر، وردست، مشاور و یار غار مافی است

تا از  دست شودبا مار همهنرمند باید  شدن باید با شیطان پیمان بندد.سیاسی

 غنایم فرهنگیشدنی که هنر را به ، فرهنگیخلاصی یابد شدنشر فرهنگی

شاپور مانند مافی باید به چیزی میان گه و جانور بدل . هددحاکمان تقلیل می

قصد  شاپوردهند برساخته از مغز و حیله. شاپور و مافی بدنی تشکیل می. شود

شاپور »زند، او را گریزی از مافی نیست: دوری از مافی را دارد، مافی زنگ می

 .«"چطوری مافی؟"ید: نال

یوندی پ، بندبازی که را نیز نباید فراموش کرد و واروژ خورشیدفر،لفته، بندباز 

ی ـ پیرمرد گفت نگران ک». دارد چاپلینبندباز و  وثیق با بندباز مشهور کافکا

مرد ـ پیر... رود. بچۀ ابومالی استهستی؟ نگران لفته؟ ـ از دیوار راست بالا می

افتد. کارش است. ـ محر یعنی چه؟ شارو ست. محر که نمیگفت: لفته محر ا
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 کشی. مهندس گفت. این طنابگفت: هیچی بلد نیستی یا اخی. قلیان هم نمی

بینی؟ هرکس انداخت دور کمرش و از نخل بالا رفت و رطب چید کنفی را می

چیند. شارو گفت: ما تا هوا نمی بطسمش محر است. بیک گفت: لفته که را

. «بلد بودیم. آن بالا هر غلطی خواست بکند به خودش مربوط است کردنش را

 کار او این ارفتن با طناب را از کار انداخته؛که عمل بال لفتۀ محر بندبازی است

از قضا، بیک نیز مانند لفته و پسران  دهد.انجام می بدون هیچ کارکردی را

ه این طرف، چه آن بندباز است، چ»شود: باز پارک، بندباز نامیده میفریزبی

ه در را ک» رود:ها نیز بالا میها از دکلنخل لفته نه فقط از«. طرف، سقوط است

ز او مانند بندبا «.ها از دکل رفتند بالا. لفته هم بودبستند؛ باقی تماشاچی

فتی جای شگ تواند زندگی کند.می هاها و ریسمانطناب فقط در میانۀ کافکایی

نجاه یک ارکستر پ» شود:خیمه و چادر سیرک تشبیه میاجرا به  سنِ نیست اگر

توانست روی سن برنامه اجرا کند. تا سن یک زمین بایر است. یک نفره می

که شارو اصرار دارد به و جالب آن .«م چادر بزرگی شبیه چادر سیرکطرفش ه

و این تأکید است که  ؛«گفت خیمهشارو به چادر می»چادر بگوید خیمه:  جای

 یلمدر ف چاپلین بندبازِ لفته مانندکند. وار فضا را برجسته مییرکلت ساح

ندباز ب« سیرک»در فیلم ولگرد نیز  که خود چاپلینِ است و جالب آن «سیرک»

شیر  ساز قف چاپلینوقتی و پرواز نسبتی هست. ، گویی میان بندبازی شودمی

ز نیلفته  آید.رمیرود و توگویی به پرواز دای بالا میدود، از میلهبیرون می

 رفتند به سمت: »رودبالا می هاریسۀ چراغاز  که شودعنکبوتی میوار چاپلین

در ارتفاع آسایی غول تار عنکبوتهای رنگی مثل چادر بزرگ. ریسۀ لامپ

شود، اگر بیک هزارپا می«: سه متری زمین، بر فراز تمام محوطه کشیده شده بود

های چراغ ساخته تار عنکبوت که از ریسه جاناما در ای شود.لفته عنکبوت می
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 زنانبیک قدم»تا سپس خود او به نور مبدل گردد:  شودشده بود خاموش می

تا نزدیکی سن رفت. صدای جلزولز را شنید. بعد جرقه را دید. جرقه در یکی از 

 .«آن تار عنکبوت نورانی ناپدید شدها خاموش شدند. ها بود... ریسهریسه

 بعد» شود تا خود عنکبوت به نور حدوث بدل گردد:وت خاموش میتار عنکب

. چون بیک به صدای جیغ نوری از خود ساطع کردصدای جیغ را شنید. 

 از «آرشه در دوات»در  خلیل درمنکی .«یدوضوح هیکل ریزه و لاغر لفته را د

 با جیغِاما جا اینحرف زده است؛ در  هاتهرانیدر  صدای تصویرتصویر صدا و 

و از  جا به گریز محض بدل شدهلفته در این سروکار داریم. جیغ یا نورِ نور

 م گریخته است.چنگال نظام تام و تمام توه

 

یح را توض چاپلین و والزر شان باو نسبتهای ازبندرستۀ خورشیدفر شخصیت

 .تاس وز به امید متصلشان هنبند ناف هایی رستگارشده کهیم، شخصیتداد

ن و مسألۀ کلکسیواشیاء در بوطیقای خورشیدفر و  بد نیست به سراغ اکنون

شاعر اشیاء ایرج ضیائی را در بطن صحنۀ  ای که، مسألهبرویم و سمساری موزه

   آیا اشیاء را نیز سعادتی در کار است؟.  دهدما قرار می

 

است. « هاکنجمعآشغال»این آغاز داستان «: کنندجمعها آشغالصبری»

ند: رها اساساً سمسااند. صبریبزرگ هایی با حیاط و انباریها شیفتۀ خانهصبری

نم پس »ها به گفتۀ راوی طناّز داستان، آن«. شان مثل سمساری استخانه»

کاربودن چنین پنهانبه معنای خساست و هم« نم پس ندادن«. »دهندنمی
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ر دها بدن صبری دیدیم، «خسیسپرخور، »فرویدی در داستان که چناناست. 

ه هر چیز که خار آید، یک روز ب: »«خسیس»در دفع  است و «پرخور»جذب 

ها آنچه را از چرخۀ مبادله بیرون گذاشته شده است جمع صبری «.کار آید

خوابش دارد. ته طبقه اول کمد، شاپور کمد چوبی کوچکی کنار تخت»کنند: می

اقی است. ای بلقهنارنجی لیوان فقط حلیوانی پلاستیکی گذاشته است. از رنگ 

دسته موهای درب و داغان دستهها، قلمنویسشده، روانخودکارهای تمام

اند. دور هر دسته یک کش سر رنگی بسته است؛ و همه را توی لیوان شده

رساند. حتی در دیدرس ری نمیته. جایی اشغال نکرده. به کسی ضرگذاش

اشر در انباری داشتند. قبض برق، آب و گاز قوطی پیچ، مهره و ونیست. قوطی

شویی هم دور انداخته های خشکشود. حتا قبضدر کمد نگهداری می

 دارتههای دسشود. بطری نوشابه، شیشۀ شیر، شیشۀ ترشی، مربا و لیواننمی

د مهای کهنه، از مد افتاده در کاند. لباسهای انباری را پر کردهعسل هم قفسه

ت آرشیو نوارهای کاس»اضافه کرد ها باید و به این« اند.جارختیبزرگی منظم به 

اعات هفتگی، فاراد، دانشمند، دنیای ورزش، فیلم، لسری مجلۀ اط»، «شاهرخ

داری با حرکت خود انبوهی از سرمایه...«. فکاهیون، طنز و کاریکاتور، فیلم و 

ها از خیر این صبریکند. ها را بر هم تلمبار میاشیاء از کار افتاده و مخروبه

ها و اند. انباریمصرفدار اشیاء بیها مجموعهگذرند. آنمصرف نمیاشیاء بی

راستی چه نسبتی هست میان انباری و مند. بهها، مکانی برای اشیاء هالهموزه

شوند و نسبت این داری میها چگونه نگهموزه و آرشیو؟ اشیاء در این مکان

شده چیست؟ سیاست با اشیاء چه اشیاء سیاسی شکل از نگهداری اشیاء با

دار خسیس چگونه دار و فرد خسیس چیست؟ مجموعهکند؟ نسبت مجموعهمی

 تواند سیاسی شود؟ می
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گشت. آن طرف سلانه به خانه برمیخسرو صبری، هفت بعد از ظهر، سلانه»

 روینی«. ی را دید. مسیرش منحرف شدخیابان، پشت سطل زباله، کاناپۀ سدِر

تی دم دس کند. حتی اشیاءِمصرف نگاه صبری را تسخیر میجادویی اشیاء بی

لنت سیاه را دور گوشی »مصرف مونتاژ شده است: خسرو صبری از دل اشیاء بی

خسرو صبری چنان شیفتۀ اشیاء «. موبایل پیچیده بود تا باتری از جا درنیاید

داند ظیفۀ خود میمصرف، کالاهای خارج شده از گردش مبادله، است که وبی

گفت اگر یکی »های توی کوچه محافظت کند: همچون قراولان از آشغال

اند شاید هم صاحبش کشیک ندهد و مواظب نباشد، کاناپه را یک ساعته برده

 . وظیفۀ حفاظت از کاناپه را بردانستپشیمان شود. کاناپه را مال خودش می

اند اضافات و شدهاشیائی که بیرون انداخته «. دیدد واجب میخو

ند که گردش مبادله به بیرون تف کرده است. حیات یک کالا پس اهاییمخروبه

از خروج از گردش مبادله نوعی حیات پس از مرگ است. خسرو صبری بر 

کاملاً سالم است. شانزده سال دیگر کاناپه »گذارد: همین حیات انگشت می

 ای اسقاطی است. این شانزده سال حیات پس از مرگ کالاه«. است

برق »کند همان چیزی است که ایرج ضیائی می جذبها را آنچه میل صبری

. ضیائی شاعر اشیاء است. برخورد او با اشیاء یادآور این 81نامدمی« حضور اشیا

گفتۀ ویکو است که فهم ابژه به معنای مشارکت در فهم ابژه از خودش است. 

گی او جابجایی در زند .مادرزاد استدار صبری یک مجموعه ضیائی مانند خسرو

زدایی از اشیاء و بدل شدن در دوران افسوناشیا یک حادثه است، آن هم 

م برداری مان خواست از آنتوان هرگونه که دلای که میطبیعت به منبع ذخیره

                                                           
 ، نشر حکمت کلمه.  ۀ اشعار ایرج ضیائیدگزی 81



 مساحی حدوث 

119 
 

=
 

کند، زدایی اشیاء را به کالاهایی قابل مبادله بدل میافسونم. و حیف و میل کنی

ند ضیائی مان اند.خویش تهی شده« حضور مادی»قول ضیائی از  اشیائی که به

صبری شکارچی ردهای ابژه است و به همین دلیل از یک قاشق مرباخوری 

 ام با آن آب قند و شربتسه نسل از فرزندان خانوادۀ مادری»زند که حرف می

 شود تا سپس دور انداختهقاشق مصرف نمی .«انداند و بزرگ شدهسینه خورده

خانواده در این تجربۀ چندین نسل از اعضای د و مانبلکه در خانواده می شود؛

های خانواده ردهایی را بر روی و انسان د قاشقبرخور .کندقاشق رسوب می

یائی ضند. روی این شیءا حاصل دلمه بستن تجربه به گذارد کهقاشق به جا می

که شخصی روی آن یابد گوید صندلی بدین دلیل در شعر او حضور نمیمی

ا فیزیک و خاطراتش حضور در شعر من، فقط خود صندلی ب»نشسته است، بل 

این جوهر »ست: «هاحضور مادی آن»اشیاء و « خاطرات»سخن از  .«یابدمی

اند، در عین سوژه و موضوع بودن، وسیله وجودی و مادی اشیاء است که توانسته

، پنداری بر ابژه نیست« تملک»بال شاعر اشیاء و کلکسیونر به دن«. قرار نگیرند

 و« هستند تخیل، صدا، موسیقی، طنین و تصویراشیاء در درون خود حامل »

کند.  را شکار« مستورۀ پنهان در اشیاء»باید همین  14شناس جهان اشیاءچهره

مه تر کردن کلحرمت به اشیاء به معنای نزدیک .رودضیائی یک گام جلوتر می

اشیاء  حرمت»وارگی: ه گرفتن از استفادۀ ابزاری و شئیعنی فاصلاست، به شیء 

مسألۀ شعر اشیاء تغییر رفتار با «. زدگی یا شیءشدگی شودنباید باعث شئ

 توان گفت برخوردمی ها بازگردانده شود. پسشیاء بداناشیاء است تا افسون ا

دار یا کسی چون صبری نوعی واکنش به شیءوارگی جامعۀ یک مجموعه

                                                           
 برد.دار به کار میتعبیری است که بنیامین دربارۀ مجموعه« شناس جهان اشیاءچهره» 14
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گوش دهد. « صدای مستقل اشیاء»ری است تا بدین وسیله به داسرمایه

های هاله را که از آن به بیرون پمپاژ شده پارهکوشد آخرین تکهدار میمجموعه

 را از منطق مبادله هانبه چنگ بیاورد و با دنبال کردن خاطرات شخصی اشیاء آ

ی مری به سراغ اشیاء قدیجای تعجب نیست اگر خسرو صب. بیرون بکشد

رود، به سراغ آن چیزهایی که ضیائی شده از منطق مبادله میخارج

 نامد.می« ریزهاخرده»

گذارد که مسأله و محدودیت پیش روی ما می ای راگزاره در نهایت ضیائی البته

چنین آقای جنود در مجموعۀ اول خورشیدفر را افشاء ها و همرابطۀ صبری

ل کردن ها دنباگفتیم مسألۀ صبری«. استپذیر شعر اشیاء نوستالژی»کند: می

ه است. اما این نگاه به اشیاء در های هالپارهردهای اشیاء و به چنگ آوردن تکه

ا ای دیگر از ضیائی رشود؟ بگذارید گزارهغیرسیاسی و ارتجاعی می کدام نقطه

هم  شعر اشیاء وضعیت کارکردی اشیا را بر»قرار دهیم:  پیش روی خود

اولی به سمت کنند. این دو گزاره در دو جهت مختلف حرکت می«. یزدرمی

شکنی و بازی و سیاست. رود، دومی به سمت حرمتوارگی مینوستالژی و بت

کاربرد  شود:مسأله بر سر تمایزی است که برشت میان دو کاربرد اشیاء قائل می

را  اییرهای فیگوتمایز، پ ای و کاربرد مصالحی. بگذارید برای توضیح اینموزه

ند. کزدایی مطرح میوسط بکشیم که بنیامین برای توضیح مسألۀ افسون

بندی بنیامین از هاله و رد واجد تناقضی مولد است. ویرانی هاله از یک صورت

دهد، اما از طرف سو به شکل بالقوه امکاناتی سیاسی را پیش روی ما قرار می

د شود و گویی بایولیایی میآورد موجب واکنشی ماخدیگر، خسرانی که بار می

داری کالامحور جنگید و زدایی ناشی از فرهنگ بورژوایی و سرمایهعلیه افسون
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که منتقدی شاید این موضوع را چنان .ردها را دنبال و حفظ کرد از این رو

ردی زن، مبنیامین درک کرد: پرسه ده، بتوان در نسبت با سه فیگوراشاره کر

 .19گر، و شخصیت ویران(man-etuiا قوطی است )اش شبیه جعبه یکه خانه

زدایی جهان بحران سکونت و زدوده شدن ردها را به دنبال دارد و از این افسون

زن، که چون مجرمان دوست دارد گذارد: پرسهرو سه گزینه را پیش روی ما می

کند؛ ردهایش را پاک کند و چون کارآگاه همین ردهای گمشده را دنبال می

کند، و به قول بنیامین حتی رد یرانگر که همۀ ردها را پاک میشخصیت و

خواهد درون چهاردیواری که می etui-manکند؛ و ویرانی را نیز ویران می

اش، در فضای اندرونی خانه، ردها را تکثیر کند، و گویی اشیاء را همچون خانه

بیه اش که شاردیواری خانهی خلوت و زندگی خصوصی خود درون چهاوصله

گر دهد. اما چرا بنیامین شخصیت ویرانیک قوطی یا جعبۀ تزئینی است قرار می

خواهد ردهایی را داند؟ زیرا او بورژوایی است که میمی etui-man را دشمنِ

اش جایگزین کند. که در بیرون ویران کرده، در درون چهاردیواری خانه

دهای قلابی است. از این کردن همین رشخصیت ویرانگر دقیقاً به دنبال ویران

زایی مجدد را خواهد افسوناو می .زدایی مضاعف استر پی نوعی افسونرو، د

داند که اشیائی که به شکلی گر میزدایی کند. شخصیت ویرانافسون

شوند از هر نوع غیریت تهی فتیشیستی در اندرونیِ خانۀ فرد بورژوا حفظ می

وحدت خیالی اگوی همین فرد بورژوا، و کنند جز بازتاب اند و کاری نمیشده

جویای آسایش است. بنیامین  etui-manگوید از این روست که بنیامین می

                                                           
ام. این مقاله در اش کردهدارد که ترجمه« گرشخصیت ویران» ای با عنوانبنیامین مقاله 19

 مجلۀ پوئتیکا منتشر شده است. 
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ها مرز قاطع درون و بیرون خانه که در آن ، شهریدر نوشتۀ خود دربارۀ ناپل

آنچه او و لاسیس در  ارد.د بورژوا را دبر هم خورده، قصد نقد همین دورویی فر

ن و نامیدند. بنیامیکردند کیفیتی بود که نفوذپذیری میناپل ستایش می

های ندیبکردند: ذوب شدن تقسیملاسیس نفوذپذیری را این چنین تعریف می

که مانند ها دریافتند که در ناپل، به جای آنمراتبی. آنساختاری و سلسله

اروپای شمالی فضای اندرونی از جهانی آزارنده جدا شود، زندگی شخصی 

اتاق نشیمن »نویسند: ها میاست. آن «متخلخل»و  «درآمیخته»و « اکندهپر»

ها و اجاق و محرابش، و از آن شود، با صندلیاش در خیابان پیدا میسر و کله

 منظور«. کندکه خیابان نیز به درون اتاق نشیمن کوچ میتر اینیمنخوش

کارکرد فضاهای بنیامین جدایی رو به رشد فضاهای خصوصی و عمومی بود؛ و 

های اجتماعی به خصوصی آن بود که شهروند بورژوا بتواند از تجارت و دغدغه

ها پناه ببرد و در این فضاها توهماتش دست نخورده بمانند. بنیامین آن

فضایی اندرونی که  - خورداوهام فضای اندرونی خانه از این آب می»نویسد: می

عرفِ جهان است. در اندرونی، فرد اماکن و برای فردِ در کنج انزوا پناه گرفته م

دهد. اتاق نشیمن او لُژی است در تئاتر خاطرات گذشته را در کنار هم قرار می

 «.جهان

اما نسبت خسرو صبری با این سه پرسوناژ بنیامینی چیست؟ بگذارید دو 

پرسوناژ در شعر ضیائی را به پرسوناژهای بنیامین اضافه کنیم: کودک و سمسار. 

ه داندن هالتلاش کلکسیونر برای بازگرد؟ یونر نسبتی با فتیشیست دارکلکس آیا

شد کویممذبوحانه رد کلکسیونر از طرفی ف ،استبه اشیاء واجد تناقضی غریب 

ا باز گرد کشیدۀ اشیاء رهای اکنون پاپسدر درون فضای خصوصی خود هاله
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غریب از فلانور  هستندترکیبی و آقای جنود خسرو صبری  آورد و از این جهت

قط تواند اشیاء را نه فدار بنیامینی، اما از طرف دیگر کلکسیونر میو مرد جعبه

شان اش، بلکه برای از کار انداختنشان درون چاردیواری خانهبرای بازتولید هاله

شان گرد آورد )و نباید سازی مجدد ردهایو تغییر کاربردشان یعنی پاک

ربرد اشیاء مقدمۀ ها برای تغییر کافراموش کرد که پاک کردن رد

زمان سخن گفت که هم داریمجموعهتوان از آیا می .است( شانشدنسیاسی

 اربرد مصالحیای اشیاء و کگر باشد؟ تنش میان کاربرد موزهشخصیت ویران

ج بوطیقای خورشیدفر نفوذ کرده است و نسبت کتاب اول اشیاء در بافت و نس

 ا باید در نسبت با همین تناقض قرائت کرد. او با دو کتاب بعدی او ر

یگور پرخور و خسیس پیوند کلکسیونر به دو ف ،«پرخور، خسیس»در داستان 

را  ها با اشیاءخورشیدفر با این کار وجه فتیشیستی برخورد صبری .خوردمی

های بر برخی شخصیتبه شکلی قفانگرانه سان و بدین ،دهدروی دایره قرار می

ل کند پرخور، شکشاپور فکر می»تاباند: انند آقای جنود نور میپیشین خود م

کودکانه و ابتدایی خسیس است. پرخور شخصی است که چیزها را به خودش 

اند. خسیس هم کسی است که کند. چیزها مولد لذت و سیریاضافه می

مسأله بر سر «. خواهد پول که واسطۀ لذت و سیری است از او جدا شودنمی

درست مانند  ،دگردبه انباری بدل میبدن خسیس و پرخور  بدن است.

تواند . اما آیا چنین بدنی میشودبار مینتل رف در آنمصبیکه اشیاء  زیرزمینی

ه کرده را تجرب «ریزیخون»سیاسی باشد؟ آیا تن سیاسی تنی نیست که نوعی 

راد از آن م« ریزیخون»در شعر ریزی به همان معنایی که نیما ، خونباشد

فراموش نکنید، انگ پرخوری برابر خست هیچ »گوید: ؟ راوی قصه میکندمی
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ها تا خسیس از صبری«. هااست، شوخی است. خست، حسابگری. خسیس

 .کشد راه زیادی نیستی خود دست میهابالزاکی که آرام و با شهوت بر سکه

 شانبدن که چیزی ازاند و از ایندچار نوعی تثبیت مقعدی شده هر دو دسته

هراسند. ترس بزرگ شاپور آن است که او را خسیس یا پرخور جدا شود می

از چشم دیگران  «دهدنم پس نمی»که را  باید این خصلت خودبدانند، گویی 

اق سویۀ تاریک اخل گری اقتصادیین خست و محاسبهپنهان دارد، زیرا ا

ها برای کنمعجراهی که کلکسیونرها و آشغال هاست.کنی صبریجمعآشغال

گرداند. ها را باز به مدار مبادله باز میاند، آنوارگی کالایی برگزیدهمقابله با بت

پنهان شده بود  رودزندگی مطابق خواستۀ تو پیش میآنچه در مجموعۀ 

ان اول خود به داستشود. آیا خورشیدفر در پایان مجموعهجا آشکار میدر این

 هاهرانیتگسستی را پشت سر بگذارد تا به  داردرسد که او را وامیبستی نمیبن

 برسد؟ مسابقه اسب روی بندیشرطو 

که حسن ختام مجموعۀ اول خورشیدفر است مسألۀ زوال « عشق آقای جنود»

این  مذکور، داستان در پایانو  دکنیرا دنبال م ایی مجددزتجربه و افسون

رسد. شکوفه و جنود، عاشق و معشوق این داستان، هر می جارمسأله به حد انف

در  زنیگیرند. شکوفه شیفتۀ پرسهشناسی بنیامینی قرار میدو در تیپ

های مختلف را هاست؛ او با حالتی سرشار از حسرت و نوستالژی راهخیابان

، گویی با گرددمیای چ و خم راه به دنبال حادثهدر هر کوچه و پیجوید و می

 ها بازگرداند:واقعیت را موقتاً بدان ازخواهد هالۀ رخت بسته ها میزنیاین پرسه

ای تا دوست داشت مسیرهای تازه را امتحان کند. بپیچد در خم پس کوچه»

 به کوچه ایوان دارد گلی برسد یا به ساختمان آجر بهمنی که روبه دیواری کاه
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 کشفیاتاند. از این جور و طاقی درش را با آجرکاری کنگره درست کرده

شکن کهنش هنوز خمی باغی که از قوس. مثل یافتن کوچهآمدخوشش می

ای که مسیر مستقیم مانده. یا درخت تناوری که یادگار باغی است در کوچه

ن نیامده ببرندش یا حتا شاهای سیمانی را منحرف کرده. دلسرراست جدول

ای قدیمی، ویترینی چوبی، پیرمردی روی پلۀ سنگی یک خانه که درش مغازه

کلون دارد یا راه رفتن پا به پای زن چادری ریزچثه در کوچۀ تنگی. شکوفه 

 ها، از اتفاقاتعادت داشت برای خودش تصویر شفافی بسازد از تکرارها و حادثه

)تأکید  «ریختها و بوها را برایش به هم میمها و طعکوچک که استمرار رنگ

مند. او کاشف شکوفه کارآگاهی است در جستجوی ردهای هاله. از من است(

های تجربه است و جای تعجب نیست که نگاه پرولع او معطوف به پارهتکه

های قدیمی هنوز رد کوچکی در این خانه ؛شودهای قدیمی میها و کوچهخانه

 اتفاقات»و « هاحادثه»به به جای مانده است. شکوفه به دنبال از حادثه و تجر

های خود زنیاست. شکوفه دوست دارد در پرسه« غیرمنتظره»و « کوچک

خشد بای که به این چیزها میهالهپنداری بافی کند، بیند خیالدربارۀ آنچه می

ه بشود و ترین ضربۀ واقعیت دود میخصلتی سراسر خیالی دارد و با کوچک

آبشار کوچک اما خروشانی را هم که از این شیب در جوی کوچه »رود: هوا می

که یک روز رهگذری به او گفت این شیب پدید آمده بود دوست داشت. تا این

یادگار باغ گذری سرسبزی است که در دوسویش طارمی از گیاهان روییده بود 

 پشت دیوار سفید شان در سوی دیگری از خیابانهایی که ردیفو تا تبریزی

آن وقت رازواری آن گذر تبدیل به . ترنگ لوسی پیدا بود ادامه داش

هشیارانه دریافت که شاخسار اقاقیایی که از حسرتی پیش پاافتاده شد. 
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 ای را که با او قایم باشکیتعیقب رایحه  سرمستیپشت دیوار پیدا بود، 

 د روی پنچه ایستادهکه تصور کنو آن وقت از اینپنهانی داشت از بین برد 

 «کند افسرده شدای را بو میای را بالا داده و شاخهو سرش را بالا داده و شاخه

. مسأله بر سر دیالکتیک رازوارگی خیالی و حسرت و نوستالژی )تأکیدها از من(

 اش با جنود ازکه شکوفه پس از مواجهۀ عاشقانهپیش پا افتاده است. جالب آن

 فکر»کند: خود یاد می« کلکسیون»مواجهات خود به نام انبان خاطرات خود و 

تواند جنود را در کرد آشنایی دلپذیری بوده است. حداقل این است که می

ایش های آشنبگذارد. به این عنوان که قلمرو خیابان ای از کلکسیونشگوشه

 گنجینۀتر کند. اما یک دفعه از چیز دیگری ترسید. نکند تمام را وسیع

لوحی، احساساتی بودن پوچ و بدون تصاویر و خاطراتش دستمایۀ ساده ارزشمند

داشت، حاصل پیوندی ظرفیت باشد. تمام آنچه با وسواس در خاطرش نگه می

«. ههالبدازبانی فینمایی، مطایبه، شیرینساده بود، تضاد، عدم تعادل، بزرگ

انند مهای جنود است. شکوفه کلکسیون ذهنی شکوفه مکمل کلکسیون کتاب

اء کوشد بر اشیخود جنود فردی متعلق به طبقۀ متوسط است که مذبوحانه می

 خشددی از افسون و رازوارگی بهای اطراف خود و حتی خاطرات خود حو مکان

بازی با اشیاء سرمست شود، اما کیست که نداند در سوی دیگر باشکو از قایم

ک بر تار مرگ به هیئتش اجمجمهه کرده که ای خاناصل مبادله ،این سرمستی

 واقعیت نهاده شده است.

شکوفه در بطن زندگی روزمره به دنبال چیزی است که واقعیت  در این داستان

« معجزه»م شکند، آنچه او خود زدودۀ واقعیت را در هصلب و سفت و افسون

دارد؟ در « معجزه»نامد. اما خورشیدفر در مجموعۀ اول خود چه قرائتی از می
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، آنچه قرار است پیوستار زندگی «العادهخارق»یگر این مجموعه، داستان د

یدفر از امر مقدس در روزمره را بدرد نوعی امر مقدس است. آیا قرائت خورش

خی اش پاسباید در کارهای بعدی رساند کهبستی نمیه بناو را ب مجموعۀ اولش

مطابق  زندگی ای میانبیابد؟ شاید بتوان گفت فاصلۀ تقریباً یک دهه برای آن

و دو کار متأخر او صرف یافتن همین پاسخ و ممکن  رودخواستۀ تو پیش می

 ساختن گسست شده است. 

شکوفه یافتن کتابفروشی کمال جنود است. در این نقطۀ  «کشفیات»یکی از 

 شناس جهانهرهچ»این  دار،، جنود کتابزنپرسهشکوفۀ داستان است که 

. «کتابفروشی کمال، زیرش ریزتر: جنود. چه کشف بزرگی!»یابد: را می ،«اشیاء

شکوفه اما آن روز تا به بستر برود به کتابفروشی فکر کرد. به وقوع یک »

حال »رود، به شکوفه برای بار دوم که به کتابفروشی جنود می«. معجزه

فسه ها و قشترک... که به کتابآن نغمۀ م»اندیشید: کتابفروشی می« جادویی

جنود مرد  «.شیدبخفروش حالی جادویی میتر از همه به مرد کتابو بیش

مند ساخته داری است که در قلمرو کوچک خود فضایی جادویی و هالهجعبه

خواهد دنیا را مطابق خودش طلب است. دلش میآدمیزاد بالاخره جاه»است: 

کتابفروشی او اتاق «. ز جزءاش مال من استجا هم قلمرو من است. جکند. این

توان از کوچکی از آن اوست، لژ او در تئاتر جهان، گوشۀ دنجی که در آن می

مند است. های هالههیاهوی مبادله رها بود. قلمرو کوچک جنود قلمرو کتاب

ه ها از چرخۀ مبادلمسألۀ آقای جنود فروش کتاب نیست، بیرون کشیدن کتاب

های ها نویسندهآن»هاست: خاطرات و ردهای روی کتاب است. او شیفتۀ

ه اند. از حافظ و مولانا و خیام گرفتنشین نشستهکلاسیک هستند که توی شاه
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ترین و ءشان مخده هم هست. آن هم اعلاتا هومر و شکسپیر که پشت

نامچه دارد هاشان دست خط یادگاری و تقدیملیخیها. چاپ تریناصیل

های قرن گذشته. آن رسد به نویسندهبعدش می ها.مصححها و از مترجم

ردیف دوم را ببینید. زنبق درۀ بالزاک است، سرخ و سیاه و برادران کارامازوف. 

اند. از هرجا که نظر کنید یک کتاب ها در لژ نیستند، به جایش در چشمآن

ی هاست که اگر بخواهبینید. کف ویترین هم مال امروزیقرن نوزدهم را می

ای ویترین ها باید بالشان کنی باید سرت را بیندازی پایین. اما برای کلاسیکنگاه

ها ء. جنود فتیش اصالت دارد؛ گویی ردها و امضا)تأکیدها از من( «را نگاه کنی

افزاید که کتاب را از ای به کتاب میها مازاد و هالهنامچهو یادگارهای و تقدیم

  کشد.چرخۀ مبادله بیرون می

کنند: ها ارتباطی شخصی پیدا مینود شیفتۀ مشتریانی است که با کتابج

های روزمره و اظهار نظرهای ساده دربارۀ امور های عادی، جملهجنود به حرف»

داد. انگار که در پس اتفاقات ساده و روابط می مرموزپیش پا افتاده، لحنی 

ای ا انکارناشدنیشده امید کردن یک مشتری، واقعیت فراموشمعمولی مثل خر

ردند. کمیکشف هایش کتابی باشد. از لذت دیدن کسانی گفت که در قفسه

ها را به او هایی نبودند که لیست مشخصی از کتابخریدارهای محبوبش آن

ه هایی را کپرسیدند. آنشان میدادند یا از اثر جدید نویسندۀ محبوبنشان می

هایی را دوست داشت اشت. جنود آنخواستند هم دوست نداز او راهنمایی می

کردند. گفت دوست دارد نگهبان تارتروس باشد، یعنی که او را فراموش می

ترین جای دوزخ، در تاریکی دیده نشود. نگاه خریدارها روی آن همه ظلمانی

درخشش کوچک یا اند، بچرخد و اسم کتاب که عمودی کنار هم قطار شده
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 ها کاشفان بودند.آنشان را ثابت کند. نگاه ایسوسوزدن نامی یا واژه

 «ها بودکتاب مال آنشان را حک کنند. توانستند روی هر کتاب ناممی

انانۀ رقهرم. جنود حاضر نیست پیش پا افتادگی و کیفیت غی)تأکیدها از من(

خواهد از دل کاری چون خرید و فروش او می .را بپذیرد بورژواییروزمرۀ زندگی 

 مطرح« کشف»از مسألۀ جا ببیرون بکشد. در این« مرموز»کتاب نیز چیزی 

 «درخشش یا سوسوزدن»راوی یا آنچه « مستورۀ پنهان اشیاء» کشف :شودمی

داری و . خریدار خوب خریداری است که در ظلمات دوزخ سرمایهنامداشیا می

را شکار کند. کلکسیونر نگهبان  «برق اشیاء»گردش دوزخی اشیاء در مبادله 

کندۀ نور است. وقتی شکوفه از های پرااست، نگهبانی که شکارچی تکهدوزخ 

اتفاقاً به نفع من »گوید: زند، جنود میفروشی حرف میبودن مکان کتابپرت

هایی را که توی ویترین آید کتاب بفروشم. ایناست. چون من خیلی دلم نمی

ف شده که دانید چقدر وقت صرزنم. نمیشان نمیهستند که اصلاً دست به

آید کتاب بفروشد؛ رابطۀ جنود با جنود دلش نمی«. جوری بچینمها را ایناین

هایش و خانوادۀ صبری با اشیاء هایش مانند رابطۀ خسیس با داشتهکتاب

نشدنی و سرشار از رسوب ها برای او اشیائی مبادلهمصرف است. کتاببی

مراقبت کرد. مواجهه با هر  اند که باید در انباری ـ سمساری خود ازشانتجربه

 است.                     « ای منحصر به فردتجربه»کتاب برای او 

آمیخته با ی شکل، دنبال کردن ردهای تجربه در شخصیت جنود و شکوفه

سی مواجهه شتن وسوانوستالژی و تلاشی است فتیشیستی برای در فاصله نگه دا

کوشد رازوارگی را به همۀ د میبه همین دلیل است که جنو .با زوال تجربه

که در داستان در این داستان چنانخود منتشر کند. زندگی های حوزه
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زندگی مطابق خواستۀ ایم. اما معجزه در ، به انتظار وقوع معجزه«العادهخارق»

دهد، آن می متوسطی رخدر چارچوب زندگی روزمرۀ طبقه رودتو پیش می

مند، نه به مثابۀ چیزی که چارچوب های فتیشیستی هالهپارههم در هیئت تکه

مره، زرا از بهم بپاشد و با منحل کردن فانتازماگوریای زندگی رو روزمره زندگی

وظیفۀ آخر کاری است که خورشیدفر در  .آن را به سوی سیاست بگشاید

ضیائی بازگردیم تا ببینیم به ایرج اجازه دهید دهد. اش انجام میکارهای بعدی

باعث  جایش خالی است که در دورۀ بعدیدر مجموعۀ اول خورشیدفر  چه

رف مصشود. در ضیائی سوی دیگر کار با اشیای بیگسست از این مجموعه می

به دل مگیر/ رفتار »خورد: به فیگور کودک و شخصیت ویرانگر پیوند می

عری در ش .«گیرندنه یکدیگر را به بازی میلجوجانۀ کودکان و اشیاء را/ ناشیا

 انج امینی آن در دهلیزشویم که زنگ بنیدیگر با سطری درخشان روبرو می

مصرف را تنها کودکان راه به کارگیری اشیای بی: »اندازدآدمی طنین می

ریزهای به و خرده هابازی از آشغالکودکان شیفتۀ ساختن اسباب«. دانندمی

ها سهراب سپهری از آن که ر ایدئولوژیکییکودکان، برخلاف تصو .انددور ریخته

به  کهغیرسیاسی و معصوم  یموجود قامکودک در م) گذاردپیش روی ما می

اشیاء را از  .اندایمونتاژگرهای حرفه تعلق دارد( ز هبوطدوران پیش ا

رفتار »کنند. های جدیدی میو وارد نسبت شان جداکارکردهای طبیعی

کند از همین موضوع نشأت اشیا و کودکان که ضیائی بدان اشاره می« ۀلجوجان

گیرد. کودکان به دنبال انباشت ردهای تجربه روی اشیاء و بخشیدن خصلتی می

مانند  با اشیاء برشتی هایمانند واندال کودکان. ها نیستندفتیشیستی بدان

 آمدِدراشیاء پیش ردی باکنند. چنین برخوشان کار و بازی میهایبازیاسباب

اف کودکان برخل ها از فتیشیسم کالایی است.شدن اشیا و خلاصی آنسیاسی
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از طریق  شکنیدر واقع حرمت» د.شکننمیچیزها را حرمت  ،هادارمجموعه

ه به ای ککهنه کودکانی که با هرچیز شود.بازی صرفاً به حوزۀ دین مربوط نمی

ه سازند کبازی میی برای خود اسبابد از چیزهاینکنشان افتد بازی میدست

ونی چون اقتصاد، جنگ، قانون و دیگر گهای گونادر عین حال به حوزه

 .12«کنیمها را امور جدی تلقی میبه عادت آن اهایی تعلق دارند که بنفعالیت

در مجموعۀ اول  اگر دانند.شکنی از اشیاء را میتنها کودکان راه حرمت

فیگورهای  ر اوکارهای متأخ، در شویممواجه میود شکوفه و جنبا خورشیدفر 

      را داریم.  یدوقلوهای شیطانادموند مکانیک و  مانندی خصالکودک

ارد، درونی با شخصیت ویرانگر بنیامینی گفت کودک نسبتی د توانمیآیا ن

ق ال منطاز چنگ کنند، کودکانی کهظهور می هاتهرانیکودکانی که بعدها در 

زدایی اند؟ کودک مانند شخصیت ویرانگر دست به نوعی افسونحاکم گریخته

 دکننبرخلاف شکوفه و جنود و خسرو صبری که سعی میآن هم زند، مجدد می

ل بر واقعیت تحمی هاله و رازی را ،مصرفبا برساختن کلکسیونی از اشیاء بی

بوطیقای بطن اهمیت کلیدی خود را در « موزه»جاست که این. کنند

ای و کاربرد موزهکه در تمایز برشت میان موزه، چنان دهد.بروز میخورشیدفر 

برد. استفاده به معنای بازی با اشیاء را از میان میامکان کاربرد مصالحی دیدیم، 

مکان نمادین ناممکن بودن » که آگامبن به ما گوشزد کرده است،، چنانموزه

شرف بدل شدن به موزه است، یا به قول راوی در ن جها است.« استفاده کردن

خانۀ بزرگ تاریخی، یک یک تاریک»، در شرف بدل شدن به آواز کشتگان

سازی جهان این قسم موزه«. های آیندهنموزه برای ساختن فسیل برای قر

                                                           
 «.شکنیحرمت»آگامبن، مقالۀ 12 
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، اتجربه و عدم امکان استفاده از چیزه و ناممکنی نسبتی درونی دارد با زوال

ی در هایاگر مسیحیان زائر بودند، یعنی غریبه»گزیدن:  ناممکن بودن سکنا

در ملکوت آسمان بود، کارکشتگان کیش  شان، بدان سبب که موطنزمین

در صورت محض جدایی سکنا دارند.  راهیچ موطنی ندارد زی داریجدید سرمایه

ه اش تجربنهاییروند همان ناممکن بودن سکناگزیدنی را تا حد اینان هرجا می

 اند، همان ناتوانیکنند که در خانه و شهر و دیار خویش با آن آشنایی داشتهمی

ها و در شوهای تلویزیونی ها و پاساژها و مالاز استفاده کردن که در سوپرمارکت

 داری نقش معابد جدید را دارند.ها در مذهب سرمایهموزه .19«اندتجربه کرده

 هزاران هزار معبد است.بی با داری مذهسرمایه

 هایزیگورات زند:راست به قلب این موضوع می« دژاوو»خورشیدفر در داستان 

را  مدرنداری پستشاید بتوان دو توپوس اصلی سرمایه داری.مذهب سرمایه

طبقۀ هزارتوی دمروی بازار و زیگورات هفت»نامید:  «مرکز خرید»و  «موزه»

هم پیوند زدند. در زیگورات، هر طبقه، برای ساز را در حاشیۀ تجریش به تازه

اطفای یکی از غرایز شهروندان در نظر گرفته شده بود. طبقۀ هفتم، میعادگاه 

زرق و برق، رخشان و  مندان راستین هنر و هنرمندان بود. باشکوه، پرعلاقه

بسیار زشت بود. هر نقش جزئی کافی بود تا مینو مأیوش شود. پاساژ را در 

وده ی باستانی ببدو مع که نیایشگاه زیگورات «.نقص دوست داشتکمال و بی

اقۀ یک س هر زیگورات مدرن .است «بالارفتن»و  «برافراشتن»در لغت به معنای 

حامد عطار را برای ابد خرید. وی، پارک»جادویی است که باید از آن بالا رفت: 

حامد روی زمین  اش را که تا خوشبختی امتداد داشت به افتخارجادویی ۀساق

                                                           
 همان.19 
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 یلوبیای سحرآمیز داریگفتار موفقیت سرمایه .«گذاشت تا از آن صعود کند

 ندار خود و باید دار است که باید از آن بالا رفت. همچون جک در قصۀ پریان

 ویحامد عطار نوک ساقۀ لوبیای پارک. »خریدرا فروخت و لوبیاهای سحرآمیز 

، ندزایطلا میتخم نه مرغانی که حرآمیز در بالای ساقۀ ساما  «.بود در آسمان!

در مقام تجسد  ته است، مرگی که در هیئت جمجمهبل هیولای مرگ خف

 به پیشوازخویش کریه نیش با مصرف و اصل مبادله بر فراز هر زیگورات 

بحث دربارۀ براهنی و مسألۀ امعاء و احشاء اشاره در  ترپیش .رودمی خریداران

مذهب گرو خلاصی از منطق قربانی دارد، اما براهنی دل در  کردیم که

 هکه خورشیدفر هوشمندانچنان هر مرکز خرید طلبد.قربانی میداری سرمایه

د سرمایه و خریکند، یک قربانگاه است، قربانگاهی که در آن مناسک اشاره می

که روزی داری، چنانسرمایه مصرف جاری و ساری است.کارناوال و فروش و 

ذهبی است بری از تاوان و رستگاری، مین بدان اشاره کرده، مروزگاری بنیا

   ماشین تولید بدهی و گناه. 

 الطیرمنطقمؤلف کتاب  عطار است؟« عطار»چرا اسم قهرمان این داستان 

 ، همانکنداست، کتابی که قصۀ پرندگان در جستجوی سیمرغ را روایت می

ر خورشیدف .گویدقصۀ محال انقلاب را می اشبه میانجی هاتهرانیای که قصه

خواهد انگشت بر نوعی تحول درون انقلاب می «دژاوو»با عطار نامیدن قهرمان 

ند که نکاز دل انقلاب نهادهایی فرهنگی ظهور می ،هاتهرانیدر  بگذارد.

ی شهرداری اهگونۀ پروژهو رشد قارچ نظارت شهریغارت اقتصادی و بستۀ هم

انقلابی که عطار در  ،«دژاوو» داستاندر  .ندمنقاد ساختن افرادبرای 

شود: ایدۀ عدالت که در انقلاب دچار تبدلی دیگر می هراوی آن بود الطیرمنطق
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، ترقی ودشل مییبدت های سحرآمیز ترقی و توسعهبه لوبیا تجلی یافته بود 57

 «ایدۀ عدالت» د.یابنری گوشت میداسرمایهای که در هیئت معبدهای و توسعه

راوی انقلاب  کهکسی  ،عطار .شودترجمه می به گفتار موفقیت و سازندگی

 شود که سودای، اکنون خود بدل به پسرکی میهبود الطیورپرندگان و مقامات

 رد. اما با ترجمۀ عدالت به توسعهداری را داعروج از لوبیای سحرآمیز سرمایه

عطار له خواهد شد. ماشین  هایمند زیر چرخهنر آید؟یچه بر سر هنرمندان م

ای در گذشته تکرار یا تجربۀ حادثه دال براوو اوو است. دژنام این داستان دژ

کند آن احساس می ایصحنه فردی که دچار دژاوو شده پس از دیدن .است

دژاوو نوعی حالت  و در گذشته با آن مواجه شده است. دهصحنه را قبلاً دی

دیده بل جا خبری از آینده داریم، نه پیشا چرا در اینام است.« دیدهپیش»

تا به خانه برسد همه چیز را فراموش کرده بود. زیر دوش ایستاد تا »؟ دیدهپس

اش آب شود. خبری از آینده دریافت کرده بود. حامد شدۀ حافظههای سختتکه

گویی با نوعی  .«کشتعطار در شب برفی، شاپور صبری را در پارک وی می

ه به ک نه به یادآوردن آینده آینده این قسم تکرار تکرار آینده روبرو هستیم.

بل سوار شدن بر قطار  ،14کشیدن ترمز اضطراری قطار تاریخ استمعنای 

اپور شزیرگرفتن  از و عجیب نیست اگر این دژاووناپذیر پیشرفت است. توقف

 های هرز سرمایه،ۀ لوبیاها ـ علفگونبا رشد قارچصبری هنرمند حکایت دارد. 

که به پرواز اهد شد، مگر آنشاپور نیز دیر یا زود به رحمتی دیگر بدل خو

وسازهای برج بابل را نیز بخشی از ساخت محققانکه آنجالب  پیوندد.بانقلابیون 

                                                           
سینما و »در مجلۀ « زمان، خاطره و رمان»را در میزگرد « به یاد آوردن آینده»مفهوم 14 

 ام.زمینۀ کارهای بولانیو شرح دادهدر پس« ادبیات
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ه پروفسور هدهد ب هاتهرانیدر ند. االنهرین دانستههای بینوراتزیگمربوط به 

ر داگر  داند.پرندگان می کند و این قصه را وارونۀ داستاناشاره می برج بابل

 در قصۀ بابل از وحدت به تشتت. رسیم،وحدت میپرندگان از تشتت به  داستان

تخریب و تشتت و مانع شدن از  ش رویایمعابدها و داری با زیگوراتسرمایه

گر اور روشنفکر شاپ .پرورانددر سر می را های جمعی انقلابیگیری بدنشکل

بدل  به بدنی انقلابیپیشرفت زیرش نگیرد، باید  ناپذیرقطار توقف خواهدمی

      های چاق قمار خواهد کرد؟آیا شاپور بر سر اسبشود. 

 های مدرن که دعویدر برابر زیگورات ینیمبنیز می که در این داستانآنجالب 

ها مانند فروشیبنجل شود؛یعرضۀ دائمی امر نو را دارند، امر کهنه پدیدار م

فروشی بنجل»روند: ظاهر نو میبه به مواجهۀ امرِ های ایرج ضیائیسمساری

فروشی قیمت را با فونت درشت روی تن صیقلی و براق پاساژ بود. بنجل خورۀ

نفرین شده که در انتهای راهروی  کرد و از واحدی قناسکاغذ رنگی اعلام می

های مارککرد. پاساژ که به شوق می سرایتپاساژ  تحتانی واقع بود به تمام

داد. مینو، رخت و لباس ها وامیبنا شده بود جلو تل الوان بنجل تجاری بزرگ

های بزرگ در ونک، های خلوت، فروشگاههای کوچک و پرت خیابانرا از بوتیک

سلیقه در منازل شهرک غرب، شوی لباس مسافران خوش افریقا، نیاوران و

 تخفیف اش اصلاًایجقهکلنگی، مزون دیزاینری که شولاهای بته درندشت

 ءنداشت و مزون دیگری که صاحبش به جز امروزی بودن هر چیزی را استهزا

و بهمن به استانبول و دوبی تهیه  رای شهریوچنین سفرهای عجلهکرد و هممی

 ،کهنگی امر بنجل، بوی. )تأکیدها از من( «کرد. چون واقعاً به صرفه بودمی

 عطار هرز به دور لوبیای سحرآمیز کند و مثل علفاست، سرایت می« خوره»
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نفوذ  داریی سرمایهنوظاهر به امرِ امر کهنه مثل مار به درون معبدِ  د.یچپمی

ین، تاریخ بنیامفرشتۀ  کوبد.آن میچم مرگ و کهنگی را بر تارک پرکند و می

که  ندبینگرد و میبه قفا میراند، یوقفه به جلو موقتی باد پیشرفت او را بی

کند. پیشرفت و این حرکت تاریخ چگونه مخروبه بر مخروبه تلمبار می

اند، درست مانند لوبیای سحرآمیز و بر هم تنیده شده هاریزها و مخروبهخرده

از تاریخ فاجعه  ما را تواندای میآیا معجزه .فاجعهشرفت و یپ، مونتاژ علف هرز

نبوده تاریخ پیش و همواره چیزی جزتاریخی که به قول آدورند، خلاصی ده

 است؟

ن در بط« معجزه»ل به دنبا« عشق آقای جنود»ن گفتیم که شکوفه در داستا

اش را از ای، که واقعیت لخت و معنازدودهزندگی روزمره است، چیزی، واقعه

ر کار دکه نسبت معجزه با زندگی روزمره را بینبارد. اما پیش از آن هاله

شکوفه در های کشفخردهنسبت  دربارۀخورشیدفر بکاویم، بگذارید 

وفه . شکو اندکی تأمل کنیمهای شهر با رخداد عشق در زندگی اکوچهپسکوچه

 «کلکسیون»پس از مواجهه با جنود و عشق متوجه تغییری در نسبت خود با 

رات ود خاطشکوفه اندیشید، پدیدارشدن جن»شود: خاطراتش می« گنجینۀ»یا 

دیگرش را از سکه انداخته. مثل آرایشگری که ناشیانه به خاطر کوتاه کردن 

فهمید که شود تمام سر را به اندازۀ آن کوتاه کند، یک طرۀ مو  مجبور می

شود عمق کشف جنود ماهیتی متفاوت با دیگر فکرهایش دارد و نمی

ذهنش به  ها کرد و به این خاطر است کهکشف جنود را به اندازۀ آن

 .(نز ما )تأکید« شودتکاپو افتاده و از یادآوری تصاویر گذشته ارضا نمی

به  کوشیدکه می ای قلابی بودهق، شکوفه شکارچی هالهعشرخداد تا پیش از 
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ابی های قلاما تجربۀ عشق همۀ هاله .ها الحاق کندو مکان ءشکلی خیالی به اشیا

نهایت مهم است که عشق در نقطۀ پایانی یاین نکته نیز باندازد، و را از کار می

کند، گویی نقطۀ پایان مجموعۀ اول داستان اول خورشیدفر ظهور میمجموعه

 لعشق در پایان مجموعۀ اودرآمد گسستی در بوطیقای اوست؛ ظهور پیش

تی فیگورهایی چون سدرآمد ظهور سیاست و خلاصی از منطق فتیشیپیش

شدن ی بعدی اوست. اما در فرایند عاشقرهاجنود و تغییر منطق معجزه در کا

 د؟  نشوتارانده می های قلابیدهد که هالهشکوفه چه رخ می

ی لعنصری بیگانه به درون ساحت خیا« غریب»عشق برای شکوفه با ظهور 

خزد و تمام چیزی غریب به درون او می ؛خورداش پیوند میزندگی

انگیزد و او را به ای که در او شرم میتاراند، خزندهواره را میریزهای بتخرده

چیز برایش طعمی از جنود حالا همه»دهد: سوبژکتیو سوق می سوی گسستی

اش در مورد موضوعی کاری، زد با هم اتاقیداشت. حتا وقتی با کسی حرف می

هجۀ ها لمنتظر بود که صدای مخملین جنود به صدایش بپیوندد. بعضی وقت

کس از اطرافیان جنود را که هیچشنید و با آنیجنود را در صدای خود م

صدای »مسأله بر سر نفوذ  .(ن)تأکید از م« شدمی شرمسارشناخت، نمی

او به درون صدای شکوفه است. این نفوذ غریب « لهجۀ»یا « مخملین جنود

صدای زنگ  با زنگ صدای جنود به درون صدای شکوفه را باید در نسبت

 .ودنششکوفه به محض ورود به کتابفروشی جنود میای قرائت کرد که زنگوله

تر شکوفه درون فضای خیالی این زنگ زنگوله باعث فرورفتن هرچه بیش

وارد کتابفروشی که شد از صدای زنگوله به هیجان آمد. »شود: اش میذهنی

اش را یافته بود. چیزی را که تمام دیروز مشغولش کرده حلقۀ گمشدۀ خاطره
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ای بود که خیالش لازم داشت تا کفۀ واقعیت را از خیال نهبود. زنگوله وز

برد تر کند. تا باورش شود که خاصیت خود کتابفروشی است که او را میسنگین

ابی شکوفه را به نوعی مرکزی ،اگر زنگ کتابفروشی«. کنددر خلأ. آدم را سیال می

 ثرده، باعرون صدای او نفوذ کرساند، زنگ صدای جنود که به دسوبژکتیو می

جای درون  نتریشود. شکوفه درون باطنیای از شکوفه میمرکززدایی ریشه

بستۀ ای از شکوفه همیابد. و این مرکززدایی ریشهخود ردپایی غریبه می

شرم چیست و چه نسبتی با  کند.است که شکوفه تجربه می «شرمی»احساس 

 سوژه دارد؟

ای معروف هست که شرم نهچارلی چاپلین صح های شهرروشناییدر فیلم 

را به بهترین شکل به روی صحنه آورده است. ولگرد به تصادف سوت را قورت 

کند به علت حرکت هوا در درون بدنش، صدای دهد، و هربار که سکسکه میمی

کند؛ شود. این صحنه تأثیری غریب بر خواننده ایجاد میسوت شنیده می

شود دقیقاً کجاست؟ صدا ن ایجاد میجایگاه این صدا که با هر سکسکۀ چاپلی

شخصیت فیلم دچار نوعی  .زندهم میگویی مرز درون و بیرون شخصیت را بر 

شود. شخصیت در این لحظه با مازادی در تن خود روبرو ای میمرکززدایی ریشه

ار وصدایی شبح»جا به هیئت یک صدا در آمده است، شود، مازادی که در اینمی

شود، صدا در مقام اندامی خودآئین بدون بدن، که صادر میکه از درون بدن 

انند ناپذیر است، مدقیقاً در بطن بدن من قرار گرفته است و در عین حال کنترل

. وقتی شکوفه با رد صدای جنود در صدای خود 15«انگل یا یک مزاحم بیگانه

 دشگیرد حتی اگر کسی در اطرافش نباشود و شرم وجودش را فرامیروبرو می

                                                           
 .چگونه لکان بخوانیمع شود به تحلیل ژیژک از این فیلم در کتاب رجو 15
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 ریشه در این او ۀ شرمتجرب ،که متوجه نفوذ این صدای غریب در صدایش شود

با مازاد تن خود در هیئت صدایی  فیلم چاپلین ه مانند ولگردک واقعیت دارد

مواجهه با این زنگ غریبه در درون صدای  .شودآمیخته با صدای خود مواجه می

انسجامی خیالی ه که وحدت و شود فضای یکدست ذهن شکوفخود باعث می

 .قرارگرفتگی خود روبرو شودر معرضاز هم بپاشد و سوژه با بیرونیت و د یافته

مام گذارد و تصدای مزاحم در بطن فضای خیالی میل شکوفه دینامیتی کار می

وسیله د. بدینفرستکند و به هوا میمند را دود میهای فتیشیستی هالهپارهتکه

شود. در آخر رد که عشق بر فراز آن ساخته میگیاو در معرض مغاکی قرار می

ب ای غریدارند، جنود تجربهای گام برمیداستان وقتی جنود و شکوفه در کوچه

ون بد»بستۀ مرکززدایی سوبژکتیو شکوفه است: گذراند که همرا از سر می

زده تصویر او را که سرش را بگرداند شکوفه را در ذهن مجسم کرد که بهتاین

وار و های برف، دیوانهکند. حقایقی که مثل دانهخاطراتش اضافه می شتبه انبا

 ردابیگگرفتند برایش کشف شدند... حقایقِ دیگری، سرآسیمه از هم پیشی می

بود با همان چرخش حلزونی و ازلی، باز هم  از آواهایی دوردست و گنگ

وی تهایش رانکنی و چرخۀ بیهای برف وقتی که به آسمان نگاه میشبیه دانه

پاید اندیشی دیری نمییابد که میقدر ادامه میزمینۀ محو و خاکستری آنپس

د وردرهم میسرگیجه که تصویرهایش با  خلئیکه تو را هم فراگیرند و در 

شدن خود به ای که جنود متوجه اضافه(. لحظهن)تأکیدها از م« شناور کنند

ه گشاید، گردابی کو دهان میگردابی درون اشود، یات سوبژکتیو شکوفه میح

و غریبه ساخته شده است و مواجهه با همین « آواهای گنگ»به قول راوی از 

، نکند. در پایان داستامی «سرگیجه»گرداب و مغاک و خلأ است که او را دچار 
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با نوعی کسر و انفجار سوبژکتیو دوسویه مواجهیم: مواجهۀ عاشقانۀ شکوفه و 

ها را به کند و آنها را منفجر و کسر مییستی آنجنود پنداری اوهام فتیش

آورد که باید بر فراز مغاک عشق روی دو طناب موازی هیئت بندبازانی درمی

 دارزایی مرد جعبهراه روند. گام برداشتن بر این مغاک یعنی خلاصی از بازافسون

د نشدن است. اما آیا سایۀ سیاست، هرچدرآمد سیاسیبنیامینی. این عشق پیش

شود، واره و وابسته به زندگی روزمره مانع از فورانش میسیاستی که فضای بت

جا بذر از پیش در مجموعۀ اول خورشیدفر وجود ندارد؟ خورشیدفر در این

 هابعد . این بذرنامیممی« و فیض سیاست معجزه»پاشد که آن را چیزی را می

  باید نشست و تماشا کرد.  .به بار خواهد نشست

نامد. اما می« معجزه»اش با جنود را م که شکوفه مواجهۀ عاشقانهگفتی

تری به این موضوع اندیشیده با دقت بیش «العادهخارق»در داستان خورشیدفر 

ای هاش از پلهعادت همیشگی صبح یک روز پائیزی آقای پناهی بنا بر است.

د آن وقت بو»زد: اندارود، از پنجرۀ راهرو نگاهی به نورگیر میمنزلش پایین می

 پوش مرگ را دیددار نورگیر شبح سیاههای شیبکه بالای سرش، روی شیشه

امر  نگرد، امر محال،وقتی آقای پناهی از قاب پنجره می«. که چنبر زده بود

کند. اما آقای کوب مینوعی معجزه، نوعی امر مقدس، او را میخ العاده،خارق

ظار نتشود؟ صبورانه به ا، این معجزه، میمحال پناهی چگونه موفق به شکار امر

با خودش »فراسوی معنا و واقعیت روزمره قرار دارد:  نشیند کهامر محالی می

های معجزات و اتفاقات عجیب و غریب چقدر باورپذیرند. هر قصهکرد فکر 

اتفاقی ممکن است بیفتد چون چیزی به اسم رویا و واقعیت اصلاً وجود ندارد. 

باترین یکنبود. حتا ش صبورکس به اندازۀ او یی تفکراتش بود. هیچاین نقطۀ طلا
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کنند. به همین خاطر رفتارشان نوعی دانند که برای چه صبر میافراد می

کند، دانست که برای چه صبر میسودجویی و معامله است. اما او حتا نمی

خصی قدر در انجام دادن کاری که ظاهراً معنای مشدانست برای چه ایننمی

 ،صبر آقای پناهی«. کردهم نداشت کوشاست چرا هیچ وقت تردید یا عجله نمی

 «ی روی اسب مسابقهبندشرط»صبریِ قمارباز در داستان  همچون صبر شاپور

واقعیت است، و اگر این قول زوپانچیچ را بپذیریم که دوران  ورای اصل

فوق اصل واقعیت است، این داستان نوعی تلاش برای مدرن کنونی دوران تپست

سیطرۀ اصل واقعیت است، تلاشی برای به چنگ آوردن چیزی در غلبه بر 

ه کند کآقای پناهی آیینی شخصی را ابداع می«. سودجویی و معامله»فراسوی 

شود، چیزی که ملال زندگی آوردن امری نو میچنگموفق به به «تکرار»با 

ق عش»شود شکوفۀ داستان شکند، همان ملالی که باعث میهم میروزمره را در 

نشان  واقعهاین »مند کردن مجدد زندگی باشد: به دنبال هاله« آقای جنود

د. کننپیدا می مرموزیاهمیت زندگی در اثر تکرار چه قدرت داد که امور کممی

هن یا ذ شودالمثل عضلات پای یک نفر بر اثر دویدن قوی میطور که فیهمان

 ۀیابد و از عهدیشیدن و محاسبه میهای فکری قدرت اندبا انجام دادن بازی

آید، او به خاطر اصرار در انجام دادن ترین مسائل برمیحل کردن غامض

ای عجیب و رویایی دست یافته بود. ناخودآگاه یک آیین شخصی به تجربه

ر ورد. او به این کار فککس دیگر نتواند آن را به دست آای که شاید هیچتجربه

وقت نشده بود که از خود بپرسد چرا دیدن همیشگی منظرۀ نکرده بود. هیچ

جا . در این«و کثیف آپارتمان برایش جالب استنورگیر آن هم نورگیر تنگ 

العاده. او به ، تکرار و امر خارقگیراای داریم برساخته از واقعه، رمزومنظومه

واحد، یعنی دیدن منظرۀ نورگیر، موفق به شکار  میانجی تکرار مؤمنانۀ عملی
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از تکرار و ملال زندگی بورژوایی خلاصی  دهد برایشود؛ و نشان میامر نو می

 باید به دنبال تنوعهای قلابی شکوفه و جنود رفت و نه نه باید به سراغ هاله

 هیچ تضاد غیردیالکتیکی میان تکرار و دهدآقای پناهی نشان می کالایی بود؛

  امر نو وجود ندارد. تکرار محمل ظهور امر نوست.

و اانگار است، قماری بر سر امر محال؛ هی به نوعی قمار پیوند خورده تکرار پنا

ت وضعی محال ممکن شود. کنم تاقدر این آئین را تکرار میگوید آنمی با خود

کند مانند وضعیت سوبژکتیو آقای پناهی و قماری که بر سر امر محال می

برخلاف  ابراهیمکیرکگور است.  ترس و لرزسوبژکتیو ابراهیم، شوالیۀ ایمان، در 

گیرد، دختر خود میقربانی کردن که تصمیم به  ،دیقهرمان تراژ ،آگاممنون

ابراهیم معلق است و حتی به  .چیز، به نظم نمادین، نیستمستظهر به هیچ 

مار ق شوالیۀ ایمان نه؛داند که دیوانه شده است یا قول کیرکگور خود نیز نمی

ایمان و  .؛ او در کار جهش و پرواز استدهدکند، تن به جهش ایمانی میمی

و شرط ظهور امر نو، وفاداری به امر  اندقمار هر دو مقولاتی یکسره ماتریالیستی

قدر تکرار کند، آیین خود را آنآقای پناهی بر سر ظهور آن شبح قمار می .نو

بسا همگان این قمار او را جنون محض شود، هرچند چه کند تا شبح پدیدارمی

اه بنیامین که به شاپور نگ»؟ گزیندآیا شاپور نیز خود جنون را برنمیبنامند. 

 .«را انتخاب کرده بودجنون کرد شاپور سرش را پایین انداخته بود. شاپور 

از موج سراب »: کندبیدل را نقل می این سطرهای هاتهرانیدر  خورشیدفر

نتوان خوردن/ می در قدح حباب نتوان خوردن/ از خوان فلک به وهم قانع 

 اهداستان کوت سرنوشتۀ هاهمین بیت .«اش/ قرص مه و آفتاب نتوان خوردنبمی

بیدل خود در این شعر از خوردن . نیز هست« ندی روی اسب مسابقهبشرط»
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رای ب آمیز نیستی جنونتلاشآیا قمار کردن گوید. ماهتاب سخن می آفتاب و

   «.چون میوه زرد گشتیم از آفتاب خوردن» ؟خوردن قرص مه و آفتاب

اید کارچی امر نو بشاپور صبری است، تأکید دارد ش رکه یادآو پناهی، این نقاش

 آئینی لنگریستن از قاب پنجره یا هر عم مجبور باشیم اگر حتی .باشد« صبور»

او نقاش است. : »گ جایز نیستای درن، لحظهتکرار کنیمدیگر را کل عمرمان 

ای نقاشی کند. درست کرد با تصویری که از او در ذهن دارد پردهشاید سعی می

کنند. آنها هیچ حساسیتی به اطراف خود است مردم عادی از این کارها می

نند. تا ک صبرتیجۀ مورد نظر توانند تا حصول ننمی هستند. صبربیندارند و 

یچ ها هخبر باشند. آنچه برسد به این که حتا خودشان هم از ماهیت نتیجه بی

 توانند چنینها حتا نمیتوانند چنین اتفاقاتی را تجربه کنند. آنوقت نمی

ور صدگی همکارانش را در دفتر مدرسه تتوانست لوچیزهایی را باور کنند. می

او د افتاها بفهماند که اگر امروز هم این اتفاق نمیست به آنتوانما نمیاکند... 

 قدرزیرا این وظیفه آنزد. سرباز نمی اشتا آخر عمر از انجام دادن وظیفه

. (تأکیدها از من) «آورددرونی و خودکار بود که او حتا دلیلش را به خاطر نمی

 کهجالب آن ؛شودانجام می« دقت و وسواس»است، و با « وظیفه»عمل آیئنی 

 ها مبتنی بر نوعی آئین است، البته این آئیناشیاء و کتاب برخورد جنود نیز با

وقتی فصلی از » خورد:در آن داستان به ایجاد لرزه در قاب واقعیت پیوند نمی

ی کرد یا حتا وقتخواند، وقتی غزلی را زمزمه مییک کتاب را با صدای بلند می

 انجام آیینی سخت مقدس درگیرزد، انگار که با دقت به سیگارش پک می

استان از د«. کردتوجهی پاداشش را زایل میپرتی یا کمبود که ناچیزترین حواس

از امر مقدس به مثابۀ هالۀ زندگی  «العادهخارق»تا داستان  «عشق آقای جنود»
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 که آقای پناهیاین .کنیمگذر می امر مقدس به مثابۀ سیاستسوی  به روزمره

داد، تا آخر عمر به این کار ادامه کند حتی اگر این معجزه رخ نمیمی تأکید

 .«مانیجهش ای»دهد که عمل او نوعی قمار است، نوعی داده نشان میمی

د، درست مانند پناهی که دل در گرو نکریزد و قمار میابراهیم تاس می

در ای مستظهر به دیگری بزرگ است؛ گویی ای دارد که ورای نقطهوظیفه

اجرای این »جا با امر اخلاقی کانتی مواجهیم، چیزی فراسوی محاسبه. این

که خورشیدفر در این داستان به دنبال نشیند؛ در اینسرآخر به بار می« آیین

ا شکی نیست، ام آور و ابلهانۀ بورژوایی را بدردامری است که پردۀ زندگی ملال

 تربه مرگ است. بگذارید صریح العاده، این معجزه، هنوز آغشتهاین امر خارق

 گویانهآری جا هنوز نه تکراریکند، در اینبگوییم؛ تکراری که امر نو را تولید می

امر غریب و  کهبل تکراری آغشته به مرگ و وسواس است، مگر نه این

است؟ تنها در کارهای بعدی، به « شبح مرگ»شود ای که شکار میالعادهخارق

است که خورشیدفر  ،«ندی روی اسب مسابقهبشرط»ه طور خاص داستان کوتا

 رسد.   به درکی ایجابی از معجزه و قمار می

با مواجهه ، است دهد نوعی مواجهه با امر مقدسجا رخ میای که در اینمعجزه

ولین ا «.ددهمعیارها را تحت تأثیر قرار میقدر بزرگ که تمام ای آنواقعه»

ناپذیر بوده باشد انکار است، توانسته شاهد ظهور امر ظهورزن که می واکنش

زن بعد از رفتن »مواجهه در زن گسستی دردناک ایجاد کرده است:  پنداری

کند دوباره نگاه کند. بله. ید؟ جرأت میآشوهرش چطور با این ماجرا کنار می

سعی دهد. سکین میو به خودش ت دهدهمیشه کنجکاوی به آدم جرات می

. به همین سادگی. به زمین و کند تظاهر کند که خیالاتی شده استمی
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دهد. اصلاً به خاطر ریخت نحس این معلم سال چهارم است. زمان فحش می

چشمم سیاهی رفت. اشتباه دیدم. شبح مرگ روی شیشۀ نورگیر ساختمان ما 

با رخداد مقدس چنان  مواجهه«. خوابی استها اثرات کمکند؟ اینچه کار می

که تروماتیک است که باید انکار شود، باید عامل مواجهه نفرین شود. زن، چنان

این زن شاهد »واقعه را دارد: « شاهد»کند، نقش خود پناهی بدان فکر می

. استواقعه رخ داده و ناپدید گشته «. چندین سالۀ او در انجام دادن آیین است

اینجا چیزی بود که آقای پناهی را آزار »است:  مسأله بر سر ریاضیات معجزه

ون بیند. بددانست اگر زن دوباره به نورگیر سرک بکشد چه میداد. او نمیمی

توان به عنوان یک شک اتفاقات عجیب چندان پایدار نیستند. اما این را نمی

اصل به کار برد. آن وقت است که زن همسایه، از او که صاحب واقعی این حادثه 

های بسیاری به خاطر یک تری برده است. انسانورالطبیعه است بهرۀ بیشما

اند. یک های بزرگ را از دست دادهها و فرصتدقتی کوچک موقعیتبی

درست همان  شدن به خود یا یک محاسبۀ اشتباه.توجهی، یک لحظه غره بی

 مسیر حل هر مسألۀ ریاضی را" دهد:هایی که هر روز به شاگردانش میدرس

. "بار بررسی کنید. شاید در یک ضرب یا تقسیم ساده اشتباه کرده باشید چند

اعتنایی ماند. این بیجا میشاید او هم اشتباه کرده باشد. شاید باید همان

 خود را رد پاداشتوان این طور برداشت کرد که او فروتنانه نیست؟ آیا نمی

داده شده است، و این  امر مقدس چونان پاداش و هدیه به سوژه«. کرده است

توانسته زمان گاه نمیهدیۀ مقدس نوعی فیض محض بوده است. پناهی هیچ

داد ناپدید گشته و تنها رد غیاب آن به جا قوع این واقعه را محاسبه کند. رخو

مانده است. پناهی اکنون سودای وفاداری به این واقعۀ غریب و در صورت امکان، 

گرچه جهان با تمام روابط غریبش منتظر آدم »مواجهۀ مجدد با آن را دارد: 



 محسن ملکی 

 پروژه پوئتیکا

9911پاییز   

تاز قعیت ممداشته باشد که یک بار دیگر در آن مو شانسماند اما شاید او نمی

ودای پناهی است، اما آیا هۀ مجدد با امر مقدس تنها سبخت مواج«. قرار گیرد

 نصیب او خواهد شد؟فیض باز 

« رمش»ریم، باز به منظومۀ را که با دقت بنگ« العادهخارق»بندی داستان پایان

با « عشق آقای جنود»خوریم، همان چیزی که در داستان برمی« سرگیجه»و 

رود. کنار پنجرۀ نورگیر دوان به سمت خانه میآن مواجه شدیم. پناهی دوان

 سیمای یک»تر او خود را پیش .کند. پنجره را با احتیاط باز میگیردقرار می

دهد: رای امر مقدس را نشان باید احترام خود بدانسته، اکنون « قدرناشناس

آقای پناهی چشمانش را بست و سرش را بالا گرفت. چند ثانیه مکث کرد. به »

ندیشید آیا وقتی چشم را بگشاید خود لرزید و به دیوار تکیه داد. با خود ا

ند دید. هاش خواتلألو قدرشناسی را در چهره مأموران نادیدنی و همیشه حاضر

در دل از م احترام و شرم را بروز دهد. توانست احساس توأمیچگونه 

گرفته بودند عذر خواست و ای بزرگ و غیر قابل رویتی که اطرافش را فرانیروه

ی به عقب برداشت و به پشت امانش نداد. گام سرگیجهگاه چشم گشود. آن

بستۀ سرگیجۀ عاشقانۀ جنود است، گویی سرگیجۀ آقای پناهی هم«. افتاد

گشوده در دل واقعیت اجهه با امر مقدس ایستادن بر آستانۀ مغاکی دهانمو

آورد، نوعی مرکززدایی به وجود می« شرم»است. این مواجهه در پناهی نوعی 

گیر ای نورچهار مربع شیشه»سوبژکتیو. سرآخر وقتی سقوط کرده است، تنها 

مانند مواجهه با  سپرد. مواجهه با امر مقدسمی« ای نایاب به خاطررا به شیوه

بودگی محض است. اما دهد، نوعی در معرضمازاد تن خود که در شرم رخ می

 کند؟        امر مقدس و شرم و احترام ناشی از مواجهه با آن دقیقاً چگونه کار می
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با واقعیت « 16آمیزتقدیس»همواره به برخورد های خود مصاحبهپازولینی در 

اشاره به تجربیاتی است که براهنی در  آمیزتقدیسمنظور او از  کند.اشاره می

او از  نامد.می «اسرارآمیز و تهدیدکننده تجربیات» رازهای سرزمین من

 بیزار است. شته باشداز واقعیت دا که سعی در راززدایی برخوردی با واقعیت

؛ پازولینی باید جمع باشدمان اما حواس .17نامدبورژوایی میاین برخورد را خرده

 یندبچون یک فرماندۀ سیاسی میمسیح را هم گوید،مسیح سخن میوقتی از 

درصدد بودم مسیح را در هیئت روشنفکری در دنیای تهیدستان آماده برای »)

گوید: او می .شودو الهیات او از مرگ خداوند آغاز می 18(«انقلاب تصویر کنم

ای قدسی و اساطیری و حماسی در همه چیز که پیوسته رگهگرایشم به این»

ادها. امور و رخد ترینترین و پیش پا افتاده، سادهترینحتی در معمولی ببینم.

انی خوهم امبا کنه دنیای ذهنی انجیل به روایت متیپس از این حیث فیلم 

چون بینش من نسبت به  (الوهیت مسیح را باور ندارم کهداشت )به رغم این

                                                           
16 Sacrale/ reverential. 

اش یافتهمند نیستم چیزی را از حالت تقدیسچون هیچ علاقه»گوید: اش میاو در مصاحبه17  

خواهم تا سر حد امکان بورژوایی است. میای است که از آن متنفرم، خردهخارج کنم: این شیوه

خواستم زندگی ای کنم. نمیها را از نو اسطورهخواهم آننو به چیزها تقدس بخشم، می از

خواستم بازگوکنندۀ سرگذشت مسیح به اضافۀ طور که بوده بازسازی کنم. میرا آن حمسی

در  هبه عبارتی، پازولینی به زبان بنیامینی به دنبال مداخل .«دوهزارسال تعبیر مسیحیت باشم

یح بوده است، نه بازنمایی صرف و صادقانۀ قصۀ زندگی مسیح. )تمام ارجاعات حیات پسین مس

من ، ترجمۀ بهپازولینی به روایت پازولینیهای پازولینی برگرفته از کتاب به مصاحبه

 طاهری، نشر اختران است(.
ت: راستی گردبادی انقلابی اسگردد بهمسیحی که در فلسطین دوروبر می»یا در جایی دیگر:  18

یک  "تان را بیندازید و دنبالیم بیاییدتورهای"گوید شود و میسی که به دو نفر نزدیک میک

 «.انقلابی تمام و کمال است
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شده، چرا که هیچ یک از مشخصات است ـ گیریم یک دین مثله دنیا دینی

را  براهنی «دینی» نگرش «.ظاهری دین را ندارد اما نگرشی دینی به دنیاست

 .ندکافاده می« دینی»د که پازولینی از صفت معنایی درک کره نیز باید ب

وجه تلاشی مذبوحانه نیست برای آمیز او با واقعیت به هیچبرخورد تقدیس

ای حنهصی پازولینی و «تئورما»فیلم نگاهی به شاید  بخشی به واقعیت.افسون

درک خورشیدفر از امر مقدس یا  بتواند رازهای سرزمین مناز رمان 

  العاده را روشن کند.خارق

گیرد میم میحسین میرزا تصدر قول حسین میرزا،  رازهای سرزمین مندر 

یکبار در حضور پدر در مسجد  ترپیش در مسجد را از سر بگیرد. مطالعۀ قرآن

ولی ناگهان پدر زد زیر  وقتی تمام کردم، همه ساکت بودند.»خواند: قرآن می

ل اش گرفت، و در حاگریه، و طوری بلند گریه کرد که آقای شبستری هم گریه

ود. و هرگز ب شان گرفتهبالای منبر. چند نفر دیگر هم گریهگریه بلند شد، رفت 

شان را به ندیده بودم که یک عده مرد گنده، به شنیدن قرآن هق و هق گریه

ا نامد و بمی« گریۀ جادویی»او این گریه را  «.هم بتنند و سودازده گریه کنند

م توانمی»مسلح شده است:  «سلاح نامرئی نیرومندی»به  کندخود فکر می

ه گریه دادم، او را بکه به لحن قرائتم می آسانی با نفسم، با صدایم، با تحریریبه

 ـصداست، نوعی  .«وادارم گویی صدای قرآن خواندن حسین میرزا نوعی معجزه 

یک عده مرد »که کند، چنانمی قرارها را بیسوژهمواجهه با امر مقدس که 

 گویدحسین میرزا می ند.زچون کودکان زیر گریه می هبه یکبار« گنده

من نتوانستم تحمل «: »احساس نوعی وحشت»شتم، دا« احساس غریبی»

احساس غریبی داشتم. احساس  کنم... بلند شدم، دویدم بیرون، رفتم خانه.
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ک ترسیدم. تا یترسیدم، از آقای شبستری هم مینوعی وحشت بود. از پدرم می

هفته، هر وقت در کوچه و بازر چشمم به یک سید یا یک روحانی یا یک آخوند، 

ا این مواجهه صرفاً تمرینی ام «.خواستم از چشمش پنهان شوممیافتاد، می

 .که بناست از راه برسد کنندهای منکوبمواجهه رایاست ب

 بظلمات ششباهنگام در  .کندتعریف می آئینی مقدسبرای خود حسین میرزا 

ز ، ارودزند، پای پیاده به مسجد کبود میاز خانه بیرون می وقتی همه خوابند

نشیند و رود. در دورترین نقطۀ مسجد نسبت به در ورودی میالا میدیوار ب

و دقیقاً با همان  و از حفظ، و با قرائت، کردم به خواندن قرآن،بعد شروع می»

ین ا «.صدا، که پدرم، آقای شبستری و جمعیت مسجد را به گریه انداخته بود

« ادۀالعخارق»ستان آئین تکراری آقای پناهی در دا د در کنارآئین مقدس را بای

 هر دو با تن دادن به وظیفۀ مطلق تکرار این آئین مقدس خورشیدفر قرائت کرد.

 رحمانهبه چنگ آوردن امری مطلق را دارند که پردۀ زندگی روزمره را بیسودای 

ها شبکور شدم، و دیگر نتوانستم شب: »شودکور میحسین میرزا شب درد.می

ابطه با تجربۀ قرائت قرآن در مسجد کبود، و در از خانه بیایم بیرون. قطع ر

گیرد این آئین را از بعدها تصمیم می «.کرد امتنهایی کامل آن مسجد، دیوانه

پیچد توی کوچۀ پشت می .افتدقرآن به دست از خانه راه مینو شروع کند. 

ناگهان تنم داغ شد، تب کردم. موهای تنم »کوچه خلوت است:  مسجد جامع.

و در روبرو چیزی را دیدم که هرگز باورم  شد. سرم را بلند کردم،سیخ سیخ 

 آید.. امر مقدس همچون رعد بر جانش فرود می«شد به چشم خود ببینمنمی

قدس م مهمان «تئورما»فیلم توان با نظر به شود که میاو با فیگوری روبرو می

ردی م»کند: مینامید، مهمانی که مواجهه با او خیزشی سوبژکتیو در فرد ایجاد 



 محسن ملکی 

 پروژه پوئتیکا

9911پاییز   

بود سی و دو سه ساله، قد بلند، با یک عمامۀ سیاه و ظریف و کوچک، ولی 

هایش سیاه سیاه بود و ابروهایش به هم پیوسته. چشممتناسب، بر سرش. 

هایش که نه زیاد بود گوشتی بود، و نه دماغش زیبا بود و متناسب با لب

طرف این مرد جوان. او  .. من نفهمیدم چطور شد. مستقیماً رفتم بهقیطانی.

من صورتم را گذاشتم روی  های من.بازوهایش را بلند کرد، انداخت دور شانه

پشت سینۀ او، و مثل زمانی که پدرم و آقای شبستری گریسته بودند، موهای کم

گریه کردن اولین واکنش عاطفی افراد در مواجهه  «.گریه کردم. او حرفی نزد

ین ا رساند.اه عاطفی افراد را به نقطۀ انفجار میودستگبا امری والاست که دم

کند و زیر لب درنگ می ایبرای لحظه کهکند جز آنفیگور مقدس کاری نمی

شود اما رد ناپدید می رود.خواند و میمعارج را میسورۀ هفت آیۀ اول 

جا به بعد کل زندگی حسین میرزا تلاشی از این ماند.اش به جا میناپدیدی

آن موجود »، این فیگور مسیحاییبا اش با و فهم مواجهه ی کنار آمدناست برا

که به کف دست جهان فرو  آن ستارۀ سوزان»، «همتای زمینی و یا آسمانیبی

برای حسین « یک دوران غریب عطش» شده است.« کوبمیخ»او  .«رفته بود

ود آئین خ به تکرار ؛ او مانند آقای پناهی داستان خورشیدفرشودمیرزا آغاز می

های متمادی سعی روزها و هفته پردازد تا آن معجزه را از نو تجربه کند؛می

 باز با امر مقدس مواجهه شود.جا باشد تا کند در همان ساعت در همانمی

 «العادۀخارق»این مواجهه با فیگور مقدس مانند مواجهۀ آقای پناهی در داستان 

زن پس از مواجهه  .شاهد یک زن استاین بار نیز  دارد.« شاهدی» خورشیدفر،

در گوشۀ  افتاده حالو بی مریضاست که  دو سه ماه «آن شخص مرموز»با 

از  احساس کرده بود که کسی پشت در است. در ساعت سۀ بعداز ظهر»: خانه
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ها پایین و بعد رفته بود در حیاط را باز کرده بود. دیده بود که یک شخص پله

و دارد برای او  اشسر یک جوان را گذاشته روی سینهقدبلند با عمامه و عبا، 

در راه آهسته بسته بود، آمده بود تو... شب دخترم جریان را ... خواندقرآن می

که خواب  برای ما تعریف کرد... شوهرش گفت خواب دیده. دخترم اصرار کرد

رابطۀ حسین میرزا و  «.ندیده، ولی بعد از چهار روز ناگهان حالش بهم خورد

ای است، گویی هر یک برای دیگر نقش شاهد رابطۀ دوسویۀ پیچیده دختر

در قرائت بدیو از این  همالارم فونِهر دو مانند  رخدادی محوشونده را دارد.

از پس آن مواجهه،  و اند.کننده مواجه شدهکوبای میخبا صحنه 11شعر

یشه حال همدخترم »شان نفوذ کرده است: آخرالزمان به درون سوبژکتیویته

ثه دانم این حادنمیای است. انتظار دارد. آن بالا دراز کشیده، انگار منتظر حادثه

پس از روزهای اول، حتی دربارۀ آن حادثه هم حرفی نزده. فقط گاهی  ..چیست.

 ها یادشسواد درست و حسابی ندارد. ولی آیه کند.زمزمه می چند آیه را زیر لب

ت! ها چیسردم از آقای انگجی پرسیدم که مفهوم آیهها را نوشتم. بمانده. من آیه

 گویی «.گفت که مربوط به روز قیامت است... شاید از علائم آخرالزمان باشد

قیامتی است  این قیامت همان ها حلول کرده است.ـ وحی در درون آن صدا

ینی در ملکوتی زم شده را به پروازانقلابی پرندگان آواز کشتگانکه در پایان 

         دارد.وامی

ای پرسید/ که اختصاص به کافران دارد، و آن را شوندهای از عذاب واقعپرسنده

ای نیست/ و از جانب خداوند صاحب درجات و مراتب است/ فرشتگان بازدارنده

پس  روند/و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می

                                                           
  ام.؛ این مقاله را ترجمه و در مجلۀ پوئتیکا منتشر کرده«فلسفۀ فون»رجوع کنید به مقالۀ  11
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 بینیم.بینند/ و ما نزدیکش میزیرا آنان عذاب را دور می بری نیکو/صبر کن، ص

س فیگور مقد کند.این آیاتی است که مرد مقدس برای حسین میرزا قرائت می

جنس صبر شاپور و آقای پناهی  خواند؛ این صبر ازحسین میرزا را به صبر می

ا فیگور مقدس اجهه بمو دارد. سر امر محالاست، صبر کسی که سودای قمار بر 

ی ای سیاسکند و او را به سوژهنوعی تحول در جان حسین ایجاد می و مسیحایی

فیگور مقدس انتظار ظهور مجدد امر مقدس  مواجهه با سازد.ـ انقلابی بدل می

ظهوری که پیوستار زمان را  کند،زمان و مکان را در فرد ایجاد میچارچوب در 

زمان در سطحی فردی گسست ایجاد  ازه در تجربۀ سوژپس هم  خواهد درید.

نده پرورا ، حرکت جمعی پرندگان، در سوژهنوعی انتظار برای انقلاب هم شود،می

ند، کبا فیگور مقدس ما را به زمانی فشرده در آینده پرتاب می مواجهه .شودمی

حس عطش و  اشر پیروزمندانهتا دوباره با ظهو: »دور نیستچندان زمانی که 

ناپذیر را به رخ بکشد قی پایانها را برانگیزد، و عمها و آدمحیوانطلب اشیاء، 

   «. کندکه در برابر آن همه چیز سطحی و پیش پا افتاده جلوه می

 نرازهای سرزمین م در با فیگوری شبیه سید ی پازولینی«تئورما»در فیلم 

ت، زیرا تر اساین موضوع دیالکتیکی پازولینی با شویم، البته برخوردمواجه می

کند که خود پازولینی اشاره میاین فیگور مقدس صرفاً الهی نیست، بل چنان

عجیب نیست اگر  .944دارددر نقطۀ عدم تمایز امر الهی و امر شیطانی گام برمی

ا را تجلی هآگامبن به هنگام اشاره به دستیاران و وردستان کافکا که بنیامین آن

موجوداتی نیمی از »خواند، می« ومیشیگرگ»آنان را موجوداتی  داند،امید می

                                                           
درآوردم  ایگونهگور[ شبحترنس استمپ را به صورت ]فی»گوید: ای میپازولینی در مصاحبه944 

     .«ای از خدا و شیطان باشدتوانست شیطان، یا آمیزهکه نوعاً ورازمینی و ماورءالطبیعی است: می
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مهمان فیلم تئورمای پازولینی نیز  .949«جنس فرشتگان و نیمی از جنس دیوها

« مهمان»کسی که در فیلم از جنس همین فیگورهای گرگ و میشی است. 

و عاطفی ای جنسی او وارد رابطه شود.ای بورژوایی میوارد خانه شودنامیده می

، با خدمتکار، با پسر، با مادر، با شودتک اعضای این خانوادۀ بورژوایی میبا تک

آور و منحط خانوادۀ بورژوایی قاب ملال او مثل یک معجزه وارد دختر و با پدر.

یض او تجسم ناب ف .کنداد نفوذ میر سوبژکتیویتۀ هر یک از این افرو د شودمی

 «مرموز»این شخص  بخشد.میداشتی چشمهیچ  یاو ب و لطف الهی است.

های زندگی بورژوایی را تمام ترک ظهور موقتی او کند.خانه را ترک می روزی

از منظر رستگاری  آشکار کرده است. نور حضور اوتر پنهان بودند که پیش

ن ای کردۀحیات هبوط هایو شکاف هاو همین نور است که ترک شودتابانده می

تک اعضای خانواده مانند پس از رفتن او، تک کند.را افشاء می یخانوادۀ بورژوای

 در غیاب او سر همگی باید با رخداد مواجهه با او پاشند.حسین میرزا از هم می

گردد و دست خدمتکار که مهمان از مرگ نجاتش داده به روستا بازمی کنند.

یر مردان جوان مادر به دنبال رابطۀ جنسی با سا زند.می «معجزات»به انجام 

 در ـ شاهد دختکند تا هنرمند شود. دختر که ماننپسر خانه را ترک می رود.می

تحمل این مواجهه را ندارد، پس از ترک مهمان الهی  رازهای سرزمین مندر 

ر تاما از همه جذاب شود.پاشد و دچار حالتی کاتاتونیک میاز هم می ـ شیطانی

خداحافظی مهمان، خود را از تمام مادّیات از پدر خانواده است. او پس  سرنوشت

شود و هن لخت میآراهر د؛ دبخشد و کارخانه را به کارگرانش میکنخلاص می

خود را به موضعی  گذارد. او از پی مواجهه با امر مقدسبرهنه سر به بیابان می

                                                           
 .هاشکنیحرمت، «دستیاران»مقالۀ 949  
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کند تا دهد و تمام محتوای جوهری خود را رها میپرولتاریایی تقلیل می

 شدن.ن پرولتاریا هیچی باشد در سودای همههمچو

ه ب ،«مابین فرشته و شیطان»، این موجود که مهمان الهی اما چیست این نیرو

 ها راشود و آنمی در زندگی روزمره ۀ افرادواسطشدن بیاز غرق مانع یمن آن

آنچه اصیل است عشقی »گوید: در این باره می یپازولینعشق.  کند؟جاکن می

انگیزد، چراکه عشقی است بدون هرگونه سازشکاری، عشقی که برمیاست که 

کند، و تصور بورژواها از خودشان را دگرگون دهنده است، ویران میتکان

کند؛ آنچه اصیل است همین عشق است، و باعث و بانی این عشق همین می

این عشق از جنس همان مواجهۀ  «.آدمی است که موقعیت روشنی ندارد

ء و شان با اشیانود و شکوفه است که آنان را از رابطۀ فتیشیستیعاشقانۀ ج

این عشق را باید با بار الهیاتی عشق در مسیحیت قرائت  دهد.خاطرات نجات می

شدن است، نیرویی مجازی که چونان منجنیق این عشق مقدمۀ سیاسیکرد. 

ت که آیا به همین دلیل نیس کند.افراد را به ورای اصل واقعیت پرتاب می

 او در خاطرات گوید؟سخن می« کار عشق»گوارا از خشونت انقلابی به مثابۀ چه

که ممکن است مسخره به نظر برسد، بگذار بگویم با آن»نویسد: اش میروزانه

کنند. ناممکن عاشقانه هدایت می که یک انقلابی واقعی را احساسات شدید

در  اگر .942«ور کنیماست که یک انقلابی واقعی را بدون این ویژگی تص

                                                           
، ژیژک، ترجمۀ نیما پرژام، منتشرشده در سایت تز یازدهم. «سیاست بتمن»به نقل از مقالۀ  942

جا با آن مواجهیم این نیست آنچه در این»نویسد: عشق و انقلاب می ژیژک در توضیح رابطۀ

سازیم. گوارا بتر بر سر آن است که از مسیح چهگوارا مسیح بسازیم، بلکه مسأله بیشکه از چه

در انجیل لوقا )اگر کسی نزد من آید و از پدرش،  "آورشننگ"همان مسیحی که کلمات 

تواند و خواهرش و حتی زندگی خودش، متنفر نباشد، نمیمادرش، همسر و فرزندانش، برادر 
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وادۀ بورژوایی دو مهمان الهی، پیتر و پل، وارد خان هانکه، «دارِهای خندهبازی»

ی «تئورما»در  کنند،را شکنجه و از درون ویرانش می ایششوند و اعضمی

محمل خیزشی سوبژکتیو در افراد و انقلابی  «پیک قدسی»مواجه با  پازولینی

 . 949استکردۀ بورژوایی بوطو خلاصی از بندهای زندگی هشدن 

              

 وکارهای خورشیدفر در  شدن رامسألۀ سیاست به مثابۀ امر مقدس و انقلابی

و سعادت در حوزۀ  مسألۀ اشیاءسراغ باز به  اجازه دهید ؛یمبراهنی دنبال کرد

میل  انباری توپوسِ. ی بزنیمخانوادۀ صبر ء برویم. باید باری دیگر سری بهاشیا

کند تا به خسرو صبری خودش را از شر همه خلاص می صبری است.خسرو 

تنها که شد روی کاناپه لمید. دست کرد لای تشکچه مبل. »انبار پناه ببرد: 

کرد. فندکِ طلایی پلاستیکی. خسرو آمد بگوید فندکی گیرش آمد. کار می

ا هز بچهاولاد چه بود؟ اشیاء اشاپور... دهانش را باز کرد اما صدایی درنیامد. 

                                                           
را  که شفقت خودآنباید خشن باشی بی"گواراست: پیرو من باشد( در راستای این کلمات چه

گوارا از انقلابیون به مثابۀ دار چهکه باید همراه با توصیف بسیار مسأله "از دست بدهی

تن از مسیح شاید بهترین توصیف از فیلم گوارا ساخچه«. قرائت شود "های قاتلماشین"

  پازولینی و الهیات ماتریالیستی او باشد.« انجیل به روایت متی»

نیز نسبت میان عشق و خشونت و امر مقدس نیست؟ « مدئا»آیا مسألۀ پازولینی در فیلم 949 

 گکند. او با ترک فرهنترک می ،مقدس استعت مدئا فرهنگ بدوی را، جایی را که تمامی طبی

دهد. مدئا در آخر فیلم که دست به خشونت بدوی تماس خود با امر مقدس را از دست می

کند. تماس مجدد او با امر مقدس همراه زند در واقع از نو با امر مقدس رابطه برقرار میمی

است با فروپاشی تمدن جدید. برای توضیح این موضوع رجوع کنید به مقالۀ مارک ژروره دربارۀ 

 .پازولینی به روایت پازولینیدر کتاب « ئامد»فیلم 
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خواستند. دوباره لای چیز را برای خودشان میها همه. بچهوفادارتر بودند

ها را گشت. یک نخ سیگار خمیده پیدا کرد. هفت هشت سال بود سیگار تشکچه

ا د. دود رکرد. سیگار را روشن کرد. خشک و تلخ بوکشید. گاهی هوس مینمی

د، دارنای نیاز هیچ چیز تازهدر دنیای کهنۀ خود به  خسرو صبری«. بیرون داد

اشیاء مورد نیاز خود را از دل اشیاء کهنۀ دیگر تولید بازها همچون شعبدهگویی 

حتی سیگار او نیز کهنه است و از دل مبل بیرون  .کشدکند و بیرون میمی

کشیده شده است. جملۀ  کلیدی این بخش مقایسۀ میان اولاد و اشیاء است. 

روند/ اشیاء ها میهای خانگی/ کنار چهرۀ اشیاء/ چهرهچهره»نویسد: ضیائی می

جاودانگی در کدام سو است؟ آیا اولاد آدمی را از ابتربودن نجات «. مانندمی

د؟ جفت اولاد و کالای نشودهد یا اشیاء؟ چرا اولاد با اشیاء مقایسه میمی

را  «دهوانگرانی پدر خان»در  ،پای فیگور هیولایی کافکا، ادرادکشده مصرفبی

شکل ای پهن و ستارهادرادک در نظری اجمالی به قرقره»کشد: به میان می

رسد به دور آن نخ پیچیده شده است؛ البته شباهت دارد. واقعاً هم به نظر می

پاره، کهنه، جورواجور و رنگ به رنگ را دور های تکهگویا کلاف سردرگمی از نخ

ای خشک و خالی نیست، چرا که از رهاند. با این همه ادرادک قرقآن پیچیده

وسط ستاره میلۀ چوبی کوچکی اریب بیرون زده است و میلۀ کوچک دیگری 

به صورت عمود به این میله متصل است. مجموعۀ آن از یک طرف به کمک 

تواند طوری قرار این میله و از طرف دیگر به کمک یکی از پرهای ستاره می

 .944«ه استبگیرد که انگار روی دوپا ایستاد

                                                           
 ، نشر ماهی.های کوتاه کافکاداستان ترجمۀ علی اصغر حداد،944 
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شکلی است که اشیاء وقتی فراموش »که بنیامین اشاره کرده، ادرادک، چنان

را به گردش  رود و ادرادکآدورنو یک گام جلوتر می«. گیرندشوند به خود می

که بدون هیچ هدفی زنده مانده »است « کالایی»ادرادک  .زندکالاها پیوند می

دهد، د به حیات خود ادامه میادراک کالایی مرده است که در مرگ خو«. است

شود بنیامین آن و همین حیات معلق میان مرگ و زندگی است که باعث می

اگر انسان »شده است: بنامد. ادرادک کالای اسقاط« پیشاتاریخی»را موجودی 

گمان کند این شیء در گذشته شکل و قوارۀ هدفمندی داشته و حالا شکسته 

دلیل نیست که راوی بی«. ی نرفته استو اسقاط شده است، چندان راه دور

نامد. به یک معنا خسرو صبری در مقام می« مصرفاین شیء بی»ادرادک را 

این اشیاء را  گرانگر دیها سروکار دارد. اکمصرف با ادراددار اشیاء بیمجموعه

 ،های مادرزادکنجمعاین آشغال ،هاگیرند، صبریدر مقام آشغال نادیده می

ا ی که وقتی آشغال کنند، به حدیاین موجودات گریزپا، را شکار می ها،ادرادک

مچون یک آورند، هرا از وسط خیابان به انباری می ایشدهوسیلۀ اسقاط

د شاپور دولا ش»کشند: ای را بیرون میاشیاء اسقاطی تازه آن، باز از دلشعبده

های شدنکشو نخ های سیگاربه درون کاناپه نگاه کرد. از سوختگی و از حفره

انداخت. نه، لاشۀ پارچۀ مبل، پرتوهای نور تاریکی درون کاناپه را شیار می

ابه، جاق قفلی، تشتک نوشجانوری آن تو نبود. هستۀ میوه بود. باتری قلمی، سن

 «. ستها فرانک ازده، تیغ، نی و چندتا سکه. خسرو گفت یکی از سکهکلید زنگ

اولاد چه بود؟ : »«هاکنجمعآشغال»داستان  به سراغ جملۀ کلیدیبرگردیم 

دهد خورشیدفر وارد این سطر نشان می«. ها وفادارتر بودنداشیاء از بچه

ا و کمسألۀ کاف .شده است« نگرانی پدر خانواده»در گفتگویی درونی با کافکا 
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ه از بیهود»و نسبت اشیاء و اولاد با پدر است:  خورشیدفر جاودانگی و بازماندن

پرسم بر سر او چه خواهد آمد؟ آیا ممکن است بمیرد؟ هر آنچه یخود م

میرد، پیش از مرگ مقصودی پیش رو داشته و به کاری مشغول بوده و در می

راه همان کار و مقصود هم به نابودی کشیده شده است. چنین چیزی در مورد 

ای پاش پیش های دنبالهنخکند. یعنی او یک وقتی با رشتهمیادرادک صدق ن

ها به پایین خواهد غلتید؟ ظاهراً که خوران از پلههای من کماکان قلقلبچه

که او پس از مرگ من هنوز وجود خواهد اما اینرسد. آزارش به کسی نمی

. بگذارید )تأکید از من( «دهدداشت، تصوری است که مرا آزار می

ص کردن محورهای اصلی بحث را بیرون بکشیم، زیرا این محورها برای مشخ

سبت . مسأله بر سر نبسیار مهم است با سیاست دارمجموعه نسبت درونی فیگور

مصرفی چون ادرداک مصرف است. اولاد و اشیاء بیبی ءمیان پدر با اولاد و اشیا

در نامۀ خود به بنیامین پس از مرگ پدر زنده خواهند ماند. آدورنو موضوع را 

 جا کهمانده است که از آنن ابژۀ بازکالا هما»کند: بندی میاین چنین صورت

ماند. واسطگی خویش را پشت سر گذاشته و پس از آن زنده میشده  بیبیگانه

نکته صرفاً بازماندن «. ما وعدۀ جاودانگی را در کالاها داریم و نه برای مردم

« نگرانی پدر خانواده» ادرادک پس از مرگ پدر نیست، موضوعی که همان

این دو بعد از پدر  مصرف با اولاد است:تگی این شیء بیبسهم مسأله است.

   اند. بازخواهند م

رف و مصز طرفی اشیاء بیمصرف جایگاهی دوسویه است. اجایگاه این اشیاء بی

ود کنندۀ خای که سرمایه با حرکت گیجاند، تجربهرسوب تجربهتجلی  هکهن

از « گوقصه»در مقالۀ سعی در مضمحل کردن و ویرانی آن دارد. وقتی بنیامین 
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زند، موضوع بر سر همین ردهای گر روی سفال حرف میجای انگشتان کوزه

نیز  «رد انگشتان»و از قضا از  نامدمی« رد اشیاء»را  ها)ضیائی این تجربه است

و پس از استفاده آن را همچون آشغال رف اگر ما کالایی را مص .(گویدسخن می

 هرسوب تجربال کن به دنبجمعار ـ آشغالدموعهکنیم، مجبه بیرون پرتاب می

ها را رد صاحبان سابق کتاب ،بنیامین طور که کتابدارِبر روی اشیاء است. همان

تن کشد تا با یافکند، خسرو صبری نیز دست بر کاناپۀ قدیمی میدنبال می

 و سیگار و فندک و باتری و تیغ و نی از جمله مانده درون کاناپه یمیِ اشیاء قد

اء در این اشی ربه را در اشیاء دنبال کند.رد صاحبان قبلی و رسوب تج ،چه و چه

برای درک کهنگی و تجربه  .به جا مانده استهایی از هاله پارهقدیمی هنوز تکه

 کهنگی»باید سفر شاپور به دریای زیرزمینی تاناکور را به دقت قرائت کنیم: 

بیند. هر یکی دو ماه، از گی آزار نمیدهد. شاپور اما از کهنبعضی را آزار می

فروشگاه رود و سری به کند و تا جنوب شهر میظهیرالاسلام راهش را کج می

تر کند، بیشجا برای خودش خرید میزند. کمتر کسی آنبزرگ می زیرزمینی

اند. فروشگاه در حقیقت پارکینگ ساختمان تجاری خریدارها عمده

و  پایانواقعاً دریاست، بیاست.  تاناکور دریایوآمدی است. اسمش پررفت

ها . شاپور صبری به محض ورود فوری خود را از دست فروشندهکنندهغرق

 دربارۀ ترپیش«. کند. آخر شاپور دوست دارد وسط دریا تنها باشدخلاص می

طویی ارس خوفبه مثابۀ آرشیو در  و زیرزمین فریبا وفی پرندۀ مندر  زیرزمین

با یک زیرزمین در مقام آرشیو خوف مانند جا نیز ر ایند .945امحرف زده

                                                           
)به همراه نیما پرژام( )روزنامۀ شرق( و در « دنیای رویاهای معیوب»به ترتیب در مقالۀ 945 

همان  حقیقت در این اثر«: »و ادبیاتسینما »، در مجلۀ «سیندرلا یا هیولا»میزگرد زنان، 
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دوم دهند؛ آنچه دستهدوم تاناکور بوی کهنگی میهای دستهمواجهیم. لباس

ای رو رد هاله ای کهخود حک شده دارد، رد تجربهاست رد فردی دیگر را در 

 بکه در آن رد انگشتان صاحاست. لباس تاناکور مانند کتاب دست دوم  به زوال

 قبلی است. زیرزمین تاناکور صاحباست، واجد بو و رد پوست آن مانده  برقبلی 

دوم مسأله برای شاپور خرید کالای دسته«. کنندهپایان و غرقبی»یک دریاست، 

های نیست؛ مسأله با کله درون دریای کهنگی فرورفتن است، دریای هاله

 الۀ اشیاءاند.  ها شکارچی هاند. صبریای که رو به زوالپارهتکه

نیز یک  ساختماندر  هاتهرانیفروشگاه تاناکور یک زیرزمین است. در 

کند، اش را با خدامی مطرح مینامهوقتی رحمت مسألۀ فیلم اریم.زیرزمین د

حتی یک برگ  ساختمانبا آرامش و سکینه توضیح داد در سازمان »خدامی 

رحمت و خدامی اندرونی را ترک « نشده. که ثبت شود بررسیآنکاغذ بی

 ختمانساقسمت بایگانی »بروند که « سرداب یا همان زیرزمین»کنند تا به می

ای قدیمی در جنوب تهران عمارت یا کاخی در محله»ساختمان «. در آن بود

بود... عمارت اصلی در مرکز حیاط درندشت مصفایی واقع بود و انعکاس نمای 

افتاد. همه چیز تا حد امکان قرینه وض بزرگ حیاط میباشکوه آن در آب ح

بود. در دو سمت چنارهای بلند و تناور و سروها قد برافراشته بودند. هر سو را 

                                                           
سیاست است که در غیابش روشنفکر مالیخولیایی کاری جز آرشیو کردن گذشته در زیرزمین 

شود ندارد. )جالب نامیده می "های مالیخولیایی مردهای تنهازیرزمین"اش یا آنچه رمان خانه

شویم، گیاهان هم باز با زیرزمین مواجه میراهنمای مردن با گیاهان دارویی که در رمان آن

 وفی پرندۀ منآیند، در رمان شوند به قول راوی از جهانی دیگر میدر زیرزمین ذخیره می که

 «.نیز زیرزمین چنین کارکردی دارد(



 مساحی حدوث 

161 
 

=
 

 خبر از ساختماناما سرداب این «. کاریکاری با آیینهکردی کاشینگاه می

: کندروایی میجا نیز کهنگی فرماندهد. در اینای نمیهیچ شکوه قاجاری

زد. گچ دیوارها ریخته و جا توی چشم میشده در اینعمارت بزک کهنگی»

گل و تیرهای چوبی اسکلت معلوم بود. ورودی ساختمان نونوار بود و رحمت کاه

با ای ویران دخمهجا انداخت. اما اینهای قجری و کاخ اشراف میرا یاد فیلم

تر از تصور رحمت بود. تر و شلوغبزرگ ساختماندیوارهای دوده گرفته بود. 

این دخمه/ «. لولیدندمثل یک وزارتخانه کارمندها مثل مور و ملخ توی هم می

 را دارد،ساختمان « آرشیو داخلی»ویرانه که نقش بایگانی یا به قول راوی 

رمان  شدۀمأمن هیولاها و پرندگان شیطانی است، پرندگانی از جنس کلاغ ویران

اهراً ظ»اند: که به زیرزمین نهادهای فرهنگی نظام حاکم پناه برده الغرابسوره

رزم حماسی »؛ ماجرا بر سر «جانور خطرناکی در زیرزمین لانه کرده است

 توانحتی می«. که روحی اهریمنی داشت»است « نشان و هیولایی بالدارآتش

 دارد.را  ساختمان 946زیرزمین نقش ناخودآگاه نهادیِ  / گفت این دخمه

دلیل نیست که انگار شکلی از لودگی و وقاحت به معنای روانکاوانۀ کلمه در بی

 مرد لودهاین لودگی و وقاحت خاصه در رفتار پیر .زندفضای زیرزمین موج می

زیرزمین نهادهای فرهنگی بعد از انقلاب، نهادهایی که گفتمان  .مشهود است

از موجوداتی چون ادرادک است، سرشار  ،برندمی پیش گرایی راارتجاعی بومی

. آیا وش خمیده شده استزیر بار نهادهای هیولاکمرشان که موجوداتی معذب 

 ،شکلی از ادرادک نیست خود خروارها خروار امید داشتهزمانی ه رحمت ک

                                                           
او  ام.( را از ژیژک گرفتهinstitutional unconscious« )ناخودآگاه نهادی»تعبیر  946

 برد. می بازی با کلیسای کاتولیک از این تعبیر بهرهجنسبرای توضیح نسبت هم
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آیا  ؟زندهیولایی پرسه میساختمان در حول و حوش  موجودی که مثل شبح

عنای ، به مشده نیز سخن گفتمصرفلای بیرادک به معنایی جز کاتوان از ادمی

ی ها/ نهادقانوندروازۀ همچون حیات برهنه در آستانۀ  موجوداتی معذب که

 زنند؟ پرسه می حاکم

داند. موجوداتی چون می« جهان مرداب»های کافکا را بنیامین صحنۀ رمان

ن تریادرادک عجیب»اند: تاریخی بیرون آمدهادرادک از دل این مرداب پیش

 .«شودخ کافکا با حس گناه زاده میای است که در جهان پیش از تاریحرامزاده

شود به شنیده می ساختمانجغدی که صدای هوهوی مرموزش در زیرزمین 

ها )از جمله کلاغ چنین کلاغزی تعلق دارد و همهمین موجودات مرداب

گاهی به زنند و پرسه می هارانیتههایی که در تمام ( و خفاشالغرابسوره

برند. ادرادک ها یورش میمتوسط در پارک ۀحیات بهشتی شهروندان طبق

ین ا .«گیرندفراموشی به خود می همان هیئتی است که موجودات در عالم»

ور هیولایی از ادرادک گرفته تا آن جان ،«اندتحریف شده»موجودات همگی 

ای دراز به سرمنشأ با زنجیره»ها اما همگی آن .یمی برهنیمی گربه و ن

شده، این رسند: کوتولۀ قوزی. این موجودات تحریفمی« شدگیتحریف

را روی  فکایی سرهمگی دربرابر نهادهای کا کارها،این آقارضاوصله ها،رحمت

 د. پیشانایستاده ساختماناند و با پشتی خمیده در برابر هاشان خم کردهسینه

اسیر شود، صدای  ساختماندر سرداب  غد، این هیولای بالدار،که جاز آن

رسیده است. ان میهوهوی مرموزی از چند روز قبل به گوش کارکنان ساختم

. این زوزه از کرده استجلوه میکارکنان به گوش « زوزه»چون  صدای جغد

زگار روو مفعولان  اللهظلای است که از حلق محکومان جنس همان زوزه
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های دوزخی رسد. پیچ و تاب این بدنبراهنی به گوش می دوزخی آقای ایاز

قهرمانان »دهد که تن ادرادک و تمام های خمیده خبر از عذابی میو پشت

را کج و معذب کرده است. آنان که در هیأت حیات برهنه در  براهنی «زشتِ

 کشند.یها زوزه مها و دخمهکشند؛ سردابند زوزه میاآستانۀ قانون ایستاده

براهنی چگونه به  مسألۀ موسیقی را در قلب کار خود قرار داده است. هاتهرانی

موسیقی  دخمه و ها با موسیقی چیست؟رابطۀ موش کند؟موسیقی فکر می

 هانکتابخ دخمۀوقت خود را در  آواز کشتگاندکتر محمود شریفی در ؟ بتهوون

رسد، در آیند. صدایی به گوش میبه سراغش می ها. روزی ساواکیگذراندمی

ها به دنبال منبع صدا کنند. ساواکیاین دخمه نیز هیولاهایی زندگی می

ن در میا شانهاید، با زانوها و آرنجرونخیز میگیرند، سینهروند. سنگر میمی

. «چی؟ چی شده؟« »مادر...»زند: روند؛ یکی فریاد میپیش میسریع ها قفسه

 دکتر شریفی«. ای! هنوز نمرده!موش بود! افتاد تو تله موش. عجب موش گنده»

در دام افتاده  هاتهرانیدر  ساختمانفی مثل جغد یموش است. دکتر شر

 "آقای دکتر چطور است با یک تیر خلاصش کنم؟"مرد یغور گفت: »است: 

. "توانم با یک تیر دو نشان بزنممی"، "ا؟ موش را؟ یا دکتر شریفی را؟کی ر"

د بری". مرد یغور گفت: "رسدفعلا موش را. بعداً نوبت دکتر شریفی هم می"

 جاندر ای«. دقت نشانه گرفت اش را آورد بالا. ماشه را کشید، به. طپانچه"کنار

د ساواکی دیگر موش را گذارساواکی سبیلو نمی ا. امداریم «شدنموش»نوعی 

شود. ها را بکشیم؟ تازه سروصدا هم مینه! کی گفته که ما باید موش»بکشد: 

اند... ها درست نکردهها را برای کشتن موشها را حرام نکن! این گلولهگلوله

پاره خورد، تکهها را میموش دوست ماست. مخصوصاً موش این مخزن. کتاب
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ا را همان بزنیم. باید کتابگلوله را به سر رفیق کند. موش رفیق ماست. چرامی

ش گیرافتاده شلیک کند. خواهد به موساواکی می «.ها رااز بین برد، نه موش

ه ب سپس افتد.ای میخورد و دکتر شریفی یاد خاطرهصحنه کات می جادر این

شود. این چیدمان شدن موش میگردیم که ساواکی مانع کشتهای بازمیصحنه

 در خاطرۀ ، سرود شادی بتهوون،کارکرد موسیقی باید به دقت قرائت کرد. را

راه را به ما نشان  بتهوون« سرود شادی»تأملات ژیژک دربارۀ  براهنی چیست؟

شوند، در بخش اول، پیش از کات خوردن، شریفی و موش یکی می دهد.می

 ن،ااستنۀ آخر دشریفی موشی است که دیر یا زود باید کشته شود و در صح

 صحنۀ آخر رماننین وضعیتی است. های پیاپی بازجو در اتاق تجسد چشلیک

. استدر خاطرۀ شریفی در واقع تکرار صحنۀ فرار موش از شلیک و موسیقی 

 خواهد به موشوقتی ساواکی میخود دنبال موش کرده است. اما  ر موسیقیانگا

مان ر روایتِشود و عه خاطرۀ شریفی وارد قاب میدفیکـ شریفی شلیک کند، 

بل حاکم است، آن زشتی  )شریفی( کند؛ موش نه محکوماز موش را عوض می

 است که باید پاک شود.  

 ائتی دیگر از ایناو قر «خوانموش آوازه»توان با کمک گرفتن از کافکا و میآیا 

همان موش  گفت این موش توان؟ آیا میصحنه و کارکرد موسیقی ارائه داد

ها ؟ اگر موشرا بخواند کافکایی است، موشی که باید آواز کشتگانخوان آوازه

 موش و بتهوون بازگردیم. تر به صحنۀبگذارید کمی دقیق آواز بخوانند چه؟

محمود شریفی در  کند.خواهد شلیک کند که خاطره نفوذ میساواکی می

افۀ ناگهان از ک که ار استفضایی بهشتی برقر ، در خیابان الحمراء است.تبیرو

ان اما ناگه، موسیقی بتهوون، سرود شادی. شودصدای موسیقی بلند می مجاور
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ه رفتگر پیری که چیزی ب»کند: نفوذ می ،«یک بُعد باورنکردنی»، چیزی غریب

بزرگی یک قفس در دستش گرفته بود، از گوشۀ خیابان ظاهر شد و آمد ایستاد 

 مانند را پایین گذاشت، محمودر پیر چیز قفسکه رفتگ . وقتیوسط آسفالت..

ای آن را با قفس عوضی گرفته ای است که لحظهبسیار گنده موشکه تله دید

لنگی په بود، انگار موش نبود، بلکه بچهآنچه به عنوان موش در تله افتاداست. 

کافکایی  زادۀاین موجود که گویی یکی از موجودات حرام «.بود به رنگ موش

 رائتق شود.وارد فضای قاب موسیقی بتهوون می موش ـ پلنگ(بگیریم ) است

قرائتی اومانیستی و غیردیالکتیکی  و موش راوی از نسبت موسیقی بتهوون

هاست؛ موسیقی نماد رهایی و شادی بشر و موش نماد همۀ کثیفی .است

مثل  که بین موسیقی و موش ارتباطی هست. ناگهان محمود احساس کرد»

چیزی است که موش بخش  بخشکه موسیقی بخش روشن و شفااین بود 

آسایی به هم منطبق ظلمانی و شوم آن است و انگار این دو به صورت معجزه

بودند... و این قصیدۀ نشاط بود که بتهوون پرورانده بود و در اختیار جهان 

 ،پروراندهایش را می، بچهانداختگذاشته بود. و موش در اعماق جهان، فضله می

کرد، بیماری، مرض، های جهان را متعفن میبا وزن و آهنگ خاص خود، نعمت

ها، در سکوت پروار آورد؛ در ظلمت، در سردابوحشت، ظلمت و نابینایی می

ماندگی، قهقرا و ستم و از آن شد و مثل روح خبیث شیطان تحجر و عقبمی

شد و با یدار میبالاتر مثل پلیدی و پلشتی یک دنیای بدوی و بدی ناگهان پد

لب اج «.طلبیدبه مبارزه می را آهنگ شوم و خبیث خود آن قصیدۀ بلند نشاط

آیا موضوع به همین سادگی  .شودجا موش با شیطان یکی میکه در اینآن

 است، قصیدۀ شادی زیبایی و روشنی است و موش ظلمت و پلشتی؟
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که آنرونیک نکتۀ آیهرچه هست کلید معما کارکرد موسیقی بتهوون است. 

ن ک ایژیژ ترین قطعات تاریخی موسیقی است.شادی بتهوون جز مبهم سرود

ای انسانیت، این سرود سرودی برگوید می او است. ا دقیق شرح دادهابهام ر

 پذیریتطبیق»کند شود. آنچه توجه آدم را جلب میمی تلقی برادری و مردم

توانند از آن می الفسراسر مخهایی آن است. جنبش« شمولکلی و جهان

در آلمان نازی از آن برای ستایش دفاع عظیم مردمی استفاده  .استفاده کنند

ر د .ستودندمی آن را وی به عنوان آوازی کمونیستیشد و در اتحادیۀ شورمی

 ،کرده بودند منوعم را که در آن هر نوع موسیقی چین دوران انقلاب فرهنگی

ترین های سیاسی تا چپرین جریانتاز راستسمفونی نهم مجاز بود. 

؛ اکنون نیز سرود غیررسمی کردندچریکی در پرو از آن استفاده می هایجریان

ای منحرفانه را تصور کرد که توان صحنهمی» گویدژیژک می اتحادیۀ اروپاست.

های سیاسی مختلف گیرد و رهبران جریانلادن بوش را در آغوش میدر آن بن

هر آیا  .«خوانندزمان سرود شادی را میکشند و همش میآغودر همدیگر را 

مسأله فقط بر سر معنا نیست؛ ایدئولوژی  ؟کندمینای این چنین کار ایدئولوژی

مۀ اشد به هکار کند و گشوده ب «یک ظرف تهی»باید در عین حال بتواند چون 

رسد خنثی قدرها هم که به نظر میبودن قاب آنمعانی ممکن. این خنثی

گوید همۀ بشریت در برادری وحدت هر وقت یک متن ایدئولوژیک می»نیست. 

 .«یابد، باید پرسید این همه واقعاً همه است یا کسی بیرون گذاشته شده؟می

ه را ب «این جایگاه محذوف»شادی  یا قصیدۀ بتهوون در سرودگوید ژیژک می

دیگر  شود و موسیقییک دفعه عوض میموسیقی روی صحنه آورده؛ لحن 

ود. شحالت زیبایی والای خود را ندارد بلکه بدل به نوعی ریتم کارناوالی می

گر سطح پایین این نیست که همه برادرند و غیره و غیره؛ بتهوون ستایش»
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شود و در تمام رویدادهای رسمی شنیده بخش اول که امروزه ستایش می

صۀ حقیقی را تعریف ، اما بخش دوم ق«شود بتهوون در مقام ایدئولوژی استمی

ریزد، و شکست ایدئولوژی کند، قصۀ آنچه ایدئولوژی رسمی را بهم میمی

پس در خود سرود شادی نوعی  .«این عنصر به هم ریزنده»رسمی در رام کردن 

، همان بتهوون فقط به شق اول این سرود براهنی تفاوت درونی درج شده است.

دارد  توجه «همه برادراند و غیره» ادۀگر پیش پاافتدر مقام ایدئولوژی و ستایش

بتهوون و موش بیش از حد موسیقی شود قرائت او از رابطۀ و همین باعث می

موسیقی  زنندۀبرهم عنصر اگر موش را تجسد همان .تی از آب درآیداومانیس

که قاب اصلی موسیقی  عنصر آشوبناک و گریزنده، همان بدانیم چه بتهوون

شاید بتوان از نوعی موش ـ شدن سخن گفت.  ؟ندازدابتهوون را از کار می

؛ راوی اشاره شودموش میها یمخزن و ساواک «دخمۀ»ز محمود برای گریز ا

های داستانموش ـ پلنگ انگار راست از دل  پلنگ است.بچهیک  کند موشمی

ر دراوی  شدناین قسم موش شدن اتفاقاً شبیه موش کافکا بیرون آمده است.

  .947شیوا ارسطویی استخوف رمان پایان 

را در کنار داستان  آواز کشتگانباید صحنۀ تعقیب و گریز موش در شاید 

. دهدرخ می داستان چوبک در بازارچۀ دهکده .چوبک بگذاریم «خیزکپاچه»

بقال از تو دکان  حیدرمش همه مشغول زندگی معمولی خود هستند که ناگهان

                                                           
که در مجلۀ  ،«سیندرلا یا هیولا؟»، نویسی زنان از دهۀ هفتاد تا امروزدر میزگرد داستان 947

سخن گفتم. دوستم خوف برگزار شد، دربارۀ مقولۀ هیولاشدن زن در رمان  «سینما و ادبیات»

شدن ماجد کنعانی تمیمی به این نکته اشاره کرد که هیولاشدن کافی نیست و باید از موش

 زن نیز سخن بگوییم. 



 محسن ملکی 

 پروژه پوئتیکا

9911پاییز   

اما : »پردرون میاز تو دکانش بی «ایموش نکرهتله»و با  کشدخود فریادی می

جا اگر در براهنی موش ـ پلنگ داشتیم، در این «س. نیس؟بببینا قد یه گر

موش را باید طوری بکشند کافکایی دیگری داریم: موش ـ گربه. دورگۀ موجود 

ه بگزارشی » مسأله برای موش مانند میمونِ های دیگر بشود.که عبرت موش

د و خراشیبا ناخن رو کف تله می»کافکا گریز است و نه نجات. « فرهنگستان

: گیرند موش را آتش بزنندتصمیم می «.کوشید راه فراری پیدا کندمی

از هولش شیشه نفت را رو موش خالی کرد و موش جاخالی داد و  حیدرمش»

زۀ یر پوها ریخت رو زمین و ژاندارم فوری کبریت کشید و گرفت زنصف نفت

 موش اما .«شوفر هولکی انداختش رو زمین اگردموش که موش گر گرفت و ش

موش مثل »شود: می «اژدهای آتش»بازد، موش بدل به بازی را نمی

در رفت و رفت تا رسید زیر نفتکش و تا جمعیت خواست به خود  خیزکپاچه

م و دبجنبد نفتکش با صدای رعدآسائی منفجر شد و باران بنزین بر سر مر

ها بارید و دنبال آن ناگهان انبار بنزین، مانند بمبی ترکید و سیل سوزان دکان

محمود شریفی  «.بنزین مثل اژدها دنبال مردم فراری توی دهکده به راه افتاد

      حاکم بگریزد. ازموش ـ اژدها شود تا ها باید بدل به در مواجهه با ساواکی

           

ه ، چگونتوانند از بند حاکم رها شونداشیاء چگونه میو فیگورها نشان دادیم 

دل ها چگونه به بدنی جمعی باکنون باید ببینیم آن .توانند به پرواز درآیندمی

اید ب ، بله، چیزیچیزی کار را باید با منطق طیور به پایان برسانیم. شوند.می

نقیاد قصۀ سلیمان قصۀ ا .وارد کند الطیرن را به قصۀ منطقپرندگان قصۀ سلیما

رندگان شدن پشدن، انقلابیمسخالطیر قصۀ منطق .استدر برابر حاکم پرندگان 
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 ودبر« هوفوینده»رحمت در روز کنکور کاترین باید به منزل پروفسور  است.

نای مع .با او دربارۀ پروژۀ انیمیشن خود، قصۀ پرندگان و سیمرغ، حرف بزند تا

دو قصه، یعنی قصۀ پرندگان و  ؛ پرفسور هدهداست «هدهد»ف هولفظی وینده

از ملاقات قبلی ما تا امروز یک چیز : »دهد، را کنار هم قرار میقصۀ برج بابل

ست چنان عالی اابداً تغییر نکرده است و آن کیفیت قصۀ پرندگان است که هم

اتی بود این قصه در این مدت جزو موضوعو تا دنیا دنیاست عالی خواهد بود. 

قصۀ  معنای باطنیامروز، یقین دارم پرداختم. که با کمال میل به آن می

آید. من عادتی دارم که پرندگان غیر از چیزی است که در نگاه اول به نظر می

کنم. همیشه قصه را یک بار وارونه تصور کنید. این اش میبه شما هم توصیه

یبم هایی از جمرا سروته کنید آشغالکار عموماً نتایج جالبی به دنبال دارد. اگر 

گیس باشد و از سرم بیفتد یا معلوم ریزد. ممکن است موهایم کلاهبیرون می

د ام یا در لباس استاشود، برخلاف ادعایم، یک میلیون پول نقد در جیب داشته

 وارونگیصفت مواد مخدر هستم. نخندید. بازنشسته یک فروشندۀ شیطان

 که برای ها بعید باشد. اگر در مورد انسانکندمی حقایق جالبی را آشکار

ترین یها تا جزئتفتیش جیب و عقاید یکدیگر حقی داشته باشند، در مورد قصه

شود قصۀ پرندگان را سوراخ و سنبه را بازرسی کردن اشکالی ندارد. مگر نمی

اطیری بزرگ حاضر باشد و بعد یکبار سروته کنیم و در آغاز داستان پرندۀ اس

که قادر  هایییابد. پرندهاین پرنده به سی پرندۀ کوچک پرسروصدا دگرگونی می

ها باعث آشوب و تشتت خواهد شد اما روشن به تکلم هستند. سخن گفتن پرنده

حرکت پرندگان،  .«ها دستیابی به کمال بوده استاست که دلیل اتحاد آن

؛ انقلاب استقصۀ پرندگان تمثیل  .ها، تشکیل بدنی جمعیبستگی آنهم
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 سأله بر سر گذر ازگفتیم م. این قصه چیزی جز این نیست« معنای باطنی»

در قصۀ سلیمان پرندگان در خدمت  .قصۀ پرندگان است به قصۀ سلیمان

ای در مقام نقطه استثنای برسازنده است کهاند؛ حاکم/ سلیمان نوعی حاکم

وقتی وارد منطق  اما رد.گویی بیرون و در عین حال درون قانون قرار دا متعالی 

 ایرود؛ ما وارد صفحه؟ تعالی از دست میدهدرخ میشویم چه می قصۀ پرندگان

گان پرند اتفاقاً تغییر منظری که در آخر داستان .شویمماندگار میاساساً درون

بسیار مهم است.  ، گذر از سی مرغ به سیمرغ و سپس سی ـ مرغدهدرخ می

تنی  اربرای این ک خورند تا به سیمرغ برسند ومیپیوند  ه یکدیگربپرندگان 

ر د اند؛فهمند خود سیمرغرسند می؛ اما وقتی به سیمرغ میسازندجمعی را می

فهمند که ابتدای کار سی مرغ داریم در جستجوی سیمرغ؛ اما سی مرغ می

گذر از سی مرغ به سی ـ مرغ در  شوند به سی ـ مرغ.اند و بدل میخود سیمرغ

شویم. شر تعالی حاکم/سیمرغ خلاص میدهد؟ ما در این فاصله از می چه رخ

تنها ایدۀ نقطۀ ارجاعی بیرون از خود ندارد، خودآئین است. حرکت مرغان 

یزی چ .دهدانقلاب است که این تن را با نیروی مجازی/نهفتۀ خود بهم پیوند می

مرغ همان سی  کند. از این رو سی ـبیرون از رویۀ انقلاب آن را هدایت نمی

 مرغی است که از شر تعالی خلاص گشته است. 

پس مسأله بر سر شدنِ انقلابی است، تشکیل بدنی جمعی که از شر تعالی 

گوید باید قصۀ پرندگان را یک بار وارونه قرائت پروفسور می خلاص گشته باشد.

گشاید و ما از این حفره ای میحفره هاتهرانی این گفتۀ او در دل رمان کنیم.

د ورمان محم .الغرابسورهشویم: رمان به درون رمانی دیگر پرتاب می

خواهد: ت میپرفسور از رحمکند که دقیقاً کاری را با قصۀ پرندگان میمسعودی 
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 .کندو ویرانی و ترمیدور آن را قرائت می 57انقلاب  ساندینقصه را وارونه و ب

ین ا .«من یک کلاغم: »وپار شده استکه لت شودبا روایت کلاغی آغاز می قصه

به سوی سیمرغ حرکت پرندگان  .د مسعودی استوآغاز خوفناک رمان محم

 ی، ویراندرون جمع پرندگان سیمرغی در کار نیست.که  اندکرده و متوجه شده

د. وربه ابتدا می کند واز انتها آغاز می  الغرابسورهاما رمان  آغاز گشته است.

رجا ه هاتهرانی دردلیل نیست که بی کلاغ راوی ویرانی حرکت انقلاب است.

 کارآقارضاوصلهها حاضرند و در رمان انقلاب سروکار داریم کلاغای هبا تاریکی

و اک ها، این پرندگان خوفنبه کلاغ بدل شوند. کلاغباید ها مهیار رشیدیان بلبل

و رمان  هاتهرانیرمان  رازآمیز، پیوندی درونی با انقلاب و ظلمات آن دارند.

دهند که روایت انقلاب را به میانجی را تشکیل می ایمنظومه الغرابسوره

اند، یکی حرکت مستقیم آن به جلو و ساختن پیکری هقصۀ پرندگان خواند

 و کارآقارضاوصله؛ را جمعی را روایت کرده و دیگری، ویرانی این تن جمعی

 تعلق دارند. منظومهبه این  وبیشنیز کم 108من و سیمین و مصطفی

کند: گیری پیکر واحد را نقد میدو نوع شکلخود  فسور در ادامۀ بحثوپر

دن به شیگر از تبدیلراه را برای قرائتی د سانی و فاشیسم، و بدینکراسودم

ه قول خود ببا مسألۀ مسخ یا ه نسبتی دقیق کند، شکلی کفراهم می بدنی واحد

حالا اجازه بده قصۀ دیگری را برای تو تعریف کنم. »دارد: « متامورفینگ»او 

این قصه شباهت جالبی به قصۀ پرندگان دارد. در سفر پیدایش، باب یازدهم، 

                                                           
 ام. خلیل، بررسی کرده«سیندرلا یا هیولا؟»این رمان شیوا ارسطویی را در میزگرد زنان، 948 

 درمنکی نیز در همین میزگرد بدان پرداخته است. 
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زدند. این زبان واحد خوانیم: آدمیان در آغاز به یک زبان واحد حرف میمی

 ینیمبیق؟ انگلیسی یا آلمانی؟ و در ادامۀ قصه میچیست؟ اسپرانتوی عهد عت

قدر منسجم و قوی بود که ها همدل و یکپارچه هستند. به نظر من، آنکه آدم

یک پیکر واحد باشند. زبان واحد، پیکر واحد. شبیه شعار سیاسی یک دولت 

ه گیرد یک برج بسازد تا بتوتالیتر فاشیست. جامعۀ متحد بابل تصمیم می

سد. برج بابل نماد اتحاد و یکپارچگی است یا همان پیکر واحد است. آسمان بر

عظمت و شکوهش، خراش پروژۀ عظیمی است و، به اندازۀ بنا کردن آسمان

ر نمایی در برابمبتذل نیز هست. چرا که منظور مردم بابل از ساختن برج قدرت

بتذال با ا فرساشرح نبردی طولانی و جان عهد عتیقپروردگار است. به نظر من 

یل، دارد. تنبیهی که ساست. گستاخی بابل پروردگار را به تنبیه این مردم وامی

زبان  دهند.زلزله یا توفان نیست، بلکه مردم بابل عامل اتحادشان را از دست می

 فهمی وشود و امکان بروز کجتبدیل می های گوناگونواحد بابلیان به زبان

ر به شوند قادزده متوجه میها شگفتد. بابلیرسسوءتفاهم به بالاترین حد می

حرکت از تشتت به وحدت  .«فهم کلمات همدیگر نیستند. ترسناک است، نه؟

 فسورپر شود؟فاشیسم و دمکراسی؟ اما کمونیسم چه می تشتت؛ یا از وحدت به

وحدتی که  .داندبا فاشیسم یکی می جمعی را یک پیکر واسطۀوحدت بی

است، فانتزی وجود  نشده است، نوعی وحدت ارگانیکدر آن وارد  ایخدشه

تزی که هیچ ترک یا شکافی در آن وجود نداشته است، فان وحدتی خیالی

، توهم وجود باور به وجود چنین وحدتیض. خاستگاه عاری از تضاد و تناق

های اسطورهت. باوری فاشیستی استمامیتی که از هر نوع مازاد رها شده باشد، 

دارند: وحدتی که دچار هبوط  قصۀ برج بابلمنطقی شبیه  جملگیخاستگاه 
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 ألۀسم ،ابلدر قصۀ برج بروایت هبوط روایتی فاشیستی است.  گشته است.

 بدان خواهیم پرداخت. که شودز مطرح مینسبت پیکر واحد و اسپرانتو نی

 :ه ربطی به انقلاب ندارد: دمکراسیک احد هستگیری بدن وشکل دیگری ازنوع 

پیش آورد و چند برگ کاغذ را از طرف دیگر میز برداشت. چکش را دست کو»

 عنوان کتاب جدیدش را بخواند: اول یکی را سوی رحمت گرفت تا

د فرآین"سپس شروع به خواندن کرد.  یون، یک شانس برای جهان!دفرماس

دهد. دفرماسیون از آشوب و های متفاوتی روی میدفرماسیون در وضعیت

ای عیکی از اشکال اصلی است. همان شکلی که مدکر واحد شماری به یک پیبی

آور، آشوب صدای مردم را به صدایی . دمکراسی، دمکراسی ملالاستدمکراسی 

کند. هرچه صداها پرشمارتر، قدرت پیکره بیشتر است ولیکن واحد مبدل می

 .«"گیری است فاقد نبوغ و سلحشوری استاز آنجا که دمکراسی متضمن معدل

 یریِگاما معدل ایم.پذیرفتهزنیم، هبوط و تشتت را حرف میدمکراسی  وقتی از

 این پیکر واحد چیزیالبته شود. نوعی پیکر واحد میایجاد این تشتت باعث 

یر افتادگی است، تغیدفرماسیون از شکل گیری نیست.مایگی و معدلجز میان

انس ون با شنسبت این دفرماسی شکل دادن، اما این تغییر شکل دادن چیست؟

آیا هست؟  «لطف/ فیض انقلابی»و  «شانس»چیست؟ چه تمایزی میان 

یکی وحدتی  ؟ه نیستندیسم از این جهت دو روی یک سکدموکراسی و فاش

ین وحدتی پس گیرد، و دیگری، یعنی دمکراسی،واسطه را فرض میآغازین و بی

مایه میان دهد، وحدتیرا پیش روی ما قرار می گیریو کاذب مبتنی بر معدل

پرفسور )نا(تمایز فاشیسم و گذارد. که بر آنتاگونیسم طبقاتی سرپوش می

 و : مورفینگ و متامورفینگکنددمکراسی را روی تمایزی دیگر سنجاق می
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در "کاغذها را روی میز گذاشت و گفت: »: دایره کردن مربع و تربیع دایره

رفینگ به جای دهند. مودانشگاه به تو تکنیک مورفینگ را آموزش می

 ها از فرط هیجان بهشود و آنمتامورفینگ، یک چیز تبدیل به چیز دیگری می

ل گیرید برای این تبدیکننده استعلام میافتند. در مرحلۀ اول از تهیهرعشه می

چه مبلغی در نظر گرفته است. جواب را که گرفتید، بدون فوت وقت و با استفاده 

کنید. عدد را بخش بر بیست و چهار می حساب عالی ساخت ژاپناز ماشین

تعداد تصویر میانی است. نگران نباشید جنوب شرقی آسیا و چین و هند 

و بیمارهای مسری های آلوده با پنکه کارگرهای ارزان دارد که در ساختمان

 هایشود. خطهای مربع به تدریج گرد میآیند. زاویهمناطق گرمسیر کنار می

زن بهمگر و حالدهند. تکنیک معجزهشکل می راست به منحنی تغییر

پرفسور از مورفینگ و  .«کندمورفینگ است که مربع را به دایره تبدیل می

زند ولی این های ساختن انیمیشن حرف میمتامورفینگ به معنای تکنیک

کلمۀ  های لغتدر فرهنگ. کنندرا در دل خود حمل میسیاسی تعابیر باری 

تغییر نرم و آرام از یک تصویر به »کنند: ن تعریف میمورفینگ را این چنی

های های تدریجی کوچک و با استفاده از تکنیکتصویری دیگر به میانجی گام

ج تدریبه»کند: نامه معنایی دیگر را نیز مطرح میاما همین لغت «.انیمیشن

 (evoultion) «تکامل»مورفینگ نوعی  «.یا تحول تدریجی شدن متحول

ند پیو فینگ که به متامورفسیس یا مسخییر تدریجی. اما متاموراست، تغ

 متامورفینگ نه تغییری تدریجی بل خورد با تغییری دیگر سروکار دارد.می

ه حلقۀ زنجیر بای است، نوعی گسست، نه حرکت از یک تغییری آنی و لحظه

ه تغییر شکل ببه نوعی  معنای کهن این کلمه نوعی جهش. ای دیگر، بلحلقه

خورد. مسخ یا متامورفینگ نوعی تحول جادویی/ میانجی جادو گره می
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ر پرفسودر دمکراسی سخن از تکامل و مورفینگ است. اما کیمیاگرانه است. 

روی دیگر دموکراسی و مورفینگ و  .کوبدمیخ آخر را بر تابوت دمکراسی می

 رقیسپاری رنج و کثافت است: کارگران ارزان جنوب شتکامل آن همان برون

های مسری های آلوده و با وجود بیماریآسیا، چین و هند حاضرند در ساختمان

 اش را ازهای آزارندهسپاری، مربع دمکراسی گوشهبه میانجی برونکار کنند. 

شود. اما در متامورفینگ بحث بر سر چیزی دیگر دهد و دایره میدست می

زدگی ایجابی مسخ و ماه یتنها به میانج تحقق امر محال ت: تربیع دایره؛اس

 مسخ، متامورفینگ، تربیع دایره است. .شودمیممکن 

 م کهزبان سروکار داری در برج بابل با نوعیگوید. تو سخن میپروفسور از اسپران

زدند. این آدمیان در آغاز به یک زبان واحد حرف می»باعث اتحاد همگان بوده: 

یسی یا آلمانی؟ و در ادامۀ قصه زبان واحد چیست؟ اسپرانتوی عهد عتیق؟ انگل

قدر منسجم و قوی ها همدل و یکپارچه هستند. به نظر من، آنبینیم که آدممی

بود که یک پیکر واحد باشند. زبان واحد، پیکر واحد. شبیه شعار سیاسی یک 

ازد تا گیرد یک برج بسدولت توتالیتر فاشیست. جامعۀ متحد بابل تصمیم می

بابل نماد اتحاد و یکپارچگی است یا همان پیکر واحد به آسمان برسد. برج 

انقلاب چیست؟ زبان واحد از دست رفته است؛ اتحادی  بانسبت اسپرانتو  «.است

 یکواسطۀ آغازین چیزی جز در کار نیست. چسبیدن به آن اتحاد و وحدت بی

نی ت توجه به آن وحدت آغازین،، بیپرندگاناما نوستالژی فاشیستی نیست. 

گفتیم با گذر از سی مرغ به سی ـ مرغ از  شوند تا به سیمرغ برسند.می واحد

اما این تغییر منظر چه نسبتی با اسپرانتو دارد؟ آیا  ایم.شر تعالی خلاص گشته

های و نسبت آن با جنبشاسپرانتو  ؟واجد نوعی اسپرانتو استانقلاب 
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ین و مکه بنیاها را به خود جلب کرده قدر توجۀ مارکسیستسوسیالیستی آن

ن با از دست رفتن زبان آغازی اند.تفصیل سخن گفتهگرامشی هر دو دربارۀ آن به

این همین »کند: شکافی در زبان دهان باز می کردهدر زبان هبوط سقوطو 

ها در ماجرای برج بابل بر آن که آشفتگی زبانــ کردۀ زبان وضعیت هبوط

آن را از منظر  "رسالت مترجم" است که مقالۀ بنیامین، ــ دهدگواهی می

های تاریخی در متن جا کثرت زبانکند. در اینمطرح می رستگاری مسیحایی

اب در ب"شود، زبانی که بنیامین در مقالۀ حرکتش به سوی زبان ناب درک می

شان معرفی کرد. اکنون آن را به منزلۀ خاستگاه بهشتی "زبان و زبان بشری

 آن دلالت ی به شیوۀ خودش برشود که هر زبانهر میزبان در مقام آن چیزی ظا

بان اما آیا این ز های متکثر است.پایان مسیحایی زبانسر مسأله بر  .941«کندمی

شک در زمانۀ هبوط و از دست رفتن وحدت بی زبان ناب نوعی اسپرانتو است؟

وعی نسودای کسر این تکثر و رسیدن به زبانی انترناسیونال  هاآغازین زبان

ه که بنیامین اشاردر دل اسپرانتو نیز، چناناتوپیایی راستین است.  سودای

پرانتو کلمۀ اس» کنداز قضا آگامبن اشاره میکرده، امیدی اتوپیایی نهفته است. 

موضوع انقلاب و حرکت پرندگان خلاصی از  .«"ورزدکسی که امید می"یعنی 

 «مستقیم»بازگشت  ت؟اما چرا این زبان ناب یک اسپرانتو نیس هاست.تکثر زبان

به وحدت آغازین به معنای تن دادن به اغوای فاشیسم و وحدت ارگانیک است. 

 د.را در سر پروران هازبان باید تن به هبوط داد و سپس سودای تحقق مسیحایی

                                                           
، هعروسک و کوتول، «زبان و تاریخ: مقولات زبانی و تاریخی در تفکر بنیامین»آگامبن، 941 

 مهرگان، گام نو. ترجمۀ مراد فرهادپور و امید
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ود شآنچه از آن حذف میای اتوپیایی دارد اما اسپرانتو سویه ،از نظر بنیامین

اسپرانتو عبارت است از تلاش افراطی »هاست: نتحقق یا فرجام مسیحایی زبا

های تاریخی، عملی دستوری ساختار زبان سازیدر جهت منظم کردن و ساده

را  دهندۀ معانیهای انتقالهکه تلقی بنیادین از زبان به منزلۀ نظامی از نشان

خورد اما نه در معنای ها حدومرز میگذارد. کثرت زباننخورده بر جای میدست

از  پایانبلکه در معنای نوعی حفاظت بی شان،مسیحایی قق و دگردیسیتح

یابیم که آنچه از اسپرانتو حذف شده است درنگ در میدلالت و معناشان. بی

 «.تنوشآن می ام مسیحایی است که بنیامین دربارۀدقیقاً همان تحقق یا فرج

و  «یوطنجهان» نگرششود گرامشی میان باعث میکه همین نکته است 

علاقه و  دهندۀنشان»از نظر گرامشی، اسپرانتو تمایز قائل شود.  «انترناسیونال»

گیری یک مجموعۀ زبانی است که از تلاشی تاریخی به سمت شکل

بورژوای »تر به ، اما به هرحال بیش«رودهای ملی فراتر میمحدودیت

زبان انقلاب  .994«گراالمللپرولتاریای بین»مربوط است تا به « گراوطنجهان

ه ک راند، و این زبان نابسوی تحقق مسیحایی خویش می بهرا  متکثر پرندگان

زبانی است  ، بلکهیک اسپرانتو نیستناپذیر زبان خلاص گشته از شر هستۀ بیان

از این رو،  .کنندتجربه می «جشنی پرسرور»که همۀ آدمیان آن را همچون 

وحدتی آغازین معنایی  معنای که اسپرانتو به حق با پروفسور هدهد است

 فاشیستی دارد. 

ون گوید. دفرماسیاز نسبت میان دفرماسیون و بخت/ شانس سخن میفسور وپر

ه تر بپیش قلاب خود شکلی از دفرماسیون است.های مختلفی دارد. انشکل

                                                           
 ، نشر آگه.های فرهنگی گرامشیبرگزیدۀ نوشته 994
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یر دتقاما نسبت  اشاره کردیم؛ هاتهرانیدر فصل چهارم مسألۀ بخت و تقدیر 

 دفرماسیون انقلابی چیست؟متامورفینگ و فیض با  قمار و بخت و حدوث وو 

ای نامعلوم از گوشه آوای تقدیرتقدیر صدای بم، صدای باس، داشت. »

داشت. ضرباهنگ تقدیر اثر آمد و تمام اجزای عالم را به ارتعاش وامیدرمی

کرد. و بر جدا می های دورعجیبی بر بیک داشت. او را از روزها و کارها و آدم

دید. بیک، مطیع و ها و تاریخ میهای بزرگ، افسانهبیک خود را در میان آدم

ها بود. شکوه و قدرت و جبروت از حد خیال فراتر بود. فروتن، در میان شگفتی

داری است. کوهی سربه دید که سوار اسب بالاز چکاد قله خود را می

ریش و کرد. آوازهای ریشفته میکشیده بود و باد یال اسبش را آشفلک

رسید. مادام فنجان را رو رشتۀ موجوداتی از دوردست آسمان به گوش میرشته

به  ... خوشبختی"خودت نگاه کن. نگی مادام دروغ گفت"به بیک گرفت. گفت: 

دارد؛ آوایی چون آوای  «آوا». تقدیر )تأکید از من( «م رو کرده بود؟بیک رادش

این آوا با صدای بم خود مدام در گوش  زند؛ز آن دم میوجدانی که هایدگر ا

آوای تقدیر او را سوار بر . کندآزاد میتی را در جان او منفی خواند وبیک می

کند، کوهی که پرندگان انقلاب به سوی دار و سپس راهی کوه قاف میاسب بال

و آن و ادار تخیل بیک را درگیر کرده است تصویر اسب بال کنند.آن پرواز می

 این سعادت را به بدنی جمعی زند. آیا بیکخوشبختی و سعادت پیوند میرا به 

وقت » دارد؟ را یا سودای ترجمۀ آن به خوشبختی و سعادت فردی زندمی گره

بیرون آمدن از کافه، جمع کردن عضلات صورت برای تحویل دادن یک لبخند 

ن بود تنها نقطۀ تسکین ایساده به تابان فکور کار سختی بود. بیک گیج بود. 

ثمر به آخر نرسیده بود. در کافه، به فنجان قهوه نگاه کرد. تهش را که روز بی

. بار بودجز نقش کوچکی، تقدیرش مطلقاً پاک بود. سبکدرآورده بود. 
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دار و بیداد، اسب بال فنجان را برداشت و به نقش کوچک دقیق شد. ای داد

  شود؟ر سوار میداآیا بیک بر اسب بال «.سوارش

گیرد که شیاطین در آن به جان میدان نیرویی شکل می .رودبیک به آبادان می

ه از ای بود بین کسانی کجا شاهد رقابت جانانهبیک در این» افتند؛یکدیگر می

مسأله بر سر نجات نیست، «. ذاشتند تا در هرم شر صعود کنندگجان مایه می

 زبا اهبیک در میانۀ این میدان نیرو رم شر است.این هاز یافتن راه گریز  سر بر

دازد انری گیر می؛ حریرچی او را مانند جانوگیردمورد استیضاح تقدیر قرار می

ا دیوار ی و هایی بودند که به درها گلولهآن روز هم فحش»کند: می و زیر پا له

ـ  هنگینگناه و به امور غلط اصابت کردند تا... یک دفعه ـ جملۀ آاشخاص بی

نشست. یک آن، تاریکی و نموری منزل مادام را به  مقصر اصلیه به تن لگلو

دار و دورگۀ پیرزن در گوشش طنین انداخت. ـ تقدیر... یادآورد. صدای خش

فتن آری گ جا به جایدر اینبیک  .«ر را پیدا کردخودش بود: تقدیر. بیک مقص

بیک بر اثر  که گفته بودیم ند.کروی میواپسو تقصیر به تقدیر به گفتار گناه 

اما به جای آری گفتن به این  گذارد.فلج شدن نوعی تحول را پشت سر می

 شودمی ایاسطوره یتسلیم ترس تحول سوبژکتیو و قمار کردن بر سر این تحول،

بیک به قمار کردن  کهجالب آن .کندسلب می ردن را از اوکه قدرت قمار ک

احمد » :کندره مینسبت شجاعت و قمار اشان هم به اد داشته و یکبار نوشیاعتی

گفت ترسش این بوده کاری از بیک سربزند که نوشین را برنجاند. متأسفانه 

 امو این را نتوانسته سخت اهل قمارکردن است اشکال و ایرادش این است

گیرند. آدم درآوردن را همه یاد می ادا"از سرش بیندازم. نوشین جواب داد: 

پیله و مهربانی است. قلب بزرگ داشتن و جربزه داشتن یادگرفتنی شیلهبی
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اما بیک  «.گاهی جرئت زیادی دردسر هم دارد، مثل همین قمارنیست. 

یعنی  خصایل انقلابی خود شارو و حریرچی تواند در مواجهه با هرم شرنمی

  ند.قمار را احضار کشجاعت و 

شارو و  بیک میان .لی اجرا کندنوعۀ خود را در ابومابیک قرار است ترانۀ مم

تر گفتیم که بوطیقای خورشیدفر گفتگویی . پیشحریرچی گیر افتاده است

 و عجیب شود.نامیده می« قصر»عشرتکدۀ شارو در رمان  درونی با کافکا دارد.

سروکلۀ حریرچی نیز در  شوند.جا در آن جمع مینیست اگر شیاطین همه یک

و سایر  ساختمانقصر چیزی است مانند  شود. ایناین دوزخ پدیدار می

چندان دور از انتظار نیست  د.نشواز دل انقلاب زاده میکافکایی که  نهادهای

کنندگی فیلم و مشارکت در به میانجی زن آلامدش به فکر تهیه نیزشارو که 

 شارو اهل قمار است. ؛است «قمارخانه»قصر او نوعی افتد. می کارهای فرهنگی

ر سخن گفت، قماری قمار شارو باید از قماری از لونی دیگ آیا در برابر

آری گفتن  و تقدیرعشق به  بنا بر قرائت ژیژک از نیچه، دال بره ماتریالیستی ک

ند: ککه به بیک عرضه می ای درباب قمار و حدوث داردشارو نظریه به آن است؟

 بعد چند لحظه سکوت کرد. .قات نترس. هرچه پیش آید سانح استاز اتفا»

از سانحه است. سانحه را  یرـ سانحه؟ ـ نه، سانح غ دانی یعنی چه؟پرسید: می

م سانح.... حالا بگوییم سانح چه معنایی دارد. سانح گویگویید. من میشما می

کند، . خداوند کن فیکون میو ندانی خیر است یا شر استیعنی اتفاق بیفتد و ت

 یست کارش با حرفش یکی باشد. سانحشود اما بشر معلوم نگوید و مییعنی می

ر با کس سانح یا سانحه؟ .«کارش سانح است حکایت ماست. اصلاً آدمیزاد همه

های لغت که در بسیاری از فرهنگجالب آن رسیم.از سانحه به سانح می« ه»
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جدا  هسانح را از سانحاما چیست که  گیرند.سانح و سانحه را مترادف می

ارد، دآمد یا تصادف است که معمولاً باری منفی پیشاگر سانحه یک  کند؟می

، قمارکردنی از جنس گویی به حدوث ناب اشاره دارد، به لحظۀ قمارکردن سانح

قربانی کند، آن هم زمانی که حتی گیرد فرزند خود را وقتی تصمیم می ابراهیم

ح یادمان باشد نظریۀ ساننیز مطمئن نیست که مجنون گشته است یا نه.  خود

سانح از مقولۀ  آید.دهان یک قمارباز و خطاب به قماربازی دیگر بیرون میز ا

شارو سفر در قمارخانۀ  فیض ناب است، و از این رو نسبتی با رخداد دارد.

ابی کند. انقلدوزخ قمار میفصلی از بیک در  .شودنامیده می «مسافرت جهنمی»

      دل دوزخ است. قمار کردن در شدن

یعنی شارو کاری را به قضا و قدر سپرده؟ »دهد: ادامه مید را بیک تأملات خو

معاذالله. شارو هر مرحله را از قبل محاسبه کرده بود. نقشه دقیق بود. تساهل 

شد. چیرهایی را ممکن بود به قضا و قدر بسپارد نداشت. عین به عین اجرا می

ها آن دانست از ید اختیارش خارج است. سرنوشت بیک رادشم جزوکه می

خود وفادار در ادامه خواهیم دید که شارو خود به نظریۀ ماتریالیستی  .«نبود

ی ، و در این میان گویشودمی« سانح»نیست. حواس بیک یکسره مشغول کلمۀ 

: نامدمی «تقدیر و حدوثاقتران » آنچه ژیژک دهد،اقترانی غریب رخ می

ر هایی که دند. تصنیفتوانستند سانح باشچیزهایی را به یاد آورد که می»

اش ساخته بود و به اسم منوچهر ذبیحی از رادیو ایران پخش های جوانیسال

بینی موفقیت یک تصنیف وجود شده بودند سانح بودند. چون راهی برای پیش

ل ناپذیر بر سر دلیها وقتی بود که صرف بحث پایانترین ساعتنداشت. خوش

 رست کرده بود. ترانه باید هفت خصلتموفقیت تصنیف شده بود. بیک جدولی د
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بینی کردن توفیق تصنیف ناممکن بود. چون ها، پیشبا همۀ اینداشت... می

تصنیف سانح بود؟ سانح و تقدیر. ذبیحی اعتقاد داشت تقدیر حاکم مطلق 

رندۀ پسرنوشت تصنیف و ترانه است. در ماشین شارو فکر کرد، تقدیر ترانۀ 

قدر اصرار داشته باشد ترانۀ ممنوع در آبادان اجرا باعث شده شارو این آتشین

 حدوث ومرز میان ه یک ترانه محصول نقطۀ تکینی است کموفقیت  .«شود

این درک از تقدیر با سخن گفتن از قضاوقدر بسیار  شود.تقدیر کمرنگ می

رویی باور به نی سخن گفتن از اقتران سانح و تقدیر نه به معنای متفاوت است.

قمار کردن بر سر امر محال است، تن  ی بل به معنای تاس ریختن وااسطوره

سانح همان چیزی است که خورشیدفر در داستان دادن به حدوث ناب. 

یکی از معانی سانح صیدی است که از جانب دست  نامد.می «لطف»« قیقاج»

چپ به طرف دست راست تیرانداز درآید و این طور صید را مبارک دانند و بارح 

ضد این است شوم گویند. عرب با واژۀ سانح فال خوب و با بارح فال بد که 

است  «حسان»کلمۀ گویان؛ تازه با گیرها اعتقاد دارد، به پیشزند. بیک به فالمی

یابد: سانح نوعی فال نیکوست، نوعی قمار بر میهای او معنای خود را که حرف

ها بعد از همۀ این: »شودسر امر محال که طربناک و سرخوشانه انجام می

ای فراخواهد رسید که از اختیار ما خارج است، اما محصول تصمیم و مرحله

عمل خودمان است. طوری پیش خواهد رفت که دست من و شما و هیچ کس 

 «.دیگر نیست، در عین حال محصول اعمال ماست

 در ضمن»شوند: برد و باخت وارد نقطۀ عدم تمایز می ،در این بازی طربناک

جا نیامده بود تا ببازد؟ ... آیا به اینهنوز شانس و جنم بردن را داردفهمید که 

بیک  .«ای در باختن وجود داشت که در هیچ چیز دیگری نبودآرامش یگانه
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 بیک نقش بازی کرد. مردی شد که برد»شود، بندبازی بر فراز مغاک: بندباز می

ی زندگی تخت گاز رفتن را السویه است. آدمی است که توباخت برایش علی و

بندباز است، چه این طرف، چه دوست دارد. بالا و پایین برایش فرقی ندارد. 

تمام . هرچه برد خرج مهمان کردن این و آن شد. آن طرف، سقوط است

اسش حو»آید. درمی ،بیک به هیئت لفته، پسرک بندباز .«قصر را مهمان کرد

اشت. از یک جایی به بعد، شارو بیک را به شارو بود. شارو هم او را زیر نظر د

جا گویی یا بالای بالا یا پایین. اینبرای خودش برداشت. به بیک گفت مگر نمی

ا برای تو جترین طبقه. اینبرای تو خوب نیست. بیا ترا با خودم ببرم به پایین

 .«رفتند. باخت، باخت، باخت. دیوانگی کردکه در جهنم فرومیکم است. مثل آن

 ، بازی با امر محال که در آن باختن همان بردن است.ار نوعی جنون استقم

و آن جهش ایمانی را انجام  تنها باید خود را بر فراز مغاک امر محال معلق کرد

ر بیک د در فراسوی اصل واقعیت. سالتو مورتاله انجام داد، جهشی مرگبار داد.

 زدگی آنیدچار نوعی جن، شودکه محمولۀ پونتیاک فایربرد وارد می ایصحنه

ین در هیئت یک ماشاش که پرندۀ آتشین ترانهبا ، د، گویی با فایربردگردمی

ترانۀ پرندۀ آتشین او ترانۀ انقلاب  .شودیکی می ش قرار گرفتهجلوی چشمان

ویی بیک و گ تابدشود؛ ماه میواسطه یکی میاو با پرندۀ آتشین انقلاب بی است.

چرا به آن محمولۀ ناشناخته تعلق : »شودد به در میرود، از خودر محاق می

آور ماه، مثل آونگی با وزش باد خاطر داشت؟ جعبه، مقابل قرص روشن و دلهره

شود، جعبه دید که ناگهان چنگک آزاد میمی کبی خورد.مختصراً تکان می

شود. بیک ای شکوهمند در قعر رودخانه دفن میکند و در لحظهسقوط می

کرد و بعد با جستی خود زند. از هر مانعی عبور میز سراهش کنار میهمه را ا
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 زد تا فروبرود و در اعماق آبانداخت و دست و پا نمیرا به آب رودخانه می

ی ای از خنکای از تن بیک گذشت و آمیزهلرزه ..رودخانه کنار جعبه آرام بگیرد.

ایستاده به خواب رفته و شوری و میل و لذتی مبهم و بعد بیک از خواب پرید. 

که  ایشبیه شعرت است. نیست؟ پرنده» «.ای...بود، خواب یا منگی چندثانیه

 «.آتش دارد!

ز اخانگی  نچون مرغا کهتواند به تقدیر خود آری گوید یا اینمیاما آیا بیک 

دیگر  شیاطینسهم خودش را کنار گذاشت. سهم شارو و » ؟ماندپرواز بازمی

ای نقطه جااین «.بود، بدآوردن بود تقدیرها هیچ بود. این نرا هم، که همۀ ای

بیک  .کندو خود از طبقۀ حاکم خیانت میاست که بیک به گسست سوبژکتی

او به جای قمار به سوی نوعی سعادت  گیرد.یکی می« بدآوردن»تقدیر را با 

 :پروردسودای بازگشت به آسایش خانواده را در سر میرود و شخصی واپس می

کرد. تعریف میها وعدهو  تقدیرهای خوب، تقدیرهای بدم آینده را با اماد»

بیک امیداور بود تقدیر بد در وعدۀ سفرش بماند و ته بکشد. وقتی پایش به 

سنگی بود که با تمام توان توی  نحسیشد. رسید، وعدۀ تازه آغاز میتهران می

 اشو بنیامین و خانه رودخانه پرت کرده بود. بیک از فکر کردن به فیروزه

 مهلت تقدیرکرد. چرا؟ چون مجبور بودند او را ببخشند؟ از احساس آرامش می

 . قناری نگونساری بود کهبیک راه فرار نداشتیک شب باقی مانده بود.  بد

جاست که کلاغ ما قناری این .«شددر قفس گرفتار شده و در آتش جزغاله می

ر اشد به فکبه دنبال راه گریز بیمون کافکا، مانند مکه او به جای آن شود.می

 رسدسراسر ضدسیاسی میموضعی  در نهایت بهتد. او افنجات شخصی خود می

ا شدن از سر گذرانده تا به انتها تاند گسست سوبژکتیوی را که با فلجتوو نمی
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دانشجو و جوان و  اصلاً »گوید به سرحدات دنبال کند. گویی وقتی بیک می

ستند جز یک مشت آدم پرتوقع و عجول و ایرادگیر؟ حساب و کارگر چه ه

ر کند عقل کل است. بالاتشود. یک جوان یک لاقبا خیال میکتاب سرشان نمی

حریرچی به  لحظهاین ، گویی در «ست و باقی مردم دنیا یابو هستنداز همه ا

ه بو بیک با متجاوز خود یکی شده است.  دهون سوبژکتیویتۀ بیک نفوذ کردر

 .«ودب ابومالی شکارگاه»اند. حاکم او را تسخیر کرده ای اجنۀ انقلاب، شیاطینِج

هزار  هیولایاز گریز برای  .اید عنکبوت بود، باید هزارپا بودبرای شکارنشدن ب

ورده خترس اما بیکِ چشم و هزار دست این تمامیت باید هزارپایی گریزنده بود.

که در د نامعلوم نگران بود. مثل آنآماز یک پیش» د.هراسیاز فوران حدوث م

آلود پشت فرمان باشد و ناگهان، از دل نامعلوم مه و تاریکی، جانوری ای مهجاده

جلوی رویت سبز شود یا اصلاً هزار چیز ممکن است پیش بیاید و به  یا انسانی

 «.فکر آدم نرسیده باشد

ا یا عملی دع السحرزند. باطلحرف می« السحر تقدیر بدشباطل»بیک از 

هرآنچه  ،ان کنندکه ابطال سحر بد یعزائم و افسون ،است کنندۀ اثر جادوییتباه

جا بیک سودای آن دارد که ارواح و در اینگویی  اثر کند.جادو و سحر را بی

با نوعی خواهد جادوی انقلاب را خنثی و او می اجنۀ انقلاب را از خود بتاراند؛

ان برای بیک همدر این لحظه تقدیر . س سازدکیمیاگری معکوس طلا را دوبار م

 السحر به کار لغو جادوباطل اید از شرش خلاص شد.ای است که بتقدیر اسطوره

والتر  جادوی سعادت جمعی. اما این جادو جادوی چیست؟ آید.و سحر می

زمانی نوشته بود که تجربۀ کودک در مواجهه با جهان این نیست که  بنیامین

 همسأل «.تواند جادو کندنمی»تر از اویند، بلکه این است که یها قوبزرگآدم
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زندگی توام با سعادت برای من بدون »، بستگی میان جادو و سعادت استهم

سعادت به عبارتی چیزی نیست که ما با  .999«نوعی جادو ممکن نخواهد شد

محاسبه و بر اثر شایستگی به چنگش بیاوریم، سعادت چیزی از جنس فیض و 

 ردت شود. سعادث ناب است، فیضی که به شکلی جادویی نصیب ما میحدو

توان امید فقط با آری گفتن به حدوث است که میفراسوی محاسبه است. 

از این جمله که  کامنظور کاف طبق روایت آگامبن،سعادت را در سر پروراند. 

حر لسااما بیک به دنبال باطل امید هست اما نه برای ما چیزی جز این نیست.

به  وخورشیدفر نیست. ا «فیگورهای امید» یکی ازاین سعادت است. بیک دیگر 

پردازد و تن به اصل واقعیت گری میجای تن دادن به حدوث به محاسبه

 رفت و از پشتگرفت، میش اگر دست بیک را مییرآه تقدیرش... تقد»دهد: می

گری آینده کند. تقدیرپرید روی کت و کول حریرچی و کلکش را میمی

ربطی به قمار و فیض انقلاب ندارد. طرفه نگر دیگر این تقدیر آینده «.داشت

چندان اهل قمار نیست. او نیز  شود شاروی قمارباز نیزکه معلوم میآن

دانی چرا؟ چرا اصرار برد. میپشت آن میز، شارو همه را می»است:  گرمحاسبه

ن چوبش آبنوس است؟ نخیر. بالای دارد به آنجا؟ چون آن میز خراطی دارد؟ چو

دانی چرا سقف آیینه شاش نکردی؟ میاها را تمکاریسرت را ندیدی؟ آیینه

نشینند چپ و راستش؟ بندۀ خدا، بازی دانی چرا پیشکارهایش میاست؟ می

قمارباز  «.ت خود دیدهای. شارو، آن مردک وزغ، دست ترا بهتر از دسخورده

بندی روی اسب شرط»اپور صبریِ داستان بیک نه شارو، بل ش حقیقی نه

                                                           
 .هاشکنیحرمت، آگامبن، «جادو و سعادت»مقالۀ 999 
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توگویی با منجنیق ما را به سمت  داستان، ۀصفحآخرین که در  است« مسابقه

 کند. آینده پرتاب می

 گویای وضعیت سوبژکتیو بیک بیندکه بیک را در بیابان می حریرچی خیال

یزرع داشت و در بیابان لم رگیهای بزبالبیک را دیده بود که : »است

ها چه بزرگ گرفت. بالزد و اوج میکرد و بعد بال میدوان دورخیز میدوان

شده  ه خفاشی. ریخت و ترکیبش شبترود بیک یا حتی بزرگبود. درست قد خ

. انگیز بود، نه زشتبرد، ولی نه هراسبود. درست است که شباهت به خفاش می

چون خرق عادت است در بیننده ترس ایجاد کند ممکن است بال در آوردن 

کرد، چون حریرجی شجاع و دنیادیده بود. حریرچی گرگ که در حریرچی نمی

د، متحیر شو دارانسان بالدیده هم شاید از مشاهدۀ دیده بود. گرگ بالانبالان

بیه ش کهاما بیک همان بیکی بود که بود، نه صورت و ظاهر و حالتش به ملائ

دوید و هرچند قدم می داربیک بالاشت... که هیئت شیطانی دنه آنشده بود 

آمد. طرز جنبیدن در میپرواز زد و به اندازۀ چند متر به میبال بالجهید و می

بود. با هزارجان کندن  مرغ خانگیو تقلایش شبیه جنب و جوش پرسروصدای 

. ر شود سقوط کنداونکه اوج گیرد و در آسمان شکرد تا پیش از آنپروازکی می

آمدن بیک است. وگرنه  حریرچی حتم کرد عیب و ایراد از طرز برخاستن و فرود

 با گسست از نوشین و شکستنبیک که  .«ددار حتماً قادر به پرواز بوانسان بال

به جای پیوستن به پرندگان بلندپرواز انقلاب، به انگشتانش بال درآورده بود 

 :اندازدیچ هولی در دل حریرچی نمیه هشود کمرغ خانگی مضحکی بدل می

د رسیقدر که به نظرش میحریرچی از بیک خوشش آمده بود. اگر بیک همان»

شود آن خلاص جا معلوم میدر این .«گفته بود شانسشآدم درستی باشد، 
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 «شانس»پروراند چیزی جز شدن از تقدیر بدی که بیک سودایش را در سر می

قط البته مسأله ف»اش بودن نیست: وهای شیطانیمحبوب حکومت و نیر و بختِ

بر سر بسته یا باز بودن پر نیست. بیک رادشم که حریرچی در راه ابومالی دیده 

گی آه بیک! آه مرغ خان «.بود با پر گشوده هم نتوانست از زمین بپرد و پرواز کند

  992مضحک!

 بندی روی اسب مسابقهشرطدر آخرین داستان مجموعۀ  شاپور صبری

 وارگی فرهنگ و رابطۀ فتیشیستیگذارد که او را از بتگسستی را پشت سر می

 معنایک به  «روی اسب مسابقه بندیشرط»دهد. داستان با اشیاء نجات می

ای که در داستان مسأله .در همین مجموعه است« راجو»بازنویسی داستان 

 .یابدپاسخ قاطع و سیاسی خود را می تان،این داس شود تازه درو مطرح میراج

رآخر که س دنزبای سروکله با پسرک چاق پرنده جا شاپور صبری بایداگر در آن

 ینیز با پسرک چاق هنرمند جا، در اینشوددر گفتار سازندگی ادغام می

شاپور در ت. رش برای شاپور صبری آزاردهنده اسحضو سروکار داریم که

ها به فرهنگ و زیبایی چاق و زشتی و زمختی فرهنگیاز بی «وراج»داستان 

                                                           
ثال مرغ بهترین م»زیبیگنیف هربرت شعری به نام مرغ دارد که یادآور وضعیت بیک است:  992

ست داده است. هاست. کاملاً سبکی و لطف یک پرنده را از دزیستی با آدمبرای سرانجام هم

ریخت سیخ ایستاده است. کرده مثل کلاهی بیش از حد بزرگ و بیدُمش بالای آن پیزی ورم

های گِردش مشها را روی چایستد و پلکهای نادری از هیجان که روی یک پا میلحظه

 نها، آن آواز مسخره، ایانگیز است. اضافه بر همۀ اینکننده نفرتچسباند، به نحوی عصبانیمی

. پرواز کردن «وچیل سفید گردهای مقطع، برای چیزی چنین مضحک: این تخم چرباستغاثه

های دروازهبه نقل از کتاب  شباهت نیست؛وچیل و سفید بیبیک به زاییدن این تخم چرب

 ، گزینش و ترجمۀ مرتضی ثقفیان، نشر حکمت کلمه.های ملکوتجهنم، پرتگاه
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راجو را  و از بالا دوستانهدر آخر داستان با نوعی ژست انسان و آوردپناه می

 در ابتدایاز قضا  .کندنگاه می دات اوایرا پذیرد و با چشمی خطاپوش بهمی

 هایمتوسطیطبقهها و زیبایی زشتی چاق نیز «بندی...شرط» داستان

رفتار پسر چاق ممکن است از دید هنرجوها » چهره را داریم:پوش و خوشخوش

طور ادامه بدهد، عملش معنایی جز اهانت به نافرمانی به نظر برسد. اگر همین

بازی مثل طغیان یا عصیان یا چه معلم نخواهد داشت. در حدود آتلیه، لج

که در آتلیه طراحی هرکس دانم شورش است. شاپور مستبد  نیست اما نه آنمی

یک پسر چاق برابر سیزده هنرجوی حق هرکاری را داشته باشد. 

در داستان  شاپور اما .«شودقیافۀ گوش به فرمان چیزی نمیخوش

کند میبدل  «دوانیمیدان اسب»به را « هآتلی»« بندی روی اسب مسابقهشرط»

   بندد.و در نوعی جهش ایمانی روی اسبی چاق شرط می

 کند اما با یک تفاوت.ها و لاغرها فکر میبه چاق نیز خورشیدفر داستان این در

هنرمندان  لاغرها همان هنرمندان گرسنگی کافکایی بودند، هاتهرانیاگر در 

و  پسرانی زیبا جا لاغرهادر این وسواسی و رنجوری چون رحمت و کاترین،

و پسر بلند و لاغری که » :اندرون پریدهتبلیغات بیکه از دل  اندپوشخوش

غات گذارد. مثل تبلیاش پیداست به آتلیه پا میسفیدی نایک روی بند کوله

هایی ها تعلق دارد، چاقگر امیدی هست، این امید یکسره به چاق «.زیباست

حضور  .زند ازشان بیزار استشاپور با نفرتی که گاهی پهلو به فاشیسم می که

ا کشیدنش نیز او رآزارنده است، به قدری که حتی نفسشاپور  پسر چاق برای

شاپور » شود:شاپور می و این نفرت موجد وجدانی معذب در ؛کندعصبی می

طراجی کردن، چه به او را چه به «... »خواهد پسر چاق را تحمل کندچطور می
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کند.... رفتار به خاطر چنین افکاری شاپور خود را سرزنش می» ،«هنر؟

نه فقط کاغذ، تمام ابزار و آلات »مثل راجو فقیر است:  پسر چاق «.آمیزعیضتب

د کشد و حلقۀ گررنگی که زیپش را بالا میطراحی پسر چاق، کاپشن انگوری

تاب، گردن آلاپلنگی، کتانی سفید چرکنمای گشاد، شالدارد، شلوار جین نخ

ی پسر چاق از کن، عینک، کلاه و ساعت مچی کامپیوترتراش و مداد پاک

یادمان باشد که راجو نیز  «.اندترین نوع ممکنترین و بدشکلترین، ارزاننازل

فروخت، اما پسر قیمت و بنجل میبرای گذران زندگی ابزارآلات هنری ارزان

در گفتار سازندگی نیست؛ این اشاره  شدهچاق این داستان دیگر راجوی ادغام

اه گآن»صی او از بازار و نهادهای هنر است: خلا گرکالاهای بنجل نشان به خرید

کارشناسان لاغر و رسند. ایشان جملگی از فروشنده و منتقدها از راه می

اند آموختۀ شرق اروپا تا اقصای روم و هند و چین برگزیده شدهدانشلاغرکردۀ 

قی، میل به استعداد چاها اثبات شود هیچ رقم که در آزمایشو پس از آن

ی مند به فربگفت و گلگون و زوج یا زوجۀ علاقهای فربه و زپرخوری، نی

 .«آینددر ازای دریافت مبلغ ماهانه به عقد استخدام در میدیگری ندارند 

ها اگر چاق اند؛ آنو نوکرهای سرمایه999ذائقه یهاتکنیسین جادر این لاغرها

 در یچاقشاپور از  ند. هراستوانند در فروش هنر مفید باشدیگر نمیشوند 

ر دیگ داستان، در این یابد.جا معنایش را میدر این« پرخور، خسیس»داستان 

نها ت اند.سرمایه مزدبگیرنیست؛ لاغرها نوکران  گرسنگی انهنرمندخبری از 

                                                           
گذارد. میان منتقد و تکنسین ذائقه تمایز می ادبی نظریۀ تولیدپیر ماشری در کتاب 999 

کند که ها را به کالاهایی بدل میتکنسین ذائقه نقش مسهل را برای آثار هنری دارد، آن

 شوند. دردسر مصرف میبی
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نتهای داستان ا قمارترس از چاقی ترس از سیاست است.  گریزند.ها میچاق

اند؛ شاپور تنها سیاست فیگورهای هاچاق نوعی خلاصی از وجدان معذب است.

 شود. هاست که سیاسی میبا شرط بستن روی چاق

 ،اندهاز زبان معمول کسر شد هخورد کراجو به اصواتی پیوند می طور کههمان

رف جا به زبانی حنیز در این نامد،می« بکگنده»که شاپور ، آنداستان پسر چاق

 :منشی پرسید» است:نامفهوم  شدهزند که مانند زبان سامسای سوسکمی

ول بیند که نشسته و مشغها شخصی را میپایهپسر لاغر را ندیدی؟... پشت سه"

پسر چاق متوجه ورود مشغول لمباندن است. خودش است. کاری است. 

 ،«آورددرمی صدای نامفهومیخزد و با دهان پر شود. از جا برمیشاپور می

ف حر«. گویدم نیست چه میگوید. لامصب! معلوپسر چاق زیر لب چیزی می»

به  جا پسر چاق نامی ندارد،در اینفرد چاق مثل صوت نامشخص حیوان است. 

از  افلاطونی چاقِ اش بدل شده است. او مثالچاقی به معنای افلاطونی ایدۀ

پسر چاق : »در فراسوی وجدان معذب و قضاوت قرار دارد هک بندرسته است

نگاه »پسر چاق  «.گیردنگاهش را از او می ای از پشیمانی یا تأسفبدون نشانه

ها و ها و شاملپسر چاق از تبار مافی دارد.« سوهای بیتفاوت و چشمبی

ر نیست اگعجیب  کند.شناسی بورژوایی دربارۀ او صدق نمیهاست؛ روانکامل

افندی زن »خورند: های کافکایی پیوند میستان به سوسکاها در این دچاق

ای وارد کوپه شد... زن چاق بدون درنگ خاطر داشت... حشره چاق را خوب به

 .«رداش کاش را بر سر حشره کوفت و نفلهشدهاز جا بلند شده بود و مجلۀ لوله

گذر سوسک  و هاتهرانیدر  شدن رحمتاین صحنه را باید کنار صحنۀ مسخ

، پسر چاق» دار است:کی بالسوسپسر چاق این داستان  د.قرار دااو از زیر تخت 
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و  ریزدکند. سوسک آتلیه طراحی را به هم میدار را زنده شکار میسوسک بال

ه س کشناشود.. خرمگس است یا سوسک؟ حشرهساعت طراحی صبح تلف می

های ها حشرات ـ اسبکنند. چاقها پرواز میچاق«. نیستند... این حشرۀ پرنده

ر تفاوتی پسر چاق... پسجویی و بیکناره»اند: نشیطادار های بالاسب داراند.بال

 بهترین اجناستملک چاق، حساسیت و تمایل طبیعی شاپور و دیگران را به 

 ترین اجناس استفادهترین و ارزانکند. پس عمداً از بدترین و نازلریشخند می

 اند.از یک مقوله صفت بودنچاقی و شیطان .«شیطان گوشتالوکند. می

پسر چاق وصلۀ ناجور آتلیه  زنند.تالو بازی فرهنگ را برهم میشهای گونشیطا

کلمۀ  .زندحرف می« دردسر پسر چاق»ی از است، پس عجیب نیست اگر راو

فیلم هیچکاک، را باید به همان معنایی درک کرد که در عنوان  «دردسر»

ی در های چربی او مانند جسد هرپسر چاق و توده .بینیممی ،«دردسر هری»

های متوسطیطبقهه اگر هم توان از شرش خلاص شد.نمی .است فیلم هیچکاک

یر و فق تفاوتبی ،«قلمبۀ از خود متشکر»، این اند، پسر چاقمشتاق فرهنگ

در ابتدا ها متوسطیطبقه .اول نیستل خرید لوازم هنری دستهدنبا او .است

هنرجوها »دغام کنند: او را در فانتزی جمعی و طبقاتی خود ا کنندسعی می

 هنری هایپسر چاق ژست ، اما«شان باشدآمد نابغۀ فقیری در جمعبدشان نمی

ها برای بعد هم گفت زن»زند. متوسطی را برهم میهای طبقههنریمعمول بچه

 دنیناشادغام او «.دهندالعمل نشان میگربه و تابلوی نقاشی یک جور عکسبچه

 توس فرهنگیاشناسی بورژوایی و آپارکه رواناست، شیطان ما ماشینی است 

ر د» کند:صدق نمی مقولۀ ذوق و سلیقۀ فرهنگی در مورد او .اندازدرا از کار می

وجودش اصلاً ذوق و درک هنری وجود ندارد.. مثل ربات است... نه هنر را 

که نخوت  پایددیری نمی .«کنندفهمد و نه کسانی را که هنر را درک میمی
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 دانید استاد تقصیریمی»: آوردسر برون می درد وپوستۀ فرهنگ را می طبقاتی

راه هماش بدون توجه به طبقه و سطح فرهنگیندارد. مقصر ماییم که او را 

  «.انداختیمخود راه 

رمندان هن سودای قمار دارد. ،«راجو»داستان  ف، برخلاجادر این ، اما،شاپور

رحمت نیز حتی بر کوچکترین  .دارندبندی شرط خورشیدفر جملگی دل در گرو

 شاپور مثل» :کندقمار می ها/ اسببر سر نوآموزان شاپور بندد.چیزها شرط می

کسی ]است[ که در شرط بستن روی اسب مهارت داشته باشد و در اسب 

 .«شودمسابقه برای بقیه آشکار نمیخاصیتی را تشخیص بدهد که تا قبل از 

شاپور درگیر  بندی روی اسب مسابقهشرط یادمان هست که در کل مجموعۀ

 بیندو مازادی که او در دیگران می بینندآن مازادی است که دیگران در او می

ا در ابتدو  کندا جلب میشاپور ر توجه هاست کهاول این مازاد تن چاقدر نگاه )

م جستهای چربی فرد چاق توده این مازاد گویی در .شودموجب نفرت شاپور می

گیرد تا از . شاپور جلوی خودش را می"آقا هوا خیلی سرد است"»یافته است: 

 این موضوع تا جایی پیش .«که مانع سرمایند حرفی نزند چربی و پیه اضافی

ناگهان در گوشۀ چشم »شود: چربی یکی می هایرود که فرد چاق با تودهمی

شود. بسیار خب. تمام شد. نبش و حرکت میشاپور، تودۀ چربی دستخوش ج

های چاق چیزی در اسبشاپور جا در این .(«پسر چاق از خر شیطان پیاده شد

دهد همین است که به او اجازه می .دیدنش نیستندبیند که دیگران قادر به می

و ا قمار او به این مازاد نادیدنی پیوند خورده است. دست به قماری محال بزند.

ترین است که در سیاست این ناتوان داندکند و میترین قمار میناتوان ر سرب

د. کرد و چه ششاپور را بگو، چه فکر می»شود: مسیحایی به تواناترین بدل می
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پسر چاق منزوی، خشک و منقبض را باش که مثل آکتورها روی سن گام 

نوا او را نجات های کوچک حشرۀ بیپسر چاق بال در آورده است. بال د...داربرمی

اسب چاق ما بال  «.داده است. سوسک را مثل طلسم خوشبختی در دست دارد

   در آورده است. پرنده شده است. 

ز ا آتلیۀ طراحی») شودر بدل میدوانی و قمادان اسباگر آتلیۀ طراحی به می

ر توان گفت مسألۀ شاپو(، می«دوانی شبیه استاین نظر به مسابقه دو یا اسب

از آن دم  که بدیو ییهاانتخاب بی بنیادین است، انتخابی بنیادین از جنسانتخا

بندد یا روی بها شرط شاپور یا باید روی چاق :از دو حال خارج نیست .زندمی

که به زبان بدیو هنر را بدل به فرهنگ  متوسطیپسر و دخترهای خوشگل طبقه

ای د شرکت کند، فانتزیشاپور یا باید در فانتزی فرهنگی دهۀ هفتا اند.کرده

 از این فانتزینشاند، یا باید می« التدایدۀ ع»و جای انقلاب به که فرهنگ را 

زندگی مطابق خواستۀ تو پیش  در مجموعۀ رشیدفرگسلد. خوعانه بقاط

 بذرهای گسستی رادیکال را بر زمین و هرچند هنوز دودل است رودمی

 گ دل نبریدهجه فتیشیستی فرهنهنوز یکسره از و ،کاردبوطیقای خود می

های قاطعانه از فانتزی بندی روی اسب مسابقهشرطو  هاتهرانیر اما د است.

 که و از این همین روست گلسدمی هاو آپاراتوس حامی این فانتزیفرهنگی 

  .994ستنقد نهادها مشغولدل خورشیدفر که خلیل درمنکی اشاره کرده،چنان

کند و تنها کسانی پیروز ی مییفرماحدوث حکم دوانیآتلیه ـ میدان اسبدر 

پسر چاق... در طراحی مکعب »سره دل به این حدوث بسپارند. شوند که یکمی

                                                           
 «.سینما و ادبیات»در مجلۀ « هاتهرانیمیزگرد »رجوع کنید به  994



 مساحی حدوث 

195 
 

=
 

ه ایی است کو اشیای مسطح از هنرجوهای دیگر پیش افتاده است... این چه بل

شود به سر شاپور بیچاره آمده است. استعداد و پشتکار پسر چاق را دیگر نمی

بک را به عنوان شاگرد ممتاز تاب آورد... برای شاپور همین مانده تا دست گنده

هر  سو به شاپور زل زده وهای بیتفاوت و چشمبالا بگیرد... پسر چاق با نگاه بی

که زبان  مردابشود بر فراز می ایحشرهود، کلامی از دهان شاپور صادر ش

کند و آن را با حوصله ارش میتوی هوا شک این قورباغۀ چاقدراز و چسبناک 

و  «مرداب»بگذارید تشبیه  اند.ها قورباغهچاق .)تأکیدها از من است( «لعدبمی

های گفتیم که بنیامین باور دارد شخصیترا با دقت دنبال کنیم.  «قورباغه»

شاپور نیز یکی از همین فیگورهای  .تعلق دارند «جهان مرداب»کافکا به  معذب

 که سرخوشانه حشراتهست  ای چاققورباغه داستان، . اما در اینمعذب است

اما این حشرات  .، مردابی که شاپور نیز بدان تعلق داردبلعدرا می مرداب

 راتی استگفتیم جهان پدر، سویۀ وقیح جهان پدر، سرشار از حش چیستند؟

این قورباغۀ چاق سرخوشانه بر فراز مرداب  .آینداز جهان زیرین بیرون میکه 

بلعیدن حشرات جهان زیرین پدر  بلعد.یستد و حشرات آن را میاجهان پدر می

مقام نام در کاوی پدر از پیش دوپاره است، پدر در روانچه پیامدهایی دارد؟ 

جه وقیحی که مکمل و پشتیبان خود و نمایندۀ قانون، و پدر در مقام و پدر

 اودیپاودیپ از پیش همان آنتی که ژیژک اشاره کرده،اگر چنان قانون است.

پدر وقیح رمۀ آغازین فروید  .خلاصی از این دوپارگی استبر سر باشد، مسأله 

 مانند حاکم اشمیتی این پدر وقیح را نیز باید در همین مختصات قرائت کرد.

یان م نامه به پدرکافکا در  برسازندۀ قانون است. بیرونِبیرون قانون است، 

د )او از کندار میو دوپارگی فیگور پدر/حاکم را نشان برقرارنسبتی حاکم و پدر 
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جهان خورشیدفر و کافکا این  .995گوید(پدر سخن می« روحیۀ حاکمانۀ»

جام ناما آنچه خورشیدفر ا دهند.را به خوبی نشان می /حاکمدوپارگی فیگور پدر

دهد منحل کردن قانون و وجه وقیح آن به نفع سیاست است. سیاست به می

اگر حشراتی در جهان یک معنا گسست از قانون و تخطی وقیحانۀ آن است. 

خورشیدفر وجود دارند که چونان حشرات اهلی داستانی با همین نام از جهان 

د بلعحشرات را می در مقام قورباغه این فرد چاق آیند،زیرین به روی مرداب می

ر فراسوی دوشقگی قانون قرار فرد چاق دتا این دوپارگی قانون را منحل کند. 

های سیاست همگی سوژه فرد چاق فراسوی قضاوت و قانون است. .دارد

های ر در ابتدای کار از این قورباغهشاپو اند.کافکایی بر فراز مرداب هاییقورباغه

بستن روی اسب چاق مقاومت کند، در برابر شرطدر برابر  چاق بیزار است. او

امیدوار است موفقیت پسر چاق در طراحی مکعب تصادفی باشد »انقلابی شدن: 

استعدادها و با شروع مرحله اشکال منحنی، پسر چاق هم شتابان به جمع بی

  دارد.اما سرآخر این گام را برمی «.ق شودملح

تن سپردن به قمار و عشق  خطی آن،دوگانگی قانون و تراه خلاصی شاپور از 

جمع برادران است، عشق به معنای الهیاتی آن، کار عشق، عشقی که مؤمنان، ٌ

با توسل به  ،که پولس قدیس به ما آموختهچنان و خواهران رسته از بند پدر،

 ق،عشق، کار عش اند.فیگورهای سیاست فیگورهای عشق گریزند.از قانون می آن

                                                           
ق پدر را به مرتبۀ مستبدانۀ قدرتی مطل» نامه به پدرد کافکا در هاینتس پولیتسر باور دار995 

، "دمستب"، "حاکمیت مطلق"پر است از کلماتی مانند  نامه به پدررساند. حدوحصر میو بی

نامد و در برابر تصویر ها. و فرانتس خود را در آن برده میو نظایر این "حاکم"، "پادشاه"

؛ گویی کافکا خود را حیاتی برهنه در برابر حاکم اشمیتی «دکنیافتۀ پدر، پشت خم میالوهیت

 ترجمۀ فرامرز بهزاد منتشر شده است(. نامه به پدرکند )مقالۀ پولیتسر در کتاب تصور می
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ی مرتبۀ والای»زند: فرودستان را بهم پیوند میبدن ر و بدن روشنفک است که

ست نیای درنیامده باشد. و خاصیت و فایدهعشق باقی نمانده که به تسخیر 

ر وجدان معذب و شاپور داگر در آغاز داستان  «.که به عشق نسبت داده نشود

او تن به  گیرد.، در آخر داستان عشق وجودش را فرامیده استنفرت اسیر ش

زند، می ون شوالیۀ ایمان کیرکگورسپارد و در جنونی که پهلو به جنق میعش

در قطار خوب خوابیده بود. چندبار بیدار »کند. شاپور بر سر امر محال قمار می

احساس کرده بود صدای که از خواب پریده باشد. شده بود؛ اما نه آن

د ستارۀ چن. چشم باز کرده بود و شنودها را میچهارنعل تاختن اسب

پور تخیل شا هااسب .)تأکیدها از من( «از بالای سرش گذشته بودنددار دنباله

 ندهست یهایها، نه هر اسبی، بل اسباند. اما این اسبتر تسخیر کردهرا پیش

ا به ج انشتنها رد درخشانگریزند و هایی که میاسب ند؛دارکه ستارۀ دنباله

های رهاشدۀ خورشیدفر سودای سوژه اند.تههایی که از پدر گریخماند، اسبمی

پوست بودیم، همیشه آماده، تازان بر گردۀ اسب، خکاش سر»شدن دارند: اسب

میان زمین و آسمان، مدام در تب و تاب،  خمانده در باد، در دشتی لرزان،پشت

جا که دیگر به مهمیز نیازی نباشد، چرا که دیگر از مهمیز نشانی نیست، تا آن

جا که لگام را رها کنیم، چرا که دیگر از لگام نشانی نیست، و دشت چونان تا آن

شان محو شود، و از یال اسب و چمنزاری دروشده و هموار در مقابل چشمان

   .996«کلۀ اسب دیگر نشانی نماند

                                                           
 ،های کوتاه کافکاداستاناز کافکا، رجوع کنید به « پوست شدنآرزوی سرخ»قطعۀ  996 

 اصغر حداد، نشر ماهی.ترجمۀ علی
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ا هبه دیدن اسب فهمیم همان شاپور خودمان است،که در آخر داستان می کسی

اسب خود  محض بیند گویی از سر ایمانظر را میرود و وقتی اسب مورد نمی

های جدا ایستاده بودند. سرسری چندتا پانزده اسب در اسطبل»شناسد: را می

ود. ای نداشت. عجیب برا نگاه کرد... خیلی طول نکشید تا پیدایش کرد. نشانه

 های دیگر هم آرام بودند... راجعشود توضیحش داد. اسب آرام بود. آنطور میچ

طور توصیف شود؟ کافی است عکس یک ه اسب چه چیزی باید گفته شود؟ چب

اسب مسابقه سیاه را ببینید. اسبی که دید درست شبیه عکس خواهد بود. او 

شناخت. فهمید شناخت. همین یک اسب را میها را نمیتر از این اسببیش

سر  رانتخاب اسبی که باید ب «.ماندخودش است. حرف دیگری برای گفتن نمی

 قمار ابراهیم.ایمانِ ایمان است، ایمانی از جنس  سر در گروسربه آن قمار کند

شمارۀ اسب : »واحد تعلق دارند، منظومۀ سیاست ایو ایمان هر دو به منظومه

واهد خبار دیگر پولش را شمرد. گفت میرا با خودکار نوشت و به راهنما داد. یک

راهنما دست او را کشید و از سالن  را روی این اسب شرط ببندند.همۀ پولش 

ما ا بیرون آمدند... آن وقت گفت این کار اشتباه است. گفت بله معمول نیست.

خواهم روی آن اسب شرط ببندم. گفت این پول خیلی زیاد من می

اند. گفت آن هم های بهتریگفت اسب گذارد.قدر نمیاست. هیچ کس این

 دولنامه را نشان داد. انگشتش را در ج... بعد روزشانساسب بدی نیست؛ اما 

م. کنها را پیشنهاد میزیر اسم همان اسب گذاشت. گفت نگاه کنید. من این

 این کارراهنما آب دهانش را قورت داد. لابد دنبال راهی بود تا به او حالی کند 

راهنمای شاپور تجسد عقل سلیمی  )تأکیدها از من است(.« دیوانگی است

ذهن شاپور تحمیل کند. اما شاپور منظومۀ د اصل واقعیت را بر خواهکه می است
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 و نه عجب اگرسیاست در راه است.  خود را ساخته است: حدوث، ایمان، قمار.

 ت:بندی اسآخرین ژست شاپور امضا کردن و نوشتن نام خود به زیر برگۀ شرط

او  بهبعد گفت در اسطبل آن مرد چیزی گفته است؟ قول و قراری؟ اصلاً چرا »

اعتماد دارد؟ گفت نگران نباشد. آن مرد چیزی نگفته. بلکه او اصلاً به اینجا 

دارد. پای توصیۀ شخص دیگری در بین  ایمانآمده چون به آن اسب 

مثل آن بود که جلو چشمش شخصی پولش نیست...راهنما کلافه شده بود. 

ه سیگارش ک. بعد از اینجوری بودرا توی چاه بریزد. از چشم راهنما این

ت و بندی را گرفبندی رفتند. راهنما برگۀ شرطرا کشید دوباره به سالن شرط

به او نگاه کرد و پرسید: واقعاً همۀ آن پول را؟ گفت بله. راهنما نوشت. بعد گفت 

   «.تان را بنویسد و امضاء کنید. گفت: شاپور، شاپور صبریباید اسم

این داستان خورشیدفر با قمار است. سر تمایز میان شعبده و معجزه/مسأله بر 

بگذارید در اینجا برشی بزنیم به داستانی از توماس  شود.بازی آغاز میشعبده

داستانی که در آن توماس مان به سراغ  ،997«بازخدمت و شعبدهپیش»مان، 

ست ا ایاین داستان روایت خانواده رود.بازی و فاشیسم میشعبدهنسبت میان 

شود کند و در آنجا با ناسیونالیسمی روبرو میتالیا سفر میکه به شهری در ای

 ،«این قوزیِ جادو»نمایش چیپولا، خانواده در  ند.زکه به فاشیسم پهلو می

وتیز ن، نمایشی که چیپولا در آن از قدرت شیطانی خود برای هیپکندشرکت می

شوا، این پیتوماس مان  برد.شان بهره میآوردنکردن افراد و تحت کنترل در

باری، کارگزارِ »دهد: باز پیش روی ما قرار میشعبدهحاکم اشمیتی، را در قامت 

                                                           
نابغۀ خردسال ات به این داستان برگرفته از ترجمۀ محمود حدادی در کتاب تمام ارجاع997 

  است. ،، نشر نیلوفربازخدمت و شعبدهو پیش
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که دیری  اوییبود، هم بازخواست خاموش همگانی در این لحظه این شعبده

 کرد که این دو رفتاراراده تحمیل کرده و فرمان رانده بود. با این حال تأکید می

قابلیت آن که از خودت بگذری و تن در  گفتدر نهایت به یک معنا است. می

پذیرت کنند، به یک اصل بدهی که ابزار، و به مفهوم مطلقِ کلمه فرمان

وار دهد، خبرهناپذیر: کسی که خوب فرمان میگردد، به یک وحدت جداییبرمی

ر ه چنان که ملت و پیشوا ـپذیرد؛ و برعکس. این دو قابلیت ـ همفرمان می

ر د فرسادشوار و طاقت اندازه. اما کار بزرگ، آن کار بییک شرط دیگری است

همه حال برگردۀ اوست، بر گردۀ پیشوا و کارگزار که در وجودش اراده تبدیل 

شود، او جانش زهدان این هر دو است و به اطاعت، و اطاعت تبدیل به اراده می

ا به ر که نیازشاش سخت؛ و این همه تأکید بسا به قصد آنبرای همین وظیفه

ده و شعب «.اش را به پیاله توجیه کنددرپیبردِ پینوشاکِ نیروبخش، و دست

شباهتی صوری به یکدیگر دارند، هر دو گویی نوعی امر محیرالعقول  معجزه

 اگر مان دهد.اما تفاوت ظاهری نباید فریب کنند، نوعی خرق عادت.تولید می

شود، امری که لید امر نو میباعث توکه  خوردمعجزه به خرق عادتی پیوند می

باز هشعبد ؛خورددانش پیوند میه ب زیر پوشش دیگری بزرگ نیست، شعبده

او افکار را  .به دانشی پنهانی پیوند خورده است نمانند جادوگر توماس ما

ها به چشم همگان داند، حتی اگر این علتخواند، علت غایی چیزها را میمی

 ها وخلاف معجزه که به پاره شدن زنجیرۀ علتپنهان باشند، آن هم درست بر 

گری است افسون بازِ مانشعبده خورد.ای در دل معرفت پیوند میایجاد حفره

ر رنجونهای روابنده آنان را به رنجوری، بلکه افراد را نه رها از انقیاد پدر و روان

 آیا در .شد که برودکس بلند نمیبا این حال هیچ» سازد:منقاد پدر بدل می

ز اش، فراتر ااز این مرد و شیوۀ عجیب زندگی چنبرۀ افسونی درآمده بودیم که
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تراوید و ارادۀ ما را فلج هایش برمیبرنامۀ او، و حتی در وقت خالی بین بازی

گری هیپنوتیزم ترینبگذارید خلاصه کنم: این قوزیِ به خود غره قوی کرد؟...می

کند که این قوزی جادو با افراد کاری می .«بود که من در زندگی دیده بودم

آور حکومت او، ترکۀ پرزور و نفیری آن نشان وهن»جویای انقیاد خود شوند: 

آورد و به سهم خود که خاصه تکبر این مرد همگان ما را زیر فرمان آن درمی

 «.ستبتر میتر و انسانیزده و دیرپا، بر هر حس لطیفراه را جز بر انقیاد حیرت

اراده را  ازباگر شعبده شود.نامیده می« کنندهرام»باز شعبدهدلیل نیست که بی

خود « های رقصانمترسک»افراد را به اش «زوزۀ تازیانه»و به یمن  کندرام می

زمانی والتر بنیامین  دارد.، معجزه سوژه را به جهش، به پرواز وامیسازدبدل می

فته گ ون و رفتار صنعت مد سخنبیبعانۀ انقلاسجهش از شباهتی صوری میان 

 های انقلابگری سوژهبازی حاکم و معجزهشاید این نکته در مورد شعبده .بود

ند و به همین دلیل است کردن افراد زدههر دو در کار جن کند.صدق می نیز

و « غول»گوید که چیپولا، این که راوی داستان توماس مان از این سخن می

کارگزاران صنعت اگر  کند.زده میرا با طلسم خود جنافراد « هیولای هولی»

کنند اما این کار را در خدمت طبقۀ مد به سوی گذشته جهشی سبعانه می

 انقیادفاشیسم نیز در خدمت  زدگیزدگی و شیطاندهند، جنحاکم انجام می

شان از چنبرۀ وضع افراد در برابر وضع موجود و حاکم اشمیتی است و نه رهایی

اگر  نامیده بود. «رنجورحیوان روان»فروید زمانی انسان را ن. و قانو موجود

به سوژۀ سیاست بدل  از بند پدر خلاص و رنجور رااین حیوان روان معجزه

سیاست در فراسوی شعبده و  د.سازمی تررنجور هرچه او را کند، شعبدهمی

    سیاست ریاضیات معجزه است. رنجوری است.روان
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 گر از یک سو، و غواصباز و معجزهتفاوت میان شعبدهت است که در این مختصا

 دهد.منجم از سوی دیگر در داستان خورشیدفر اهمیت خود را نشان میو 

باز پسرکی است که در آغاز داستان مورد آزار شعبدهمسأله بر سر تمایز میان 

 .صبری و شاپور، (شودداستان میبازرس پسری که بعدها همان ) گیردقرار می

ار بازرس را متوهم، بیم» آورد:روی می اپارانوی به بازیپسرک در پاسخ به شعبده

ر و قما کند تابازرس تمام کوشش خود را در کار می «.و دردسرساز خواندند

پرونده فعلاً در مرحلۀ بذرافشانی بود. بذرافشانی »دازد: دوانی را از کار بیناسب

ر همین بذرافشانی عالی بود که همۀ مردم در بازرس، عالی نبود؟ اصلاً به خاط

این  .«نه زدن باید صبور باشیمجریان پرونده قرار گرفته بودند. حالا برای جوا

تواند نمی با پارانویا بازرس فرق دارد.صبری صبر با صبر قماربازی چون شاپور 

 د.رپذیقمار را می این شاپور است که به جای پارانویا بازی بگسلد.از شعبده

دانی در مسابقه دوانی؟ از کجا مینما شده بودی؟ آخر تو را چه به اسبخواب»

 افتد ودوند. بالاخره یکی جلو میتبانی شده است؟ چهارتا اسب عقب هم می

یکی عقب. بر فرض دو نفر هم این وسط نانی در بیاورند. به تو چه دخلی دارد؟ 

 .«ازرس تو لب پرتگاه هستی...نی. بدادانی؟ نه. نمیوضع و حال خودت را می

، به همین دلیل است دوانی را منحل کندخواهد قواعد نانوشتۀ اسببازرس می

کند پس او فکر می .رودکند، به زیر لایۀ  نظم نمادین میمی «غواصی»که 

 دوانی و قواعدمناسک اسبمسأله بر سر پشت پردۀ نظم نمادین چیزی هست. 

 آمیز بر سرمنحل کردن اسبدوانی، بل قمار جنون راه حل نه است.اش نانوشته

ها بدین آید. تنگزینۀ خوبی به حساب نمیاسبی است که بنا به معرفت کنونی 

به ه کار نبرای این .وقیح آن گسست از قانون و زیرلایۀ توانطریق است که می

: تروی آورد، نه به زمین بل به آسمان چشم دوخ «نجوم»به  ، بل باید«غواصی»
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تر به دریای آرام درون خود پناه برد. غواصی بود که زیر آب رفت... بازرس بیش»

در پی ه جای شگفتی نیست ک «.به تدریج در اعماق تاریک و امن فرورفت

 شود، حشرات جهان زیرین پدر است:غواصی تنها چیزی که نصیب بازرس می

یش ها نکه اینکردی غافل از اینحشرات مشاور گفت: خودت را درگیر »

، در زیر لینچ« مخمل آبی»در فیلم ه راتی هستند کها همان حشاین «.ارندد

  خورند.وول می چمن، در زیر جسد پدر

تخیل پرشور منجمان »ۀ اسب و سوارکار چشم دوخته است: مشاپور اما به منظو

. اگر نقاط دپدیدار شدن هامنظومهباستانی ستارگان را به یکدیگر متصل کرد و 

دیدار ای پروی صفحۀ سفید با خطوط پررنگ به یکدیگر متصل شوند منظومه

گذاریم الفرس و راکبه. یعنی اسب و سوارکار. چرا که خواهد شد. اسمش را می

آید که در حال تاختن است؛ از اتصال نقاط، تصویر سوارکاری پدید می

اول پیش افتاده بودند در قراول مسابقه. رقباش سوارکارهایی که در دور پیش

منظومۀ کلاغ را داریم، اگر در رمان محمود مسعودی  .«اندکهکشان ناپدید شده

 شود.در این رمان منظومۀ اسب و سوارکار است که در آسمان تاریخ پدیدار می

 چونان سنگی، شودتواناترین می نمودو ناتوان میخورده که شکست آن اسب

دل اصلی بنای ساختمان ب و به قول مسیح به سنگ که به دور افکنده شده بود

گسلد و سرآخر در آخر داستان از نخوت فرهنگی خویش می منجم شاپورِ شد.

طار در ق» اند:ها تخیل شاپور را تسخیر کرده. اسبکندبر سر اسب چاق قمار می

که از خواب پریده باشد. خوب خوابیده بود. چندبار بیدار شده بود؛ اما نه آن

. چشم باز شنودها را میاحساس کرده بود صدای چهارنعل تاختن اسب

ها از )تأکید «از بالای سرش گذشته بودنددار چند ستارۀ دنبالهکرده بود و 
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فقط با دار همان ردهای گریزندۀ امر نو هستند که های دنبالهاین ستاره .من(

ظهور امر  ،قمار ۀسألمهایی تندرو ردشان را دنبال کرد. چون اسب توانقمار می

نایی اعتداند که پسر چاق سزاوار بیشاپور خودش بهتر از هر کسی می»نو است: 

چون زیر سقف مطلق است.... مسئله مدیریت کردن کلاس در بین است. 

شاپور با خود اگر در آغاز کار  )تأکید از من(. «کلاس هیچ چیز تازه نیست

فته گ« جامعه»که در کتاب وانی، چناندکند که در آتلیه ـ میدان اسبفکر می

 قچا استان با قمار کردن بر سر اسبهیچ امر نویی وجود ندارد، در آخر د ،شده

آسمان  ای نیست، درکه اگرچه در زیر سقف کلاس هیچ چیز تازه دفهممی

صاف تاریخ خراشی  صفحۀدر ه داری هستند کدنباله هایها و ستارهتاریخ اسب

، امر نویی که چونان معجزه مستظهر به هیچ دانشی ش امر نواندازند، خرامی

شمارۀ اسب را با خودکار نوشت و به راهنما داد. یکبار » در وضع موجود نیست:

خواهد همۀ پولش را روی این اسب شرط ببندند. دیگر پولش را شمرد. گفت می

باه ار اشتراهنما دست او را کشید و از سالن بیرون آمدند... آن وقت گفت این ک

خواهم روی آن اسب شرط ببندم. است. گفت بله معمول نیست. اما من می

 هایگذارد. گفت اسبقدر نمیکس ایند است. هیچگفت این پول خیلی زیا

نامه را نشان داد. اند. گفت آن هم اسب بدی نیست؛ اما شانس... بعد روزبهتری

ها نگاه کنید. من ایندول زیر اسم همان اسب گذاشت. گفت جانگشتش را در 

کنم. راهنما آب دهانش را قورت داد. لابد دنبال راهی بود تا به را پیشنهاد می

 «.است دیوانگیاو حالی کند این کار 
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مار قجنون و  در فرصت میان ستارگان، در صورت فلکی به همراه شاپور صبری

 م:گر برویاکنون باید به سراغ پرسشی دی و ایمان و حدوث، به رقص درآمدیم،

رخی در بگویند می شوند و چرا سیمرغ باید ققنوس شود؟ها کلاغ میبلبل چرا

و  نسبت ققنوس .اندگرفتهمی یکی اشتباهبهرا  سیمرغ و ققنوس متون کهن

ه سی ـ مرغ، چپی بدل شدن به  دراند سی مرغانقلابیون اگر  سیمرغ چیست؟

برای  پرندگان اگر حرکت ود؟هنگام است که این سیمرغ باید بدل به ققنوس ش

 الغرابسورهکه در ، چناناگر شکست مواجه شود، بدل شدن به سیمرغ با

، دنبال و پر شکسته بدل شو انشده به کلاغ مرغانبوه پرندگان سی بینیم،می

پرسه  هاتهرانیهای مرموزی که در سرتاسر ها و خفاشغچیستند آن کلا چه؟

لاغ کصفت در آخر داستان مهیار رشیدیان به بلبل کارِچرا آقارضاوصله زنند؟می

ها چیست؟ چیست آن نور با کلاغ انقلاب نورانفجار نسبت  شود؟مسخ می

همه چیز را همچون  هاتهرانیسراسر در که انفجار آن  ایکنندهخیره

 سازد؟هران مرئی میهای شهرداری تدوربین

است، نوری که کوری و « نوری کورکننده»سخن از  هاتهرانیدر همان آغاز 

یکی از معاونان وزارت نیرو ابراز امیدواری کرده است : »آوردظلمات به بار می

کن خواهد شد. تیتر یک قطع برق، خاموشی ظرف چند سال آینده ریشه

برنامۀ جامع نوررسانی معابر » سخن از .«شودگیر میروشنایی فراروزنامه: 

جی ست که به میانهاتهرانی راستی انفجار نور است.این انقلاب به .است «تهران

های تودرتوی انقلاب، معنای واقعی این گفتۀ منسوب بیرون کشیدن وساطت

خمینی و دهشت نهفته در پس پشت آن را پیش چشم ما قرار الله آیتبه 

 نهادهای فرهنگی ، موضوع«فراگیر» بلافاصله بعد از مسألۀ نوررسانی دهد.می
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هنرهای نمایشی که ارگان  یماهنامۀ تخصص: »شودنقلاب پیش کشیده میادۀ از

 ـهنری است...سوتیتر این مصاحبه....: طراحی نور در نمایش  یک بنیاد فرهنگی 

 .«نور است...نمایش در حقیقت عرصۀ  من... صحنه بدون نور تاریک است. پس

حنۀ ص .طرفیم نور جا با طراحی صحنۀ انقلاب و مسألۀ نور و فراگیرشدندر این

 کند، اما ماهیت این نور چیست؟انقلاب سرشار از نوری است که چشم را کور می

 یگرافرهنگی بومی چرا نهاد ؟شودمنفجر می این نوری که در انقلابچیست 

عامل فرهنگی نهاد جحانی، این و کتاب ر «شهر روشنایی» یانقلابپسا

 کند:خورشیدفر موضوع را رها نمی نام دارد؟ «منظومۀ روشنایی» ،ساختمان

های ورزشگاه...دیوار مشرف به یک میدان اصلی اندازی نورافکنتعمیر و راه»

ایی های بزرگ استوهای پیچ در پیچ و برگمنقش به نقاشی یک گیاه که شاخه

کستۀ نستعلیق این بند شعر نوشته شده: خوشا به دارد. کنار گیاه با خط ش

 این .«هاستروی شانۀ آنعاشق نورند و دست منبسط نور حال گیاهان که 

است، حکومتی که چنان  ،شاعر محبوب حکومت پساانقلابی، سپهری سطر از

نور میان  شود.مرئی میکه همه چیز زیر چشمان حاکم  کندپخش می نور را

نظارت  هایگرا و دوربیندر انقلاب و نور در گفتار بومیعرفان و انفجار نور 

شود که معنای هر یک را در منظومۀ انقلاب روشن شهری اتصالی برقرار می

به زعمِ منِ دانشجوی هنر و فرهنگ »گوید: گرا میدکتر رجحانیِ بومی سازد.می

این ملک، اصل و اساس کار یک چیز است و دیگر نیست. نقل تبدیل غم به 

حانی فیگور رج«. ت است؟شادی، سیاهی به سفیدی، تاریکی به روشنایی. درس

طلبی فرهنگی و تقلای ترجمۀ سیاهی به دهد پشت اصلاحخوبی نشان میبه

ه رجحانی کمگر نه آن غارت اقتصادی نهفته است. سفیدی و تاریکی به روشنایی

نه جان خود و سرآخر در شکاری ملوکا کندشاه زندگی میهمچون ناصرالدین
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در مورد  رجحانی، مامای فرهنگی حکومت پساانقلابی، ؟دهدرا از دست می

 سایرها و در مورد خفاش« دغدغۀ فرهنگی نخبگان کشور»به « گوییپاسخ»

چیزی »گوید: مزاحمان سخن می« بدون خونریزی»موجودات مزاحم از حذف 

با یک شبکۀ  در حدود سی عدد لامپ با میزان نورددهی بالا تهیه شده و

کشی سرّی این محوطه کاملاً روشن خواهد شد. دقت دارید که بدین سیم

 بروبرگرد برطرف شدهبی دردسر مهاجمان شبگرد، بدون خونریزیترتیب، 

ای است که همۀ واژه« دردسر» «.و کلیۀ جانوران بلادرنگ متواری خواهند شد

همۀ  .ندگیرال قرار نمیۀ دولت نئولیبردر قاب توسعکه  گیردکسانی را دربرمی

با نورتاباندن جراحی شوند و از دیده  «ریزیبدون خون»کسانی که باید  آن

له، ب خورد.های ناجور به نور تاباندن پیوند میکه خلاصی از وصلهجالب آننهان. 

 اق.فلسفۀ اشر ر، یا دبینیمسپهری میاشعار که در  این همان نور عرفانی است

دهد، بل خبر این نور دیگر خبر از معنویت نمیخون است. این نور آغشته به 

که چه با گفتارهای فرهنگی )بدون خونریزی( چه با  دهداز تیغ حاکمی می

ن نسبت ای شود.خلاص می« عناصر نامطلوب»ر تیغ دودم و حذف فیزیکی از ش

    ها چیست؟ها و خفاشنور عارفانه/ حاکمانه با کلاغ

 بوی گل سوسن و یاسمن شنویم،می انقلابی یسرود اهتهرانیدر همان آغاز 

م رژیشیاطین  .فرشته در آید دیو چو بیرون رود .شودانداز میدر فضا طنین

ی اما بر سر شیاطین انقلاب .رسندفرشتگان به حضور می و شوندرانده میسابق 

انگیز صوات وهما» شوند؟نیروهای شیطانی زادۀ انقلاب چه می آید؟چه می

اصوات و آواهایی از منشائی در آسمان، شهری » رسد،به گوش می« پرحجم

را  رژیم سابق یهاسیاهی ،انفجار نور .«آلود یا جنگلی تیرهگمشده، دریایی مه
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نیروهای بالقوۀ  و حاکم اشمیتی آن انقلاب ادۀوایی زا دولت بورژام تاراند،می

ار داستمرار و کش»د: نشوی تازه پدیدار میهاکند؛ وحشتمی «طرد» را انقلاب

وات اصاست، و به جز آن،  ترسناکو  غیرطبیعیسایزر بودن اصوات سینتی

 ؛ندگردعی بازمیشده در ساحت امر واقاین نیروهای سرکوب «.یابندانعکاس می

فاش همگی کلاغ و خ اندویران شده به دست دولت بورژوایی که پرندگان انقلابی

یت انقلاب در قالب دولت و فعل انفجار نورگردند، گویی بازمی شوند ومی

ها تجسم این خیانت به نیروهای کلاغ .ایدۀ انقلاب است خیانتی به بورژوایی

گردند و فضا را در پوشان بازمیاند که در هیئت تیرهبخش انقلابرهایی

 ارک لالهها در چمنزار پکلاغ هرچه هست تماشای»کنند: تسخیر می هاتهرانی

   «.زیباست

در کار تألیف کتابی به نام  ،هاتهرانی، دیگر هنرمند خورشیدفر در بنیامین

مصالح قصۀ که قرار است مواد و  است، کتابی« داراشایران و جانوران بال»

ها سیاحت، هرجا رسیده نت برداشته بود و در طی سال» :ا گرد آوردانقلاب ر

که  دارشایران و جانوران بالود برای تألیف کتابی به اسم عکس گرفته ب

های دیگر به آخرین مراحل تدوین رسیده بود... از آن طرف رحمت در سال

عطار نوشته بود. بعد از  الطیرمنطقای بر اساس نامهتحصیل در اروپا فیلم

 دار کتابمیان جانوران بالهوا سی مرغ قصه را از خورشدن با بنیامین سربهدم

یک جانورشناس آلمانی به اسم مارتن هم که برای  ..بنیامین برگزید.

 آوریجمع دار انقلاببالجانوران  .«شان کردکرد کمکهایش نقاشی میکتاب

شان کلاغی که و مهمترین»ترین این پرندگان کلاغ/ زاغ است: مهم .شوندمی

ین ا»یک مهندس مکانیک نیز به  «.سم زاغکند به افقط در ایران زندگی می
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تا نحوۀ حرکت و قیافه او محاسباتی انجام داد »شود: اضافه می« جمع اضداد

 .«و روش پرواز سیمرغ مجموع حقیقی توان سی پرنده به توان دو باشد

اند. هـ مرغ شد سیانقلاب است، توان پرندگانی که « توان»مسأله بر سر روایت 

ه گار بشر، همانی کازماندۀ قصۀ پریان است، همان اولین آموزب یمیشن گوییان

ای از این رو ج داند.ای میتجلی خلاصی از بختک تقدیر اسطورهن بنیامیوالتر 

 رحمت سودای ریختن داستان انقلاب در قالب قصه را دارد.تعجب نیست اگر 

 حمتر نوشته است.برای کودکان می یهایقصه زمانی فرو نه عجب اگر خورشید

ای برای کند، قصههمان خورشیدفر جوان است که قصۀ انقلاب را تعریف می

های شخصیت انقلاب یک قصۀ پریان است. ای.فائق آمدن بر نیروهای اسطوره

یان پر هایهقص از دل والزر و همانند فیگورهای چاپلین از بندرستۀ خورشیدفر

 .، قصۀ انقلاباندسردرآورده

 رده،دعوت ک افیگور شیطانی رجحانی ر معلوم ون که از قراردر تلویزی ایبرنامه

ای که کشد، حملهرا به تصویر میه پرندگان تیر «نابهنگام»و  حملۀ تروماتیک

 «باران عشق» هیچکاک است.« پرندگان»یادآور حملۀ پرندگان در فیلم 

ر روی تصوی «هاگلۀ خفاش نابهنگامیورش »که  شودآذر پخش میچشم

ز لولا ا هاخفاش ؛تمامی جذب کردبهرا « نابهنگام»کلمۀ  معنایی اید بارب .آیدمی

 خطیدل در گرو گفتار  انقلابدۀ لت زااگر دو اند.پساانقلابی در رفتن زمان

نتی که لک اند،ها لکنت زمان پساانقلابیها و خفاشپیشرفت و توسعه دارد، کلاغ

 متأسفانه، متأسفانه، تعدادی»د: کنرونده لنگی و گره ایجاد میدر دل زمان پیش

چشیده در دست امشخص که توسط کارشناسان سردوگرمخفاش از یک مبدأ ن

باشد به ناحیه مراجعت نموده و از آنجا که زیست پستانداران فوق بررسی می
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ای ثبت شده است، لذا در محل اطراق نموده بودند. در طول روز به صورت گله

 باشد اینی به تلوتلو و نوررسانی مشغول میو در مدتی که آفتاب روشنای

که روشنایی دهند، اما به محض اینجانوران جرئت و خیال پرواز به سر راه نمی

کشد، مادۀ خواب میشب پتوی سیاه و کدرش را بر زمین آرود و تحلیل می

دی موجبات راکه در موورزند زنی مبادرت میدار به پرواز و گشتروبهان بال

مه، وحشت و هراس شهروندان را تأمین کرده است. گزارش با ترس، واه

یابد که به حضور خفاش در فرهنگ و دلی پایان میهای مرد صاحبصحبت

نماید، و با توجه به معنای ناخوشایند آن، ابراز امیدواری ادبیات ایران اشاره می

رچه کند مسئولان امر درنگ را به هیچ وجه من الوجوه جایز ندانند و همی

شب شهر از لوث وجود این  زودتر نسبت به پاک کردن چهرۀ شهر یا چهرۀ

وپارشدۀ انقلاب شباهنگام به پرواز پرندگان لت .«اقدام نمایند جانوران

ا های آنان رنتواند بال «آفتاب روشنایی و نوررسانی»آیند، آن هنگام که درمی

ای نظارت شهری شرکت هدوربین مانند، همان آفتابی که خواهیم دید بسوزاند

شهروندی که هفتۀ : »اند«مهمان ناخوانده» هاخفاش .کندگرترود عمل می

وادۀ ، همراه خانخانواده و افتخارفرما شدند به بوستان فردوس گذشته تشریف

شان، تا یک عصر، دم دمای غروب بهاری را در فضای سبز و آرام محترم

ه شدند. یک موجود زنده که حق مواج مهمانان ناخواندهبگذرانند، یکهو با 

جا. در شأن یک بوستان خانوادگی نیست که دارد زنده باشد، اما چرا این

که فرصت و محلی داشته باشند برای تمدد اعصاب تا شهروندان به جای آن

نند و و بسازند و تولید ک با نیروی بهتری به کار برگردندانشالله بتوانند 

لید توانند تونمی کسانی که .مواجه شوند «نیجانورا»با چنین  «خلاق باشند
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 ات ملی«خانواده و افتخار»فردوسِ ها در قاب آن ر زائدند.، عناصکنند و بسازند

ها در گفتار آن اند.های بکتهای روی صحنهها زبالهآن گیرند.قرار نمی

هر چهرۀ ش «پاک کردن»سر مسأله بر پس  شوند.سازندگی و توسعه ادغام نمی

 اندازد.هول به دل آدمی می که ایکلمه ؛ پاک کردن،است وجودشان« لوث»از 

لابی را پساانقی و تصفیۀ نیروهای انقلابی به دست دولت زپاکسا «پاک کردن»

ت اند که دسها تجسم آمال انقلابیو کلاغ هاخفاش کند.نیز به ذهن متبادر می

 فردا قاب ه و خوشبختیِکه ایدۀ رفاه و توسع دارندبرنمی« یشهروندان»از سر 

دولت پساانقلابی قرار  دیدیم، هاتهرانیکه در آغاز چنان .شان را ربوده استدل

ی تیرۀ نیروها طرد تمامنوررسانی را فراگیر کند؛ فراگیرشدن نور به معنای  بوده

و  خراجاین ا اند.از جهان نمادین پساانقلابی اخراج شده بالقوۀ انقلاب است که

، شود، با آغاز جنگ تسریع میکه از همان فردای پیروزی انقلاب آغاز شده طرد

اند که آوار و نور را ایی شدههبمببدل به  الطیرهای منطقزمانی که پرنده

کردند. باران میها موشکتهران را آن شب»ریزند: یکسان بر سر افراد میبه

ردند بمباران هوایی است. چشم به کهنوز مردم خیال می ها بود واولین شب

شنود. از نورگیر بالا را نگاه ند... آژیژ قرمز را میینسمان بودند تا هواپیما ببآ

 «.مقدمهبیند. روشنایی یکباره و بیکند. آسمان، آتش را میمی

نگ ل به چبه دنبا این کل با برافراشتنساز دارد و رشیدفر تخیلی کلخو گفتیم

 اما نه با تیغ بل با قلم ی کارکشتهچونان جراحاو  خطوط حدوث است. آوردن

های صدی دوربینت، مکریستین کشد.واقعیت را بیرون می هایوساطت پلهپله

مسئول نصب سیستم نظارت شهرداری  .شودوارد موزه می ،هزارچشم حاکم

هنگی رحمت به مؤسسۀ فر شوند.شهری است. موزه و شهرداری متصل می
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کند. دوربین فریدی گفت: دوربین نصب می» رود:می« روشنایی شهر»

کند؟ ــ راهنمایی تصویربرداری. رحمت پرسید: پلیس دوربین نصب می

دانم. که به کامش باشد را نمیرانندگی؟ نه. حداقل به نام پلیس نیست. این

 گویندسازمان جدیدی است زیر مجموعۀ شهرداری. هدف علمی یا چه می

 درخشان و ماتریالیستی اتصال جادر این .«تحقیقاتی پشت این داستان است

 وارونپتیکودولت پساانقلابی و سازوکار پان توس فرهنگیامیان آپار دقیقی

عجیب نیست اگر این مؤسسۀ فرهنگی  . پسشودی برقرار میرشهنظارت 

را  روشنایی شهررحمت اصلاً » :سازی هنر استتر به دنبال تجاریبیش

شناخت. اسمش را حتی نشنیده بود. بعد فهمید این دفتر در تولید کارهای نمی

ر حال بادهای سرمایه سخت د «.هنری و سینمایی خیلی دور برداشته است

 را سازی آنهنر به فرهنگ به میانجی تجاری دای استحالۀوزیدن است و سو

رۀ ی انداخت و دربانگاهزیر دستش نیم ۀشدهای تایپفریدی[ به نوشته: »]دارد

در  «سامسونت»کلمۀ چون هم« پروژه»کلمۀ  .«توضیح داد پروژهفلسفۀ 

ان یادم .بر جبین دارد را دگی و توسعهمهر و نشان گفتار سازن «راجو» داستان

، راجوی ادغام شده در گفتار سازندگی شیفتۀ کلمۀ «راجو»نرود که در داستان 

و اقتصادی خانواده با گذشته فرق  مدیریت مالی» است:« پروژه»و « پروسه»

، صبح به صبح دانستند. پدرخانواده میزان درآمد پدر را نمی کرده است. قدیم،

با این شیوه دیگر گذاشت. ی را روی طاقچه میغبه عنوان خرجی، مبل

ها در اروپا کردن ممکن نیست. به رحمت گفت شما که خودتان سالزندگی

ر هستید که یک عامل اثرگذار در اقتصاد مستحض اًاید حتمسکونت داشته

خانواده شیوۀ خرید اقلام و مایحتاج است. اخیراً یک تحول بزرگ رقم خورده 

اق اتاست. هر هفته در روشنایی شهر  ردر کشوای توسعۀ خدمات زنجیرهکه 
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های آن اتاق فکر بود به نظر فریدی برپا بود. الگویی که نتیجۀ جلسه فکری

های کوتاه و موجز و طنزآمیز که پیام خود را ود... قالب قصهاصلاً تحمیلی نب

فریدی ارزنده بود. یک اثر هنری باید  کنند برای منظورغیرمستقیم منتقل می

تا اثرگذار باشد. برای همین بود که  های جامعۀ ایران خلق شودبراساس خصلت

 «اشدفریدی معتقد بود چه خوب است اگر مبنای کار زندگی یک خانواده ب

 اندهای فکر نئولیبرالیهمان اتاق« های فکراتاق»بلاشک این  .)تأکیدها از من(

تر تر کردن آن برای گردش آزادانهکه سعی در تغییر الگوی خانواده و منعطف

ها سازی خانوادهاین گفتار بناست با استفاده از هنر برای تجاری دارند. سرمایه

و عجیب نیست که فریدی طوری وق دهد. گرایانه سمصرف را به سوی الگوی

زند که گویی پای نوعی رخداد حرف می« ایتوسعۀ خدمات زنجیره»دربارۀ 

 ی اشاره به اثری هنریهای فریداما نقطۀ کلیدی این گفتهبزرگ در میان است. 

ار گفت کهجاست در این «.های جامعه خلق شودباید بر اساس خصلت»است که 

م ر نااگ شود.و سیستم نظارت شهری چفت و بست می ازیسگرا بر تجاریبومی

شهر است، نام کتاب رجحانی، دیگر شوالیۀ  روشنایی« فرهنگی»این مؤسسۀ 

منظومۀ روشنایی است، همو که سودای دزدیدن روایت رحمت از  گرایی،بومی

دربارۀ تبدیل ظلمات به روشنی  کتر رجحانید انقلاب و منطق طیور را دارد.

به زعمِ منِ دانشجوی هنر و فرهنگ این ملک، اصل و اساس کار » گوید:می

یک چیز است و دیگر نیست. نقل تبدیل غم به شادی، سیاهی به سفیدی، 

، نوزادان ناهنجار، کودکان اما این ظلمات «.تاریکی به روشنایی. درست است؟

غربی، ی مدر اتللو» گیرند:اند که زیر نور حاکم قرار میناهمگون طردشدۀ انقلاب

بسته  نطفۀ نیرنگم"شب فریاد برآورد: قامت نیمهیاگوی فریبکار، قوزی و کوتاه

نایی روشرا به  نوزاد ناهنجارشده و بر سیاهی شب و پلیدی تاریکی است تا 
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تل کودکان ااین ق ین روشنایی،احال دیگر روشن شده است  «.بکشاندروز 

چیزی جز انتشار نقلاب ما بود، قولی اآن انفجار نور که بهانقلاب،  ناهنجار

فریدالدین عطار راوی  گونۀ چشم حاکم و مرئی کردن همه چیز نیست.قارچ

شخصیت ما که از  دیدیم که نام «ژاوود»در داستان بزرگ منطق طیور است. 

نیز جا در این رود، عطار است.گفتار توسعه و سازندگی بالا میلوبیای سحرآمیز 

عمد نام این فیگور فرهنگی حکومت خورشیدفر به وییمایم اگر بگاغراق نکرده

آن عطار و این فرید در پی ادغام گفتار  گذاشته است.« فریدی»پساانقلابی را 

رجحانی نیز کوشیده بود طور که اند، هماندر گفتار سرمایه الطیرراوی منطق

یادآور  هاتهرانیویدادهای ر آیا اینروایت رحمت از داستان طیور را برباید. 

اجرای م» هایی چونبا ساختن فیلم حکومت ات فرهنگیمؤسس کاری نیست که

   ؟کردن تاریخ به دست حاکم، قبضهدندهانجام می« سیانور»و « نیمروز

عه توس دهد. بدن هنرمند کافکایی ما باتن به گفتار سازندگی نمی اما رحمت

به حد کافی  جواب رحمت به پیشنهاد تجاری فریدی شود.جفت و جور نمی

ای دل خوشی ندارم. سروته، زنجیرهمن از چیزهای بزرگ، بی: »گویاست

که چیزی نیست. رأی نیستیم، اما اینجا من و شما همشوم. تا اینمضطرب می

مخالف هم نیستیم. در مورد پیشنهاد شما، بارها به آقای خدامی گفتم که من 

 نیروهای «.کردن آگهی تجاری بلد نیستم و دوست ندارم یاد بگیرمدرست 

های نهاد .روی هنرمند گرسنگی ما قرار دارندشیطانی نه پشت دروازه که پیش 

 ترحم .سیستم نظارت شهری، توسعۀ اقتصادیگرا، شهرداری، فرهنگی بومی

از آن او تن رنجور و گرسنۀ خود را  آورد.اما سر از کار امور بزرگ در نمی
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به قصۀ پرندگانی بپیوندد که زی کشد تا مگر رونی بیرون مینهادهای شیطا

 رحمت فریدالدین عطار مدرن است.  خود یکی از راویان آن است.

مسأله معاصر  گردند.بازمی که نور فراگیر حاکم طرد کرده استلماتی اما ظ

یت های واقعها و خفاشکلاغبا  معاصرشدن، هاستشدن با این تیرگی

ستۀ فیگورهای ازبندربا  دات ظلمانیچیست نسبت میان این موجو .نقلابیاپسا

 ــ متخصص "ایشان هنرمند هستند؟"متصدی از پوران پرسید: » ر؟خورشیدف

های مداربسته هستند. عجب. این از این. متصدی ناخودآگاه به دوربینی دوربین

وی ر یستین سر تکان داد...بعد برای کرداد نگاه انداخت. که لابد او را نشان می

رفتند، چقدر درشت بودند... قارقارشان بلند بود، رو میها چهار کلاغ قدمچمن

کردند. پوران توی بحرشان رفت. هرچه دقت کرد نتوانست اما پرواز نمی

ا ن قطعه در نسبت بتر به ایپیش .«تشخیص دهد منبع صدا حنجرۀ کدام است

قدر زیبا و دیالکتیکی است که نباید به همین نآزبان پرداختیم، ولی این قطعه 

ها را گم صدا حنجره ؛اندها منبع صدایی آوارهکلاغ سادگی از خیرش گذشت.

آوارۀ  ایاما این صد تجسم محذوفان انقلاب است. رهاین صداهای آوا کرده است.

فیگورهای  بستۀهمدست و همها کلاغ یابد؟ها گوشت میها در کدام تنکلاغ

بازی آن وقت بود که پسر فریزبی» باز:ند، دوقلوهای فریزبیچاپلینی خورشیدفر

را دوباره دید.  یک لحظه آویزان به نرده، یک لحظه با زانوهای تاشده روی 

چمن. فرز، فوری از جا بلند شد. شلوارش را تکاند. اگر مچ یا زانویش درد گرفته 

ت و روشن، حرکت دزدکی باشد هم محال است نشان بدهد... در چمن یکدس

ود... تناولی افتاده ب یسپرندۀ فریزبی در چندقدمی تندابامکان نداشت. بشق

ها، جنبیدن نقاط سیاه، لکه روی سطح پاکیزه، حباب روی وضوح. تازه جز کلاغ
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کلاغ پنجم را دید. سربالا و متکبر. حتم کرد عامل اصلی صداست... پسر 

ه العاددویدن را نمایش داد... فوق ۀل سادوید. آن پیکر سرشت حقیقی عمدمی

 ـموتورسوار حین پیچیدن به زمین نزدیک می  ـپسرک میبود  مر دوید کشود ـ

آب فواره از فراز سرش گذشت. وجد، وجد وجود پوران شعاع  ۀخم کرد و پاش

دا . کلاغ پنجم از زمین جباشد که عملیات پسر بندبازیرا تسخیر کرد. مثل آن

اب قپرواز کلاغ بر پرتاب فریزبی/ بش .«وتاهی به اندازۀ پرتاب فریزبیشد. پرواز ک

ین ای که در برابر چشمان کریستبشقاب پرنده گفته بودیم شود.چفت می پرنده

توهم حاکم  تمام آن چیزی است که از نظام تام و شود تجسم هرپدیدار می

 شود.آغاز می رابالغسورهشود، جایی که ها تمام میمان با کلاغ. رگریزدمی

  ند.زننقب می ون یکدیگرمدام از جهات مختلف به درالغراب سورهو  هاتهرانی

 محمود مسعودیرمان  .ابی سخن گفتیمنور و ظلمات پساانقلدربارۀ انفجار 

ی ام. چنگ و منقارم خونمن کلاغم، و فقط من مانده»آغازی موحش دارد: 

اتحاد پرندگان در  «.ریزداست، یک بالم شکسته، و از یک چشمم خون می

انم توجوری نمیدیگر هیچ»یک معنا دارد:  و فقط و این فقط شکسته استهم

 ،ما همگی کلاغیم پس از شکست پروازی جمعی. روازناتوانی از پ «.بکشم پر

 هایتهران لماتی کهها و ظها و خفاشنسبت ما با کلاغ .ماندۀ انقلابپرندۀ پس

ز توان ااند چیست؟ آیا میرا تسخیر کرده کارآقارضاوصلهو  الغرابسورهو 

رق فشناسانۀ کوربنی و شرق گرابومی عارفانۀ آن نورنوری سخن گفت که با 

ن نسبت ای ؟باشدحدوث فیض و  نوری که تجسم ،نوری دیگراز ، داشته باشد

گامبن آ توان با این نور معاصر شد؟چگونه می با ظلمات زمانه چیست؟ فیضنور 

   در مقالۀ معاصر چیست راه را به ما نشان داده است. 
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 «نابهنگام»ها به پارک را خورشیدفر حملۀ خفاش که تر اشاره کردیمپیش

تاریخچۀ مختصر در  هاروی چرا؟اند. نابهنگام هاها و خفاشنامد. کلاغمی

انحطاط » که گویدسخن می انقلابی با اشاره به انقلاب ایران از نئولیبرالیسم

رک ت»منجر به نتوانست  اما ،را هدف قرار داده بود« بندوبار بازارفردگرایی بی

گویی به با آری دولت بورژوایی پساانقلابی .شود «محورهای بازارفعالیت

تجلی  57به ایدۀ عدالتی که در انقلاب نظام انباشت نئولیبرالی اری و دسرمایه

، این موجودات ظلمانی در انفجار هاها و کلاغخفاشخیانت کرد.  یافته بود

جایی آدمی را به یاد گردش و حضور همه جابودنشنور، نوری که همه گیرهمه

امر  شدۀ انقلاب در ساحتهای خیانتبازگشت آرماناندازد، سرمایه می

، یدگواین موجودات تیره سخن می «نابهنگامی»از  فروقتی خورشید اند.واقعی

 نظر دارد. ازابهنگامی به عدم اقتران این موجودات با ضرباهنگ سرمایه این ن

اما نسبت این انفجار نور با سرمایه بود.  انقلاب ما انفجار نورِهرچه بگذاریم، 

    ها چیست؟ها و خفاشظلمت کلاغ

که حقیقتاً  گویدی سخن میآناناز  «معاصر چیست؟»مبن در مقالۀ آگا

املاً اند که که نه کراستی به زمانۀ خود تعلق دارند، آنانیآنان که به»معاصراند، 

نا مع بدین. از این رو کننداند نه خود را با آن منطبق میشان منطبقبا زمانه

ند، مندسازی بهرهتوانایی خنثیاز  ربط و نابهنگاماین موجودات بی .«ندربطبی

یم، ن را کشف کنآتاریکی تابد تا ظلمت و می زمانهسازی نورهایی که از خنثی»

ه بمعاصر کسی است که  «.ناپذیر استتاریکی خاص آن، که از آن نورها جدایی

ظلمت چیزی است که بیش از هر نوری » شود:خیره می اشظلمات زمانه

اما نسبت این ظلمات با نور حدوث  .«آیدمیمستقیم و تکین به سوی او 
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در آسمانی که شباهنگام » چیست، نوری که با انفجار نور انقلاب فرق دارد؟

فته دورشان را فراگردرخشند و ظلمتی غلیظ دورتان میبینیم، ستارگان روشمی

ها و اجرام درخشان جهان تقریباً نامتناهی جا که تعداد منظومهاست. از آن

بینیم چیزی است که بنا بر نظر دانشمندان تی که در آسمان میاست، ظلم

دانان نجومی برای این ظلمت ارائه محتاج توضیح است. توضیحی که فیزیک

جا بدان بپردازم. در جهانی که بسط دهند توضیحی است که مایلم در اینمی

گز شوند که نورشان هرها با سرعتی از ما دور مییابد، دورترین منظومهمی

کنیم همین ها درک میتواند به ما برسد. آنچه ما به عنوان ظلمت آسماننمی

تواند به ما برسد، زیرا این کند، نمینور است که، هرچند به سوی ما سفر می

رعت تر از سشوند بس بیشهایی که منشأ نوراند، با سرعتی از ما دور میمنظومه

ن این نور را درک مات زمان اکنوکه بکوشیم در ظلنور. معاصر بودن یعنی آن

رتاسر در س بینیمتی که میظلم «.تواندد به ما برسد و نمیکوشکنیم که می

ی نور حدوث د،برشهروندان محترم حمله می د و به زندگیزنپرسه می هاتهرانی

ما  هایی که منشأ نوراند و منشأ رهایینور منظومه ،شودما دور میاست که از 

گام بهتام و تمام توهم سرمایه که خورشیدفر گام ظلمات، نظام از نظام

آیا به همین دلیل نیست که وقتی هایش را پیش روی ما گذارده است. وساطت

مقر ) شودهای نئولیبرالی، اعلام میبه شهرداری، مقر سیاست ورود کریستین

ای یکسره ا جامه، او بکریستین در تمامی کشورها ساختمان شهرداری است(

د: گویها میکریستین دربارۀ مخالفان و هیپی ؛ نه عجب اگرشودسیاه وارد می

 «.اعتراض کند؟ شهرداریاصلاً چنین آدمی حق دارد به تصمیمات دولت یا »

او مظهر ظلماتی است که با کنار زدنش باید نور حقیقی حدوث را به چنگ 

کمپانی گرترود، برای ایراد نطق وارد کریستین، مدیر عامل و طراح ارشد »: آورد
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شد. مستمعین، گروهی بودند کمتر از پنجاه تن که در رواق انتظار کاخی 

دند تا درهای تالار ترین فرعی نیاوران ایستاده بوای واقع در شمالیهمصادر

د نطق برای ایر پوش،کریستین، سراپا سیاهچیزی نگذشت تا  گشوده شود...

د ماننکه است سرمایه  او شبح .«ون شبحی لغزیدکریستین چوارد شد. 

سخن  .افکندبر شهر تهران سایه میتخیلی های علمیحملۀ بیگانگان در فیلم

پانی این کم .«کریستین اوزو تأسیس کرده بود» که است« شرکت گرترود»از 

شده زمین است، شهری کنترلر تمامی د «الگوی شهر مدرن» به دنبال تأسیس

توان آن را شهر ، شهری که می«سابقههای جدید و بیکنولوژیت» به میانجی

 همۀ ما در یک»گوید وقتی کریستین می وطن نامید.شکل و بیسرمایۀ بی

، این صیرورت ابدی چیزی جز گردش «صیرورت ابدی در حال تغییر هستیم

 ثر حدونوسرمایه، باید با  برای خلاصی از بختک .دردسر سرمایه نیستبی

 د.معاصر ش

زند، سازی گره میگرترود را به پروژۀ نئولیبرال دیگر اما آنچه بیش از هر چیز

رمان  کند.مریکای لاتین برقرار میانسبتی است که رمان بین او و دیکتاتورهای 

: ویدگسخن می «د و دیکتاتوری در آمریکای لاتینهمکاری مشکوک گرترو»از 

راهنمایی هوشمندش، کریستین های اش، چراغکریستین و سفرهایش، پروژه»

شان، دیوار اتاق هایهایی در تمام جهان، شهرها و نقشهها، خیابانو تقاطع

کارش با نقشۀ شهرهای غریبه پوشیده شده. نظارت شهر با دوربین را از کجا 

آوردی؟ کریستین حقیقت را اعتراف کن. به سفارش یک دیکتاتور آمریکای 

شرقی؟ تو مشاور کدام هستی؟ بازوی علمی  لاتین؟ آفریقا یا آسیای جنوب

گرترود و سیاست  .«که شهر را تحت نظر داشته باشد؟کدام دولت برای آن
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تا خیابان را از عرصۀ حرکت مردم و  بازوی دولت پساانقلابی است اشکنترلی

مبارزات  از این روست که .998کند گردش پنهان سرمایه بدلمحل مبارزه به 

 خورد:ئولیبرالیسم به مبارزه با شرکت گرترود نیز پیوند میسازی و نعلیه جهانی

دادند. دهۀ های گرترود روی خوش نشان نمیدر هیچ شهری، مردم به پروژه»

ها قصد دارند خواندند: دولتها میهشتاد رو به پایان بود و مردم در روزنامه

ن کریستیاما  .«نظارت بر زندگی مردم را از طریق نصب دوربین افزایش دهند

هشت  در سال شصت و مایه کهمیان «موجود بینابینیِ»کریستین، این  کیست؟

اش را در این ، تمام زندگیها بودهطرفدار دست راستی برعکس همۀ جوانان

این  .«گرا باشیمذارید. بیایید واقعآه تعارف را کنار بگ» کند:خلاصه می پند

و شصت  هایئالیسم خاص رادیکالرنقطۀ مقابل  قطعاً گرایی کاپیتالیستی واقع

 شهری نظارت دوربین «.گرا باشید، امر محال را طلب کنیدواقع»هشت است: 

 با الهام از این پرنده طراحی» شود زیراتشبیه می «جغد سفید» بهکریستین 

این  ،و شهرداری ، جغدهای سراسربین او، کریستینشرکت گرترود «.شده است

سایه  57جغد شومی هستند که بر انقلاب  رالیسم،زادۀ نئولیبفرزندان حرام

 اما آیا گریزی از این جغد شوم هست؟افکنده است. 

خوریم که در صفحۀ آخر رمان بال ای برمیبه تصویر پرنده هاتهرانیدر پایان 

چیزهایی مدام به چیزهای : »تابالی در ظلمو الی در روشنی دارد ، بگشایدمی

شوند. چیزهایی بین این یا آن چیز بودن معلق هستند و معلق بدیل میدیگر ت

                                                           
این موضوع را در چارچوب « سینما و ادبیات»در مجلۀ  هاتهرانیدرمنکی در میزگرد 111 

جا شاهد بدل شدن ، در اینبندی کرده است. به زبان اوصورت« شهر سخت»و « شهر نرم»

 هستیم. حق به شهربه شهرِ هاروی در  تجربۀ مدرنیتهشهرِ مارشال برمن در 
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خواهند بود. لحظاتی گرگ و میش هستند و صحنۀ آسمان در اختیار ظلمات 

روشنایی... معلوم نیست چیرگی با کدام ور است. اصلاً چیرگی  است و در اختیار

د. خواهد کر چیست؟... شاپور اگر بگوید زمانی پرنده بوده است چه کسی باور

داند. هرگز نخواهد فهمید گویند دیوانه شدی؟ روش درست چیست؟ نمیمی

چنان که چیزهایی درگذشته نامکشوف ماند و توان گفت همیا به قطعیت نمی

ابهامی »با در آن که  ای از روز قرار داردجا در لحظهشاپور در این .«فراموش شد

ای گشته است که بالی به پرنده پنداری روز بدل مواجهیم. 991«شناختیهستی

به سراغ شعر  راستیک ما را موضوع ایندر روشنایی و بالی در ظلمات دارد. 

دم زیرا چیزها هنوز وضوح شعری دربارۀ خطرناکی سپیده ،رودموحد می

سپیده دم/ پرنده ای همه بالست/ پرنده را »  اند:شناختی خود را نیافتههستی

رده ای اشاره کموحد درباره این شعر به نکته«. ردر نو بالی در ظلمتست و/ بالی

این شعر درواقع الهام گرفته از تصویر آن »تواند چراغ راه قرائت ما باشد: که می

گویند رانندگی در آن خطرناک است، چون میشی است که می هوای گرگ و

 دند و تا چشم بیاید عادت بکنآیها پشت هم میو نه شب و رنگنه روز است 

جسم شوند؛ من این حالت را در این شعر تتر میتر و روشنها روشنرنگ

که گویی در  دمانای میگرگ ومیش، به پرنده ۀدم، لحظسپیده«. امداده

زند، بالی را در رنگ سپیدی روز رده در هوا معلق مانده و پرپر میای فشلحظه

 زندراز شکافی پرپر میاین پرنده بر ف .برده و بالی را در ظلمات مطلق شب فرو

که همان مغاک حداقلی میان شب و روز است، گویی خود شعر چیزی نیست 

                                                           
چیزی است در سپیده که »این تعبیر را ضیاء موحد دربارۀ گرگ و میش در شعر خود، 991 

 ، به کار برده است. «مشکوک است
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 فگوید چشم به این شکاموحد می جز بندبازی بر فراز مغاکی دهان گشوده.

« عادت کند»شود، اما تا چشم به دیدن آن خیره می« خطرناک»گشوده و دهان

شود، ط در محوشدنش ثبت میفق افده است، گویی این شکاین شکاف محو ش

ای ت هیچی مجسم، فاصلهأای به هیگریزش است که برای لحظهفقط در لحظه 

این هیچ همچون مکملی اضافه  .یابد و بعد هیچبینابینی و حداقلی تجسد می

اشیاء را »خوانیم: دهد. در ادامه شعر میشود و چیزها را از درون برش میمی

ر گیرند/ دم و نگاه/ با هیچ چیز انس نمیچش حضوری نیست/ رنگی نیست/

ی انگار به خورشیدگرفتگی دوپارگ ۀدر لحظ«. هیچ جا مجال درنگی نیست

هرچیزی ا د با هیچ چیز خو بگیرد زیرتوانشویم، چشم و نگاه نمیخیره می

 .مجسم تقلیل یافته است« یچیه»چیز به « همه»حضورش را از دست داده و 

زمان یا تاخوردگی آن درونی  ۀشب و روز همچون لبحداقلی میان  ۀاین فاصل

 بر فراز ما را هاتهرانیخورشیدفر در پایان  ن.، گودالی درون زماعمل می کند

با گشودن  هاتهرانی دهد.گشوده، این گودال زمان قرار میاین مغاک دهان

هر لحظه بیم آن  کند کهدر دل گذشته باز می ایدر زمان حفره این مغاک

هرگز نخواهد فهمید : »ندنو پرتاب ک ایآینده به حدوث منجنیقِ با د ما رارومی

چنان که چیزهایی در گذشته نامکشوف ماند و توان گفت همیا به قطعیت نمی

 گذارد انقلاب بااین گودالی که در زمان گشوده شده هرگز نمی .«فراموش شد

ز پیش واقعیت را بسا مغاکی که اچه ،هر لحظه .شود اش یکیفعلیت کنونی

 .924وار از نو زاده شوداز دل آن ققنوس و سانحِ آن درنوریده دهان بازکند تا تاریخ

                                                           
بین مشیت علایی و خلیل درمنکی بحثی بر « سینما و ادبیات»در  هاتهرانیدر میزگرد 110

گیرد. علایی صحنۀ آخر رمان، لحظۀ گرگ و میش، را درمی هاتهرانیمدرن بودن سر پست
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 دهان گشوده فقط پرندۀ موحد نیست، جبرئیلِ هاتهرانیکه در پایان  ایپرنده

رشیدیان نیز پای جبرئیل را وسط راوی  کهجالب آنسهروردی نیز هست. 

 آواز پر جبرئیلدر . «اش... آواز جبرئیل بود اصلاً...ز کمانچهسا» کشد:می

گفتم: مرا از پر جبرئیل خبر ده. گفت: بدان که جبرئیل را دو پر » خوانیم:می

است: یکی راست و آن نور محض است، همگی آن پر مجرد اضافت بودِ اوست 

                                                           
نکتۀ پایانی بحث من این است که فضای گرگ »داند: مدرن رمان مینشانۀ عدم قطعیت پست

قطعیت پسامدرنیته است بخشد عدم و میش گذراست. دوام ندارد. چیزی که به آن استمرار می

ید کدام توانید بگویکه نه به گرگ کاری داشته باشیم، نه به میش، چرا که شما با قطعیت نمی

جدا از این نکتۀ درست درمنکی که ما باید عینک قرائت پسامدرنیتی «. گرگ است و کدام میش

ه مغاک حدوث را از چشم برداریم، باید اشاره کرد که مسأله نه گرگ است و نه میش، مسأل

شود. شود و مانع از تبدیل شدن واقعیت به تمامیتی بسته میاست که میان این دو گشوده می

 مدرن ندارد وکه در گرگ و میش با آن طرفیم هیچ ربطی به نسبیت پست« دو»این منطقِ 

ایه رین ستکوتاهکه به قول علایی نه با گرگ کار داشته باشیم و نه با میش. زوپانچیچ در این

ها بسیار فرق دارد. پایان آینهپایان یا توالی بیپارگی با قاب در قاب بی«دو»شرح داده که 

بازی در بازی یا نمایش درون نمایش، ساختار »نویسد: می هملتموش زوپانچیچ در توضیح تله

و منطق و تأثیری متفاوت با ساختار نمایش درون نمایش درون نمایش درون... دارد. قضیه 

به  تر از دوبار به وضوح، بلکه تکثیر یا انعکاس بیش"دو تا بس است"ط این نیست که فق

پایان مجازهای مرسل. در هملت انجامد ـ به پیکربندی توهم بیپیکربندی کاملاً متفاوتی می

مضاعف شدن یا دو برابر گشتن داستان به هیچ روی به معنای پرهیز از رویارویی با امر واقعی 

 «کندامر واقعی نیست بلکه درست به سان دام )یا تله موش( امر واقعی عمل مییا فقدان 

)ترجمۀ صالح نجفی، عباس بیگی، نشر هرمس(. پس بحث اصلی بر سر دو یا بیش از دو است، 

رسد تأکید مشیت علایی بر عدم قطعیت به معنای نه بر سر قطعیت و عدم قطعیت. به نظر می

تر به معنای پاک کردن تنش اصلی، یعنی تنش میان دو و شمدرنیسم بیبرهان قاطع پست

تر مکانیزمی دفاعی است برای تاراندن امر واقعی، بیش از دو، باشد. عدم قطعیتِ علایی بیش

 هاتهرانیگشاید برای به دام انداختن امر واقعی. مغاکی می هاتهرانیمیش  وکه گرگ حال آن

مدرنیسم، را زیر سؤال نطق فرهنگی آن، یعنی پستزمان منطق نئولیبرالی انباشت و مهم

 برد.می
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 وی ماه،ای نشان تاریکی برو همچون کلفی بر ربه حق. و پری است چپ، پاره

همانا که به پای طاوس ماند و آن نشانۀ بودِ اوست که یک جانب به نابود 

همان نور مطلق حاکم است، همان نور تیزی که چشمان « راست» بالِ  .929«دارد

فراگیر حاکم هیولاوشی  این نور مطلق همان نور .کندکور می را کارآقارضاوصله

یا این دن»اند: وقتی به قاف رسیده از آن شکایت دارد. که کلاغ مسعودیاست 

چیز اش همین آفتاب است. زیادی همهاگر فقط یک لنگی داشته باشد، لنگی

دِ یک بو« نابودِ »سانح، با  با وثیق هست را نسبتی« چپ» اما بالِ .«روشن است

نویسد: میپورنامداریان در شرح سطرهای فوق سهروردی  وضعیت، با حدوث.

جا که وجود با نور و عدم با ظلمت و تاریکی نسبت دارد، و وجود نسبت از آن»

ا که ر پر راستبه عدم مانند ظهور نسبت به خفا و نور نسبت به ظلمت است. 

که بر آن مقداری  پر چپوجود اشاره دارد، نور محض دانسته است.  وجوببه 

دارد. این مقدار  جبرئیل اشاره جنبۀ امکانی و عدمیتاریکی وجود دارد به 

ای سیاه بر روی ماه، بر پر جبرئیل قرار دارد و جنبۀ امکانی تاریکی که چون لکه

در مقایسه با پر و  ماندنماید، به زشتی پای طاوس میو عدمی جبرئیل را می

 اهتهرانیای که در پایان پرنده «چپِ» بالِ (.تأکیدها از من) «بال زیبای وی

جهان بر آن « ی و عدمیجنبۀ امکان»است، بالی که  گشاید بال حدوثبال می

های ظلمت این لکه ست.ه ،ای سیاهبر این بال کلفی، لکه حک شده است.

ها معاصر شوند، ولی باید با آنهایی هستند که از ما دور میهمان روشنایی

شود که به زبان بدیو به همان موجوداتی مربوط می این بال حدوثشویم. 

                                                           
، دکتر های رمزی سهروردیعقل سرخ، شرح و تأویل داستاندر کتاب  انتشاریافته929 

 تقی پورنامداریان، انتشارات سخن. 
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سودای  و اندهیچکه  هاییبه همان دارند، ترین حد هستی راکم هک اند،نهست

زده، ایم، ماهن بیک در برابر ماه تمام ایستادهما جملگی چو شدن دارند.همه

جملۀ پرندگان و هر »، پرواز. در این راه هر کس یک لژیون استجنی و آمادۀ 

   . «آنچه بال دارد

 

 پایان.
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 جویترجمه آرزو آشت انوف،ینیت یوری ،یفکت ادب -

نوشته  ؛یدر شعر فارس تیب یدهسازمان یو زمان: درباره قایبوط -

 کزادین نیرحسیام

ترجمه محسن  ن،یامینوشته والتر بن ،ادواردفوکس: مجموعه دار و مورخ -

 یملک

دراج و  صلیفبلند  یگفتگو ؛«انسان است یظه اضافحاف خیتار» -

 یفروغ میترجمه رح ف،یعبدالرحمن من

 

 

 

 

 


